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گرامر زبان شغنانی 


اکادمی علوم جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان 
انستیتوت زبان و ادبیت رودکی 


اب 4 ۰ 
توپچی بخت بیکف 


گرامر زبان شغنانی 


محرران مسوول۔ 
خوشقدم قربان اف و نثار شکرمحمد اف 


نشرات ”” دانش” 
دوشنبه- ۱۹۷۹ 





برگرداننده از سریلیک به دری: سرورشاه ارکان 


اداره نشرات سیمای شعنان 


شهر کلگری- کانادا 


3 ان شر اه سای شان 


این رساله به تحقیق کلانترین زبان گروه پامیری- زبان شغنانی بخشیده شده است. با این اثر از روی 
نقشه همزمانی تصاویر اکثریت زبانهای پامیری به اتمام میرسد. مولف در رساله ساخت مورفولوژی و 
صرف و نحو زبان شغنانی را مختصرا تحقیق کرده است. 

منابع فراوان زبانی امکانیت داده است» که مولف ساخت گرامر زبان شغنانی و شیوهای آنرا در پلان 
مقایسوی آموزد. در اثر دایر به مناسبت زبان شغنانی و شیوهای آن شاخدره گی و بروازی معلومات 
داده شده است. 

از این مونوگراف همه انهایکه به آموختن زبانهای هند واروپایی ومخصوصا خاندان ایرانی مشغول اند؛ 
بهره برده میتو انند. 


VD 3 
5 4602010000- 063 68-9 
M 502-9 


مطبع »دانش" ۰ سال 1979 
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سر سخن 


اصطلاح "زبانهای پامیری" در نسبت زبانهای گروه شرقی ایرانء که به خاندان زبانهای هند و اروپایی 
منصوب اند» استفاده میشود. 


اکثریت زبانهای پامیری در قسمت پامیر غربی و هندوکش شرقی پهن شده اند. زبان شغنانی / خر نون 
زف/ از بین زبانهای دیگر پامیری کلانتر و با نفوس تر بوده» در حدود ولایت خود مختار بدخشان کوهی 
جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان» در دو طرف دریای پنج و قشلاق سوخچرف تا درمارخت همچنین در 
دهات وادی غند پهن شده است. ساحل راست دریای پنج به بدخشان اتحاد شوروی و چپ به جمهوری 
دموکر اتیک افغانستان تعلق دارد. 


شیوه شاخدره گی / خاسدره زف/ در وادی شاخدره جای گرفته است. پیشتر وادی شاخدره تابع سابق 
ریحان راشت قله بود» اکنون از جهت تقسیمات اداری - سیاسی به ریحان شغنان داخل میشود. 


در گفتگوی ساکنان شاخدره پایان از دهه های تقدبم تا شهر خاروغ نسبت به زبان شغنانی فرقیت جدی 
شیوه گی بنظر نمیرسد. اما در زبان اهالی ایکه از قشلاق تقدېم تا سرگه شاخدره /قشلاق سبژد/ مسکن 
دارند» بعضی خصوصیت های شیوه گی مشاهده ميشوند. تقریبا ۱۱ کیلو متر بالاتر راشت قله در دهه 
برواز لهجه بروازی / بروازے زف ۰ برواز زف/ وجود داردہ که حالا از بین رفته استاده است. 


شمار شغنانیها از ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر» از جمله در بدخشان شوروی نقریبا ۲۰ هزار آنها استقامت 
٭ں 1 


آموزش زبانهای گروه شغنانی و روشانی تقریبا از نیمه دوم عصر 2۱ شروع شده است.* منابع و 
مقالات در سالهای ۷۰ عصرگذشته چاپ کردہ عالم انگلیسی رابرت شاو نخستین معلومات علمی در 
ساحه تحقیق زبانهای پامیری حساب می یابند.* 


در سال ۱۸۸۰ کتاب ویلیم تامشیک؟ از چاپ برآمد» که در آن بعضی لغتهای زبان شغنانی در ضمن 
مقایسه با دیگر زبانهای ایرانی آورده شده است. 


درسال ۱۸۸۳ انجنیر روس دیمتری لوفوفیچ ایوانوف هنگام خدمتش در تولی محاربوی احتیاط پامیر عاند 
به زبان شغنانی بعضی منابع جمع کرده بعد تراخبارات مختصر چاپ کردند.؟ 


` TIaxaııHa ۰ ۰ CpaBHHTEJIBHBIÎi مہمد6ہ‎ ۲۱۵۵/۲۵00 43bBIKOB - CTpaHb!I H 1۵002 BocTOKa, 35111. 16, (۷. 
1975,c.222.Mcaee M. 1۲: O 351162 ۳۱۵۵02۵8 CCCP. M., 1978, ۰ء‎ 


IIypparap ۳0۲۵ 6a TabpHxu دہ‎ ۱۵۸/۲۵1 Ba xyIyIM raHIıaBHH oHxo رہ مہ‎ COKOJIOBA B.C., 

[ promGepr A. JI. MHcTopHus 113۹۲۵۲۲۲۲۶۲ Oe3IMHCBMEHHBIX HDAHCKHX 43BIKOB. M., 1962, c. 118-147; ۲۱0/1۳126۷ ۱0۳۴ ۰ 
X. ۱۷۱210012715۲ ۲۱0 ۲۱۵۲00۵۲۲۱۵۵۲۵15 poHeTHke 1۲۲۲۱۵۲۵1۵۲0۵ 43BIKa. 12۳66, 1962, c. 1-13; 0716011512۳ ۲, ۰ 
CoBpemeHHoe 000۲02128 ۶7٠1۰2 7--000 43BIKOB." BONPOCBI 13511603112۳1118", 1964, Ne 1, 66128-133 
11۸۸۸7111181۸ 1. H. ۲12107001016 291107. M., 1969: ۸۴۸/۷111017۳ با‎ CekTop IaMHPpCKHX 13511085 2 
s43bIKa 1 0608۳70۶ AH 7] 27۳1010100101 CCP و ۲۱۵0۵011810۲۵ ط‎ 026012: ۳011۵0۵0۵ 23108211118", 1970, Ne 6, 
6128-1305 a3 oHM 82:00 CoBeTii xap و60‎ ۲12/۳7۰ 112166, 1975: 23 01۷۲ Bali: ۳۲۵806 11 
pnzrorrorun. - "BoIIpOCBI 43bIKO3HAaHHg", 1977, Ne ,ا‎ 6. 126-133; 

° Shaw R. On the Ghalch languages (Wakhi and Sarikoli). - Journal of the Asia tic of Bengal, Vol. 45, 1876; a3 7۲ 
Bali: On the Shighni(Ghalchah) Dialect, Vol. 46, 1976. 

“ Tomaschek W. Centralasiatische studien. 7. Die Pamir-Dialecte, Wien, 1880. 
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پایه آموزش علمی زبان شغنانی را در روسیه اکادمیسین ک. گ. زلیمان گذاشته بود. او در سال ۱۸۸۵ 
منابع دیمتری لوفوفیچ ایوانوف را همه جانبه تحلیل کرده چاپ نمود.؟ منابع دیمتری لوفوفیچ ایوانوف به 
ک.گ. زلیمان امکانیت دادند ء که او در بعضی موارد نارساییهای ر. شاو و تامشیک را اصلاح و پوره 
نموده خلاصه های در کاری بر آورد. 


ک.گ. زلیمان هنگام شرح کلمات شغنانی مترادفهای آنها را از زبان فارسی یافته» به این واسطه ریشه 
شناسی( ایتمالوژی) یک قطار واحد های زبانی را روشن کرده است. در آخر لغتنامه شرح مختصر 
گرامری زبان شغنانی و سریقولی علاوه کرده شده است. در شرح ک. گ. زلیمان بار اول اساس و 
اشکال گوناگون فعلی را معین کرده ‏ تبدیلی آواز ها را از نظر تاریخی در سیستیم اساس های فعلی زبان 
شغنانی مقرر نموده است . 


در سالهای ۱۸۹۵- ۱۹۰۱ جلد یکم کلیات فیلسوف زبانهای گروهی ایرانی در زیر تحریر و. گییگیراز 
چاپ برآمد» که در آن عاند به بزبان های پامیری شرح و. گیبگیر جای داده شده بود. 


مولف از روی دلایل نو بعضی مسایل گرامری زبان شغنانی را بیان نموده است. در سال ۱۹۰۸ کتابچه 
یاداشت افسر ۱. ب. تومانویچ در تاشکند از چاپ برآمدء" که چون واسطه عملی برای از خود کردن ادیتر 
ها خصوصیت زبان شغنانی ترتیب داده شده بود. اما این کتابچه یاداشت از نارسایهای زیادی عبارت 
بوده» مورد استفاده پامیر شناسان قرار نگرفت. 

در سال ۱۹۱۴ به پامیر اولین ایکسپیدیشن( سیاحت علمی ) زبان شناسی فرستاده شد» که در آن 
زبانشناس معروف فرانسوی ر. گاتو و ا.۱. زروبین جوان اشتراک کرده بودند. خود همان سال درباره 
بعضی خصوصیت زبانهای برتنگی» راشرفی و تفاوت انها از زبان دیگر گروه شغنانی و روشانی در 
حسابت شان معلومات داده بودند 8 


از همین وقت سرکرده ا. ۱. زروبین فعالیت تحقیقاتی منبعد خود را بی واسطه به زبان و شیوه های گروه 
پامیر پیوسته اثر و مقالات گرانبهای علمی را باقی گذاشت.؟ او اولین عالمی بودء که به تحقیق ساخت 
فونیتیکی زبانهای مذکور دقت مخصوص داده» در آموختن آنها پرنسیپ فونولوژی را جاری نمود. 


از سال ۱۹۳۸ سرکرده ایرانشناس ناروی گ. مارگینستیرنی یک سلسله اثر و مقالات بزبانهای پامیری» 
از جمله شغنانی بخشیده اشرا به طبع رساند؟" که درزمینه زبانهای گروه افغانستان و پاکستان نوشته 
شدند. 


° MBaHOB Jl. J1. TIyreriecreue Ha .ممحها؟‎ _H3BecrtHs .''مجس7]‎ Pycck. reorpapzseckoro o6riecTBa 19 1884/, c. 209: 
247-248. 


° مرو‎ K. T. ہ7 حمصعدمت ۱ہ صف1717۳‎ JI. ۲18211082, -" 300۲0۲۲۵۲۵ 3aMeTKkH". COOPHHK QakyJIbTeTa BOCTOYHBIX 
۶13۳116018. CIIO., 1885 

TymaHoBHY O. B. KpaTkas rpaMMaTHKa IIyrHaHckoro 1۲۵06۷18۰ 12111166871, 58 

f Oruër 1100006606002 P. ToTbo 1 .آ۶‎ 11. 3apy6uHa 110 ×۵۳ ۳۸۴۷۱۴۰۰ Ha 1120111060 7161071 1914 ۲۰ " 1131300111: Pycckoro 
KoMHTeTa ۳712 H3yueHH4 مهم‎ BocTo¥uHol م00 روخ‎ 11,۸6.3 4. 

B., 1924:07۳2 0001۲0۵01۵8 0683168. -‏ سرجہم:-''۲۸/''صصحدمط میرم م3 1۱۵۲۲۲۲۵۵۲۲۵۵0۲۵ 06۵۵961۲ .7 MH.‏ 3007608 
:1,71,19317 و1102 ".06 - JI., 1927. K ۱020210001601۲۲۵ ۱۷۲۷۲۱6۵۲۱۵۱۵۵۲۵ 43bIKa.‏ ,1 3211160117 ۲۳00۲0۷۲۵۵ 
ب.آل 11111۲8116111168[ 6۰۳ SKCHEeIHIAA, BBIN.‏ صھرم- ;"1928 عحسسحصہہ سع×د ۲122/1001 ''-حطقصمب ۶ TeKCTBI‏ 00000۰۰ 
M-JI., 1960.‏ 0108205 ۶ ۲۵1۵۲۳۵۲ 2۲0102۵ 1937,1175 رال CJIOBapb.‏ ۶ 161۵15۲ ۰ئ متنرم ۶ 201211101076ظ ;"1930 

0 Morgenstierne G. Notes دہ‎ Shughni, - "Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap", Vol. 1, Oslo, 1928. 
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در سال ۱۹۳۳ کتاب عالم جرمنی و. لینتس از چاپ برآمد» که در آن عاند به حدود انتشار زبانهای 
پامیری» ساخت فونیتیک و مورفولوژی زبانهای گروه شغنانی و روشانی معلومات داده شده است. 17 
دراخیر و. لینتس یک افسانه را بزبان روشانی و راشرفی» همچنین یک چند دو بیتی را با ترجمه 
جرمنی در ج کرده است. 


در سال ۱۹۳۶ کتاب عالم سویدنی - کمونیست خ. شولد ( بعد از وفاتش) از چاپ برآمد» که در آن دایر 
بزبانهای شغنانی» روشانی» برتنگی» راشرفی » سریقولی» واخانی» اشکاشمی و یز غلامی معلومات 
مختصر داده شده است.*1 در آخر کتاب چهارافسانه روشانی» سه شعر پنج افسانه شغنانی و یک افسانه 
بجوی آورده شده است. خ. شولد همچنین دیگر ۶۱۶ کلمه زبانهای گروه شغنانی و روشانی و یزغلامی و 
واخانی را با هم مقایسه کرده است. 


بطور عمیق و منتظم آموختن زبانهای گروه شغنانی و روشانی» خصوصا فونیتیکی » واژگانی و معین 
نمودن مناسبات آنها با همدیگر محصول تحفیقات چندین ساله و.س. ساکالوفه میباشد 13 


در سالهای آخیربه زبانهای گروه شغنانی و روشانی یک قطار مونوگرافهای علمی نشر شدند. که اکثریت 
آنها بطورسیستیماتیک ساخت فونیتیک و گرامر هر یک زبان را انعکاس میکنند.14 


شبعه پامیر شناسی انستیتوت زبان و ادبیت رودکی اکادمی علوم جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان لغتنامه 
” شغنانی- روسی» را ( ترتیب دهنده داد خدا کرم شاه اف» محرران س. و. خوشینوفه ا.ل. 
گریونبیرگ) بچاپ سپرد» که در این لغتنامه واژه های زبان شغنانی با شیوه های آن بجوی و شاخدره گی 
بطور مقایسه آورده شده است. 


در سال ۱۹۷۴ لغتنامه مختصر ريشه شناسی( ایتیمالوژی) زبانهای گروه شغنانی و روشانی پروفیسور 
گ. مورگینستیرنی از چاپ برآمد.؟" که این نخستین تجربه ساختن لغتنامه ریشه شناسی زبانهای پامیری 


چه نوعی که می بینیم» اکثر زبانهای پامیری بدخشان شوروی در زمینه نقشه همزمانی تحقیق شدند» اما 
مانت مر ران قائ لے تا ار کوت یہ رارق کر مرک وس و موکرو ا ال 
میکند)؛ مورد تحقیقات علحیدہ قرار نگرفته بود. 


"Lentz W. Pamir-Dialekte, 1,-"Materialien zur Kenntniss der Schugni-Gruppe", Gottingen, 1933. 


12 Skold H. Materialen zu den Iranisschen Pamirsprachen, Lund, 1936. 

3 CoxoroBa B. C. 0۵۵10 110 þoHeTHke HpAaHCKHX 43BIKOB. BBIN. 2.M-JI., 1953; ۳۳1۲۵۲۲6۵1016 1۲ xyþckHe TeKCTBI H 
۔.صمدصمی‎ M., 1959; 5201211۳010716 TeKCTBI H 67108205. M., 1960; K yrouHeHHro 118001100111۵11۲ 1۲۷۲۲۲۱۵۲0 
:1888م‎ TPYIINBI IaMHPCKHX 43BIKOB. - "DipaHckHlî c6OopHHK", M., 1963; IIyrTHaHOo-pyIHAaHCKAa4 5084 
۲0۱/۲۲۲۲۵۰ - ۲۶1311 ۲۱۵۵0208 CCCP", ۶. 1, M., 1966; [ 0۳161111601016 0۲۲016۵1۲۶ 43bIKAa H ۲۳۸۰ م۵0‎ 1 
07۳۳ رال‎ 1967; ۲6۵۴۲6۲۲۲۹۵۵0۲۲۵ OTHOIIEHH4 MyHO2KAHCKOTO 135112 ۶ 1۲۲/۲۲۲۵۲۵ ۰3۲۷۵۵1۵1 ۲0۱۲۲۲۰ JI., ۰ 


214 JlorpIxyxoeB ۶۰ X. Marepnauıb! 110 ۲۵۲0۵۵۲۲۵۵۲۵15 poHeTHKe 1۲۲۲۱۵۲۲60۵۲0۵ 235162, ,66ص7۸‎ 1962; 
KapamııoeB ہ7ہ:۸ 77۲ ۸۰ز اہ ×٥ط با‎ 43bIKa. ۲۸62, 1963: 2908 M. ۶1351 ۵۵۵ 

coBeTckoro 730۰. J[yrıaHOe, 1966; KapamxyroeBs H. من تسه صدط‎ 43BIK, 1973; KypÖOaHoB X. (01۲00800 43bIK. 
JIyııamOe, 1976. 


Morgenstierne G. Etymological Yocabulary of the Shughnani group. Wiesbaden, 1974. 
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رساله مذکور به تصویر ساخت گرامری زبان شغنانی و شیوہ آن۔ شاخدره گی بخشیده شده است . هنگام 
تحقیقات منابع شیوہ بجوی نیز برای مقایسه و معین کردن بعضی خصوصیت زبان شغنانی اورده 
0 

سیستیم آوازی شیوہ شاخدره گی از زبان شغنانی فرق جدی ندارد. از این رو تحقیقات و. س. ساکالوفه 
عائد به فونیتیک زبان شغنانی؟" به سیستیم فونیتیکی شیوہ شاخدرہ گی نیز پوره دخل دارد. 

بعضی تفاوتهای فونیتیکی؛ که اساسا در موافقت های آوازها ظاهر میگردند» در جریان بیان منابع و 
تحلیل آنها قید میشوند. 

در رساله دقت اساسی به تحلیل ساخت مورفولوژی داده شده» در باره صرف و نحو زبان شغنانی بطور 
اثر تحت نظر و رهنمایی دایمی خادم کلان علمی انستیتوت زبان شناسی اکادمی علوم اتحاد 
جماهیرسوسیالیستی شوروی تاتیانه نیکو لایوفنه پخالینه نوشته شده است. هنگام به چاپ تیار کردن رساله 
از مصلحت های مفید کاندیدان علوم زبان شناسی داد خدا کرم شایف» ر. خ. داد خدایف و ۱. میرزایف 
بهره مند گردیدم. 


16 CoxoJroBa B. C. 018۵10 ۲0 00۲۲۵۲۲۲۲۵ 11۵21۲6010 43BIKOB, BBIN. 2, M-J1.,1953, c.86-106. 
گرامر زبان شغنانی 8 اداره نشرات سیمای شغنان‎ 


شرح و اظهار علامات ترانسکریپتی 


(-) علامت دراز فونیم های آء ی» و( ۰ ۰7 ۷) و / / برای افاده فرق فونیمهای طویل ی ( 8) ( از 
فونیمهای دراز ې- 6 ) گذاشته میشود. جفت کوتاه صدا دارهای أء ۱ ( ۰۸ ۷»2) ميباشد. 


و(۷)- از روی صفت با و( ۷) - زبان ادبی تاجیکی برابر است. 
و (۷) - همصدای لب ولبی سر؛ درترانسکریپت بین المللی نیز همینظور اشاره میشود. 


ذ(8)/ بی صدا// ثٍ ( 5)/ صدادار/ همصدا های پیش زبانی سر؛ درترانسکریپت بین المللی نیز 
همینظور اشاره میشود. ښ(× ) / بی صدا  /‏ -۷ /صدادار | - همصدا های پس زبانی سر ؛ درترانسکرییت 
بین المللی نیز همینظور اشاره میشود. خ- 5/ صدادار/ - همصدا های پس زبانی دومخرجه؛ 
درترانسکریپت بین المللی نیز همینظور اشاره میشود. 


اختصارات شرطی 
شغ.- شغنانی 
و اکر 
بج.- بجویی 
برو.- بروازی 
سرق.سریقولی 
برت.-برتنگی 
راش.- راشت قله 
روش.- روشان 
ج. م.- جنس مردانه 
ج. ز.- جنس زنانه 


م- مترجم(سرور شاه ارکان ") 


گرامر زبان شغنانی 9 اداره نشرات سیمای شغنان 


مورفولوژی 


صفت» شمارہء جانشین» فعل» ظرف(قید <« پیشایندھاء پسایندھاء پیوندک ها(ربط ها *)حصه چه ها و ندا 
را در بر میگیرد. 


اسم 


اسم از نقطه نظر معنی در زبان شغنانی از زبانهای دیگر پامیری و عموما گروہ ایرانی فرقی ندارد؛ 
لیکن از روی افاده گرامری و کتگوری خود فرق میکند» که اینرا از باب های منبعد پی خواهیم برد. 


کتگوری گرامری جنسیت 
کتگوری گرامری جنسیت مانند دیگر زبانهای گروهی شغنانی و روشانی به بعضی اسم هاء صفت هاء 
صرف و نحو و واژه شناسی افاده می یابد. 


واسطه های مورفولوژی افاده شدن جنسیت 


یکی از واسطه های مهم افاده شدن جنسیت در زبان شغنانی چون در دیگر زبانهای گروهی شغنانی- 
روشانی/ بغیر زبان سریقولی» که از این کتگوری محروم شده است/ تبدیلی واکه های ريشه گی میباشد. 
تبدیلی اساسی واکه های ريشه گی مطابقاً چنین میباشند: برای جنس مردانه: آ» وہ آ ( ٩‏ ۰۷ 0)و برای 
جنس رنانه ۰۱۰۱۰۱ ئ ( ۰5۰5۷ ۵). 


تبدیلی آواز ها برای افاده جنسیت در زبان شغنانی و شیوه های آن» اساسا همسان است 17 


جنس مردانه جنس زنانه 
گج rr‏ بز غاله۶“ گج“ بز غاله ماده" 


کد ” سگ نرء کوچک” کد ” سگ ماده قنچیق" 


چش rr‏ خروس” جچَښ rr‏ ماکیان" 
قوید rr‏ الی rr‏ قهید rr‏ الی rr‏ 
نگ "خوتک( خزنر ) rr‏ بنگ "خر ماده" 


1 KapamırıoeB 71. ہت-0×.-ہہتتصمل٭ط‎ XHaJlekT...c. 94-95: 162167001۲۷ pora ھ‎ IaMHpCKHX 43bIKax. ۷۰۸6١, و1978‎ c. 30- 
33. 


گرامر زبان شغنانی 10 اداره نشرات سیمای شغنان 


نباس "نبیر ۵" نبئث "نبیر ه دختر“ 
قارج ”اسپ نر" قئثرخ «بیتل" 
ښای بُش ”گربه یابوی نر“ بای بش ”گربه یابوی ماده" 


فیک لغ اگیم شیگ بخ »گوساله ماده" 
چخ بٔخْ “”چوچھ سگ نر“ جخ بخ “ چوچھ سگ مادہ“ 
بُنگگ ” کرہ خر نر *“ پنگگ» کرہ خر ماده ” ۶ 


در کلمه های خویش و تباری جنسیت با علاوه کردن پسوند - ونج» -ئج/ ج.م./ و -بنخ»-بخ /ج.ز./ افاده 
مییابد.درشیوه بجوی گزینه پوره این پسوند ها- نونج/ج.م./ و نپنخ /ج.ز./ استفاده میشود: خسمونج(یج. 
خسمنونج) " شوهر شونده"؛ دادېج/ بج. پدپج/" پدراوگای»؛ قرادیج» برادر اوحای»؛ خسمپنخ 
(بج خسمنبنخ) " عاروس شونده»؛ نھنپخ“ مادر اوگایٴ؛ یَخبخ» خواهر اوگآی». 18 

جنسیت در نام آدمان با علاوه نمودن بیک» شاه علیء محمد- برای جنس مردانه و بیگم سلطان» بخت» 
خاتون» ماه برای جنس زنانه افاده می یابد. 

شیرین بیک شیرین ماه 

دولت بیک دولت ماه 

نظر شاه نظر ماه 

مراد علی مراد خاتون 


نظر محمد نظر بخت 


با راہ نحو افاده شدن جنسیت گرامری 


در زبان شغنانی بعضی اسمای بی جان یا به جنس مردانه یا به جنس زنانه دخل دارندء اما علامت معین 
مورفولوژی را دارا نیستند. جنسیت گرامری اینگونه اسم ها با راه نحو یعنی هنگام با اسم علاقمند شوی 
صفتھاء اشاره جانشین آنها و فعل ها افاده میگردد. در کدام جنسی» که اسم باشد» اشاره جانشین هاء صفت 
های اصلی و فعل از روی همان جنس شکل میگيرند. 

برای افاده جنسیت گرامری اسم اشاره جانشین های حالت دستوری غیر اصلی هر سه درجه: نزدیک- 


مے ء مابین- دے» دور- وم برای جنس مردانه و مَم/ بج. مم/ء ذم/ بج. دِم/؛ وم | بج. وم/ برای جنس 
زنانه استفاده برده میشوند. جنسیت بر خلاف اشاره جانشین های زبانهای روشانی و برتنگی» در زبان 
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گرامر زبان شغنانی 11 اداره نشرات سیمای شغنان 


شغنانی و شیوه های آن به شکل درجه دور اشاره جانشین های حالت اصلی یو( مردانه) یه (زنانه) نیز 
افاده می یابد. مثال ها: ڌم تفهرتر مو دهک " (همان) تبر را بمن بده" ؛ مَم پلئس تر فج یاس" (تو)همین 
فرش را بیرون ببر” ؛ دے ژیز ترود فهر» هیزم را به اینجا بیار»؛ مأش زرو آسید اندیخ " امسال رود 
خانه ما سیرآب شده است" (شخ)؛ یه الغارردک( ماش ترکهل *)کهل قه ترجهد ” همان الغارردک (کور 
کور- عقاب *)19 از بالای سر ما گذشت»؛ یاغ وژد» گپگرد دهک ” آتش خاموش شد. گوگرد را بده»؛ 


در مثالهای بالا (تٹھر“ تبر“ ء پلئس ”فرش“ ژیز "هیزم»» زرو“ رود “ الغررتک ”کور کور(عقاب) » 
اشاره جانشینهای مے؛ دے» وے/ ج.م./؛ مُم» دم وم/ ج.ز./ و صفت های اصلی راشت /ج.ز./۰ روشت/ 


ج.ز./ معین نموده اند 

جنسیت گروه کلان اسم های جانداربا راہ واژه شناسی افاده می یابد: 

داد» تهت ”پدر " نهن ۰" مادر؛ 

باب ” بابا“ موم ۰ مادر کلان" 

پڅ " پسر » رزین » دختر» 

چار " شوهر " ین ”زن" 

فراد "برادره ‏ بخ " خواهر» 

هریج ”گوسفند“ ‏ مر »میش"» 

انخوم(یج) »گوسفند ۲-۱ ساله" انخہم »گوسفند ۲-۱ ساله» 

نوبهند " برزه گاو ۲-۱ سال“ فرغہمخ(ش فرغہنخ *) ماده گاو ۲-۱ ساله" 
برای افاده جنس تابع حیوانات کلمه های نير ” نر“ و ستربخ" ماده کارفرموده میشود: 
نیر وهرگ ”بره نر" مترہخ وهرگ “ بره ماده" 

نیر شیگ “ گوساله نر“ یترپخ شیگ» گوساله مادہ“ 

نیر گرره “کرہ اسپ نر“ سترپخ گررہ“ کرہ اسپ ماده" 


نیر شم “ خرگوش نر“ ہترہخ سثْم “ خرگوش مادہ“ 
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گرامر زبان شغنانی 12 اداره نشرات سیمای شغنان 


1 


معنای گرامری جنس زنانه و مردانه 


در زبان شغنانی جنسیت اسم های بی جان موافق معنی شان تعین میگردد. جنس زنانه یگانگی اشیاه و 
جنس مردانه معنی عمومی» کل و جمع را افاده مینمایند. از اینروء این یا آن اسم وابسته به معنایش 
میتواند جنس زنانه و مردانه شود: 

یھ مون بد " همان سیب /ج.ز./ پوسید"؛ مون فکث پُد ” سیب هه ا( چ پود می نائن تر وی 
پراد یاس" همین زردآلوھا را(ج.م.) پیش آنها بر"( شخ)؛ مم ناش خو پے غنف ذه» خهر-آ خهش" همین 
زردآلو را (ج.ز.) به دهن انداز» مزه اش ببین شیرین یا تلخ است”(شخ)؛ آه پُخ» بهس دے بنخ ارد چلهپ 
” پسرم» در درون آب( ج.م.) بس گرد"( شخ)؛ دم بنخ مه برئز ” همان آب را (ج.ز.) ننوش". 


در مثال های با ز شین مون ” سیب" ء ناش ”زردآلو”» ښخ و آب" اصلا جنس زنانه میباشندء اما و ابسطه به 
معنی شان به جنس مردانه ملحق شدند. 


کتگوری شماره 


اسم در زبان شغنانی دارای شماره مفرد و جمع است. شکل تنهایی اسم علامت مخصوص مورفولوژی 
ندارد و باساس کلمه موافق میباشد: پاڈ " پاہ؛ ونچنرن " آرنج»؛ مّرر " میش"؛ چُښ "خروس". 


کتگوریهای جمع اسم ها با راه مورفولوژی و نحو افاده میشود. نشان دهنده های مورفولوژی شماره جمع 
پسوند های بن» (بعد واول ها - یہن)ء يۈن› گۈن› - رخ - ارج»- جبقف. - خپل»- گله میباشند. 


پسوند -/ ی/ ہن معمول ترین نشان دهنده جمع سازی اسم ها بوده» با کلمات گوناگون معنی کار فرموده 
میشود: تود ہن " توتها"؛ رزین ېن "دختران»؛ غذه یہن “ بچه ها" (برو.)؛ خیو ہن " موی ھا“ ؛ ژیر بن 
” سنگها»؛ پَرڈاف جہن ” قسم / پارچه های/ پوست"» (برو.)؛ ژاوپن ” گاوها"؛ گرذه یبن " نانها"؛ و 
غیره. 


پسوند مذکور در شیوه بجوی نسبتا کم استعمال می باشد. در زبان شغنانی و شیوه های آن جمع بندی به 
مانند زبان روشانی» برتنگی» راشروی با عوض شدن واول های ریشگی نیز صورت می يابد. جالب 
دقت است» که در این مورد پسوند جمع بندی- ہن هم فروگذار نمی شود. 


شماره مفرد شماره جمع 

پلئس “پلاس(فرش ) " پلئسبن "پلاسها" 
شیج “برزہ گاو» بِتجپن "برزه گاوها" 

پخ “پسر“ پخپن “پسرھا“ 


گج ”بز غاله» گجہن ”بز غالھا” 


گرامر زبان شغنانی 13 اداره نشرات سیمای شغنان 


پسو ند های - آر» - یون» - گۈن» - جۈن» - بن» - جپق در گروه اسم هایی دچارشوند» که برای شیوه 
بجوی و شاخدره گی نیز عمومی اند. 


پسوند های - یون» - گون» - جون ‏ - بن» با کلماتی که مناسبات خویش و تباری را افاده میکنند» پیوست 
میشوند: این شکل ها در زبان شغنانی و شیوه های آن اساسا یک خیل استعمال میشوند: امکیژن " امکها 
خالکیزن» تغه ها»؛ خنریون/ خترگون/ "جیانها (دختر برادر یا خواهر/پسر برادر یا خواهر ۶" 
انیوال کون" دوستان"؛ پتش ین" امک بچه ها»"؛ خسریون» خسرها»؛ باس جون(نباس یون *)/نبیره 
گون/ نبیره ین" نبیره ها(نواسه ها )”؛ باجه گون/ باجه يېن/” باجه ها»؛آسناگون/ آسنایپن»آشنا يان ؛ 
یخخہن بن// یخخنبن ہن“ خواهران". 

پسوند -آر در زبان شغنانی و شیوه هایش فقط از کلمات قراد ”برادر” و آ- راد“ ای رفیق"(برادر) شکل 
جمع میسازد: آ- راتر» ای برادران!" ( هنگام مراجعت). 


بر خلاف زبان شغنانی و شیوه شاخدره گی استعمال پسوند های جمع سازی اسم های خویش و تباری - 
آرج- ئرخ در شیوه بجوی نسبتا و سعیترمشاهده میشود: نهنپن/بج.نهنترخ/ " مادران"؛ پخبن ابج. پخبر خ/ 
"پسران" ؛ چارپن/ بج. چارئرخ/ " شوهران»؛ ابین ہن /بج. ابینارج/ ابینترخ "پلانج ها(انباقها * )" باببن 
ابج. بابثر خ/ ” بابا یان". 


پسوند های ۔۔جبف؛ -بف؛ در شیوه شاخدره گی بشکل دیگرفونیتیکی -جبف -پف» مشاهده میشوند. این 
پسوند ها چون واحد مخصوص جمع بندی درتوپونیمها( اسم های مکان *) و در بعضی ظرفھا(قید ها ٴ) 
نیز استفاده میشوند. بهارجبف/ شخ. بهارجبف» بهاران»؛ نھب جپف/ شخ. شهب جپف"شبانگاهان») 
مذارجبف/ شخ. غذارجبف»نصف روز هاء(چاشتها )"؛ زمستون جبف/ شخ. زمستون جبف" هنگام 
زمستان( زمستانها ٭)؛ نم جبف/ شخ. جوم جبف"-شامگاهان" ؛ شخ. ښوقجېف» مُمجبف» خدارجبف» 
پارښنېقف» راشتبق» کولبف» باغبف» سندبف( درہفء تاغهجیف» پستبق» (نام قشلاقها). 


سلوم» تمه کومک مو رد در کارا 


جای نوم پسوند ہف قتم نقشبت. مثال: پستبف» تاغهجیق» خدارجبق... 


به غیر از این در زبان شغنانی بعضی اسم ها و اشاره جانشین ها معنی اصلی شانرا از دست داده» در 
نطق چون پسوند جمع بندی استفاده میشوند. به این گروه اسم های -خبل, -گله» -گفته اشاره جانشین های 
درجه مابین و دور هر دو حالت » اصلی دھذء وھڈ "آنها» و غیر اصلی -دبف/شخ. دہف// وبف/ شخ. 
وبف/ داخل ميشوند. 

نشان دهنده جمع بندی اسم خېل نسبت به گله و گفته سیر استعمال تر (پر استعمال تر ) است. وی 
قریب به تمام اسم ها پیوست شده اسم جمع را تشکیل میدهد: ژاو خہل” گاوان“ ؛ فارج خہل“ اسپها» ؛ 
وورج خبل»" گرگان»" ؛ غخ خبل» دختران” ؛ چارک خبل» مردان» ؛ ڈارگ خبلٴچوبھاٴ؛ ژیرخبل“ 


گرامر زبان شغناتی 14 اداره نشرات سیمای شغنان 


نشاندهنده های گله و گفتھ اساسا با اسمهای جاندار می آیند. در بعضی موارد استفاده شدن -گفته در 
اسم های بی جان نیز مشاهده شد: کد گله// کد گفته" سگان" ؛ غخ گله// غخ گفنه" دختران»؛ کخای گله// 
کخای گفته " زنان»؛ نیج گله// نیج گفته " برزه گاوان»؛ ژاوگله//زاوگفته" گاوان ماده»؛ ذارگ گفته" 
چوبها»؛ ژیرگفته ” سنگها". 


اشازه جانشین های ده وه و شکل حالت غبر اصلی شان دبف» وبف/ شخ. ذبفه وبف/ با اسم های 
افاده کننده انسان و اصطلاح خویش و تباری آمده مفهوم جمع را افاده میکند و در این وظیفه آنها با پسوند 
تاجیکی -اینها مترادف اند- فزاق وھڈ بن بیچ-]:؟ × فزاقیها آمدند؟(شخ.)؛ مو تهت وپف درس تیار ته 
گا وہ خریں در نام تمام الد امت اس مو امک دیف اتر لک کین ”نه اسک اهارا 6 فرار کن 


بخورند" (شخ.). 


معینی و نا معینی در اسم 
در افاده معینی و نا معینی زبان شغنانی از زبانهای دیگر هم گروه فرقی ندارد. 
کتگوری معینی در اسم ها با پاری اشاره جانشینها افاده می یابد» که انها عادتا پیش از اسم کار فرموده 
میشوند: یو چاریک دم رواج قه توید "همان مردک با همین پیره ها رفت"(شخ)؛ مو تهت وم ژیرخو 
یاشے ندے سبنچت" پدرم همان سنگ را در جوانی اش برداشته بود»؛ قباد لو:»د م قارج مو رد پرڈہ“ 
قباد گفت: همین اسپ را بمن بفروش". 


افاده نا معینی در اسم با شکل ناقص شماره ییو-یے 9 " یک“ واقع میگردد. یے عَڅ ار چید رہڈج ” 
دختری در خانه مانده است"؛ یم ساز زے درو اث " یگان سرودی را درو خوان»؛ یے مبتٍ کود مو 
جهل سفید" روزی در همین جا جهلم خیست"(شخ.). 


کلمه ساز ی اسم 


معلوم است» که در زبانهای گروهی شغنانی و روشانی چون در دیگر زبانهاء ساختمان کلمات نو با پاری 
پسوند ها و کلمه بندی بوجود می آید. در زیر ما این دو راه کلمه سازی اسم را از نظر می گذرانیم. 


بواسطه پسوند ها ساخته شدن اسم 
پسوند -آک با کلمه معنی خوردی و نوازش را میدهد و چون واسطه شکل سازی خدمت میکند: چیک" 
چمچه؟؛ چادرک“ چادرچه"؛ باغک” باغچه»؛ تقهرزک" تبر چه*؛ خدارجک»" آسیاب چه آسیاب خورد". 
دارد. غوگک » نام گنجشک» ( غرک “ گهواره")؛ زقک " زبانچه" ( زف» زبان")؛ فیک" شانه کیتف"» 
) فیک" بیل چوبین)؛ خبممک“ نام یکنوع مهره"( څبہ" چشم")؛ زاو ک” گمبوسکک“ ) ژاو " گاو»)؛ 


° Tap 6opan دوه‎ ııymopan-îiz :جس‎ 606# "Ill[yuopa". 
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مبتک ” ژاله"( من" نخود»)؛ فارجک» اسپک( بازیچه)" ( فارج» اسپ"»)؛ شغ. قبجک( بج. سبچبک) ” 


نام حشره" ( سپچب» کفلیس/ چمچه کلان چوبی برای کشیدن آش و دلمه /"). 

پسوند -آک با بعضی فعل ها آمده اسم عام وهم خاص میسازد: کتبتنک» کم زولچه» ( کتبن: 
کتبنت»جنباندن"؛ کنخک»سلفه(سرفه )۳( کنخ: کنخت»سلفاندن/ سرفه کردن * ")؛ چگک“ چکیش"۳( 
چک: چکت» چکیدن»)؛ نیوجک» گریان“( نهو:نیود»گریستن/گریان کردن * /۳). 


پسوند -أک با بعضی کلمه ها بطور فاکو لتاتییف( غیرحتمی) استفاده میشود: روپخ/اک/" روباه*؛ 
تیقد/آک/ " پشه". 


در حالت های دیگر پسوند آک به اساس کلمات کاملا آميخته شده است و در عین زمان کلمات بی پسوند 
اک استعمال نمیشوند. 

ترکیب این نوع کلمات را فقط در نتیجھ تحقیقات ایتمولوژی( ریشه شناسی واژه) معین کردن ممکن است: 
دننک»جو روسی"؛ شغ. ختک» ته نشین روغن»؛ کچک:بانکه(قطی *)"؛ نہلک/ بج. خپنلک/ "هوشتک 
(سوت کردن )". 


پسوند -ی/ -اک نیز در زبان شغنانی و شیوه هایش سیر استعمال( پراستعمال * ) است. معنی اساسی آن 
خوردی و نوازش میباشد: پک“ پسرک»؛ غخ بخک» دخترک٭ٴ؛ تهتک» پدرجان»؛ غِڈہ یسک“ 
بچهگگ"؛ قرادک» دادرک. برادرک(برادرجان *)؛ پورگک» موشک"»؛ نهنک»مادرجان"؛ محله یک" 
خانه چه( خانه گگ ). 


پسو ند اک با دیگر حصه های نطق: جانشین» ظرف(قید *) و شماره نیز وصل شده میتواند: مھڈکپن 
یت یّت-أم تر مې خیز» اینها آمدنده(من) به نزد شان آمدم( شخ.)؛ ژزک نقل نه وزون-أم"من نقل را 
نمیدانم"؛ سعت به سعت اک دے ښوقد دم رد 2 تيز -تیز به او( دخترچه) شیرده"( شخ.)؛ تبزک مه گر 
خو ڈذست ڈھڈے۶“ تیز نکش دستت را میبری"*. 

پسوند -أدّخ (-خ بعد از واول ها)با مقدار نه چندان زیاد اسم ها آمده تابش های معنی گی عملیات میدھد: 
بورآدّخ»شورانگیزی»؛ ژیرآدخ» سنگسار ”(ژیر ”سنگ”)؛ ابرم دَخ+ابرآمیز “( ابر“ابر“)؛ شخ.عقاب 
ادخ(شخ. عقاب گهښ)”گروه عقابان"؛ شخ. پهته پایکوبی»"» پای جنبانیها»؛ لپ بهر ادخ( بج. برغه 
دخ)مهک» بسیار تیله نکن”؛ اسید لپ ابر م دخ قد“ امسال( هوا) بسیار ابر آمیز بود"(یج.)؛ ژیرادخ دې 
مهک» اینها را سنگسار نکن(شخ.)". 


پسوند -گر(بج.گهر)» چون در زبان تاجیکی از اسم» اسم دیگر میسازد» که ان مناسبات کسب و هنر 
کسی را افاده می نماید: دہوال گر”دیوال گر“؛ نکاح گر“ نکاح گر *؛ نوج گر(بج. بنوج گهر)" خیشاوه 
چی»؟؛ پختهن کر"اشپز» کی بانو ". 


پسوند دار با اسم ها آمده دارا بودن را افاده میکند: غخ دار" دختر دار»؛ نوبنخ دار" عروس دار بُخْ 
دار" کودک دار”؛ رسق دار» رزقدار»؛ مأش-أم حیون دارء مگم وان خو رد خی آم." ما صاحب حیوان 
استیم»( تاچار) باید بخودعلت بدرویم(برو.)؛ دے کے ته شونچی فراپت ہے نوینخ دارچید» مته همین 
طور داماد بخانه صاحب عروس (رفته) میرسد»؛ وهذ ہن بخ دار-أ سایی؟" آنها فرزند دار (استند) یا بی 
زریات(بی فرزند)"؟. 
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پسوند -آبنں// اش با اساس زمان حاضره بعضی فعلها آمده › اسم های عام میسازد که عمل و حالت را 
می فهماند: ماښ“ مالش“؛ جمیش" جمبش(جنیش* )“؛ نالن"نالش". مثالها در جمله: چوشت أم زمھڈ در 
جمبښ ذاد" دیدیم» که زمین به جمبش(جنبش؟ )درآمد»؛ تو یَخ قیچ سوزښ کښت» داری دهک" شکم 


_ 


خواهرت سوزش میکند» دارو ده"(شخ.). 

پسوند -انگی ( ! به زيرتٍ تبدیل میشود )از اسم اسم های عام میسازد: رفیق انگ ے(رفیقنگے *)" 
دوستی»"؛ پات ناه انگی(پات ښاهنگی )” پادشایی»؛ سازانگی(سازنگی *)" سرود خوانی»؛ فراد 
زنگی(فراینگی ')“ برادری" و غیره. مثالها: وم ره ښهب ته تا رخ بخ سازانگی کنبن" همان شب تا 
پگاہ( صبح؟)سرودہ خوانی میکنند"؛ کو وے رفیق اس محبے به پات شاه انگے فرئیت»" همان دوستش 
محب را به منصب پادشاه یی رساند". 

پسوند -(ستون در زبان شغنانی و شیوہ شاخدرہ گی استفاده میشود. در شیوہ بجوی گزینه آن -استین نیز 
دچار می آید. پسوند مذکور با اسم های گوناگون آمده» مکان و فراوانی اشیاہ را افاده می نماید: 
کورستون/ بج. گورستین/"گورستان"؛ سایستون/بج. ښایستین/” سنگستانٴء باغستون» باغستان“؛ چو 
در زبان شغنانی و شیوه های آن این چنین پسوند هایی مشاهده شدند» که دایره استعمال شان محدود می 
باشد. 

پسوند -انده: سازنده: مو تهت مس سازنده فد." پدرم نیز حافظ بود“؛ دیف سازنده(ی)ین قیوبت» همان 
حافظان را چیغ( صدا " کزنید(شخ.). 

پسوند- داج» تنها در کلمه ررپوداج" شکارچی“(رہو“ شکار ") به قید گرفته شد. (شرقداج»" رودخانه*؛ 
گرڈن داج» حلقه بیل" ٭). 

پسوند اک شاید با پسوند افاده کننده خوردی ونوازش علاقمند باشد: چارک" مردک"( چار " شو هر ")؛ 
رک" زنک"( پرن" زن“ کلین/عاروس /"). 

پسوند - اچ: خنج» کمان غولک ایکھ با آن پشم را می کوبند(خُن" کمان»)؛ ٹیرچ“ نام نبات“ ( یر“ 
خاکستر»؛ غوزچ» نام نبات“( غوز» چامغز"). 

پسوند -صبه: بهار صبه" بهاران" ؛ تیرماه صنبه» تیره ماه( خزان *). 

پسوند -اگل: زاغ آگل(بج. عقاب گهش)"عقاب گردان»: چس آم زاغ آگل سود لوف أم هلاک 
وئشت(اگر) بینیم» که عقاب گردی شود میگوییم» چیزی هلاک شده است(شخ. ). 
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کلمه بندی 
کلمه بندی واسطه دیگرکلمه سازی میباشد. قایده های کلمه بندی زبان شغنانی از زبان های روشانی؛ 
برتنگی» راشروی اساسا تفاوت کلانی ندارد و به دو نوع- نوع پیوسته و تابع جدا میشود. 


نوع پیوسته 


نوع پیوسته کلمات در نوبت خود با دو راه- با یاری واسطه های پیوست کننده و بدون آنها صورت 
میگیرد. در زبان شغنانی کلمات مرکب با راہ به هم آمدن اساس کلمات گوناگون ساخته میشوند: پنخ- 
که یف و 0( با درا رک وین رلک باق یج کور اک 3ر ی ۳ 
یاخ» آتش"» بخ" آب“)؛ کھل-قیرخ“ تک سری"( کهل" سرء فیر خ" بالشت"), 


علاقه جزھای کلمه بواسطه چنین پیوندک ها(ربط ها ۶) اء -آت» آ ته ترعملی میگردد. 


تکرار کلمات گوناگون: دہک-ات-ٹرہک“ کاسه و طبق“( دبک» دیگ»» فربک» ضرف+)؛ گنست-ات- 
کار « کشت و کار ”(گښت” غله")۰ سر -ته- پا“ پوشاک"( پا“ پای")؛ سلپمون کشت دے۔رد سر-تھ-پا خوء 


ید تیزد» سلیمان به وی سر تا پا پوشاک میکند و وی میرود"(شخ.)؛ بَجُو گښت-ات-کار از خرف زبا- 
یا؟" آیا کشت و کار بجو از خوف قفا تر است:؟ 


تکرار اساسی کلمه: سهب-آسهب» شباشب»؛ دٌست.تر ذست» پاری کنان» دست به دست"( دست" 
دست*)؛ خہم-تر -خیم“ خبر دار "( آگاه شدن)» سر فهم رفتن»( خیم" چشم")؛ غد غئف-تر - غنف*" جذ جنجال» 
جذ ج ال شدن"( غ 2 دهن "). 


نوع قابع 
ترکیب مورفولوژی کلمه بندی نوع تابع اسم از حصه های زیرین نطق صورت می یابد. 
از دو اسم: کلا-مون" نوع سیب"( كلا" کدو "۰ مون" سیب" )؛ نو-اکک-دهرذ» تیماق"(نو-اکک "تماق" 
دھرڈ“ درد«)؛ دست موز ه(بج. آب ذست)“ دستپوشک چرمی" ) ذست ٴ۶ دست موزه" موزه")؛ خبم- 
دهرذ»درد جد "۳ خیم" جد ہی دهرذ" درد»)؛ غور - سفخ" کوش مهره"( غور " گوش *. سفخ ”مھرہ“)؛ 
ذیدسیاخ» آتش پارو“ء( یاخ" آتش") و مانند آنها. 


از اسم و اساس زمان حاضره فعل و یا صفت فعلی زمان حاضره: ژیرآگهن» سنگسار»» "سنگ توده 
كردن"( ژیر سنگ» اگهن» نوده")؛ ژیزقه ر(ژیزفهریج *)" هیزم کش"( ژیز " هیزم"» قهر " آور ")» 
(قهریج»" اورنده (r‏ سازلوقیج» سروده خوان"( حافظ)؛ (ساز "سرود» لوقیج»" گوینده")؛ توغم 
بذیج»تخم پاش" تا غم“ تخم"» ویذیج" باشانده")؛ بخ ریب(یج)* سیاش ۶ سے آب»" - پاشانده")؛ 
وہڈیج“تخم پاش“( توغم" تخم"» وبدیج» پ )؛ بنخ-ریپ(یج)» آبپاش ۳ بخ" اب ریپیج- پاشانده") 
حیون کرریج" قصاب"( حیون" حیوان"» کرریج" کشنده"). 
اسم ومصدر ناقص. بعضا مصدر ناقص پسوند -آک را نیز میگیرند: خیر- نیست(آک)»(خیر- نیستک ؟) 
” غروب آفتاب” (خیر» آفتاب»» نیست" نشسته")؛ ناش ذیقد(آک)»(ناش ذیقذک ؟) ” زردآلوچینی"( ناش" 


زردآلو» ڈیقد“” جیدن»)؛ مال بنیت(آک)/»(مال بنیتک/ مال بنیدک *)"شبان دن"( مال“ رمه“ پئیت" 
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بانی کردن")؛ پرا ذند(آک)»(پرا ذندک *) "مسابقه دوش"( پرا” پیش" ڈئد“ گذشتن/ جنگ /۰)؛ مال 
پنند(آک)»(مال پنندک *) " پشم تراشی"( مال“ رمه" ء پنند" تراشییدن") 


شماره و اسم: خقارخپم» ھوشیار ”( خُفّار»"چهار». خبم»چشم»)؛ چاربوند» چهار راہ“( چار» چهار"» 
پۈند" راه")؛ پینخ حرفه" مخمس"(پینخ" پنج“ء حرفه" حرف")؛ و-تاجه»(دوستاجه)" دو چیزی بهم تاب 
داده گی“ ( ڈو“ دو“ تاج“ نوده درخت"). 
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صفت 


صفت بر خلاف اسم» کتگوری جمع بندی ندارد. بنابر این وی در عملیه معین شونده پیش از اسم های 
جمع چون قایدہ در شکل تنها کار فرموده میشود. مثلا: بشهند قار ج" اسپ نغز»؛ بشهند قارجین»" اسپ 


های نغز»؛ تئر ږهژ” شورنول(زاغ *) سیاه»؛ تئر ږهژېن” شورنولهای(زاغهای *) سیاه"؛ تښپ مون" 
سیب ترش٣؛‏ تښپ مونبن" سیبهای ترش" و غیره. 


کتگوری گرامری جنسیت تنها به گروه نه چندان زياد صفت های اصلی خاص است. صفت ها این چنین 
دارای کتگوری درجه میباشد. 


افاده جنسیت در صفت 


افاده جنسیت گرامری در بعضی صفتهای اصلی با یاری واول های ريشه گی عملی میگردد. : در چنین 
بدل شوی واول های ئ(6 )۰ ی(۰)۷ و(۷) علامت جنس مردانه و آ/ (ق )ء (۰)3 آ(0)- - جنس زنانه 
میباشند. مثلا: 


جنس مردانه جنس زنانه 
چنخت» خم»» ”دو قات" چهخت 

ند ) بج. خنثیز ( rr‏ فقشفه:: ۰ (بج. خذ 7 ( 
گل نئخ(بج. لؤک)“با خال سفید در سر“ گل تخ( بج. لوک) 


قمیر( بچ. قمیر) "با خال سفید در شکم" قمهر(بج. قمهر) 


خهر 
شش 
شل(بج. شل) " چولاق» مناب" 1 
ثنپ» ترش" تښپ 
خل 


۶ 
م بد ۲٢۲٢‏ 


روشت rr‏ سرحخ“ راشت 
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درجه های صفت 


صفت های اصلی دارای دو درجه : عادی و قیاسی میباشند. درجه عادی صفت یگان علامتی ندارد: تئر ” 
سیاه»؛ نین»کبود»؛ غژد» افلاس(کثیف ۶ )۰؛ شخ. شک ” گنده" و مانند آنها, 


درجه قیاسی صفت بواسطه به درجه عادی همراه کردن پسوند -د م. درد م ساخته میشود. این پسوند 
ها از روی ترکیب فرق داشته باشند هم» وظیفه گرامری شان یکی است. مثالها: شک دم" گنده تر '؛ 
غژد دم" افلاس تر (کٹیف تر؟ )؛ ښرن دم" راست ترء هموار تر( لشم تر ٭)“؛زوردے“ زور تر»؛ 
خُلدے“ خوردتر"؛ خیږدے” شیرین تر ". 

پسوند درد م نسبت بر -دے صفت و علامت اشیاه را بیشتر تاکید میکند: جھلدے”تیز تر"؛جهلد درد م" 
باز هم نیز تر"؛ خیچ د م»میده تر“؛ خیچ درد م" بازهم میده تر “؛ خیږدے” شیرین تر؛ بمزه تر *؛خیر 
درد م» بازهم شیرین ترء بمزه تر “: ک-اس وبف خیچ دی قند فتبن(قندبن *) نهربد-؟» ازهمان 
کنفیتهای( قند های *) میدہ تر نماند؟"(شخ.)؛ بید م ساز لوف. مب ارد معفول (یاند؟)" درست تر سرود 
بخوان به اینها معقول شود»؛ تبزدردی گوښت زېت خو تاید أم“ تیز تر گوشت گیرید و رفتیم»؛ آه پُڅ» 
گرم درد ء یتح مه خی" پسرم( پوشاک) گرمترپوش که خنک نخوری"(برو.) 

هنگام مقایسه صفت دو شی و یا شخص ساختمان مخصوصی با پیشایند های اس- و بر- استفاده میشود. 
در عین حال استفاده نا شدن پسوند های درجه ساز معنی را خلا دار نمیکند: یم مو چئد بر تو ند تېز( 
د م) سیا تو ند بر موند؟ " کارد من» تیز تر یا کارد تو؟"؛ اس مو تو داد ڈو ساله گے غله" پدرت از من 
دو سال کلانتر است»"(شخ.)؛ اس مش ہن دھڈ زبا د م قد“ آنها از ما قفا تر بودند“. 


افاده زیادی و کمی صفت بطور تصویری با راه های زیرین ساخته میشود: 


با همراه نمودن کلمات از فک بر فک: تو پُخْ ار مکتب برفک بید م شایت» پسرت در مکتب از همه 
بهتر میخواند“(شخ.)؛ مم پارښنہق اند وَم رزین بر فک( از فک) خشروی دم" در ( همین) پارشنیف 
دخترش از همه خوشروی تر است". 

با یاری ظرف(قید ٭) مقداری لپ“ بسیار»: لپ قابل ہن بر مأش قڈج” از ما دیده ( آنها) خیلی قابل بوده 
اند”(شخ.)؛ یم تو نصوار لپ بی مزه" این ناست نهایت بی مزه (است) "(شخ.)؛ آه يخ » یم تو گرذه لپ 
تفتئق” خواهرم( این) نانت نھایت تنک(است)". 

بو اسطه کلمات سیخ سر صاف: سیخ سفید» صاف" سفید» تماما سفید "؛ صاف تئر ” تماما سیاہہ صاف 
بلهند» تماما بلند»؛ ہلاء خو وزأم صاف دے سیخ روشت کاله نه ژیوج» دوگانه جان» من این متای( 
رنگش)/تماما سرخ بلند را دوست ندارم»"؛ و ء رهنگ بپخ سفید» گمون ناج ڈویج“ رنگش سپسفید به 
گمانم > ترس خورده است» بازاراند سر بلهند اواز» آواز بازار از همه بلند تر (است)"(شخ.). 

با یاری کلمه زار که در ترکیب عباره اضافی می آید: تثر ء زار“ سپ- سیاه"؛ روشتم زار" سپ 
سرخ»؛ سفہدے زار" سپ سفید“ زیردے زار" سپ زرد»؛ گھرمے زار" نهایت گرم". 


با کلمه رھنگ- رهنگ کمی صفت افاده میشود: تئر رهنگ» سیاه تاب"؛ روشت رهنگ» سرخ 
تاب»چوون رهنگ» جوان نما»؛ سفبد رهنگ» سفید تالب»؛ خوم رهنگ" خام نما“ وامثال آنها. مثال ها: 
یم جوندارفربم رهنگ» خرید(خریت *) مے کنبت" همین گوسفند فربه نما (است)» اینرا بخرید”(شخ.)؛ 
یے زیرد رهنگ پش کوقه نبرجد» یک کربه زرد تاب از همین جا گذشت"(شخ.). 
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صفت های نسبی 


صفت های نسبی بواسطه پسوند های -ان» -ینجء -نونج سا خته میشوند: در شیوه بجوی در برابر اینها 
گزینه های سنینج( -ینج)-ونج دچار میشوند. پسوند ان از کدام ماده ساخته شدنی اشیاه را می فهماند: 
ژیرن“ سنگین"؛ سپنن" آهنی ") ذارگن" چوبی . 


پسوند -سینج»-نینج با کلمات مفهوم زمانی آمده صفت های نسبی میسازد: قپگینج» شبانگی“؛ پرواسینج“ 
پارساله"؛ بهارینج rr‏ بهاری«؛ قدیم ينج" قدیمی ؛ بیارینج» دینه گی«؛ زمستون ينج" زمستانی"؛ سحرینج" 
پگایی"؛ یے -منستونج" یکماهه". 


کلمه سازی صفت 


در کلمه سازی صفت نیز دو نوع دیده می شود. با راه پسوند ها و کلمه بندی. نوع یکم کلمه سازی نسبتا 
وسیع تر و معمول تر میباشد. 


در کلمه سازی صفت پسوند های -ینجء حونج» نونج پیس » -اند» -پج» -چس ؛ -اک» -پست» منیج» ناک» 
-آچن کار فرموده میشو ند. 


پسوند های-ینج» -نونج» یم صفت نسبی میسازند. ۶ پسوند -اند از اسم ها /نام حیوانات/ صفت نسبی 


میسازدء که آن معنی گوشت ت یگان حیوان را می فهماند: زاو اند * گوشت گاو"( ژاو»گاو»)؛ زریخ اند" 
شت کبک (زریخ» کبک")؛ مال اند» گوشت حیوان شاخدار میده"( مال“ رمه")؛ خوگ اند" گوشت 
خوک“( خوگ» خوک»)؛ چښ اند" گوشت مرخ"( چښ“ ماکیان"). 


پسوند -بج(بعد واول ه- بیج ** صفت های نسبی را میسازد» که تعینات را می فهمانند: گرتشکه یبج» 
زمین برای کشت کرتاشکه(کچالو )۰؛ ايوم پج"خوراکه یی برای عید گذرانی»؛ دس(ت) موزه یہج“ 
مواد برای یکر شک(ستش )؛ مښارج ہج“ زمین برای کاشتن نخود» و مانند آنها. مثالها: ت موزه 
پیج توند قد» مو رد دهک" (اگر )برای دست پوشک( پوست) داشته باشی» بمن ده"(شخ.)؛ مو گرته پېج 
انخه. ؤز ایزم اند پیخ أم“ کرته وار(پیراهین *) مرا بدوز» روز عید می پوشم". 


پسوند ېج اینچنین برآمدن شخص را نسبت به محل و مکان افاده میکند: بجوپج» بجوی"( بجو" نام 
قشلاق")؛ یمج بج" بومجی"( یومج" نام محل»)؛ خَرّغ ہج“ خاروغی"( خاروغ» نام شهر")؛ غندیج» 
غندی"( غند»‌نام وادی"). پسوند مذکور هنگام جمع بندی اسم های فوق الذکر شکلا تغیر می یابد: یمج 
جپن" یومجی ها"؛ ومد جہن“ ومدی ها"؛ خوف جہن“ خوفی ها" و غیرہ. 


* Hur. 6a 6o6H"CupaTxoii ۰ 
ف‎ CyþppnHkxon - ےہ‎ e3 ap 6236 1۵01۳۷۲۵۵۵1۲ ۵۲۲۲۵6۵۵۵ KH YHHCATH TPDaMMaTHKZ ج73‎ OHXO 62 TaBpH 71 
1۲0۵012 60012207 11۵0۲۲۲6۵071۵ ۳6112827۲۰ ap HH ھ‎ 60 HCMxOH YHHCHH ۱۵۵2۱۵0۲1۵ cyp. - e, 16ر0ار‎ ۲۲1۵/1۵1۲ yral" ; 
E 0 yral" ; ryııeu"rıucapı yrali" Ba 60 YHHCH 3aHoHa €3 : YHHe3 ۳32111112821۵۲ ; HaHeg ۵۲ 
yral" ; ۲۱۵2۵5 "xoxap yral" kop 0201۲۱۲۱۵ ۵۵ 
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پسوند -چے با اسم های مکان آمده» نسبت کدام محل بودن شخص را افاده میکند. با این معنی چم فقط 
در دو کلمه دچار میشود: خاښ دره چے” شاخدره چی"( خاښ دره" نام وادی»)؛ بلون چم" بولون 
قلی"( بولون قل“ نام قشلاق"). 

پسوند ا( دراول کلمه !ء در وسط کلمه _ » در آخر کلمه ے ۶) مانند پسوند-پج, -چے با اسم های محل 
آمده نسبت به آنها صفت نسبی میسازد: خررنژن» ف ےا خررنون» شغنان»)؛ درسارخت" 
درمارختی"( درمارخت" نام جای")؛ برتنگے” برتنگی“( برتنگ» نام وادی"). 

پسو ند -مند از اسم ها صفتهایی را میسازد» که به علامت و خصلت دارا بودن اشیاه را افاده میکنند: درڈ 
مند» درد مند» کسل مند"؛ سازمند»حافظ( ساز ” سرود")؛ است مند» دولت مند»"( است" هستی"). 


پسوند های -منیج -ناک نسبتا کم استعمال اند: خوذمنیج» خواب آلود“( خوڈم” خواب")؛ شخ. کسل 
منیج" کسل مند"» شخ. ناج منیج(ش. ښاجے چن)" ترسندک”( ناج» ترس")؛ ښرمندہ ناک“ شرمگین( 
فرع رم 

پسوند - آچن از اسم صفت میسازد: ناج آجن(ناجچن ) ترسانچک“( شاج" ترس")؛ سهم آچن" وخیمه 
ناک( سهم" سهم»)؛ امپذجن"با ابروی( امپذ" امید")؛ شونج آچن» خنده آمیز "(شونچ»خنده")؛ رحم 
اجن/اوبالجن/" بیچاره نما"؛( رحم" رحم" اوبال» ابال")؛کخای جن“ جنس زنانه"( کخای“ زن"). 
بواسطه پیشوندها ساخته شدن صفت سیر معصول نیست. پیشوند های صفت ساز اساسا اینها اند: بهی 
بي-. 

فهمانند: به خنور" با انتظام»؛ به ول"باهوش" و مانند آنها. 

پیشوند بي- برخلاف -به صفتهایی را میسازد که آنها به علامت یا خصلت دارا نبودن شی و یا شخص را 
میفهمانند: بې خنور» بی ترتیب(بی تربیه *)*؛ بې رم“ بی شرم" بی وخن" نا ترس دلیر"؛ بې 


و ھا 


احتروم» بی ادب»(شخ.) 
صفتهایی» که با راه کلمه بندی ساخته میشوند» از روی مناسبات بین همدیگری ترکیب کلمات نیز دونوع 
میشوند: نوع پیوسته و تابع. 

صفتهای مرکب نوع پیوسته اساسا با چنین واسطه ها بوجود می آیند: 

بواسطه تکرار صفت: نثر-ننر» سیاه‌سیاه»؛ کلته- کلته" کلان-کلان»؛ خلق-خْلینگ» بی سلیقه"؛ شٍلک- 
شیلتاق» لاب-لچ". 


پواسطه تکرار کلمات با پسوند-اک/هک: بش-بش-هک» نا هموار»( بش" پستان")؛ خه طسخهط 
هک»(خهط»خط»)؛ رخ‌رخ ” رخدار” ؛ښتڅښتڅ۔-هک “آبدار نمناک“( تخ" آب")؛ وھڈ نخچیرپن بن تر 
و ء بش-بش-هک اث تاید"( همان) نخچیر ها به آن ناهمواری رفتند"؛ خهط خهط‌هک کرته تسپر 
قوږ ج» سه خرید(شغ. خریت *) کن“ نشپر کرته رخدارآورده است» رو خرید کن"(شخ.). 

با یاری پیوستن صفتهای اصلی: تثرجور(ج.م.)» تئر جهرر(ج.ز.)" سیاه تاب"؛روشت جور(ج.م.)» راشت 
جهر, (ج.ز.)" سرخ تاب»؛ سفبد جورر(ج.م.)» سفبد جهرر(ج.ز.)" سفید تالب". 
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در علاقه پیوند جز های کلمه با یاری و اسطه های پیوند دهنده ات -ره» نا با هم علاقمند میشوند:یاخ- 
ات-بنیخ"" نا ارام"( یاخ" آتش "۰ بخ" آب")؛ کته-ر ه-بز ۳ rr‏ شب دراز " | کته" کلان "۰ هدب "شب").کته- 
ره‌مبتٍ" روز بر دوام"( کته" کلان "۰ مہب٘“روز ")؛ جیو-نا-باف"» نا ارام"( جیو- اساس زمان حاضره 
فعل جیو-تاو ”صدا کردن»» باف- اساس زمان حاضره فعل بیفتاو" توانستن"). 

ترکیب مورفولوژی صفتهای مرکب نوع تابع از اینھا عبارت است: 

با هم علاقمند شدن صفت و اسم: تئر خیم" سیاه چشم"( تئر ” سیاه*» خیم" چشم") ؛نین خیم" کبود چشم"( 
شین" کبودہ خیم" چشم»)؛ بق مید" کوزه پشت”( بق" کوزه* مید" میان)؛ ژرن بيخ" گرد 
روی“(ژرن“ کر نع پیخ»"روی")؛ کته گیل کته گھل“ سرکلان"( کت۶“ کلان*۰ کیل/کیل»سر ")؛ دراز 
ننْخ»" بینی کلان"( در از “ درازہ نئخ” بینی "). 

با هم علاقمند شدن دو اسم مستقل: کد خیم" نگ چشم"( کد» سیگ" خیم" چشم")؛ مر خبم" میش چشم"( 
مر " مپ ش "۰ خیم" چشم"). 

صفتهای که از شماره و اسم ساخته شده اند: چارغورر»چهار گوش( چار» چهار» غورر »گوش")؛ 
ذوساله" دو ساله*؟؛ چار تراشس»"چهارکنجه»"»(تر اشیدن)»(تر ای" تراش")؛ چاربوند" چھار راہ“( بوند/ 
پوند" راه")؟ یے خبمدھک“ یک چشمه"( یے" یک٢‏ خیم" چشم")؛ ڈو پاڈھک“ با دو پای". 
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شماره 


شماره های زبان شغنانی با چهار خیل جدا میشوند(با چهار نوع از هم جدا میشوند *). شماره های 
مقداری» ترتیبی» تخمینی و تقسیمی. در این باب فرقیت شیوه گی نهایت کم دیده میشود. 


شماره های مقداری 
شماره های مقداری از روی ساخت مورفولوژی شان ساده و مرکب میشوند. از ۱ تا ۰ نام ده یی ها و 
صدی ها ساده میباشند. ییو ای ے/۱/› ڏو/ ذٔیؤژن|/۲/ء ار هی/۰/۲ خفار /۴/ء پینخ/۵/ خار |1۶ ووقد/۰/۷ 
وّنت/۰/۸ ناو /۰/۹ ڈیس/۱۰/ء سی/۰/۳۰ .............صد/ ۱۵ 


به شماره های مرکب اعداد اصلی شغنانی از ده بالا به مرکب اقتباس شده می در آیند. شماره های از یک 
تا ده مال زبان شغنانی میباشند: 


۱- ییو // یس۲۰- ذیون//ذو۳- اررهی/یج. ارهی/۴۰- گار ۵- پینخ ۶- خارر/ بج.خاو ۷- ووقدء ۸- 
وشت» -٩‏ ناو ۰ ۱- ڈیس 


شماره های از ۱۱ بالا از زبان تاجیکی با استثنای بعضی تغیرات فونیتیکی فرق ندارند. 
شغنانی تاجیکی 
یازدہ یازدہ 
دوازده دوازده 
سپزده سپزده 
چارده چهارده 
پونزده(بح. پانزده) پانزده 
هقده هفده 
هجده هجده 
نوزده نوزده 
هفتاد هفتاد 

هشتاد هشتاد 


در شماره های ترکیبی که از زبان تاجیکی قبول شده اند» پیوندک پیوست کننده(ربط *) و در شکل - 
ے کار فرموده میشود: 


شغنانی تاجیکی 
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سیوے دو سی و دو 

هشناد و چار هشتاد و چهار 

یک صدے ده یکصدوده 

در برابر اين» در نطق نمایندگان نسل کلان سال شماره های ترکیبی خودی بعضا دچار میشوند: 
ڈو ذیس- ۲۰ /عینا دو ده/ 

ارہ ڈیس۔ ۳۰ /سه ده | 


خُقار ذیس- ۳۰ /چھار دہ/ 
پینخ ڈیس- ۵۰ اپنج ده/ 


اعداد صدی ها باهمراه نمودن واحد ها به شماره صد ساخته میشوند: 


٠‏ س- ڈو صد ۰ خار صد 
۰ ارہ صد ۰٠۔‏ ووقد صد 
۰ قار صد ۰ وست صد 
۰ پینخ صد ۰- ناو صد 


قسمها ترکیبی شماره های از ده بالا با یاری پیوند های پیوست کننده( ربط ) ات علاقمند میشوند. 

بے ڈیس ات بیو-۱۱ ( عینا: “یک ده و یک») 

یے ڈیس ات 022 ) عینا:" یک ده و دو ") 

یے ذیس ات ارهی-۱۳ (یک ده وسه) 

یم ڈیس ات خقار۔ ۱۴ (یک ده وچھار) 
) 


ڈو ڈیس ات پیو-۲۱ دو ده و یک) 
ڈی کین سات ا (دو ده و دو) 


ارہ ڈیس ات ار هی-۳۳ ) سه ده و سه) 


خُقار ذیس-ات وښت-۴۸ ) چهار ده و هشت) ےی ای و غیر ه. 
شماره صد بو اسطه تکرار شمارہ ڈیس؛ ڈیس-ڈیس/ عینا: ده دہٴ/ ساخته میشودء که به زبان تاجیکی 


طرز دیگر حساب دهی ها نیز وجود دارد که آن بواسط از شماره های یک لخت کم کردن مقدار معین 
اعداد ها صورت میگیرد. 
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ییو کهم ثیس-٩‏ ( عینا: » یک کم ده") 
ڈیژن کهم سی-۲۸ ( ”دو کم سی) 
يیو کهم پنجاه -۴۹ ( یک کم پنجاه) 


به غیر از این برای معین نمودن سن و سال چنین ساحتمانی نیز وجود دارد. مثلا: وزأم ناو ڈیس-ات ناو 
ساله// وزام از صد يیو زانست»من نود و نو ساله استم»؛ مو نهن خارر دیس-ات پینخ ند ماد//مو نهن از 
هفتاد_م پینخ زاښت ات ماد“ مادرم شصت و پنج ساله شد و فوت کرد". 

شماره های مقداری در ترکیب حصه های نامی به وظیفه معین شونده آمده چون اعداد پیش از معین کننده 
می ایستند. ڈو نفربن لود سوار مے جوندار سه" دو نفر گفتند به همین جاندار سوار شو"( شخ.)؛ یه 
ڼوېنڅ ته ارہ مېث اس خو جای تم نه وخت“ عروس در مدت سه روز از جایش نجنبد". 


اگر اسم معین کننده صفتی داشته باشد» در این مورد شماره معین کننده اعداد پیش از آن می ایستند: وم 
وید بُن اند ہن ارهی خشروی بچه زهن قد“ در زیر همان بيد سه زن خشروی نشسته بودند"؛ یے کلته 
محله اس پراد یت" یک خانه کلان از پیش آمد"(شخ.). 

شماره های مقداری در وظیفه معین کننده با ارقام نیز کار فرموده میشوند: ارہ پیڈ أُم یت توت ست" 
سه مرتبه آمدم تو نیستی"( شخ.) 

شماره ها در علحیده گی- اگر مستقلانه کار فرموده شوند» عمل اسم را اجرا کرده میتوانند. در این وقت 
شماره میتواند معین کننده را قبول کند: وھڈ خارر روهزبن ات وم ییوأم انجوقد" آن شش تا پریدند و یکتا 
را داشتیم(گرفتيم *)*؛ مهذ خفار یے چیز نه خبن" همین چهار تا هیچ چیز نمیخورند". 

شکل پوره شماره يیو در جمله تنها با علاوه شدن حصه چه اک و اث( بیو -اک-اټ) عمل معین شونده 
را اجرا میکنند: تو داد نه: تم بت يیو اث ذات» پدرت میگوید: شما یک اولاد هستید"( شخ.)؛ وم اند کو 
ییواک اث بخ" از وی فقط همان یک پسر است". 


شماره های مقداری از یک تا دہ که خاص زبان شغنانی اند» در ترکیب بسیار واژه شناسی ها دچار 
میشوند: یے مُت ستاو"نرمه شدن"(عینا: ”یک مشت شدن")؛ ووقد لهق پربنتاو» با تجربه» کاردان 
بودن“(عینا: "هفت ایزار دراندن»)؛ خقار خبم قداو"هوشیار بودن"(عینا: »چهار چشمه بودن")؛ بج. یس 
مُت سنناو//ی, نوک ستاو" میده شدن”( عینا: »در یک کف شدن")؛ یی څېم تر ٹپ“ در یک دقیقه"( 
عینا:» در یک چشمک زنی")؛ ڈو پاڈ ار یس پنخ وبذاو" یک روی کردن"( عینا: “دو پا در یک 
موزہ/چموس ؟) انداختن»؛ پم ووقد ښخ فرنوتاو" کسی را رسوا کردن» شرمنده کردن“( عینا:" کسی را 
در هفت اب شستن")؛ دیس کفهن/لهق/ پربنتاو" کار آزموده بودن“( عینا:" ده کفن / ایزار/ را دراندن") 
وغیره. مثالها: یه تھ یے خبم تر تپ خراک تیار کښت” وی در یک دقیقه خوراک را میپزد»؛ گوهر ڈو 


و ھا 


پاڈے ار یس پنخ وہڈ اد سام تو قتم" گوهر دو پا را در یک موزه انداخت که با تو میروم“(شخ.). 


شماره یم شکل کوتاه ییو ” یک“ میباشد. وی هميشه پیش از حصه های نامی آمده» به غیر از معنی 
اصلی کرد یک" چنین وظبفه ها را اجرا میکند. 
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پیش از حصه نام معنی شماره گی اشرا از دست داده» وظیفه ارتیکل(حرف تعریف *) را اجرا مینماید: 
یے رنک وے رد دچار ڈاد“ زنی به او دچار آمد( شد *)۰؛ یم مېث ته یه مس تیزد به قهر” روزی وی 
هم قهر کرده میرود". 
جانشین های نا معینی میسازد: وم ند یس چیز درقا نست" وی یگان علاجی ندارد»"؛ یو ته به غیر اس 
خو یے یار بیدے نھ فهمت» وی غیر از خود کسی را پسند نمیکند»؛ یم چهی دم نه نغوررد" کسی او را 
گوش نمی کند". 
شکل قرب همچنین شماره جمع در موقع اساسی و معین کننده گی استفاده برده میشود: قرټ ہن ښاقد ات 
وزیر دید آنها هر دو خوابیدند و وزير درآمد»؛ مو داد لوقد اک دہف فرب ازو ره حی کن بت" پدرم 
گفت که هر دو اینها را از این جا حی کنید "(شخ.)؛ قرب ماشینبن بن(موتربن ہن ) سّت ویرون خو مش 
آم رید" هر دو ماشین (موتر*) ویران شدند و ما ( در آنجا) ماندیم". 


شماره های ند تخمینی 
شماره های تخمینی با طرز های زیرین ساخته میشوند: 


بواسطه همراه آمدن عدد پیهم. در این حالت» در جای اول عدد خورد و بعد از آن عدد کلان می آید: ذو- 


ار ھی“ دو- سہ۶؛ خقار- پینخ" چهار پنج»؛ خارر -ووقد» شش-هفت " و مانند آنها. مثالھا: ڈا-رہ(ڈو ار هی) 
روز یود اند نوست خو قا توید ار خرغ» تخمینا دو- سه روز در اینجا ایستاد و باز به خاروع 


رفت"(شخ.)؛ پینخ-خار مېث نب خو تهم یه“ یگان پنج-شش روز شین و بعد بیا"(شخ.). 


با راہ پیش از شماره های مقداری آمدن شماره یے و کلمه یگون" یگان'٠‏ »تفریبا»: وپق اند ہن عل یس 
ارهی حیون یست" آنها تخمین سه حیوان دارند»؛ یگون ڈیس نفرپن وهذ قد“ آنها تخمین ده نفر 


و ھا 


بودند"(شخ.). 


شماره های ترتیبی 
شماره های ترتیبی از شماره های اصلی با همراه کردن پسوند -أم ساخته ميشوند. 
یوم یکم“ 
ذیرن-أم 3+ 
ارهی-أم" سوم" و غیره. 
شماره های تقسیمی 


این شماره ها با همراه نمودن پسو ند ہے به شماره های مقداری ساخته میشوند: ییو ے " یکتاگی«؛ 
ارھیے“ سه تاگی“؛ وښتے” هشتاگی". مثالها: رییس نه: ییوے دہڈہن” رئیس میگوید: یکتاگی درآیند»؛ 
ماش آم ارهیس زریخ بخ نجوقد» ما سه تاگی کیگ بچه داشتیم[گرفتیم ')(شخ.). 
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اگر بعد از شماره ها ارقام آمده باشند» پسوند - م با آنها و بعضا با شماره آمده میتوانند: خاږ کیلویے// 
خارے کیلو" شش کیلوگی"؛ ذو مبٹے// دوس مہب“ دو روزی":؛ یبو ء دنرف// یے نرق" یکتاگی 
داس ؛ شصتے سزم// شصت سوم ی" شصت سامی۶, 


ارقام انداره گیری 
با صفت اندازه گیری در زبان شغانانی کلمه های زیرین استفاده میشوند: پیڈ“ نقش پای» بارء مرتبه"؛ 
بن" ریشه؛ جب“ چمچ قاشق"؛کهل" کل سر . متالها: یے پیڈ دد خوء تھم س۶۶4۸ یکبار به این جا درای 
و بعد رو»؛ خاږ بار آم تَرّم سُت تر سېزد( کنگرہ )” شش بار به آنجا سیزد( کنگره *) رفتم»؛ پیله 
ره(ی)بن( پیله ره یپن *) خارر تود ماش رد دهک چود" برای کرم پیله شش بیخ نهال توب به ما دادند»". 
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جانڈ پر ها 


جانشین های زبان شغنانی از حصه های نطق دیگر با نگاه داشتن شکل های زیاد مورفولوژی شان فرق 
میکنند. جانشین های شخصی. اشارتی» نفسی» بعضی جانشین های سوالی دارای کتگوری های کرامی 
حالت ( اصلی و غیر اصلی)» شخص( شخص یکم و دوم)» شماره ( تنها و جمع)» جنسیت( مردانه و 
زنانه)» درجه( نزدیک. مابین» ودور) میباشند. 


گروه دیگرجانشینها تنها یک شکل دارند و خلاص. 


جانشین های شخصی 


جانشین های شخصی زبان شغنانی از روی شخص( یکم و دوم)» شماره( تنها و جمع)تغیر می يابند. 
جانشین شخصی یکم تنها دو شکل حالت( اصلی و غیر اصلی) دارد. جانشین شخصی دوم تنها و جانشین 
های د شخصی یکم و دوم جمع حالت ندارند. 


جانشین های شخصی زبان شغنانی را در جدول زیرین جای دادن ممکن است: 
شکل های حالت 


وز بج. وز مو( ما بج. مو) 





دوم 














چنان که میبینیم جانشین شخص یکم تنها وز "من" در شکل حالت اصلی در شیوه بجوی به شکل وز کار 
فرموده میشود. شکل غیر اصلی آن-مو» این چنین جانشین شخص دوم تنها تو گاه ها به صدا شوی 
دچار شده» در نطق به شکلهای زیرین فونیتیکی: ما بج. موہ تاء بج. تو- می ایند. 

تفسیر مختصر شکلهای فونیتیکی جانشینهای شخصی هنگام صدا شوی چنین است. 

الف) واکه آ() با آ(ھ) در وقت صدا شوی واکه آ(ه) را میدهد.: آ(۷) + آ(ج)< آ(0): مأت( -مو+ 
آت)([ در آخر جمله تغیر شکل میدهد به و تبدیل میشود *)؛ تأست(-تو+آت). مثالها: ماست(مو+ات) 
یو=(ی) - أم ک-آم اند قد(ماست یو(ی) أم ک-آم اند قد )” من و وی در همان جا بودیم(شخ.“)؛ تاست(- 
تو+(ی) ات) خه بهر خو کار چود؟ ( توت خه بهر خو کار چود؟ *)" تو به چی حال کارت را 
رساندی؟* 
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ب) واکه آخری جانشین های شخصی موہ تو در هنگام صداشوی با واکه اولی پسوند -اند( بج. اند) در 
شیوه بجوی دراز( مو تو-) میشود» اما در زبان شغنانی و شیوه شاخدره گی بی تغیر(مو-» تو-) میماند: 
تو-ند( بج. تو-ند) تو +اند( بج. تو-اند): مو -ند (-مو +اند» بج. مو +اند): یو ته برمو ند خو ند بی (بیدی ( 
لوقد "وی نسبت بر (مال) من از آن خودش را بهتر می شمارد»؛ بج. آه نھنء تو ند ښرم نست" پسرم» در 
تو شرم نیست"؛ تو ند کلته زریخ یست-؟" تو کبک کلان داری؟". 


و) واکه آ+ آ در زبان شغنانی و شیوه شاخدره گی آ و در شیوه بجوی و را میدهد: (بج. توم) (-تو+ 
(ی) ام). مثالھا: تا-م ښکود يوره» نه قود أ" ترا در اینجا جستجو کردم نیافتم"؛ بج توم ذر-اث وينت 
اته ء فهمت ام“ تو را از دور دیدم و شناختم". 

جانشین شخصی یکم جمع-ماش در لھجھ بروازی به شکل مش استفاده میشود: ماش ته مش نه لوفهم؛ ید 
برواز زف" ما "مش" نمی گویم» این زبان( مردم) برواز است(شخ.)»؛ ارون ته مش دیوال آم" ما تنور 
را دیوار می کنیم(برو.). 

جانشین شخصی دوم جمع تمه در وقتی با نشان دهنده های مخصوص فعلی( - بت پن)آمدن اش شکل 
تم- را میگیرد» یعنی از آن واکه آخرینی ا می افتد» که این خصوصیات فونیتیکی اساسا برای زبان 
شغنانی و شبوه شاخدره گی آن خاص میباشد. در شیوه بجوی این حادثه دیده نمی شود.: تم بت( بج. تمه- 
(ی) بت)اس که یّت؟ “ شمایان از کجا آمدید؟»؛ مأش آم خه قیوت. تم بت (بج. تمه(ی)بت) بد“ وقتی 
که ما چیغ زدیم شمایان شنیدید؟" 


عمل جانشین های شخصی 
مبتدا: ُز سأم اوقات(خراک ٭) بنچ أم” من رفته خوراک می کشم»؛ وز ته دی پول دهم" من پولش را 
می دهم"(شخ.)؛ وز از تو بید م ساز لوف ام" من ( از تو دیده) بهتر سرود میخوانم". 
خبر نامی: خو تهت تېز سر(تبز)نازیون وُز“ در پیش پدرم از همه نازیان من"؛ تو داد ام ژز " پدر تو 
منم»؛ زله - م وز " زیله منم"(بج.). 
پر کننده بی واسطه: مو-/ی/ بن دے مُحکمه چود. وزأم توید» بعد آن که مرا محکمه کردند» من 
فتم "(شخ. )؛ مو تهت پس رڈ ماد" پدرم مرا برای رَفھر فرستاد"(شخ.). بویس گرّنگ مو چود» 
رفتم“(شخ.)؛ مو تهت پس زقهر مو رماد» پدرم مرا ب .). یویے 5 د 
وی مرا گرنگ کرد". 


پر کننده با واسطه: 


1 با پیشایند ها: یو غذه تر مو فلت ات یم چیز نه لۈقد”همان بچه بمن نگاه میکند و هیچ چیز نمی 
گوید»؛ آرم تَرم لھک پے مو وز خی آم" از آن سو تا بے آنجا را بمن مان من می 


8 PaBap (ıı. PHBap-ııypxaK) 
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دروم"(شخ.)؛ تر ماش چیز چسے؛ تو رهنگ ام آدم" چرا اینقدر به ما نگاه کرده ماندی» ما تو 
برین آدمیم" 

2 با پسایند ها: قدیرم مو رد دهک" جاروب بمن ده"؛ وورج خیل ہن موتے دهو ذاد" گرگها بمن 
در آفتادند»(برو.)؛ سؤگ مو رد لوف خوء وزأم توید" یک افسانه گوییده بعد من میروم"؛ یس مر 
مو رد دهک ہت» گر ام" بمن یک میش را دهید» می کشم"(شخ. ). 

3) یکجایی با پیشایند و پسایند ها: یو نه: تمه یٹچ تر مو خبز» خوش أم سودجت»وی گفت: شما به 
نزد من می آمدید» خر سند میشدم"(شخ. م10 آمرا ار مو خبز یه ساز لوف ام“ آشناء به پیش من 
بیاء سرود میخوانیم»"؛ آه تهت» ار مو گنه یه قند تو رد دهک أم” پسرم به نزد من بیاء قند به تو 
میدهم/(شق.). 
معین کننده. متالها: اه جۈن › مو زلمک کهی؟» برادرجان» زن امکم کجا است؟»؛ مو داد از وم 
ڈو ساله گه خدیر» پدرم از او دو سال کلانتر است“(شخ.)؛ یو نه: مو قیچ سوزش کنست" وی 
میگوید (که) شکمم سوزش کرده ایستاده است". 
بوظیفه مبتدا آمدن جانشین های شخص یکم تنها حالت غیر اصلی نیز مشاهده ميشود. چنین حالت 
اساسا هنگام با جانشین های چیده یافتن مبتدا ظاهر میگردد. مثالها: مات یو۔/ی/م چبد پتش" من 
و وی امک بچه ایم(شخ.)؛ مات تو-/ی/آم چنریج» من تو زمین رانیم( قلبه گر )(شخ.). 
جانشین قاع خن ا ها اہر ی دم ا کر از ری حالت فير میں هة 
آنها در جمله به وظیفه تمام اعضای جمله کار فرموده میشوند: 
مبتدا: تو ماش نھ فهم تی؟" مگر تو ما را نمی شناسی؟»؛ ماش أم یدند الله اث رہد“ ما در 
اینجا حیران ماندیم"(شخ.)؛ وزته ژنشتاواند اس تو پرا ید ام" در وقت دویدن» من از تو پیش 
میگذرم". ۱ 
خبر نامی: تمه کلون آم ماش“ خوجعین(تان) ما"؛ ښخ قهریج تمه ات پیخیج وز. ادم گه به کار 
نست" ابکش شمایان» آشپزی من دیگر کسی در کار نیست"(شخ.). 
پر کنندہ بی واسطه: وز ام ڈہون آدم ات» نہب ام تو“ من آدم بد جهل(عینا:دیو دار ”دیوانه *") تو 
را میزنم»؛ یه ته مأش فهمت» وی( البته)ما را می شناسد“؛ مبمون ہن تمه چود-؟" شما را مهمان 
کردند؟"(شخ.). 


پر کننده باواسطه: 
1) با پیشایند ها: لپ قابل ہن بر مأش قئخ” آنها نسبت ہما قابل بودند“؛ دوند تر مأش چیز 
چسے تو رهنگ تیرأم آدم؟" چرا این قدر بما مینگری» ما هم تو برین آدمیم'؛ (مبف 
)داد پم تو درازرے فلت تات( تویت *) نه يت“ پدراینها به تو خیلی نگران شد. نه 


آمدی"(شخ.). 

2 با پسایند ها: دستارک تو ند بست-؟» تو داکه داری؟( عینا: از تو داکه است؟)؛ څوند 
زریاتبن توند پست؟" تو چند کودک داری؟*؛ دم البے زتی. ید ماش ارد درکار» همان 
البی را شوی» وی بما درکار( است)*(شخ. ). 

3 باپیشایند و پسایند و یکباره: تر تمه خېز مو ند کار نست» من به نزد شما کار ندارم"؛ 
پے ماش خبزته مائسین بوند( موتربوند ) زونذین» بطرف ما راہ ماشینگرد 
میبر ارند"(بج.)؛ تم یہت پم تمه گنه مہمؤنے“ رویم بطرف شما به مهمان نی(شخ .). 
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معین کننده؛ 


اک اد ار غۈک څه» ماش نبیرهیا؟ "همانی که در گهواره است. نبیره ما 


است"(شخ.)؛ ماش تهت غریب محمد ار ایکسپدیخ( سیر علمی )کار تویج» پدر ما غریب 
محمد به اکسپدیسیا( اکسپدیشن ؟) به کار رفته است". 


جمع) و جنسیت گرامری ( مرد و زنانه) استند. 


در جدول زیر اشاره جانشین ها ر می ی آوریم. 


درجه 


درجه نزدیک 








شکل کات 
صلی 
غیر اصلی 





اشاره جانشین ها 
اشاره جانشین های زبان شغنانی دارای سه درجه( نزدیک» وسط دور)»› دو شماره ) تنها» 


مردانه 


زنانه 
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شماره تنها 


مم بچ. مم 





شخ. مبف||مي 


1 در زبان ادبی حاضره تاجیک و اکثر شیوه های آن اشاره جانشین ها دو درجه ( درجه 
و درجه دور-آن)نشان میدهند» اما درجه وسط ندارند. همچنین دیگر اشاره 
نشین های زبان تاجیکی از روی جنسیت و شکل حالت تغیر نمی یابند(نگاه کنید به 
گرامر زبان تاجیکی. برای مکتب های عالی ق .دوشنبه» 53 ص.224). 


نزدیک-این 


درجھ 


درجھ نزدیک 


درجه دور 








شکل خات 
7 
غیر اصلی 


اس 
غیر اصلی 





جنسیت 


۳ 


مردانه 
مردانه 
زنانه 

مردانه 





شاب کیا 


ید 


وم؛ بج. وم 





شماره جح 
دهد 


دیف شخ. دبف/| دي 


۰ 


و هد 


وبف شخ. وبف// وې 


از جدول معلوم میگرددء که شماره جانشین ها بغیر از کتگوری درجه و شماره باز دو شکل حالت ( 
اصلی و غیر اصلی) دارند. جنسیت برای شماره جانشین های درجه نزدیک و وسط تنها به حالت غير 
اصلی خاص است. در درجه دور هر دو حالت ( اصلی و غیر اصلی) از روی جنسیت تغیر می یابند. 
شکل های شماره جمع شماره جانشن های حالت اصلی و هم غیر اصلی نسبت به جنسیت بیطرف اند. این 


خصوصیت به زبانهای روشانی و برتنگی خاص نیست. 


Jap 38608 26026117۲ xo3HpaH TOUHKH Ba 2106201۲ 11۲6۴8۵۲0۵1۲ OH HIIOPpaYaHHIIHxO 717 Xapa4a(ıapauaun 11231۲1۲-۲۲۲ Ba‏ س‌ 
OH) HHIIOH MeHXaH/l, aumo 730٥۱: MoOalHA HaopaHı. XaMHYyHHHH 7۲۲۲۲2 HIIOPpAaYAaHHIIHXOH‏ - 7۵ 21202۳1217 
Tarp HameêOamı(Har. 1 pammaTHkanH 326011۲۲ TOUHKH, O6apoH‏ ہہ 11210 Ba‏ <-ی ت٣‏ للام 3a60HH ۲0۷۲۲ a3‏ 
Kk. 1. 11112۳66, 1973, cax. 224.‏ تہ MaKTaOxO#H‏ 
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چی نوعی که از جدول شماره جانشین ها دیده میشودء شکل های غیر اصلی شماره تنها جنس زنانه شیوه 
بجوی از زبان شغنانی و شیوه شاخدره گی فرق میکنند: شغ. شخ. مَم» دم وم( بج. مم دم » وم). 


درشیوه شاخدره گی اشاره نشین های حالت غير اصلی شماره جمع در شکل پوره مېف» دہف ؛ وپف و 
ناقص: مي» دی وې وا میخورند. اشاره نشین های درجه نزدیک یم حالت غیر اصلی شان مے(ج.م)ء 
مم(ج.ز.)» بج.مس(ج.م.)» مم(ج.ز.) شکل جمع مبق» شخ.مبف» مې برای اشاره نسبت به شخص و 
اشیای نزدیک استفاده میشوند. 


مثال ها: ؤزأم یت یم یٔم ند پم مو فلت" من آمدم » این در آنجا بمن نگران است(شخ.)؛ هرگاه یس مَم 
بهار ماش ژاو خه ذبد» ښوقد لپ سود اگه همین بهارگاو مان زاید» شیر بسیار می شود»؛ مھڈکبن فا يّت» 
یت ام تر مې خبز" اینھا آمدند(من) باز پیش آنها آمدم"(شخ.)» مې مونبن خو نهن ارد یاس" همین سیب 
هارا یہ مادوت بر( می دات ہرد کا ے اصل و تصب فان از هیام ,ها( )ا تر ہے گیب مه 
ذهذبت» به این گپ نزنید"(بج.). 


اشاره جانشین های درجه وسط ید» شکل جمع دهد حالت غیر اصلی شان دے (ج.م.) دم بج. 
دم(ج.ز.)» شماره جمع دبف» شخ.دبف» دې شخص و اشیای مساحه وسط را افاده میکنند. متالها: ید دوند 
هزارزه تر کم اد دے پاک چید عذاب" این چنان تخم ارالش است» که تازه کردنش نهایت دشوار"؛ یس 
تر دم مه فل قا نود» اینطور به وی نگاه نکن» باز میگرید"(بج.)؛ مَم ات ژیوج۔آ دم؟“ این اش را دوست 
داری یا وی اش را"؛ یو لود: دهد ہن بُلۈنجی” وی گفت: آینها بلونکولی اند"(شخ.)؛ دہف اند هم نباس ات 
هم نیسه" اینها هم نبیرہ و هم ابیره (دارند)“ (شخ.). 


اشاره جانشین های درجه دور شکل تنها یوء یه حالت غیر اصلی شان وع(ج..)» وم بج. وم(ج.ز.) و 


شماره جمع وھڈء حالت غیر اصلی شان وبق» شخ. وبف» وې چون جانشین های شخصی و چون 
جانشین های اشارتی نسبت به اشیاه از نظر دور غایب بکار برده ميشوند. 


به صفت جانشین های شخصی سوم: مرادبخت قیوأم یه دے معنی دید" مرادبخت را چیغ زنیم» وی معنی 
اش را میگوید»؛ يه رمبد» قبن وے“ وی میفرماید» او را بیارند»؛ یوغوغا-(ی)ء اچه نه ژیوج" وی 
غوغا را تماما دوست نمی دارد"(شخ.)؛ وم بن وينت خو ست بن وم طلهپتاو” وی را دیدند و به 
خواستگاری اش رفتند". 


برای افاده وظیفه اصلی خود » یعنی چون اشاره جانشین: وم ژیر مو رد دهک" همان سنگ را بمن بده"؛ 
و ء ذارگ فرّر, خوء قهھ ټہوآم” همان چوب را شکن و بیار سوزانیم» قزاق وې نخچیربن فا خطا 
چور ج" تیر قزاق به همان نخچیر ها نرسیده است"(شخ. )۰( عینا: قزاق نخچر ها را باز خطا کرده است)؛ 
وهذ مالبن بن قا خهقد ار کلخوز گښت” همان رمه باز به کشت کلخوز فروامد". 

اشاره جانشین های شکل حالت غیر اصلی در شماره تنها از روی جنسیت تغیر مییابند. 

مثال ها برای جنس مردانه: آەڈہ می وون ار خزینه یاس" جوره» همین(ج.م.) پشم را به انبارر خزینه *) 
ر ماش ام دے آمُخت چور ج" مااو را آموزاندیم"؛ یو نواگار کخار» دم جهت ند کنست» وی 
تنور(ج.م.) نو ساخته است بنا بر این دود میکند"(شخ.). 
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مثال ها برای جنس زنانه: امرا مَم اررنخ أُم خوہ تهم چای وہڈ أم" ای برادر» آنرا (ج.ز.) خوابانم و بعد 
چای را تیار میکنم"؛ دم مو یِخ کارته ء یه نه فهرذید» کار خواهر مارا او عده کرده نیمتواند»؛ یه ام 


یں ھا 


پم گاٹ(پگا * ) تیت“ وی(ج.ز.) از آن جا بر وقت رفته بود“(شخ.). 


در زبان شغنانی اشاره جانشین ها از روی شماره و جنسیت به اسم بعدینه موافقعت پیدا میکنند. فرق 
اساسی در آن است» که در زبان شغنانی موافقت هم در شکل حالت اصلی» هم حالت غیر اصلی است. 
در زبانهای دیگرگروه شغنانی و روشانی( بغیر از زبان سریقولی» که در آن جنسیت از بین رفته است) 
موافقت تنها در شکل حالت غیر اصلی دیده می شود. مثال ها: یو مح نبی اس پارشنبقف.-؟ 5 همان 
آمد"(شخ.)؛ ید دبوال چم رخښت( نخست )۰ حتباط خو کے“ همان دیوار (ج.ز.) غلطیدنی است. 
احتیاط شو“؛ وم از چہد اند قیو" او را(ج.ز.) از خانه چیع زن". 


عمل اشاره جانشین ها 
اشاره جانشین های هر دو شماره در شکل حالت اصلی عملیه زیرین را ادا مینمایند: 


مبتدا: اگھن ذم خوء ید شیف دا rr‏ او را پوشان» بگذارخواب رود*؟ پد پے مې خبز نت خو پول زنب ت۶٢‏ 
وی به پیش اینها برای گرفتن پولش رفت“(شخ.)؛ دے موگرته زنے ید خہڈن سُذج" (همین) کرت( 
پیراهن *) مرا شوی» وی افلاس( چنل *) شده است“ ؛ یم تر خوررم ڈاد اته ید اندوید خو توید» اینرا خواب 
برد و وی خیسته رفت" یه بشهندک اث غخ” وی دختر نغزکک است"(شح.)؛ یه ته مش زف نه فهمت" 


۰ % 


وی زبان ما را نمی داند" یو غو غا۔(ی)ے اچه نه ژیوج“ وی غوغارا تماما نغز نمی بیند"(شخ.). 


خبر نامی: لپ حوض- ید( قول )” بسیار چقور است- این قول»؛ آه بشهند چارک یو“ بلی ء او مردک 
نغز است»". 

معین کننده: یم نصوار لپ بې مزه" همین ناس بسیار بی مزه (بوده است) (شخ.)؛ یه ابوبهک روت" 
همان هد هد پرید"(شخ. ). یو چارک ڈاڈج ار وم ناش" آن مرد از بالای زردآلو افتیده است*؛ مھڈ غخبن 
پن یت" این دختر ها آمدند»؛ دھڈ بجگله-(ی)بن ترکه سَّت؟ " همین بچه ها به کجا رفتند»؛ وھڈ مالمبن 
ہن یُووء خاو تیار چو“ همان معلمان » منه درو را تیار کردند". 


اشاره جانشینهای حالت غیر اصلی در موقع اعضای پیروی جمله ( پر کننده بی واسطه و با واسطه) 
استفاده میشوند. 
پر کنندہ بی واسطه: ترو(د) قه» وز دم انخه-م" اینجا بیار» من آنرا میدوزم"؛ سحرکے مس خوررم وه 
یاد“ پگایی هم او را خواب می برد"؛ تو مہف لھک وبف زے“ تو اینها را مان و وے ھا را گیر»؛ تو 
تصَذق سأم یے مه » کو چس مَم" تصدقت شوم کو اینرا بین"(شخ.)؛ وز ته دم چار ذهم" من او را به 
شوهر میدهم"(شخ.). 
پر کننده با واسطه: 

1) با پیشوند ها :از دے خو رخنپون" از این خود را گریزان»؛ یو تر وم فلنس خو لود م: بشهند" او 

به آن( زن) نگاه کرد و گفت: خوب شده است"(بج.)؛ اس مَم ته بیدے ږن تو نھ قریے” از این 


گرامر زبان شغنانی 35 اداره نشرات سیمای شغنان 


زن بهتر تو نمی یابی(برو.)؛ دوسک دے ڈُر فده پم دے قیو آم» دس اٹ نھ بننت" اگر( اندکی) 
دور باشد» وی را با آواز بلند چیغ میزنیم نباشد نمی شنود“(شخ.)؛ آمراء تر دے خو اٹِئر خو 
زئز” آی» دستت را به وی دراز کن و کرٹ 

2 با پسایند ها: آمراء ُز مے رد چیز نقل کن ام؟ " آی برادر» من به او چی را نقل کنم؟”» ید غل 
بویداق» خو ززین ڈبت دے رد این حالا مجرد( است)» دختر تانرا به وی دهید» ؛ کو وپف رد 
چای کے” کانی به آنها چای( تیار) کن“( شخ.)؛ دہف رد دروغ مه لوف دھڈ ہن بشهند آدم بن“ 
به اینها دروغ نگوی» اينها آدمان خوب اند». 

3) با پیشایند و پسایند ها یکباره : وزأم نو اس دم تس خهقد» بشهند ماشین ( موتر) ید“ من ( از 
بالای) آن نو فرو آمدم» بسیارماشین( موتر)نفز است»؛ مهذک ہن قا یت یّت أُم تر مې خبز» 
اینھا باز آمدندء( من) به نزد شان آمدم"(شخ.)؛ دې خیوبن اس دی تس تازه کن" همان موی ها را 
از بالای آنها تازه کن"(شخ.)؛ از وہف تم یہن نالوگ( مالیه *) زانست" آنها را از نالوگ( مالیه 
*)آزاد کردند"( عینا: از بالای آنها انداز را گرفتند). 
معین کننده ها: متالها: مأش ته دم رئر وف بخ خهر آم" ما آب همان شراره را میخوریم"؛ دَڈ پزند 
قه دہف بجگله رمبد ترم" بعد بچه ها را به همین راہ به آن طرف روان می نماید»؛ آمرا ڌم 
مون مو رد دهک. خھم“آشناء همان سیب را به من دہ میخورم"؛ یم جا گه پوند نست فقط دم 
زرف فه" راہ دیگری نیست فقط قد قد همان رود“(شخ.)؛ دې ژاوبن پم دم ژواج حی کے“ 
همین گاو ها را به همان پیره ها حی کن“( شخ.). 


برای افاده معین کننده صاحب اشاره نشین ها در چنین شکل می آید: 


1( با راہ تکراری اشاره جانشین ھا: امراء مے پخ مس ار مکتب وپذبت» جوره هاء پسر این 
این کس را هم به مکتب داخل کنید“( عینا: ...همین پسر اینرا...)؛ تم سید ماه ژاواند نوف 
نست» گاو سید ماه را شیر نیست( عینا: از همین گاوی همان...)؛ دے دم نیج شاگون ایوم 
اند کږأم” همان برزه گاوش را در روز نوروز می کشیم"( عینا: همان برزه گاو آنرا...) 
(شخ.). ۱ 

2 با راه تصویری ( تحلیلی) با آمدن پسایند اند م» ند. مثالها: وم اند وم ژاو نه زنخ» گاو او 
حالا نه زایده است"( عینا: او را گاوش ..)(شخ.). مس ندہ مس نھن تر شهر» ڌم مئست تھ 
یاڈد“ مادر این در شهر ماه دیگر می آید“( عینا: انرا مادرش...)؛ دم ند دے چید نخس 
دپوال (وے چیداوٴ) سأوأم” خانه وی افتیده است» ما دیوار کردن میرویم"( عینا: او را خانه 
اش. ..). 

خبر. مثال ها: یّم دفتر( کتابچه ۴) موند ات ید و ء ند" این دفتر( کتابچه *)از آن من و وی از آن(او)۰؛ ید 
محله د م ند» ڈئد پم دم مهک» این خانه از آن وی با او جنگ مکن”؛ پُڅ مو ند ات رزین تو ندء ڈھذ 
آم یکیگر ره خوء دگه دہف اختیار” پسر از من» دختر از تو با هم طویش میکنیم و دیگر اختیار شان( 
شخ.). 

شکل های غیر اصلی اشاره جانشین ها معنی دو خورگی دارند. یعنی آنها در جمله هم معنی اشارتی و 
هم صاحبیت را افاده مینمایند. معنی دو خورگی در اشاره جانشین های نامبرده در موردی ظاهر می 
شود که اگر اشاره جانشین ها و اسم از روی جنس و شماره موافقت کنند. مثلا: ڌم قدیرم مو رد دهک" 
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جاروب را بمن ده//جاروب او را بمن ده»؛ دم قز پم پُنته حی کم" همان بز را به تپه حی کن// بز او 
را به تپه حی کن“؛ ماش تر دم چید ساوام" ما به ان خانه میرویم// ما به خانه وی میرویم“(شخ.). 


جالب دقت است» که اگر جنسیت گرامری اسم و اشاره جانشین های شکل غیر اصلی موافقت نکنند» 
معنی دوخورگی برهم میخورد: وم مرب مه خېت» یه در قهر ذبد» قیماقش را نخورید او در قهر می 
افتدہ؛ اس وے ر روف ښخ قهر» برنزام" از جویبار او اب بیار» میخوریم(مینوشیم *)". 


اشاره جا نشین های هر دو شکل حالت بعضاً معنی جانشین اشرا گم نموده» وظیفه ارئیکل(حرف ھکریت 
) را اجرا میکند. مثال ها: و ء رد ء خو پُڅ بشهند اث سپارت خو توید تر وبف خو آسناگون خبز» وی 
به او( همان) پسرش را به نغزی سپاریده و نزد همان آشنا هایش رفت»؛ خو کهلس سننچء و ء سوداگر 
آدمین ین فوک اندیخ»" وی سرش را بلند کرده است. که آدمان(همان) سوداگران همه از خواب 
خیستند"(شخ.)؛ یو دوند کلته سوذج اد ء وھڈ وء داد ات نھن ہن و ء نه فهمت" وی چنان کلان شده 
است» که (ھمان) پدر و مادرش او را نشناختند ". 


جاندٌ ین نت 


جانشین نفسی در دو شکل: خُبث و خو دچار می شود. شکل اصلی جانشین نفسی خُبث در جمله به 
وظیفه مبتدا می آید: خُببٍ رہزہ کس» مأش ته نه خهرآم» خودت ریزه کن» ما نمی خوریم"؛ خب سه پس 
ښوقد خو ید" خودت رفته شیر گرفته بیا"(شخ.). 

شکل خو در جمله به وظایف زیرین کار فرموده میشود. 


پر کننده بی واسطه: اس دے خو رخنپُون" از این(کس) خودت را گریزان»؛ یه یے وے پاڈہن ارد پتنوج 
خو" وی خود را در زیر پای او پرتافته است". 

پر کنندہ بی واسطه( با پیشایند و پسایند ها): یا سه فک یلم اس خو کے یا کے دبقون" با رفته همه 
علمها را خود بکن» یا دهقانی کن“ تهم اس خو گله کن اس مش تی» نباشد از خود گیله کن» از مانی"؛ 
تر خو مو کن» تو قتی څے أم" مرا بخودت همراه کن با تو میدروم"(برو.)؛ خوگه ات مس تر ماش قتے 
چم چید» دوند جای ترم نست" تو خودت را با ما همراه کردنی استی » در آنجا اینقدر جای نیست»؛ خو 
رد تهم خراک پیخبت ماش ته نه خهرأم” بخود ( تان) خوراک پزید» ما نمی خوریم»؛ کلکوت(پاپیچ *) 


۰ #% 


خو رد فیس ار تو پاڈ ژنج مه سود پای تابه بند» در پایت برف نه درآید"(شخ. ). 

به وظیفه پر کننده با واسطه جانشین نفسی با پیشایند و پسایند ها یکباره آمده می تواند: پپوسته ماه یم ته 
لوقد اس خو خبز مو لهکنت» پیوسته ماه» این میگوید» که از نزد خود مرا جواب دھد“؛ لودے پس خو 
خپز مو سفېن» سؤگ تو رد لوم" وی گفت: به پیش خودت مرا بردارء به تو افسانه میگویم"(شخ.). 

معین کننده: توحت گس( دبف) خو نباس جون اند چدوم بہښدے ژیوج" تو از همین نبیره گانت کدامش را 
نغز تر می بینی“(شخ.)؛ پتک(شغ. پدوڅ ( مو رد دهک» خو تکمه انخه-م" رشته(تار )یمن ده» تکمه ام 


و ھا 


را دوزم“(شخ.). 
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بعضا شکل غیر اصلی با پسایند-رد آمده» معنی جانشین اش را گم میکند و چون حصه چه کار فرموده 


میشود: تو-ت خو رد آدم مس نه قڈج” تو کو ( خودت) آدم هم نبودی". 


جانشین های سوالی 


جانشین های سوالی این ها اند چهی" گی چیز»" چی*۰ خُرد؟ بج. چیر" چراء برای چی*۰ خد|| 
خدے// بج. خف» چی؛ برای چی" که // کهی»کجا" چدوم» کدام"» خرھنگ: بج. خرهنگ" چه خیل»" 
خوند»" چند". 


از بین جانشین ها تنها جانشین چهی؟ دو شکل حالتی دارد. شکل حالت اصلی چهی و شکل حالت غیر 
اصلی -چ میباشد. 


شکل اساسی جانشین سوالی چهی» کی" و شکل غیر اصلی آن چے تنها نسبت به انسان کار فرموده 
میشود. مثالها: دم ژاو چهی از پُنته خمببنت؟ " کی آن گاو را از پشته فرو آورد؟»؛ ثر کریا تر چم قد؟ 


پک ۰ 


" امروز نوبت کی باشد؟"(شخ. ). 
شکل اصلی درجمله به وظیفه چنین اعضای جمله می آید: 


مبتدا: اذہ چهی اس تگاف یت» کو چس" بچھ؛ کی از پایان آمد» نگاه کو»؛ راست اث لوف چهی تو 
رد بکار؟ " راست گویء کی بتو در کار است؟ٴ؛ دس تو رد چهی لؤد؟ “ این طور بتو کی گفت“؟ 


خبر: ید چهی؟ " این کی اکه › تو نھن چھی» وزأم رنوښت” اکه» مادرت کی من فراموش کردم". 
شکل غبر اصلی چے در جمله فعالیت زیرین را اجرا میکند: 


خبر نامی: مح نبی ک-آم غذه یک تو قتی چم ند؟ " محمد نبی» همین بچه گگ قتی تو کیست؟*؛ ر پاخ 
تر چے؟ " امروز نوبت پادبانی کی؟"؛ صفر بیک ک۔اد تو پُخ تر چے؟ ” سفر بیک همین پسرت به 
کی( مانند)؟"(شخ.)؛ یم ژاو چم ند» این گاو از آن کی؟“. 

پر کننده بی واسطه: ماش چے قیوأم سوگ لوفیج» کی را بصفت افسانه گوی چیغ زنیم؟»؛ قزاق چس بخ 
ات صفر چم بخ فذج؟ " قزاق پسر کی و صفر پسر کی بوده است؟"(شخ.)؛ چم لوف آم بشهند چنریخ 
گر مهذبن فوک ییو اب“ کی را زمین پران(قلبه گر *)نغز گوییم» اینها همه یک خیل اند(شخ.). 


1 با پیشایند ها: قزاق پم چم نوشچ؟ "قزاق به کی انتظار(است)؟"(برو.)؛ یھ تر چے ببند م 
چبمت» تر تو با ترخو نهن؟ " وی( دخترچه تان) به کی بیشتر انس دارد به تو یا به 
مادرش؟*. 

2 با پسایند ها: صابر چم ند م لود( تر *)پی تیښار سور“ صابر کی را گفت که امروز در 
تیشار طوی دارد؟»؛ کو لوف چم گه خو قتی قمم؟" کانی بگو باز کی را با خودم بیارم؟"؛ 


ماش چم گه سورقیو آم؟" باز کی را به طوی چیغ زنیم؟". 
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معین کننده: چے پخ یم؟" این پسر کی؟۰؛ چے نھن تو ښیقد " مادر کی تو زد؟»؛ مس واښ چے ژاو 
خور ج؟ * گاو کی این علف را خورده است؟”(شخ.)؛ گج تیژد اند فھمے اس مو ند ته چے فارج پرا 
ڈہد“ میدانی» در بزکشی اسپ کی از اسپ من پیش میگذرد؟"( شخ.). 


تغیر نمی یابند. جانشین چیز و چدژم در جمله به وظایف گوناگون آمده میتوانند. 


جانشین چیز ”چی” نسبت به اشیای بی جان و حیوانات کار فرموده میشود و فعالیت های زیرین را ادا 
میکند : 


۳ 


مبتدا: آخرینم لود: چیز ارہد ربد؟ ” در آخر گفت: در آنجا باز ماندی؟(شخ.)؛ چیز کو تو زارد تم غلج 
هه؟ "انیم باز چه در دلت مانده است هه؟"(شخ.)؛ آه يخ»› چیز تو کهل تسم ؟ ” خواهر جان» در سرت 
چی(است)؟". 


خبر: یه يُوو» یٔمند چیز؟" منه» وی در آنجا چه (است)؟۰"(شخ.)یم چیزات ید چیز؟ ” این چی و وی 
چی(است)؟“ 


پر کنندہ بی و اسطه: آه پخٰہنء چیز ہت لؤد؟“ پسرھاء چی گفتید؟»؛ چیز ارہد دوند چسے؟ " تو اینقدر به 
پایان چرا نگاه میکنی؟"(بج.) وز چیز قه-م تمه رد خوش سبت؟» من چه(را) بیارم» که به شما معقول 


شود؟"(شخ.). 


1 با پیشایند ها: حیرون أم نښپر اس چیز ناج وید؟ حیرانم» نشپر از چی ترسیده 
است”(شخ.)؛ تو پد پس چیزے تو رملڈج؟ " پدرت ترا برای چه چیز فرستاده 
است؟"(بج. ). 

2 با پسایند ها: تو ته چای چیزاند برئزے؟ “ تو چای در چی مینوشی؟"(شخ.)؛ تهت ره 
چیزگھ باز أُم؟ ”به پدرت بازچی را فرستانم(به پدرت دیگر چه چیزبفرستم *)۰؛ دھڈ ته 
چیز ره فال وېڈېن؟” اینها به کی فال می بینند؟“. 

3) با پیشایند و پسایند یکباره: وم اند تر چیزگھ هوس ربدذج؟» از این باز به چی هوس مانده 
است؟»؛ مے تھ اس چیزاند تیارہن هه؟ ” اینرا از چی تیا رمیکنند؟»؛ پم چیز گه یہت 
گیر؟ سېت تایدبت» باز به چی منتظرید؟ رفتن گیرید تان"(شخ.)؛ هر چیزگھ تو دل اند 
قد لوف" هر آن چیزیکه در دل داری» بگوی". 


معین کننده: وزچیز نقل کن أُم » تو رد خوش فد؟ ” من چی خیل نقل کنم(که) به تو معقول باشد؟»؛ 
چیزدهرذ فد اد م» خرابم مو چود؟» چگونه درد بود که مرا خراب کرد؟" نارک چیز داریہنے مے پیڈ 
قوږ ج؟" ناریک چگونه دارو ها را این دفعه آورده است؟*(بج.)؛ ماش آم چیز قوم دہف ر ۴2" ما به آینها 


۰ 


چگونه خویش می شویم؟"(شخ.). 


جانشین های څرد › چیر؟» برای چی؟ چرا؟ ” در زبان شغنانی کار فرموده میشوند. در شیوه بجوی 
جانڈ نشین چیر ۱ ستعمال شدہ جانڈ نشین خرد استفاده نمی شود. در لهجه شاخدرہ گی باشد هم خرد؟ و هم 
چیر؟ برابر استفاده برده میشوند: کو لوف چیر (خرد) ات بك ؟ * کانی» بگو چرا آمدی؟؛ تر دې حویلی 
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مو ند چیر» به حویلی شان چه کار دارم؟"(شخ.)؛ ماش جناو پیرپن ار بسهر چیر کن آم؟ ” ما بر این 
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پیرها در شهر چه کار کنیم؟"(برو.)؛ تو تھ قا خرد نھوے؟ ” تو باز برای چی گریه میکنی؟؛ لعل بیگم 
فا خرد تیخ؟ » لعل بیگم باز چرا رفته است؟"(شخ.). 

جانشین های څه» خدے؛ بج[ خقف. چے؟ ” برای چی؟“ اساسا برای افاده سوال در جمله کار فرموده می 
شود. مثال ها: څه(څدے) تو رد مایک؟ " چه شد به تو ماه یک"؛ تو باب مو خه کښت؟ ” بابا یت مرا به 
چی مقصد سراغ میکند؟»؛ دے ؤز خه فهم أم بلفتهمت تو؟ ” اینرا من از کجا میدانم» تو بی درک 


3 


استی؟( شخ.)؛ تو ذست ارد قا خد م" به دستت چه شده؟". 


جانشین های خه و خدے از روی استعمال بعضا از همدیگر فرق میکنند. جانشین خه بیشتر با اساس 
زمان حاضره فعلی سداو و چیداو می آید. اگر اساس زمان حاضره فعل ها به افتیدن آوازها دچار شود؛ 
آنگاه بیشتر جانشین خد م کار فرموده می شود. مثال ها: وم سیدگل رزین خه کن أم( خدی-م)» یھ پیر“ ( 
همان) دختر سیدگل به من درکار نیست( عینا: چی کار کنم)۰ وی پیر است"( شخ.)؛ شچ ته جۈن آرا آش 
فیرت» دم چای خه کن أُم(خدے-آأم)“ حاضر جهان آرا آش بریده را می آورد» چای را چی کنم". 

جانشین څه در جمله چون پیوندک(ربط *) تابع کننده نیز کار فرموده میشود.( به باب“ پیوند" ها نگاه 
شود.) 

خه با کلمه وخت معنی زمانی را میدهد: یو ته څه وخت یاڈد؟ “ وی چه وقت می آید؟» دے پوند کو خه 
وخت زونڈہن پذم؟( همین) راہ (ماشین را) کی به آنجا می سازند؟"(شخ.)؛ لود أم: آه نهن تو خبم خه 
وخت قید سوذج ؟ ” گفتم: مادر جان چشمت کی ضرر دیده است؟" (شخ.)؛ خه وخت ته قا پامیر یدبت" 
کدام وقت (به) پامیر می آیید؟". 

خه با کلمه رهنگ یکجاگی احساسات گوینده را نسبت به اشیاه و یا علامت آن می فهماند: دے ابر چس 
خه رهنگ تارک. زمونه اچه نه دفیست" (همان) ابر را بین» چی خیل تاریک گرد و اطراف تماما نمی 
نماید“(شخ.)؛آہ-ڈہ تو خہم ثر خه رهنگ؟ ” بچه چشمت امروز چطور؟". 

جانشین که(کهی) سوال را نسبت به مکان افاده میکند. در شیوه بجوی شکل کهی کار فرموده می شود. 
مثال ها: ژاو ات تر که یاد؟ ” گاو را به کجا بردی؟*؛ توت اس که یّت؟ ” تو از کجا آمدی؟*؛ آەڈہ 
مو نهن کهی, لز: مبمون یێچ؟ ” بچه. مادرم کجا است؟ به او گوی: مهمان آمده است"(شخ.). جانشین 
چدوم چنین فعالیت را اجرا میکند: 

پر کننده بی واسطه و با واسطه: ماش کار چدوم رے خوش ات چدوم ر ء نست. ” کار مان به بعضی 
ها معقول به بعضی ها نی"( شخ.)؛ دهد چدوم ویز کن ہن“ اينها کدامش را بار می کنند»؛ چدوم لوف آم؟ 
تمه مأش قاشق خه لزقبت؟ کدامش را خوانیم؟( که) شمایان نقرات ما را خوانید". 

معین کننده: تو ته چدوم قزښگری؟ " تو کدام بز را می کاوی؟»؛ چدوم سِپُن ات قا قرُښت؟ » کدام آهن 
قلبه را باز شکستی؟”(شخ.)؛ چدوم بُچھک تھ خدیر ایم اند گر آم؟ » کدام بز را در عید» خدیر 
ایام"(نوروز) می کشیم؟"؛ چدوم غخ تو رد خوش سأوآم خبنس کن آم؟ کدام دختر به تو معقول » رویم 
خواستگاری(برو.). 

مبتدا و خبر نامی. مثال ها: چدوم تو ند م؟ ”کدام تو را زد؟»؛ چدوم بې خود سُذج؟ دوخثر(داکتر *) 
قیوأم »کدامش بی حال شده باشد؟ داکتر را چیغ میزنیم"( شخ.)؛ یه تو کتاب چدوم؟ زئز خو سه ” کتاب 
تو کدامش( باشد )؟ گیر و رو“ 
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جانشین سوالی خوند» چندء چقدر”؟ در جمله برای پرسش مقدار کار فرموده میشود: صفربیک تو سعت 


خوند؟ "صفر بیک ساعتت چند(شد)"؛ پے تقدیم نه خوند مب نٹے؟ ” در تفدیم چقدر می مانی؟"(شخ.)؛ 
یم چسله(تاریخ *) نر خوند؟ " امروز تاریخ چند است؟". 


جانشین های معینی 


با جانشین های معینی هر -"هر "۰ فک" همه" و جانشین های ساخته: هر چهی» هر تهن» هر تهم" هر 
کی"» هر چیز "هر چه"» هر چدوم ” هر کدام" داخل می شوند. 


جانشین هر ”هر” در موقع معین کننده کار فرموده میشود: معصوم ته هر کار اث قهرذبد» معصوم هر 
کار را(اجرا کردن) میتواند“(شخ.)؛ هرکار تم سخره مه سه. شهندپن تو“ به هر کار یکروی نکن به تو 
می خندند"(شخ.)؛ هر نوم ته یو تلیفون کښت” هر شام وی تلیفون میکند". 


شکل های ساخته هر چهی(هر تهن» هر تهم) " هر کی" هرچیز" هر چه"» هر چدوم" هر کدام» در 
جمله چون جانشین های تعینی و معینی کار فرموده می شوند: بزم آم چورر ج تشکیل ماش» هر چیز تمه 
رد فارت» کپنبت" بزم را ما تشکیل کرده ایم» هر چی اخنیار تان باشد» کنید»؛ وز دم رد هر چیز لوم 
ید باور کبست» من به او هر چی گویم» باور می کند»؛ هر چیز تو زارد اند خه قد» لوف مأش ارد“ هرچه 
در دلت باشد» بما بگو" وز تر هر چیز چس ام» تو و ء نوم لوف ” من به هر چی نگارم» تو نامش را 
گوی»؛ تر هر چیز هوس مهک پیر ساوے ”به هر چی هوس نکن پیر میشوی"؛ هر چهی سېر» یو مه 
خیرت" هر کی سیر است» وی نخورد"؛ هر تهم (هر چهی)خه قیوت( قیود *)۰ مو خبر کن" هر کی چیغ 
زند: بمن خبر ده"؛ هر تهم(چهی) گهپ ذید. یو سود شیگ ارد واښ وہڈد“ هر کی گپ زند»(باید) رفته به 
گوساله علف پرتاید»؛ هر تهم (هر چهی) د ء یت لوقبت سور ماش اند" هر کس که آمد» گویید ما طوی 
داریم"؛ هر چدزم نه یاڈد وی خایش" هر کی نه آید» اختیارش"؛ تر هر چدوم تو پا ذاد» تو ږن ک-اآرُم“ 
به هر کدام( خانه) » که تیرت رسد همان جا زنت است"(شخ.). 

جانشین فُک(اث) "همه" مثل جانشین های معینی در حالت حقیقی و معین کنندگی استفاده میشود. 

در حالت حقیقی: فکث ېن بت اته» بو غل نست ” همه آمدند» لیکن وی تا بحال نی نیست»؛ چنریج أم ُ فکت» 
خاو ارد آدم نست ” همه زمین پرانیم( قلبه گر )» برای درو (آدم) نیست»؟؛ یودند أم فکث» دوم کن 
مجلس" همه این جا استیم» مجلس را دوام کن ؛ فک اند قهښ یّست" همه ار غمچین(ریسمان *) دارند»؛ 
یده» آغا مأش اند اس فک پرود ذاد " آغای ماء انه از همه پیش گذشت"(شخ.). 

با وظیفه معین کننده: تو گهپ راست فک. اما وز ته نه سام“ گپت همه اش راست. لیکن من 
نمیروم"(شخ. )؛ چید اند فک کار وم دهم تم" در خانه همه کار را او(اجرا) میکند“ (عینا: در خانه همه 


کار در پشت او). 


جانشین اشارتی-معینی یس " این خیل » همین خیل"» در جمله وظیفه معین کننده را اجرا میکند: یس 
رند» هر چیز د م غبف تم خه یاڈدہ لوق ”چنان راست گوی» هر چه به دهانش آید» میگوید"(شخ.)؛ دس 
گهپ تو رد چهی لود» این خیل گپ را به تو کی گفت؟"؛ یس نقل مهک» تو قرا خفه سزد" این خیل گپ 
نزن بر ادرت ملال میشود". 
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دس در علحیده گی بی اسم در در موقع حال نیز می آید: یس ته نه بافت» هر خو خیش خبز نه سأوی» 
این طور نمی شود(که) به پیش خوشدامنت نروی»؛ دریایپن ہن دس اندیخ. ماشین( موتر؟) بوند بن مس 
انجوقج” دریا ها چنان سیر آب شدند» حتی راہ ماشینگرد( موتر؟) را هم زیر کردہ است۶, 


جانشین های نا معینی 
جانشین های نا معینی اینها اند: یے چهی" هیچکس"» یے چیز "هیچ چیز" یے چدوم" هیچکدام". مثال 
ها: ؤز وم تهم یم چیزنه لوفج» من آخر هیچ چیز نگفته ام*؛ ؤز یے چیز نھ قهر ڈے أم ات دس اث 
دفجّرکن أُم“ من هیچ چیز نمی توانم» ولی همو تو زور زده ایستادم»؛ کو چس بے چهی غل نست.-آ» 
کانی بین» حالا هیچکس نیست می؟"؛ نه گونت ات نه روغن» یم چدوم اث نھ خه۔م” نی گوشت و نی 
روغن» هیچ کدامش را نمی خورم"؛ توست یم چیز فود-آ؟ " تو یگان چیز را آوردی؟". 
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فعل 
فعل زبان شغنانی دارای کتگوریهای گرامری شخص» شماره» زمان» گذرنده و مانده است. بغیر از این 
بعضی فعل های مانده در اساس زمان گذشته وزمان کامل کتگوری گرامی نیز دارند. همه اشکال فعلی 
به دو گروه کلان: فعل های تصریف شونده و تصریف نشونده تقسیم می شوند. 


شکل های تصریفی فعل 
السا ای کی وا ی کل ها مار ند مان سای نات خی امان رهل کو 
اساس زمان کامل میباشند. تمام شکلهای فعلی از همین سه اساس شکل سی یابند. 


اساس زمان حاضره یگان علامات فرق کننده یی ندارد: تنس" تراش"؛ سپار» سپار»؛ زئز» گیر؛؛ 
خه"خور». اساس زمان گذشته از اساس زمان حاضره با همراه شدن همصدا های د و ت ساخته 
میشود. مثلا: سبن:سبنت" برداشت “؛ خه:خود» خورد»؟؛ مر: مود(ج.ع.)» ماد(ح.ز.)" مرد»؛ سپار: 
سپارت" سپارید"؛ تئښ: تئښت ”تر اشیدن ”؛ واښ: وثشست" افتیدن". 


سای کال ار اسان رع کاو با نادان سای وو غو و رق کنو ت 
سپنج " برداشته است»«؛ خود-خور ج" خورد است«؛ تننست-تنسج" تراشید استء: مود-موږ ج( ج.م.)»› 


* 


میرر خ(ج.ز .) " مرده ست ؛ ست-سڈج (ج.م.) سیخ(ج.ز .) ٢‏ رفته است* و غیره. 


از روی طرز ساخته شدن شان فعل های زبان شغنانی را به فعل های درست و نادرست جدا کردن 
ممکن است. از فعل های سېن: سبنت» تئښ: تئښت سپار: سپارت. که در بالا آورده بودیم به فعل های 
درست داخل میشوند» زیرا در اینگونه فعل ها اساس زمان گذشته تنها با علاوه نمودن همصدا های ست. 
aS‏ 


فرق اساسی فعل های نادرست از فعل های درست آن است» که در وقت گذشتن از اساس زمان ظاهره به 
اساس زمان گذشته فعل های نا درست( به غیر از همراه شدن همصدا های -ت» -د) با تغیر یافتن واکه و 
همصدا های ريشه گی نیز دچار می شوند. 


تغیر واکه های ريشه گی در فعل های نا درست چنین صورت میگیرد: 


1) ه -ی: فرهپت: فرییت» رسیدند»؛ سیفهن: سفینت(ج.م.)» سفهد(ج.ز.)" برآمدن"؛ چهن: چینت" 
کافتن؛ نهو . نیوت»گرب تن بر هف: ریقد” 7 کید ن٤٢‏ هند" ا ینت rr‏ خندیدن "؟ تھڑ: تیژد" کڈ بد ن٢‏ 
وهش: ویست» روفتن”؛ وهرف: ویرقد” جوشاندن"؛وهف: ویفت" بافتن". 

2 و: کرهند: کروست(شخ. کرّند» کرّست)" تراشیدن» خراشیدن"؛ انخهف: انخوقد» دوختن“؛ قهر : 
قود" آوردن»؛ خهر: خود» خوردن»؛ یهمن: یود» ارد کردن»؛ زدهر: زدود» روفتن*؛ 
بنچهر:بنچود» گرفتن( آب» غله)". 

3 -۱: و:( آ در وسط جمله به ‏ زبر و آبه پیش تبدیل شکل میکنند *) نچند: نچنست" بریدن"؛ 
گږ: گنست» کشتن»؛ مر: شود»مردن»؟ تق:ثقت " تق-تق کردن"؟ ژزرر(بج. ژزو): ژژنت» 
گازیدن»؛ ښکر: نکود» کافتن» جستجو کردن"؛ پشه: پشد(ج.م.)» پشد(ج.ز.)"ارام کردن". 

4) ی» ا-و: :( !در وسط جمله به زیر ودر آخر به ے تبدیل شکل میکند *) رخیټ: رخوست 
چ ر کاک چ )چ ر کا رکوک عم رکا کچ ر کر 
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قیسد :فقوست"بستن"؛ پنخ: پنوید" پوشیدن"؟ پروکہ پروست(ج.م.)» پراست(ج.ز.)»دریدن"؛ 
چس:چونست» دیدن"! شرے: شود(فرود)» بج. افس: اقود" بافتن"؛ نب: نوست(ج.م.)» 
ناست(ج.ز.)”نشستن”؛ پرجیف: پرجوقد» از سے چیزی(به زور )گرفتن". 

5 آ-ئ// ئ-آ: واښش:وئښت” افتیدن»؟؛ نار : نئرد“ چرخ زدن»؛ پای: پنیت» چراندن»؛ ژاز: ژئشت“ 
دوبدن"؛ زنز:زانست» گرفتن»؛ برئز: برانست» نوشیدن»؛ زونذ: زواست» برآوردن"؛ نمای: 
نمئید“ نمایاندن»؛ نواز:نونزد» نواختن»؛ روایس:رونید» گشنه بودن". 

6 ئ-: أُ: :( [ در وسط جمله به ؛ پیش و در آخر به و تبدیل شکل میکند ؟) رنس:رنوست» 
فراموش کردن»؛ نخئښ: نخنثت(ج.م.)ء نخست(ج.ز.)» بج.رخنشبرخست(ج.م)۰ رخست(ج.ز.)" 
ویران شدن. جدا شدن“؛ فِرئو: فزد" فرو کردن» چقاندن»؛ برئو: برد“ بچه را از سینه(شیرمادر 
)جدا کردن»؛ پرذئو: پرذد(بج.پرذئوت) ” نقلید کردن". 

7 ا-آ:و: رم( برو. رم): رماد» فرمودن"؛ شخ( برو. خُم): نخاد» خنک خوردنە؛ رب( 
برو. ربّے): ربویده ماندن"؛ فرع( برو. قڑے): فرود» قود» یافتن“؛ زنم(برو. زئے): زناد» 
شستن»؛ نِضتے: تنتوید" برآمدن“؛ ز ع(برو. زع): زاد" زاییدن"؟. 


در بعضی فعل ها هنگام از اساس زمان حاضره ساختن اساس زمان گذشته بغیر از مبادله واکه ها 
تغیر یافتن همصدا ها نیز بوجود می آید: 


1( ف ر فروآمدن)؛ ہت وروقد(ج 2 کت ڈ3 سے ت 


وژفة): وژیفد» برگشتن»؛ انحن :انجوفد( ‏ ا انجوفد)» سر o‏ 

2 و( بج. و)- ش: زیورر(بج. زیو): زینست(ج.م.)» زیست(ج.ز پژمرده شدن"؟ پرگر // 
رگر(بج. پرگو): پرگنت//پرگنت» سوراخ کرد»؛ گرر(بج. گو): نست» کشتن»؛ نغزغ( بج 
نغو): نغوښت” گوش کردن”؛ قزر : فزنت(ج.م.) قرّست(ج.ز.)" شکستن"؟؛ ور : وښښت” 
شانه کردن". 

3 ز-ښ: اباز: ابانیت»فرو بردن(قرت کردن *)۰؛ باز:باښت” فرستادن»؛ وهز: ویښت " شنا 
کردن»؛ برئز:براښت " نوشیدن”؛ اررهز:ارژست:"بالا چخیدن»؛ ژاز:ژنشت» دویدن“؛ رهز: 
رښت” ریختن"؛ روهز: رژنست(ج.م.)» رواست(ج.ز.)" پریدن"؛ زنز: زانت» گرفتن". 

4) خی گهرذگهنست» پهلو گشتن") رڈ تست( ج قنست(جرز.) "جنگ کردن" زرذ؛ 
رُښت” ویران کردن»؛ زذرڈ: زدبست(ج.م.)۰ زدست(ج.ز.)»کندن" تَذرذ: نت" خراشیدن". 

5 نح: زبن: زبُد(ج.م.)» زبد(ج.ز.)"پریدن"؛ پذن: پذد» درگیراندن»؛ بزین: بزید» به أغیل 
درآوردن»؛ وخن: وخد» تازه کردن"؛ پتن/ پتّد: پید// پید" کندن"؛ بسن( بج. شن): بند 
شنیدن"؛ گن: چود" یہ 


01 ساط بپس : بد» کم شدن٥؛‏ جو ہت ء00۷ پڈس:یڈدہ سوختن» رس: 
رید" ماندن“؛ یاس: ياد" بردن". 

8 خ-ید: پنخ: پنوید»پوشیدن"؟ ڈۈځ: وید" دوشیدن"؛ قدنخ: فدوید" آبشاری کردن آب دادن" ؛ 
نپہرئخ: : نپروید( بج. پرنغ ذئداو )" کفاندن(چوب)"؛ وروخ: وروید" خلاص شدن» کشاده 
شدن". 
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اساس زمان کامل» چه خیل که در بالا گفته شد» با عوض شدن همصدا های آخری زمان گذشته و علاوه 
شدن همصدا های چءج (ج.م) و خ» خ( ج.ز.) ساخته میشوند. مثلا: ت-چ: کشئخت: کنخچ" سفلیدن"؛ 
خرت:خرچ» خاریدن»؟؛ اباښت: اباسچ» فرو بردن»؛ اژثرت: اژنرچ( بج,نژنرت:نژنرج)" در آب تر 
کردن»؛ شنبت: شئپچ” ارہ لش کردن". 

در وقت ساخته شدن اساس زمان کامل بعضی فعلهای نادرست نشان دهنده اساسی زمان گذشته در اساس 
زمان کامل با همصداهای راغی چرنگناک(ذٌ» رر ) مبدل میشوند» که برای زبانهای روشانی » برتنگی و 
روشروی خاص نیست. 251 


مثالها: بشد: بذج » شنیدن»؛ زناد: زناڈج” شستن»؛ نررجید: نرجیڈج( بج.نوجید: نوجیذج)" گذشتن"؛ 
نگوڈد: نگوذچ// نگولد:نگولچ» تر شدن» کردن»؛ نښفید: نښفڈج//تښفید: تښفڈج” برآمدن"؛ ښڅاد: ښخاڈج” 
خنک خوردن"؛ مود(ج.م.)۰ مال(ج.ز.): مور ع(ج.م.)» میږځ(ج.ز.) "مردن"»؟ بساقد: بنسافج(ج.م.)» 
جز خواب کردن»؛ خود: شور جح“ خوردن»"خروقد(ج.م.)» خرافد(ج.ز.): خروفج(ج.م.)» 
خریفخ(ج.ز.)" سوختن"؛ وروقد(ج.م.)» وراقد: وروفج(ج.م.)» وریفخ(ج.ز.)" استادن»؛ چود: چوږ ج" 
کردن"؟؛ فود: فور جح" آوردن". 


افاده جنسیت در فعل 
جنسیت به شکل زمان گذشته فعل های مانده خاص بوده» در فعل های نادرست اساسا با تغیریافتن واکه 
ریشگی( بغیر از زمان کامل) افاده می یابد. مثال ها: رنست(ج.م.) روست(ج.ز.)" پریدن"؛ 
وزد(ج.م.)ء وزد(ج.ز.)" خاموش شدن»؛ زبد(ح.م.) زبد(ج.ز.)" چخیدن» گریختن( خیز زدن *)۰؛ شت 
(ج.م.)» ست (ج.ز.)" رفتن"؟ پد (ج.م.)ء ید (ج.ز.)" پوسیدن"؛ مود (ج.ع.)» ماد (ج.ز.)" مردن" و 
غیره. 


در اساس زمان کامل باشد چنین جنسیت گرامری بغیر از تغیر یابی واکه ها با تغیر همصدا ها هم افاده 
می یابد. علامت جنسی مردانه ج»-چ و علامت جنسی زنانه -ځ» -څ است. مثال ها: نِعْښت (ج.م.) نغشخ 
(ج.ز.)” شنیدن" پڈڈج (ج.م.)» پڈڅ (ج.ز.)“ سوختن» درگرفتن"؟ وزذج (ج.م.)» وزڅ (ج.ز.)" خاموش 
شدن"؟؛ مور ج (ج.م.)ء میرخ (ج.ز.)" مردن"؟؛ ښاقج (ج.م.)ء نفخ (ج.ز.)" خوابیدن"؛ خروقج (ج..)۰ 


شکل زنانه زمان کامل می تواند برای افاده شماره جمع زمان کامل هم بکار پرده شود. در اساس زمان 
کامل باز شکل مخصوصی برای افاده شماره جمع است . شماره جمع زمان کامل و شکل های زنانه زمان 
کامل در جمله جای خود را عوض کرده» بجای یکدیگر برابر کار فرموده ميشوند. 


مثالھا: یه زاو رخیسخ//رخاسچ ”همان گاو گریخته است"»؛ یه ررنک ماررج// میررخ" همان زنک مرده 
است *؛ صفر ماه تیخ//تایج ” صفر ماه رفتھ است۶, 


25 دموتوق‎ M. کول‎ pyIaHIeB COBeTCKOTO 11۵2۵2, [[yruaHOe,1966,c. 95: ۲۰1.118۴0۰۰ CapbIKOJIBCKHŠ 43bIK. 
M., 1966, c. 41; a3 Bali: IlauzpckHe 43BIKBI. M., 1969, c. 31. KapaxyzxoaB H. BapTaHrckul; 43bIKk. 111۲211660, 1973, cC. 
135: KypOaHoB X. ۳0۲۲۵0000 .مدع‎ 2166, 1976, c. 111. 
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افاده شخص و شماره در فعل 
شخص و شماره به واسطه بندکهای فعلی می یابد. 


در همه شکلهای فعلی» که از اساس زمان حاضره ساخته میشوند» شخص و شماره با بندکهای شخصی 
فعلی افادہ می ید 


بندکهای شخصی فعلی را در چنین جدول نشان داده ممکن است: 

شماره شخص 

شخص یکم شخص دوم شخص سوم 
تنیا ہام سم 
وز سأو آم// سام تو سأوع» تو میروی" | یو سود 

"من میروم" "وی میرود» 
وت -ام ت بن 

مش ساوأم تمه سأوہت// سېت وھڈ سأوپن//سپن 


ما میروم" rr‏ شما میروید" "آنها میروند" 














شخص و شماره در زمان گذشته با نشان دهنده های مخصوص فعلی افاده می یابد. جدول نشان دهند های 
شماره شخص 

شخص یکم شخص دوم شخص سوم 
تنها -أم» سم ات ت ۳ 
ؤز-أُم ست توات» توت ست مبیو۔ایاے ست 
” من رفتم" ” تو رفتی" ” وی رفت" 
جع -ام تج جن 
مأش-أم ست تم-ہت ست وھڈ-ہن سّت 


" ما رفتیم”“ ” شما ر فتید” rr‏ آنها ر فتند” 














فرق اساسی نشان دهندهای مخصوص فعلی از بندکهای فعلی در آنست» که آنها ( یعنی نشان دهندهای 


مثلا: ؤز أُم دہف يُم اند اچه نه وینت» من انها را در آنجا تماما ندیدم(شخ.)؛ یٔم اند أُم نوفریپت ات وھڈ 
بچگله ی ہن مس بت" نو آنجا رسیدم و همان بچه ها هم آمدند" ؛ یو تا یّت» خراک آم وخت تیار چوږ ج" 
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تا وی آمد»(که) ما خوراک را تیار کردیم»؛ و ء خبمبن ہن خود بخود اث بڈاقد” چشم هایش خو بخود 
پوشیده شدن( بسته شدند 6 


نشان دهند های مخصوص فعلی شخص سوم شماره تنھاے در زبان شغنانی و شیوه آن( بجوی و شاخدره 
گی) از روی استعمال خود خصوصیت خاص فرق کننده دارد. در شیوه بجوی وی عادتا با فعل (صرف 
نطر از جای فعل در جمله) نزدیک می آید» اما در زبان شغنانی» چون قایده» با اعضای یکم جمله می 
چسپد. در شیوه شاخدره گی باشد» نشان دهنده های شخص سوم تنها یس میتواند همچون در زبان شغنانی 
و همچون شیوه بجوی کار فرموده شود. 

مثالها: یویے کتاب(بج. یو کتابے)زاښت خو توید“ وی کتاب را گرفت و رفت»" یو(ی) م خو رن( یو 
خو ږن لپے) ژیوح" وی زنش را نهایت دوست میدارد"(شخ.)؛ مو پخ دایم اٹے چوپونم چو“ پسرم دایما 
چوپانی میکرد". 


در فعلهای مانده زبان شغنانی و شیوه هایش نشان دهنده مخصوص فعل شخص سوم تنها ای می افتد: 
یو کم اند بداقد» وی در همان جا خواب کرد"(شخ. ). 


شکل های انکاری فعل 


شکل های انکاری فعل در زبان شغنانی با یاری حصه چه های انکاری نه و مه ساخته ميشوند. 
حصه چه مه با شکلهای زیرین کارفرموده میشود: 


1 با اساس زمان حاضره-آینده: آمرا( مخفف: آمقراد *)» پم اس خو کلته دے ته نه پسخرپن" 
جوره. به آدم از خود کلانتر نمی رسند"(شخ.)؛ خفچن مال ته حلال نه سود" مال دزدیده گی 
حلال نمی شود»؛ یز وز بشهند نه قهردیْم" من درو را درست نمی توانم"(برو.). 

2 با زمان گذشته: وز آم ست پَذُم ولاغبن ہن نه دهک چود» من به آنجا رفتم اولاغها را( اسپ های 
بارکشی را) ندادند"(شخ.)؛ وھڈ ہن چای خرد نه برانست» آنها چرا چای نخوردند»؛ یه ارود نه 
یت خو ناید" وی اینجا نه آمده رفت". 

3 با زمان کامل و زمان گذشته دور: بعد یو اس ښاج پژند قه نه تویج» ثانی» وی از ترس قد قد راه 
نرفته است»؛ یه غل چون نه سخ ات وم غورر ہن دهرذبن" وی حالا کر نشده است. لیکن گوش 
هایش درد میکنند»؛ وز أُم ښا یٔم اند سهب نه نوشچ ات“ بخیالم» من شب در آن جا نه ایستاده 
بودم"(شخ.)؛ مو یخی نه وہڈجت واښ دے تو قارج ارد“ خواهرم به اسپت علف // کاه نه پرتافته 


بو ده است*. 
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حصه چه مه ۶ درموارد زیرین کار فرموده میشود: 


1) با صیغه امری(وجه امری» استفهام تاکیدی *): لۈقجے هر چیز پیخپن» تو مه خه" گفته است: 
چیزی را که پزند» تو مخور(شخ.)؛ شلک اث تر فج مه سه. کسل سأوء» لوب لچ به بیرون 
نبراء کسل می شوی»؛ خو کاگلہن تهم مه تئښ " موی سرت را(کاگل هایت را *)نتراش"(شخ.)؛ 
دے قارج مه یاس" این اسپ را(به آنجا) نبر "(شخ.). 

2 با زمان حاضره -آینده» زمان کامل و پلوس کوام پرفیکت(ماضی بعید *) معنی های گوناگون 
مودلی را افاده میکند: دم زمخ بشهند ونذچک ذېت» ښخ ذئد اند ید قاق مه سود» همین زمین را 
درست جویک زنید» در وقت آب دادن قاق نشود“(شخ.)؛ تو تهت دس مه لزد» مأش خفه سأوآم» 
پدرت این خیل نگوید» ما ملال میشویم»؛ امراء دے جهت ملال مه سُذج» برادر» برای همین 
ملال نمی شدید»؛ دم چای مه براښچ قا کسل تو مه کښت” چای را نمی نوشیدی, باز ترا کسل 
نکند»؛ مه طِلّپچت وپف رزین» شچ مگم قبت وم" دخترش را خواستگاری نمیکردید» اکنون باید 
و ء را بیارید"(شخ.)؛ اسرا یم چیز اث بکار نھ قود مه زاښچت بت وم خس خار” هیچ چیز 
درکار نبود» چیز و چرا اش را نمی گرفتید". 


در شیوه بجوی حصه چه مه میتواند از فعل جدا آید. با این خصوصیت خود شیوه بجوی با زبان سریقولی 
و راشروی نزدیک میشو د.27 امرا تمه مه قناو چور ج// قناو مه چور ج» 7 جد سحت نہ نخچیر ڈاڈجت۶“ آخر شما 
تنبلی نمی کردید» حاضر همان نخچیر را میزدید»؛ دے مه ناج چوږ ج” اینرا نمی ترساندی". 


مناسبت های مودلی و زمانی فعل 
در سیستم فعلی زبان شغنانی کتگوری زمان روشن افاده یافته است. در همه زمان ها چنین شکل های 
فعلی با هم مقابل: زمان حاضره-آینده» زمان گذشته» زمان گذشته کامل و زمان گذشته دورعمل میکنند. 
اما کتگوری صیغه (وجه »استفهام تاکیدی *): برخلاف زبان ادبی تاجیک با چهار گروه جدا نمی شود. 


در سیستم فعلی زبان شغنانی اساسا دوصیغه( وجه *)- وجه خبری و وجه امری را نشان دادن ممکن 
ات مات سای فیگر کر فا یه مکی دی از قیل وا رس ی و الاه کشین: اکال 
بو اسطه شکلهای فعلی زمان حاضرہ۔آیندہ زمان کامل وشکل زمان گذشته دور علامت مودلیت حصه چه 
انکاری مه میباشد. ) اگر مه با شکل زمان حاضر ه-آینده و زمان گذشته دور نه آید» آنگاه تابش معنی گی 
مودلی نیز از بین میرود): ترم مه سود وھڈ ہن ماش نه ژیوج" به آنجا نرود» آنها ما را نغز نمی بینند" 
یو مه نوازد وم رباب تے» مو تهت لوقد" وی با همان رباب نه نوازد» پدرم جنگ میکند»؛ وپف جوندار 
مه گښچت” گوسفندش را نمی کشتید"(شخ.). 
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در زمان کامل باشد مودلیت هم در شکل انکاری» هم غیر انکاری افاده می یابد. در شکل انکاری زمان 
کامل علامت مودلیت حصه چه انکاری مه و در شکل غیر انکاری به مودلیت نبودن نشان دهنده های 
مخصوص شخص و شماره اشاره می نمایند: مأش خېښ بو نمز و ء مه چور ج»" وی خویش مان(است)ء 
ویرا دشنام نمیدادی»؛ تو لپ مه شینچ" تو بسیار نمی خندیدی"(شخ.)؛ امراء وهڈ مس تمه قتے تر خاو 
سخ“ جورہہ آنها نیز همراه تان به درو میرفتند". 


صیغه امری (وجه خبری *) 
با صیغه خبری شکل های زیرین زمانی- زمان حاضره-آینده» زمان گذشته» زمان کامل و زمان گذشته 
دور داخل می شوند. 


زمان حاضره-آینده 


شکل زمان حاضرہ-آیندہ از اساس زمان حاضره با علاوه بندک های شخص (-أم» - م۰ دات در 

شماره جمع : آم» -ہت» -بن) ساخته میشود. شخص سوم تنها در فعلهای نادرست با تغیرات واکه 
ها(واولها ۶) و همصدا ها دچار میشود. درزیر برای نمونه تصریف فعلی نادرست ویفتاو( وهف:ویفت)" 
بافتن" را می آوریم: 


شماره تنها شمارہ جمع 
1 وز وهف-ام مأش و هف.-آم 
2 تو وھفہے تمه و هف-بت 
3. یو وافت وهذ وفف-پن 


شکل زمانی حاضرہ-آیندہ چنین معنی ها را میفھماند: 


1) عمل دایمی به انجام نرسیدہ: خو پُڅ اک (پْجُک ؟) جهت ته یه دایم اث نود خو مو زارد تھنگ 
سود" وی برای پسرش دایما میگرید و دلم تنگ میشود»؛ رخ ته (ترکار" )نی آم ات نوم ته ید 
ام" پگاه یی بکار میرویم و شام می آیم"(شخ.)؛ ؤز یے مه ڈو سال دھرڈ پهخخ آم" منه من دو 
سال باز کنل استم". 

2 عمل دقیق و معین در زمان حاضره رویداده: ؤز شچ شهند أُم ات» تو مو صورت زئز” من 
حاضر خندم و تو صورتم را گیر»؛ امراء دے دس(ت) موزه ترو قهھ مم شخ خی آم" جوره» 
همان سک پوشک را بیارء من(همین) خار را دروم(شخ.)؛ زر کچ سا لوف آم ات» تمه قاثیق 
لوفبت" من اکنون سرود خوانم و شمایان نقرات سرودم را خوانید"(بج.)؛ مأش غل مم چای 
برئزآم اته» تمه دقبنبت» ما حالا چای خوریم و شمایان (غله را) باد کنید"؛ یدبت خو دهم ڈہت خو 
تهم قا سہت” بیایید دم گیرید و بعد باز روید". 

3) برای افاده عمل آینده بکار برده میشود: نثمنی مو تم مبمون سأوآم” پگاه به (پ پیش) من مهمانی 
میرویم»؛ تو دہٹے أکمند بثمنی تئښ أم“ پگاه» البته درت را میتراشم" ٠‏ بجگله ریا بتئمني مس 
خدارج سازپت» خو گنت یهن آم" بچه هاء امروز یا پگاه همین آسیاب را درست کنید» غله مانرا 
ارد میکلیم(شخ.). 
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برای دقیق کردن افاده عمل در دوره معین رویداده» در زبان شغنانی حصه چه - ته کار فرموده میشود. 
حصه چه -ته پیش از اساس فعلی آمده. به کلمه اول جمله میچسید. حصه چه -ته برای اجرا شدن عمل در 
زمان حاضره-آینده چنین تابش ها میدهد. 


1) باوری کلی به اجرا شدن عمل در زمان حاضره-آینده. مثالها: وم ته از خدارجپف قهرآم تو غم 
مهک" وی را از خدارجیف حتمی می آوریم. تو پروا نکن"(شخ.)؛ وئزدره وال ته اسید ماش 
خی ام" امسال علف ویزدره را ما حتمی میدرویم"(برو.)؛ تو رد تھ یے چیز گربن» مو مس خبر 
کے به توء البته» چیزی را میکشند» مرا هم خبر کن". 

2( عمل دایمی را میفهماند: پم یٔغ ته فلواد ڈہن“ پازه را به يیوغ میمانند»؛ کخار ته چید ارد کېن 
تیک راس مهار دم مه کرد کے حور اما ها و طورش | 


زمان گذشته 
زمان گذشته با همراه نمودن نشان دهنده مخصوص فعلی( و ۔اتء ۔ے؛ شماره جمع ام -پت» پن) 
از اساس زمان گذشته ساخته میشود. درباره نشان دهنده های مخصوص فعلی به صفحه ۴۵ این نسخه( 
و۳۹ چاپ سریلیک) نگاه شود. 


برای مثال تصریف فعل گذرنده ویفتاو " بافتن" و فعل نیستاو( نئث: نوست» ناست(ج.ز.) 1 نشستن" آورده 
میشود: 


شماره تنها شماره جمع 


1) زم ویفت مأش-أم ویفت 
2 تو-/ی/ ات ویفت تم-بت( بج. تمه-ی) بت ویفت 
3 یو-ای/ ے ویفت( شخ. بج. یو ویفت-م) وهذ-پن ویفت 


1) وز-أم نوست ماش-آم ناست 
2 تو-/ی/ ات نوست تم-پت( بج. تمه-ی)ہت ناست 
3) یو نوست(ج.م.) يه ناست(ج.ز.) و 


شکل زمان گذشته میفهماند : 


1) عمل در زمان گذشته رویداده صرف نظر از دوامداری و یک مرتبه یی: وز أُم یت عرق کرذه-م 
فد خو کسل ام ست“ من عرق کرده آمدم و کسل شدم"(شخ.)؛ اسراء بس پینکس(ی)-أم چود خو 
دڈ أُم توید» جوره» کمکی دم گرفتم و بعد رفتم؛ سُمبلے و ء دوند خه ریت دھڈ ہن قشت“ آن 
چیزیکه سمبل لقید. اينها نوشتند". 
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2 دوامداری و تکراری بواسطه تکرار فعلهای زمان گذشته: وز أُم مالش چود ات یه رجاس قز 
خبر ست» من پاییدہ ایستادہ بودم» اما همان بز هوشیار خبر شد "(شخ.)؛ یو واچر اند عم( نوبت 
اندے *) زورت» زورت ات آخرے بلیت( تکت *) مو رد زانست" وی در نوبت زور زده» زور 
زده آخر بمن بلیت را گرفت"(شخ.). 

3( در جمله های مرکب» زمان گذشته فعل با اساس زمان حاضره یکجایی آمده» عملی در آینده 
بوجود آمده را میفهماند: تیار ات دم خو سور چود. ماش دهف بن قبت" طویت را که به آخر 
رساندی» دایرہ( طبله *) های مارا بیارید«؛ خوررم دم ذم یاد» صدا مه کپت" خوابش که برد 
صدا نکنید»؛ دختر(داکتر *) دے یت خبر مو کن" دخثر که آمد» مرا آگاه کن". 


زمان کامل 
شکل زمان کامل از اساس زمان کامل با علاوه شدن نشان دهنده های مخصوص فعلی ساخته میشود. از 
روی کار فرموده شدن شان بین نشان دهنده های مخصوص فعلی درشکل زمان کامل و زمان گذشته 
فرقی دیده نمیشود. در زیر باز تصریف فعل ماننده نیستاو" نشستن" و فعل گذرنده ویفتاو" بافتن" را می 


آوریم: 
شماره تنها شمار ه وه 
1) وز-أم ویفچ مأش-آم ویفچ 
2 تو-/ی/ ات ویفچ تم-بت ویفچ 
3) یو(ج.م.) ویفتج (شخ.. بج. یو ویفجسع) وهذ-پن ویفچ 
یه(ج.ز.) ویفتج (شخ.. بج. یھ ویفچ۔ے) 
1) وز-أم نوسچ(ج.م.)ء نیسخ(ج.ز.) مأشں-ام ناسج//نیسخ '“ 
2 تو۔/ی/ ات نوسچ (ج.م.)» نیسخ(ج.ز.) یھو ہب 
3) یو نوسچ(ج.م.) یه نیسخ(ج.ز.) وهذ-پن ناسچ//نیسخ 


این شکل می فهماند: 

1) نتیجھ عمل واقع گردیده» که در گذشته بوجود آمده است: یو ارژنچ خو ڈاڈج ازم» وی چخیدہ است 
و به آنجا افتیده است»"(شخ.)" وم غور هرد چورج خو دذ : چون سِخ» گوشش درد کرد است و 
ثانی کرشده است»؟؛ یم ښجہنے قورج خو زمڅے چنرچ" این برزه گاوها را آورده زمین اش را 
شدیار کرده است»؛ یکبار ء برنثررج و ء خو یو بې خود سدح" وی را یکبار جنبانیده است و وی 
بیحال است"(شخ. ). 

2 نتیجه گیری منطقیء که از عمل یکم بوجود آمده است: افتابوس( بس ٭) نه بت گمون وم بالون( 
تیر ) قا نوشچ" افتابوس نه آمد» شاید بالونش باز نشسته است"(شخ.)؛ اه چېن» یم ماش ښهست 
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ؤڅت» ماهی پس انگخچ” بچه هاء شسته مان( چوب ماهیگیری *) میجنبد» معلوم میشود» که ماهی 
را قپیده است". 

3) در حکایه» افسانه اینچنین نقل نطق آدم دیگر کار فرموده میشود: قدیم آله فذج نه فد مصر اند پات 
باه فذح " در وقت قدیم» گویی» در شهر مصر پادشاهی بوده است“؛ نه خو حسابتم یو بشهند اث 


۰ 


ڈاڈج“ وی گویی» حسابتش را بدرستی سپاریده است"(شح. ). 


حصه چه مه با زمان کامل آمده» تابش های گوناگون مودلی: خواهش» ضروریت» میل وغیره را میدهد: 
مه چئوج فک ات زخمی خو چوږ ج" نمی خاریدی» خود را همه زخمی کردی"(شخ.)؛ مه سدح تر وے 
ناڈ“ نمی رفتی بخانه اش"؛ مه کتپنج دے غذه» يده کسل» همین بجه را نمی جنباندی» وی کسل( 
است)*(برو.)؛ دس مه لوفج» یو ته خفه سود" این خیل نمی گفتی. وی ملال میشود»؛ مه بذج اوقات 


و ھا 


آم(خراک *) خورجت“ گم نمی شدی» خوراک میخوردیم“(شخ.). 

جالب دقت است. اگر شکل خالص زمان کامل نشان دهنده های مخصوص فعلی را نگیرد. در آنوقت بی 
حصه چه انکاری مه نیز تابش های مودلی را افاده میکند: دوندک گرڈہ خننسچ خو لگندک تس پنخچ" 
کمکک خمیر میکردی و در لگنک می پختی"؛ دوسک بادوم روغن مو رد قور ج کسل ام" کمکک 
روغن بادام بمن می آوردی» کسل استم»؛ اول خذج خو تهم سذج سیلم" اول می درویدی و بعد 
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سیر(تفریح *) میرفتی“(شخ.)؛خو کار چورر ج (خو ٭)تھم بچ" کارت را میکردی و بعد می آمدی". 


زمان گذشته دور ( پلوس کوام پرفیکت)۰ (ماضی بعید ) 
پلوس کوام پرفیکت زبان شغنانی از اساس زمان کامل با علاوه شدن پیشوند -ات و نشان دهنده های 
مخصوص فعلی ساخته میشود. 
در شیوه شاخدره گی گزینه دیگر این پیشوند ات نیز استفاده میشود. تصریف فعل های نیستاو" نشستن» 
و ویفتاو» بافتن» را از نظر میگذرانیم: 
شماره تنها شماره جمع 


1( ژز-آم ویفچت// شخ. ویفچت مأش-آم ویفچت// شخ. ویفچت 


2 تو-یت ویفچت// شخ. ویفچت تم-ہت ویفچت// شخ. ویفچت 
3 یو۔یے ویفچت//شخ. یو ویفچت-ء بج. یو ویفجت-ء وهذ-پن ویفچت// شخ. ویفچت 


شماره تنها 


1) وز-أم نوسچت// شخ. نوسچت (ج.م.)؛ نیسخت// شخ. نیسخت (ج.ز.) 

2 تویت نوسچت// شخ. نوسچت (ج..)؛ نیسخت// شخ. نیسخت (ج.ز.) 

3) یو نوسچت// شخ. نوسچت (ج.م.)؛ یه نیسخت// شخ. نیسخت (ج.ز.) 
شمارہ جم 

1) مأش-أم ناسچت// شخ. ناسچت// نیسخت 
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2( 5 امو کت رد نیسخت 


پلوس کوام پرفیکت دارای معنی های زیرین است: 


1) عملی در گذشته بوجود آمده را افاده میکند: پرواس أُم دم قول اند وینچت" پارسال در همین قول 
شناوری کرده بودم"(شخ.)؛ ؤز آم پرا از دیف یَبْچت یو ره یے یار اٹ نھ قد“ من پیش از اینها 
آمده بودم» اینجا هیچکس نبود»؛ توست پراکے لپ کنخچت ات شچ ات خب مُڈج“ تو پیشتر بسیار 
می سفلیدی» اکنون شفا یافتی". 

2) عملی در زمان گذشته و را می فهماند: شِچ ارد م مو پُرختپچت خو تو نوم أُم 
لوفجت» حاضر قریب مرا فریب دادہ بود و نامت را میگفتم»(2 شخ.)؛ يه ژیر روفتیرم اث تر مو 
دست انگخت» اگه ئی فڑشیٹے مو ۔ڈست* همان سنگ اندک به دستم رسیدہ نباشد دستم را می 
شکست ؛ اي فراء قستم ریښت مو ذاذجت” ای اکه» قریب ترمه مرا زیر میکرد". 

3) در جمله مرکب تابع با جمله پیرو شرطی معنی ایربال( غیر حقیقی ٭) را افاده میکند: ید خه 
بیفچت ماش آم د م رماجت» وی اگر از عده این کار برآمده میتوانست. ما او را میفرمودیم»؛ 
دے غدمت بیدے خه چُسچت. ید اس تو خبز نھ تویجت» اگر این بچه را نغز تر نگهبانی 
میکردی» وی از نزدت نمیرفت"(برو.)؛ خه نوشچت ات پم مأش» سوار آم تو چوررجت» اگر 
بما انتظار میشدی, ترا(به ماشین) سوار میکردیم". 


صیغه امری ( وجه امری *) 


وجه امری زبان شغنانی تنها شخصهای دوم تنها و جمع را دلالت میکند. شخص دوم تنها با اساس زمان 


حاضرہ فعل برابر میشود, مٹلا: خهر "خور *؟ پنخ"پوش*؛ نٹ۶“ سین *"؟ قهر ” بپار "؛ ښگر ”بکاب(بپال (f‏ 
سایبت" خوانید" و غیر ه. 


در زبان شغنانی و شیوه شاخدره گی شکل اختصار شده وجه امری پراستعمال تر است: قهربت// قبت" 
بیارید"؛ زنزبت//زبت"*گیرید»؛ سأوپت//سبت» روید»؛ خهربت// خېت" خورید". این حادثه برای شیوه 
بغری کاک تست ملیٰ انشاسی امن رسہ اہری خرس سک کے دی ناف سکاو د این 
زردآلو را برای امک تان چین(ید)".؛ یاخ پڈن ښڅاد آم" آتش گیران(در بده *)» خنک خوردیم"(شخ.)؛ ثر 
اس چښمه تو بخ مأش ارد قهر» امروز تو از چشمه بما آب بیار ". 

شکل انکاری وجه امری با همراه کردن حصه چه انکاری مه ساخته میشود: مه پدّن ڌم خراو» (غلث 
)رننایے“ چراغ را در ندہ (حالا)ء(ھنوزھم )اروشنی (است)*"؛ لپ تبز مه ژازن وان" بسیار تیر 
ندو» می افت ی۶ 
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فعل های طرزمجهول 
طرز مجهولی فعل در زبان شغنانی از اساس زمان کامل با همراه کردن پسوند -أک و فعل یاری دهنده 
سداو ساخته میشود. مثالها: اس وی جا ند صدا بنذجک(بنذج اک ")سشت" از همان جا صدا شنیده شد»؛ 
مکتب دم میزجک شت. سم پَدُم دربکثر( سرمعلم )۰ مکتب که ساخته شد آنجا دریکتر مکتب 
شو"(شخ.). 
در زبان شغنانی طرز دیگر افاده فعل مجهول نیز وا می خورد. که در آن یاری دهنده پیش از فعل 
اساسی گذشته شده» پسو ند -آک نیز فروگذار میشود: پراکس میوه نه سذج نئڈج "در وقت های پیش میوه 
شانده نمی شده است". این شک ) در نطق کم استفادہ میشو ۳۹ 
فعلهای زبان شغنانی مانده و گذرنده میشوند. بعضی فعلها مانده زمان گذشته دارای جنسیت هستند. فعل 
های گذرنده باشند» از روی جنسیت تغیر نمی یابند: بهو: پُد(ج.م.)۰ پد(ج.ز.) ثذج(ج.م.)» پُخ(ج.ز.)* 
سوختن»؛ نسافخ: ننسائدہ نسافع(ج.م.)» بسنفع(ج ز.)" خوابیسدن*؛ تایسد(ج ز.)* تصویح(ج.م.) 
تیغ(ج.ز.)"رفتن"؟ اندخ: اندوید(ج.م.)» انداید(ج.ز.)» اندویج(ج.م.)» اندیخ(ج.ز.)" خیستن"؛ 
فے:فد(ج.م)ء فد(ج.ز.)؛ فذج(ج.م.) فغ(ج.ز.)بودن"* زین:زید زیذج» کشتن“؛ شہب: بنبیت؛ سپیچ" 
عذاب دادن*؛ خهر :خود» خوږ ج" خوردن ”۰ روب :روبت»› رویچ“ روفتن*"؛ سای" شئیت» نیج" خواندن" 
و غیره. 
در فعل های ترکیبی نامی علامت فرق کننده فعلهای گذرنده یاری دهنده چیداو" کردن» نمودن" و فعلهای 
مانده یاری دهنده ستاو" شدن" میباشند: پت چیداو» برداشتن"؛ ویز چیداو" بار کردن"؛ جای چیداو» 
پنهان کردن»؛ مات ستاو“ مانده شدن»؛ حلق ستاو» کشاد شدن»؛ گل ستاو" تمام شدن”؛ خبذن ستاو ” 


شکل های کازاتیف فعل( فعل سببی// وجه سببی *) 


شکل های کازاتیفی از اساس زمان حاضره یک قطار فعل ها با همراه نمودن پسوند ہن ساخته میشوند: 
انوخ: انیخبن“ خیزانٴ٤؛‏ ترڈ: ترذین» جنگان*"؛ رز زین" ریزان*؛ لهق : لقن" جنبان". 


شکلهای کازاتیفی بعضی فعل ها با یاری بدل شوی واول های ریشگی ساخته میشود» که معمول ترین 
نا اننا بارس الا 


مز ئ آ: ی 


1 روهز: رونز»پران" 2 چُک: چنک" چکان" 
نچهف: بنچنف» کفان“ نخرت: نخنبس" غلطان“ 
فرهپ: فرئپت 5 رسان" برو. ورف: وثرف" جوشان" 


وهز: وئز” شنا کنان" ڏک“ ذنک» لیسان” 
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یئ 








ٹھو: بُنو" سوزان" 

نهو: رنئو» گریان» 

رهف: رنف ۳ شیر) مکان" 
وهرف: وثرف" جوشان» 


خهر : ان خوران" 


رن زیور 7 خشک کنان» پژمرده کنان" 
انگخ: انگوخ »درمانان" 

وزفس: ورژخ" کوک چیزی را کناندن» 
شخ. فرذه: فرتو ” نخود را از غلافش 
برآوردن" 


شخ. بدگخخ: بدگوخ» پیش پا خوران“ 





خرفس: خربمب ” تفسان” 
نڌفس: نذیم ۱ ی حد د ك٢‏ 
پذفس: پذبمب "چسپان" 


وژفخ: وژیمب» برگردان" 
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زذرڈ: زدئرڈ” دران“ 


کے نو" سوزان" 

پے: پنو " ویران کنان» ترش کنان" 
سر م: سرئو*جدا کنان" 

ښڅے: بضخئو " خنک خوران» 


رقر: رفتر ” بدر بد کردن» گستاخی" 


اداره نشرات سیمای شغنان 























شکل های غیر تصریفی فعل 
مصدر 


در زبان شغنانی دو شکل مصدر مصدر پوره و ناقص وجود دارد. علامت مصدر پورہ پسوند او 
میباشد: انجیقدآ و" داشتن(گرفتن "۱-6 کیو آر" آب دادن زمین»؛ پنیود آو- پوشیدن"؛ اف آو" مار 
څد آو " درویدن»؛ شینت آو" خندیدن". 


مصدر پوره عملیات زیرین را ادا میکند: 


مبتدا: وینتاو اه یَخ» لپ غلیمت»خواهرجان. دیدن غنیمت است»؛ شینتأو دم ند ارزشس»خندیدن به 
اين(کس)عادت شده است"(شخ.). 


خبر: و م رد شهب اټ اندیدآو میدآو" برای او سحر خیزی ( از خواب خیستن) بمردن برابر است"؛ تمه 
رد زدیداو میداو دم جهت دایم یوره غژد“ برای شما روبیدن خانه بمردن برابر( عینا: برای شما روفتن 
مردن)است"(شخ. ). 


پرکننده بی واسطه: تو خو زننستأو مس نھ فهمس" تو خریدنت را هم نمی دانی"(شخ.).ررنکین 
تشتآو(تدنتاو *) أُم وینت خو مو وښ توید» جنگ زنها را دیدم و هوش از رفت»؛ سید پرخنپتآو مه 
دوند ژیوج اد ی یاند خو پېښخ” سید فریب دادن کسی را دوست میدارد(همیشه) آمده میپرسد"(شخ.). 
پر کننده با واسطه با پیشایند ها و پسایند ها: اس ژیفدآو اث مو ڈست آمُخت ملڈج“ از(ریسمان) ریسیدن › 
دستم عادت کرده است»"(شخ.)؛ اس نیودآو فایده نست قرار کن" از گریستن فایده نیست» آرام شو*؛ ڈیقدآو 
تم لوفین: سوو» سوو» سوو» دروقت دوشیدن ( دوشیدن گاو) میگویند: سوو» سوو» سوو “(شخ.). 
مصدر ناقص بعضی فعلها شکلا به اساس زمان گذشته مانند است.مثلا» در فعلهای ابئښتآو” فروبردن( 
قرت کردن )"۰ کتبنتآو»جنبانیدن».شینتآو"خندیدن»" شکلهای ابنبست کتبنت» شینت برای اساس زمان 
گذشته و مصدر ناقص مشترک اند. اما برای مصدر بعضی فعلهای نادرست بدل شوی واول های ريشه 
گی خاص است. که مشهور ترین شان انها اند: 
1) / آ- نشان دهنده های جنس زنانه / :!: 

سردل(ج.م.) سرّدل(ج.ز.)-سبرد ” جدا شدن" 

پد(ج.م.) پد(ج.ز.)-پد " پوسیدن" 

وزد(ج.م.) وژد(ج.ز.)- وزد ”خاموش شدن" 

فد(ج.م.) ق(ج.ز.)- فد "بودن" 

رۇښت(ج.م.) .ز.)- روشت" پریدن" 

شت(ج.م.) سنت(ج.ز.)- مد“ رفتن) 


2 و/1- نشان دهنده جنس زنانه/:ی: 
ننپود- نښپید "لغت کردن" 
انجوقد-انجیقد ” داشتن (گرفتن *) 
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ارروید(ج.م.) ار آید(ج.ز.)-اررید»دم گرفتن(حیوان)" 
تنتوید(ج.م.) تښتآید(ج.ز.)- تستید" بر آمدن) 
زدود-زدید "روفتن" 

روقد-ریقد» روفتن(برف)" 

پنچود-پنچید" جمع کردن" 
نسخروقد-نسخریقد»پوچیدن" 

ودویدودید" اب دادن زمین" 

پنوید-پنیزد" پوشیدن" 

وروفد(ج.م.) ورنقد(ج.ز.)-وریقد" ایستادن" 


3) آ: عا: ي: 
زآښت-زئښت »گرفتن» 
پرآنت- برئنت “ نوشیدن" 
زآد-زہد " زاییدن» 
ښڅاد-ښڅېد »خنک خوردن" 
زنآد-زنبد "شستن» 
رماد- رمبد» فرمودن» 
باښت- بہشت "فرستادن" 


مصدر ناقص در جمله با وظایف گوناگون(غیر از مبتدا) استفاده میشود. مثالها: تو نهن بخ قید ست" 
مادرت برای اوردن اب رفت"؛ بجومردم تود بربنت نھ قهرذء یہن“ مردم بجو جنبانیدن(درخت) توت را 
نمی توانند"(شخ.)؛ صفر بیک بُچک کشت تھ قھرڈے یے با؟ “ صفر بیک کشتن بز را میتوانی اه؟ 
(شخ.)؛ آه یح یو گرڈہ پے آرذآن ناز بنت» وز مگم وم" خواهرجان» نان هم از تنور ناکنده مانده است» 
من بايد روم"(شخ.). درجمله مصدر ناقص معین کننده را به خود تابع میکند. متالها: نا یوپنت قارج ته 
ترمپدون نه قېن” اسپ نا آموخته را به میدان نمی آورند»؛ نا خد وال یٔم- ر ء لپ“ علف نادرویده در 
آنجا بسیار است»"(شخ.)؛ نا یید گنت وبف اند یست“ آنها غله ارد ناکرده گی دارند(شخ. )". 

مصدر ناقص با حصه های نامی آمده. کلمه مرکب را می سازد: ساز لوقد " سرود خوانی *"؛ خراک 
خید* حور اک خو ری ۲۳ رن قید" زن گیری»"؛ وئب فیست» درزه بندی»"؛ توذ پنخت» توت پزی»؛ فارج 
دوبنت»؛ اسپ دوانی»؛ گج تیژد” بزکشی»؟؛ پوند تید“ راه روی"؛ ژیز فید» هیزوم کشی"؛مال پئیت" گله 
بانی»؛ کهل تئښت” سرتراشی»؛ ژاو ڈیقد” گاو دوشی". 

برای افاده سرشوی( آغاز )عمل مصدر ناقص در زبان شغنانی و شیوه شاخدره گی با پیشایند چے 6 
درو در می آید. 

در شیوه بجوی بغیر از پیشایند های دکر شده پیشایند های ذر» پی نیز به مصدر ناقص کار فرموده 
میشود. مثالها: نوم درو ست ات. یو مال نست” شام شده ایستاده است و رمه (حالا) هم نیست»؛ اماچ ېن 
قود وم آم فرت ات ژنج درو ذئد ست“ اماچ آوردند» آنرا خوردیم و برف به باریدن سر کرد"(شخ.)؛ یو 
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پی ساز لوقد ست ات وھڈ ہن قرار چود» وی سرود خوانی سر کرد و آنها آرام شدند"(بج.)؛ پات ناه 
بچهمت وے ږن در نالت ڈے یہن " پادشاه بچه و زنش بناله درآمدند»(بج.)؛ ماش آم چم ژئښت منت" ما 


دویدنی شدیم". 


مصدر ناقص با پیشایند چم مقصد» نیت» خواهش را می فهماند: یو وم چنار بُن اند خو دهم چم ڈئد“ 
وی در زیر همان چنار دم گرفتنی»؛ مھڈ ہن ثر چے تید ار خَرّغ“ اینها امروز به خاروغ رفتنی 


۰ % 


استند"(شخ.)؛ شریف قا پم سور چے نه یت“ شریف باز به طوی آمدنی نیست". 

شکل مصدر ناقص با پیشوند انکاری نا- صفت فعلی میسازد: نا خد واښ خه قد مأش سأوأم خداو» اگر 
علف نادرویده مانده باشد» ما رفته درو می میکنیم"(شخ.)؛ : خمبر نا فریپت» یاخ مه پڈن 7 خمیر نارسیده آتش 
را (هنوز) در نه گیران". 

شکل مصدری ناقص با پسوند -اخ که در زبان های روشانی» برتنگی. راشروی پر استعمال است» در 


زبان شغنانی موجود نیست 29 اما در شیوه بجوی باشد وی پراستعمال بوده» در شیوه شاخدره گی 


(مخصوصا لھجھ بروازی) یگان-یگان دچار میشود: برو. خیخ“ درو»؛ زئیخ" شستشو؛؛ شندخ» خنده"؛ 
بج. ښایځ” خواندن»؛ زدهرخ» روفتن» و مانند آنها. شکل مذکور از روی وظیفه اش در جمله با مصدر 
پوره برابر است. مثالها: تابستان فک مرثم تر خیخ» ببکاره کهم یوره" تابستان همه مردم به درو( مشغول 
اند) :۰ آدم بیکار در اینجا کم است“(برو.)؛ خیخ ماش اند اسید بروقت سر ست“ امسال در (جای) مادرو 
بر وقت سر شد“(برو.)؛ دے گاز ارد بهس اغنخ کے در این علفزار دوا دوی بس کن”(شخ.)؛ ژاو دوخ 
پم قارج دره سأم” به فارج دره گاو دوشی میروم"(بج.). 


صفت فعلی 
زبان شغنانی دارای دو شکل صفت فعلی است. صفت فعلی زمان حاضره و گذشته. صفت فعلی زمان 
حاضره از اساس زمان حاضره فعل با همراه کردن پسوند -یج ساخته میشود: تیج" تراشندہ“؛ ژازیج“ 
دونده"؟ ناییج»" خو اننده»"؛ نقشیج» نوپسنده"؟ خهریج" خور نده". 


در شیوه بجوی چند صفت فعلی با پسوند -أن(ج.ز.) و -ین(ج.م.) باقی میماند. ""درزبان شغنانی و شیوه 
شاخدره گی این موافقت تماما از بین رفته است: نهوین غذه” بچه گریانده»؛ نهوآن عَخ” دختر گریانده»؛ 
دهذین نیج» برزه گاو شاخ زن»؛ دهدان ژاو” گاو شاخ زن(ماده گاو شاخ زن ۶)“(یج.). 

صفت فعلی زمان حاضره در جمله چنین عملیات را اجرا میکند: 


مبتدا: آش فد ات فریج وم ارد لپ" آش بریده باشد» خورنده اش بسیار(است)"(شخ.)؛ نهال نئڈیجہن بن 
کھی“ نهال شانها در کجا استند»؛ چنریخ گر(چتریخ گهر * ) اسید ماش اند ڈیس نفر" امسال زمن پران( 
قلبه گر *) از ما ده نفر است. 


خبر: تئر دقوسک خښ ژررریج ” مار سیاه گزنده سخت(است)"؛ وز أم ملهخت مالیج" من مالنده پوست( 
هستم)(شخ.)؛ ید دولت ماه لوقیج دم ساز نغوررپت» دولت ماه» گوینده (هست)» سروده اش را گوش کنید ”. 


* TlaxaımHa T. H. Tauuıpckuîî ۰ء مدع‎ 
° KapamııoeB 7. BazpkyBcKuHÈ .۰ء ...مهن‎ 
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معین کننده: لوقیج آدم ازساز لؤقد مات نه سزد» آدم گوینده هیچ مانده نمی شود"(شخ.)؛ مو ند ووقیج 
ز هریخ نست" من کبک خر امانده ندارم". 

صفت فعلی زمان گذشته با علاوه شدن پسوند -ان از اساس زمان کامل ساخته ميشود. بعضی صفت های 
فعلی زمان گذشته از روی جنسیت تغیر می یابند. تغیر یابی آنها به اساس زمام کامل وابسته میباشد. به 
کدام جنسی که اساس یپ0۷۷۷ 


مثالھسا: تویج‌-ان (تویجن)(ج.م.)» تیغ‌ان(نیخن )(ج.ز.)» نایج-ان(تایجن)" رفتگی»؛ موررج- 


آن(مورچن)(ج.م.)» میررخ-ان(میررخن)(ج بز.)» ماج -ان(ماررچن )“ مردگی»؛ زنخ-ان(زنخن)(ج.ز.)» 
زاڈج-ان(زاڈجن)“ زایده گی»؛ ثنج-ان(تنچن)(ج.م.)» تښڅ(ج.ز.) تنخ-ان(تنخن)" جنگیدگی" و غیرہ. 


صفت فعلی زمان گذشته با وظایف زیرین کار فرموده میشود: 

فراموش کردیده؛ اکر تنسو که قاس واه گزیدگی سیاه میشود“(شخ.)؛ ؛ نثررجن ات وینچن فک چیز اٿ 
فهمت "( نش شخص) گشتگی و دیدگی همه چیز را میفهمد»؛ آه- يخ» ټُذجن ته لپ سوزش کنست» ای خواهر» 
سوختگی بسیار سوزش میکند". 

خبر: یه قز ذویجن" همان بز دوشیدگی"؛ ید گرڈہ زبنتچن؛ همین نان از تندور کندگی"(شخ.)؛ پُررست 
وی کهل پذذجن"(موی)سرش تماما سفید شدگی( عینا: سرش تماما پختگی)"(شخ.). 

پر کننده با پیشابند و پسایندها: توست سفدج پم کتبنچن خېښچک خو زور ڈھڈے " تو به شاخ جمباندگی 
برآمده زور میزنی(شخ.)؛ جن اردته آدم باور ء نه ڈید“ به شنیدگی آدم باور نمی کند»؛ پم ذوقجن مه 
رف به چیندگی نه رس( دست نزن ). 

معین کننده: کإد (کد *) نیسخن غخ کو چم ند قد ؟* همان دخثر نشستگی از کی باشد آه؟؛ چیرم 
ڈاڈجن مون اچه خرید مهک" سیب کرم زده را تماما نخرید"(شخ.)؛ مش اند یوررجن یارج یست“ ما آرد 
کوفتگی داریم". 

بغیر از شکل هایی در بالا نامبرده شده در زبان شغنانی و شیوه آن شکل دیگرصفت فعلی استفاده میشود 
که بواسطه به اساس زمام کامل همراه کردن پیشوند انکاری نا- ساخته ميشود. نا چینت» ناکنده"؛ نا لود“ 
نا گفته"؛ نا وینج" نادیده"؛ نا خوږ ج" ناخورده»"؛ نا بئښت” نافرستاده»". 


این شکل صفت فعلی در جمله وظایف زیرین را ادا میکند: 


خر من زمخ غل نا څد” زمین مان حالا نادرویده(است)؛ شخ. ترم یه ناش نا ڈیقد تی بت ساوأم ذیقداو 
"در آنجا زردآلو نا چیدہ مانده است. بیایید به چیندن رویم“(شخ.)؛ ید نا وینچ ذذ دم ارد عجایب“ وی 
نادیده از این سبب به او عجایب(است)"(شخ.). 


ادم نادیده به هر چیز هوس میکند"(شخ.)؛ آه جن, نا لود گهپ ته تر معرکه نه ڈہن“ آشناء گپ ناگفته را 
در معرکه نمیگویند»". 
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کلمه سازی فعل 

در زبان شغنانی فعل ها به دو گروه : فعل های ساده و ترکیبی نامی تقسیم میشوند. فعل های 
زننتاو»گرفتن»؛ ریپتاو“ پاشیدن»؛ ونستاو" افتیدن»؛ خیداو"خوردن»؛ نداو"شنیدن"؛ چنوتاو» خاریدن"؛ 
میزداو» ساختن"؛ پنختاو» پختن" ساده اند. فعلهای ترکیبی با حصه های دیگر نطق ساخته میشوند. چون 
یاری دهنده فعلهای چیداو»کردن"؛ ستاو"شدن"؛ ڈئداو"زدن” ودیگران استفاده میشوند: یاخ چیداو" آتش 
کردن“؛ چارچیداو»شوهرکردن»؛ دبوال چیداو" دیوارکردن»؛ اللي چیداو*فریاد کردن"؛ جعم چیداو" جمع 
کردن»؛ ز هر ستاو" رنجور شدن( افگار شدن *)*؛حلق ستاو" کشاده شدن»؛ پپذا ستاو“ پیدا شدن"؛ فهند 
ذنداو» فریب دادن»؛ پاث ذنداو» تیر پراندن»؛ سامونه(فسون) ذنداو" آرایش دادن)؛ لخ-لخ چیداو» 
صداکردن»؛ کر-کر چیداو" کر-کر کردن"؛ وی-ری چیداو" حی-حی کردن" و مانند اینها. 

گروه دیگر فعلها در زبان شغنانی با پیشوند ها 77 ساخته شده اند» که حالا معنی واژه گانی شانرا از دست 
داده» به اساس فعلی چنان وصل شده اند» که جدا کردن آنها معنی فعل را خلال دار میکنند. 


پیشوند هار پیش فعل ها)اینها اند اس آن-(بج. لن۔)ء برے بے پرے شخ. تس-/|نش-بج.» تر پس -» 
رے۔ نے وع-. 

اس اژئرتاو”درآب ماندن» ترکردن»؛ ابئضتاو “فرو بردن”( مقایسه کن: باز: بتنست"فرستادن")؛ اگهنتاو “ 
خوابیدن"؛ اشٹترتاوٴ“(کسی را) تنقید کردن»؛ اررضتاو“چخیدنءٴ( مقایسه کن: رز: رښت” ریزاندن")؛ 
ازستاو" نشستن(حیوان). 


آن-» بج. ان-:انخیقداو»دوختن»؛ انگختاو“ دم ماندن»؛ انجیفداو» گرفتنء داشتن»؛ اندوزداو» خیزاندن". 
بر-: برنثررداو»چرخ زدن". 


ہے-: برنستاو" نوشیدن"»؛ بزیداو" حبس کردن"( مقایسه کن: زین: زید»کشتن")؛ برفتاو»به چیزی 
رسیدن" ( مقایسه کن: رّف:رفت"رسیدن"). 


پر: پرجیقداو” کشیدہ گرفتن»؛ پرگنتاو//پرگنتاو" سوراخ کردن»؛ پرفبنتاو(شخ.)» پریفبنتاو(بج.)" چیزی 
را از بالای چیزی غلطاندن"( مقایسه کن: بج. دقینتاو»بادکردن»)؛ پرذنداو" فروختن“( مقایسه کن: 
ڈنداو“”زدن“)؛ شخ. پرخنپتاو» سری کسی را موشکافانه فهمیدن"( مقایسه کن: خنپتاو" دست زدن")؛ 
پرذئوتاو»تقلیدکردن»؛ پروپزداو» بیختن"؛ پرسیداو" پژمرده شدن"( مقیسه کن: مر :مود" مردن"). 

نخٌ- نخ-» نم بج. تر-: تښفېنتاو» ننفبنتاو(بج. ترفېنتاو)” از ریشه کندن» کندن»"؛ نسپیداو" تھی پا 
کردن»؛ نس خربمتاو» پوچیدن"( مقایسه کن: خربمب:خریمت» سوزش کردن")؛ تنستیداو» 
نشتیداو“برامدن“( مقایسه کن: تس:توید" رفتن»)؛ نررمورتاو" عقب نشینی کردن"( مقایسه کن: 
مور :مورت" آهسته قدم ماندن"). 


پے-: پکدا و //پتداو» کندن» از ريشه کردن»؟؛ پتئوتاو" بج. پتنوداو" پرنافتن»؛ پربنتاو» گازیدن»؛ پنبمتاو» 
در آوردن»؛ پننوداو"(پشم) تراشیدن"؛ پذداو" درگیراندن". 


°" lap سہ×سمگود‎ Kamî م6 ججہحصد محفسد تم5ممد ہہ مود‎ OHXO MeTAaBOHHCTAHJ a3 .جععہ مرت ون‎ lap 
6200620۲ HH ۱۵6۴۲۵۲۲ 1161661۲۲۲۵0۵ xam Xopo 6۱۳۱۵ مسم× 1۱06138600620 ص۸‎ Xap 2162011811۲۲ 32601۳0601۲ 112170, a3 
۲۱۵ Xap 32601171 IIYFHOHH ×۵1 م7۵‎ ۰ 
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رے۔: روستاو»پربدن»؛ رسنوداو» قیچی کردن»؛ رنوستاو» فراموش کردن»؛ رخییتاو//رخییتاو» 
گرد ختر 1 


نے-: نښنپتاو” جنباندن(گهواره)”؛ بج. نمئوتاو” اشاره کردن"؛ نخئښتاو” ویران نمودن"؛ نغښتاو” گوش 
کردن”. 


وے-: وژېبتاو” باز گرداندن“( مقایسه کن: ژبب:ژیبت» ریسیدن)؛ وریقداو" استادن»؛ ولهمتاو” پخش 


کردن”. 


گرامر زبان شفناتی 61 اداره نشرات سیمای شغنان 


ظرف( قید) 
مقدار قیدهای خالص» چون دیگر زبانهای پامیری» درزبان شغنانی نیز آنقدر زیاد نیست. بوظیفه قید 
کلماتی که معنی قید دارند» استفاده میشود. قیدهای زبان شغنانی را از روی وظیفه به خیل های زیرین 
جدا کردن ممکن است: 


قید های زمان: تُر“ امروز»؛ بلمني" پگاه( فردا *)"؛ آفرر(بج.افو)"پس فردا»؛ ویر “پس پس فردا(بیار 
دیروز *"؟ انیب“ پریروز" 0 پرسیب" پیش پریروز" تا اچب( شخ. اچه)“ تماما» هیچگاه؛ تهم" " بع" 
شچ” حالا» و مانند آنها. مثالھا: چای دے پئخت(شغ.ؤرف ذد *)» تهم یدہت برئښتاو” وقتیکه چای جوشیدء 
بعد چای خوردن بیایید "(شخ.)؛ صابر نه بنلمنی خر غ سام“ صابر میگوید: پگاه به خاروغ میرود»" شچ 
مردم اند فک چیز اټ يست“ حالا مردم همه چیز دارد". 


قید های مکان: تکاف*" پایان"؛ تیر“ بالاء؛ بیر “پایان زیر *"؟ پرا( شخ. پراد)" پیش ؛ زبا“ عقب۶ متالها: 
وم چید پراد ناش(شغ. وم چید پرا ند ناش ° )" در پیش خانه اش زردالو است"(شخ. )؛ اس بیر ژیر ربے 
مه واښت” در زیرش سنگ گذار» نه افتد»؛ یست تر زبا ماشین کرش سّت“ شاید ماشین به عقب لخشید»؛ 
اس تگاف ات یت آه؟ "از(طرف) پایان آمدید؟". 


قید های طرز عمل" خس"خوب سخت :1 یس" همین خیل» همین طور "؛جهلد»تیز "؛ ساز ” درست*"؟ قیزه" 
راست*؛ شخ. قبله» "مشک "؛ اله گله” نا تمام» حیران". مثالها: ی ساز سوڈج نقش اده دستت درست 
شده است» انه نوشته استاده یبی*؟ آه جون» ید دوند قېله نست*" جانم» این(کار ) آنقدر مشکل نیست"(شخ. )؛ 
وز ام مس دس بنند" من هم همین طور شنیدہ بودم“(شخ.)؛ یو خن خفه سج ماش قتے” او از ما سخت 
ملال شده است. 


قید های مقداری درجه. پزار» اندک*؛ دوس" کم*؛ لپء ذ 7 نهش( شخ. فز غ/افْنه)" بسیار ". مثالها: پزآر گه 
نرزهن خه قد» قه برتزأم» اگر کمتر دیگر نرزهن( مرزه *) باشد» بیار نوشیم"؛ کژدند» پزآر خو پسنزآم» 
همین جا کمتر دم گیریم“(شخ.)؛ شچ فک چیز ماش اند فنه" حاضر همه چیزمان بسیار ". 


در زبانهای پامیری قید های مخصوص " جانشین قید ها" موجود اند» که آنها هم از روی ساخت و هم از 
روی وظیفه اش جالب دقت اند. ما در زیر آنها را مفصل تر از نظر میگذرانیم. 
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جانشین قید ها 


جانشین قیدها در زبان شغنانی و روشانی گروه مخصوصی تشکیل میدهند.** ترکیب آنها از اساس 
جانشین های اشارتی و پیشوند و پسوندها عبارت است. اساس جانشین قیدها مانند اشاره نشین ها سه 
درجه دارند: درجه نزدیک» وسط و دور. این اساس ها را در جدول زیرین نشان دادن ممکن است: 


مساحه نزدیک وسط 
اساس ها -و(د)» یود- -ي (د)ء یبد- 
کو تد 











دور 
سام یم گم 


۰ 


شخ.-ام یم کم 





از این جدول روشن است که اساس جانشن قیدهای درجه دور دارای تفاوتهای شیوه گی میباشد. 


اوح اسم ا ات ها راو اھچ و ا ها ا ت او عاف ا 2ا 
اتب ٤‏ اس ار» ٹر پ و سیت پر (بج. سیر بج س 
اند)»-ارد» رد رہ( بج.-ارد» رد رم شحخ.ارد» سره//-ارد -رد» -رم)» -پخ» ۔ھج ۔تیں تے آمده 


در پایان جدول جانشین قیدهای زبان شغنانی و شیوه آن آورده میشود. 


ترکیب | مساحه 

از 

ار فیک وسط دور 
از( ای( ESS‏ 
5 ارب( ھت 

اساس 

جانشین | ترو(د) ترې(د) ترم(شخ.تزم) 
بدو(د) پدي(د) پدم(شخ.پذم) 

















ترجمه 


از اینجاء از آنجا 


به اینجاء به آنجا(حرکت 
به پایان) 


به این سوہ به آن سو( 
حرکت بطرف افقی) 


به آینجاء به آنجا( حرکت 
بطرف بالا) 


* [ap بر‎ 6opa Hur. BaxTı6ekoB T. YaHorırHH3apho سمگمد معہ‎ IIYFHOHA.-"3a6OHIIHHOCHH 
TOHHK", J[[yııamOe, 1977, c. 193-197. 
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یوذندیر 
( بج. یودندیر) 
بودند(بج.یودند) 
یزدرد(یویرد) یزرد 

اتان 

ف یورد(بج.یورد) 

پسایند _یورہ(بج.یۈرے) 
یوتیر //-تے 
يوقە(بج.مے -تے) 
يودېخ 
ازودندیر(بج. 
ازویندیر) 
ازودند(بج.ازودند) 
ازودرد(بج. اژدرد) 
ازوزد( بج. 

اساس ازور ه(بج. 

جانشین | ازور 

قید + 
ترویرد) 
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یپدندیر (بج.یبدندیر) 


بپذند(بج.یپدند) 


یہذرد(یہیرد) 


یپزد(بج.یبرد) 
بپره(بج.یبرع) 


یپقه(بج. مس سنس) 


ازپدندیر(بج. 
ازپدندیر) 

ازپدند(یج. ازپیند) 
ازہدرد(بج.ازہیرد) 
ازې(د)رد(بج.ازېرد) 


ازپره(یج. ازہرے) 


تربدرد(یج. ترپیرد) 
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ازمره(بج.ازمر_م» 


شخ.اژمره) 


ترمرد(بج. ترمُرد) 





در همین جاء در همان 
جا 


در همین جا ها 


در بالای اینء در بالای 
آز 
ن 


به این طرف» به آن 


طروت 


از همان جا 

از همين جاء از همان جا 
از همین جاء از همان جا 
از همين جاء از همان جا 
از همین جاء از همان جا 


تا به اینجاء تا به 
پایان) 
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پدودرد(بج. جرد رھ پنپیرد). , پنمردر بچ۔پدبردة تايه اجا 3 به 
پدودرد) پدمرد) آنجا(حرکت بطرف بالا) 
ازودهج ازپدهج ارمهج(شخ.ازمهج) | از اینطرف ازآنطرف 
ارودهج تربدهج ترمهج(شخ.تژمهج) به اینطرف. به 
آنطرف(حرکت بطرف 
افقی) 

پذدهج پدبدهج پدمهج(شخ. پذمهج) | به اینطرف به 
آنطرف(حرکت بطرف 
بالا) 

ارودپخ ارہدہخ ارمپخ(شخازمبخ) | به اینطرف به 
آنطرف(حرکت بطرف 
پایان) 

ترودہخ ترودہخ ترمپخ(شخ,ترمبخ) |به اینطرف به آنطرف 
پدودبخ پدېدېڅ پدمېڅ(شخ.پذمېڅ) | به اینطرف به 
آنطرف(حرکت بطرف 
بالا) 

















همه جانشین قید های زبان شغنانی حصه چه تاکیدی اک (ک۔پیش از واولها) را گرفته میتوانند. ک- 
ازود» از همین جا»؛ ک-ازہد” از آنجا»؛ ک.-ازم" از آنجا"؛ ک.-ارود» به اینجا"( حرکت به پایان)؛ ک- 
ارہد“ به آنجا» (حرکت به پایان)؛ ک.-ازم" آنجا"( حرکت به پایان)؛ اک-ترود» به اینطرف»؛ اک.-ترید»به 
آنطرف"؛ اک.-ترم» به آنطرف"؛ اک-پذد” به اینجا"(به بالا)؛ اک-پدبد» به آنجا"(حرکت به بالا)؛ اک- 
پم" به اینجا"(حرکت به بالا)؛ کود» اینجا»؛ کبد»آنجا»؛ ک۔أمند” در آنجا»؛ ک-بقه" در آنطرف"؛ 
کقه» با اینطرف»؛ ک-آمقه” به آنطرف"» و غیره. 

در نطق و هم آمدن درجه های گوناگون جانشین قید ها برای زبان شغنانی خاص است. چون قید با هم 
آمدن جانشین قید های درجه نزدیک و وسطء دور و نزدیک و نزدیک و دور بیشتر مشاهده میشود. با 
هم آمدن درجه وسط و دور کمتر به نظر میرسد. ازود تربد» از اینجا تا آنجا»؛ ازم ارود» از آنجا به 
آینجا»؛ اززد پم" از اینجا تا به آنجا"؛ . مثال ها: ازود تربد ته ؤز خُبثٍ ساو آأم" از اینجا تا به آنجا خودم 
میروم"؛ ازم ارود ے مو تهت ماشین نھ قد“ از آنجا تا اینجا پدرم ماشین نیافت»؛ اد پذم ڈو سعت پوند» 
از اینجا تا به آنجا دو ساعت راه(است)(شخ. ). 

با هم وابسته شدن جانشین قید های یک درجه در آن وقت ممکن میگردد. اگر جانشین قید ها با پیشایند 
های گوناگون آیند: ام تم لھک پے مو وز خی أُم“ از همان جا با به آنجا بمان بمن میدروم"(شخ.)؛ ازم 
پدم تهم مرگب تم سوار سه" از همان جا تا به انجا با خر سوار شو". 
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معنی مکان جانشین قید ها 


معنی مکان جانشین قید هابه ترکیب مورفولوژی آنها سخت مربوط است. اگر اساس جانشین قید ها به 
درجه دلالت کندہ پیشایند و پسایند ها با اساس آمده سوی و جای را نشان میدهد. 


اساس جانشین قید با پیشایند از-: 3 ازود» ازبد» ازم می فهمانده که عمل از کدام جا و طرف بوجود آمده 


است . 


متالها: ازود وز» ام یو بخ ڈید” از اینطرف من و از آنطرف وی آبیاری میکند"(شخ.)؛ ک.-ازود پس 
تینار یو پیاڈہ نه چېمت” از همین جا تا به تیشار وی پیاده رفته نمی خواهد»؛ تو تریتور( جای *) قا ک- 
ازہد آه؟ ” خود تو باز از همان جا؟ٴ؛ ازو(د) مأش خی أم ات ارم تمه " از اینجا ماء از طرف شما درو 


اساس جانشین قید با پیشایند ار-: ارژد» ارم نشان میدهد» که عمل در پایان یا در داخل چیزی بوجود آمده 
است. مو تهت ارید-آه؟ کی ارود نست" پدرم در آنجا؟ نی» اینجا نیست*؛ یه ارم ښئیت خو یت" وی در 
آنجا خواند و آمد“. وہف ارم یاس ات وزته ید ام“ اینها را به آنجا بر و من می آیم"(شخ.)؛ وذه. ملک 
ارم-آه؟ ” ای بچه» ملک در آنجامی؟"(شخ.). 


اساس جانشین قید با بشایند بآ(د)( بد )-: بدود» بدید» بدم در بالا بوجود آمدن عمل را نشان میدهد: قوقر 
س جادسین دید با پسایند پ پ پدود» پدید» پدم در بوجو ن 7 ن می هودن 
بیک» خه وخت ات نښتویج پدود؟» قوقن بیک» به اینجا آمده پی؟*؛ بدو دم بدیت» بے اینجا 
: و تشٹویج پدود؛" قوش بی : يی پدو يدل ۳ 
نزدیکتر) بیاییدہ؛ وز آم ست پدہد ولاغېن ہن نه دهک چود» من به آنجا رفتم» اولاغها را ندادند"(شخ.). 


اساس جانشین قید با پیشایند تر-: ترود» تربد» ترم می فهماند» که عمل از نزد گویندہ بطور افقی واقع 
میگردد: آه يخ دہف ژاو ہن ترود حی کم" ای خواهر همان گاو ها را به اینطرف حی کن ؛ تم سأو 
آم تر چید» ترُم سبرون" بیاء به خانه رویمء در آنجا سلقین(سرد یا هوا معتدل *) است»؛ کو چس ترہد چیز 


% ٭ 


صدا سُت؟“ کانی بین در آنجا چی صدا شد؟"(شخ. ). 


اساس جانشین قید با پسایند -اندیر ۔اندےء ۔اند: یؤودندیرء یودند» یہدندیرء پبدند» یمندیر» یمند جای معین 
را می فهماند: یودند أم ناست اته زَّنُج گه ربد» در این جا ایستادیم باز(قشلاق) زنچ ماند“(شخ.)؛ 


یہدندیر قدیم وخت اند غله یہد قخٌ“ در زمان قدیم در آنجا کوپروک(پل *) کلان بوده است»؛ یٔمند واښ لپ 
” در آنجا علف بسیار است"(شخ.)؛ یژدند ژیز ارد قپه چنگ کن آم» یہیند واښ اِردہ یُمند َڅ ارد” در 
اینجا برای جمع کردن هیزم و در آنجا برای علف و آب تلاش داریم"(بج.). 

اساس جانشین قید با پسایند -ارد» -َرّدء -ره: بودرد» یپدرد» یمرد( نظر به جانشین قید هایکه با پسایند - 
اند شکل می یابند) جای نا معین را افاده میکند: مش خېښ تبار ہن پودرد آه؟ “ خویش و تبار مان در 
همین جا باشند؟" تو تھ چیز یبدرد ورٹھپے؟ “ تو در آنجا(جای معین) چه میکابی؟*(بج.)؛ تر چید سېت 
چیر بت بوره؟ " بخانه روید» دراینجا ها چه کار میکنید؟»؛ ؤز أُم نست یٔمرہہ دایم أم ار خر غ" من در 
آنجا نیستنء دایم در خاروغ استم"(شخ.)؛ یدء یے مه ارہ مېث يورد کار کښت” منه» او سه روز در 
اینجاها کار میکند“. 


{OHHIIMHHH3aPAO.‏ سعصح 6a‏ .صد قعصمممجصمص مسھرہد6 ددہ رتم1۳20 BapHaHT {OHHIIMHHH3apþo Ba‏ 62 رون 
گرامر زبان شغنانی 66 اداره نشرات سیمای شغنان 


اساس جانشین قید با پسایند تیر -تس: یوتیر» یبتیر یمتیر در بالای چیزی بوجود آمدن عمل رامی 
فهماند: وم گزہت( اخبار» روزنامه * ) مو تهت پیت مو نوم یمتیر" پدرم همان گزیت را خوانده(که) نامم 
در آن است»؛ یو غذه بُڅ ته خو تهت ارد لوفد: کمتیر مو سوار کن" همان پسر بچه به پدرش گفت: به 
بالای همان(ماشین) مرا سوار کن"(شخ.)؛ دم الب ترزد قه نوک یبش کن آأُم " همان نگند را اینجا بیار > 
در ان شیر اندازیم". 

اساس جانشین قید با پسایند.فه: -يوقه» بقه» -یمقه سوی به کدام طرف روانه بودن عمل را نشان میدهد. 
از بس که در زبان شغنانی و شیوه آن شاخدره گی به کدام طرف روانه بودن عمل را پسایند -قه( 
بج.تے) افاده میکند. قید جانشین ها این پسایند شکل یافته(یوقه یبقه. یمقه) در شیوه بجوی موجود نیستند 
زیرا شیوه بجوی پسوند-قه ندارد. برای همین در شیوه بجوی چنین جانشین قید ها به طور تحلیلی از 
اشساره جانشین های شکلی حالت غیر اصلی جنسی مردانه: مس دم و ء و پسوند ۔تے(پتےء 
دتے۔وتے) صورت می بابند: ازؤد یہ(ہج متے) سه آتهہ ازم تم مق(یجوتس) ند" از اینجا با آین سو 
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رو و از آن جا با آن سو بیا"(شخ.)؛ یبقه ( بج.دتے یہن) پوند چورج" با این طرف راہ ساختندہ؛ اس تیر 


تھم یزقه(بج.پت) یه خو تاید أُم قتہثث“ هنگام از بالا بر گشتن با این طرف بیا و همراه میرویم". 

در حالت دیگرء یعنی برای افاده قید طرز عمل » پسایند-تم با ترکیبات اشارہ جانشین های پے؛ دے؛ 
وے برای همین شیوہ مشترک است: وز أُم تو رد دے تم لد خفه مه سه" من با تو همین طرز گفتم 
خفه نشو"؛ رئیس نه: مے تس کار خه کنبت. یم خاو تھ تبز تیارسود» رئیس گفت: اگر این خیل کار کنید؛ 
درو تیز تمام میشود"(بج.)؛ خرهنگ یم غڈہ ته راست لوق آه؟ وء دم تم راست» چی خیل همین بچه 
راست میگوید؟ بلی» همینطور راست(است)(شخ.). 

بغیر از این اشاره جانشین های در بالا نامبرده شده با کلمات چناو» معوند» رهنگ» مقزم یکجایی آمدہ 
قید طرز عمل میسازد: دے جناو(بج. دے جناو)" اینطور"؛ د ء مغوند( این خیل»؛ دے مقزم» دے سل" 
اینطور» چنین" و مانند آنها. متالها: دے جناو گهپ مه ذه» ید بشهند نست" اینطور (گپ) نگوی» نغز 
نیست»؛ مے جناو کار تھ وز یے دم اند کن أُم” این خیل کار را من یک دقیقه اجرا میکنم"(بج. )؛ قدیم اده 
دے رهنگ فد مأش احوال" اینه» دردور قدیم احوال ما همین خیل بود». 


اشاره نشین های مس دےء و ء این چنین با علاقمندی کلمات طرف (بج. رویه» برو. روی) جانشین قید 
ها میسازد» که سه درجه دارند: درجه نزدیک- مے طرف. درجه وسط دم طرف. درجه دور- وے 
طرف“ با اینطرف. آنطرف"». مثالها: مس طرف تی. کلخوز اداره اس و م طرف" اداره کلخوز از 
اینطرف نی از آنطرف"؛ رئیس تھ دس لوفد: مے رویه کرم خدا چید بخ چئرأم ات و ء رویه غل مپنت" 
رئیس اینطور میگوید: از اینطرف تا تا خانه کرم خدا کشت میکنیم و آنطرف حالا باشد"(بج.)؛ اس مر 
روی تر وے روی قهر ڈیے زبداو” از اینطرف به آنطرف چخیدن( خیز زدن *) میتوانی"(برو.)؛ تشر 
ته مے روی قداج کښت” نشپر از اینطرف دریا آبشاری میکند"(برو.). 

جانشین قید ها باپیشایند از - و پسایند -اندیر» اند م: ازودندیر» ازبدندیر» ازمندیر» از جای معین شروع 
عمل را می فهماند: وھڈ وبف خبر کنبن خو ازمند تیپن" آنها وی ها را (ایشانرا *)خبر میکنند و از همان 
جا میروند»؛ دولت بیک اک یت خو ازمندیر ء وی مو څمو پدأم چود” دولت بیک جان آمد و از همان جا 
سبد مرا پشت کرد"(بج.)؛ لاچین نه: تم اژمندیر ۰ تلیفون -أم” لاچین گفت: رفتیم از همان جا تلیقون 


۰ % 


میکنیم"؛ تو تهت نو نشتوید ازود اند»پدرت حاضر از همین جا بر آمد"(شخ.). 
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اساس جانشین قید ها با پیشایند از - و پسایند-آرد» ره: ازودرد ازبدرد» ازمرد(آزم-آرد-آزمرد › تلفظ 
درست )( نسبت به جانشین قید های پسایند -اندیر داشته) جای نامعینی را افاده میکند: ببس ازودرد» مو 
خبم تو تم مه ذبد» گم شو از اینجاء چشمم تو را نبیند»؛ لوقدء اه جون,» ازپدره ڈر سه ژیر تو تس نھ 
ذبد» او گفت: آشناء از اینجا دور شوہ به(بالای) سرت سنگ نه افتد“(شخ.)؛ و ء ذارگین اژمرد فک 
یاج" همان چوب ها از آنجا همه گرفته بردند"(شخ.)؛ یم مردم اژمره ببد ات وز أُم رہد“ مردم از آنجا 
رفت و من ماندم"(شخ.)؛ ازویرد خو مال بنېس» پادنساذختر -ته ترود یاڈدہ از ایجا رمه اترا گم کن؛ 
پادشاه دختر به اینطرف می آید"(شخ. ). 

اساس جانشین ربط ها با پیشایند آر- و پسایند -آرد:ارودرد اربدرد» ارمرد حرکت را به پایان نشان می 
دهد: ارودرد مو دهم اس ژئښتاو اث درون ڈاد“ از دویدن تا به اینجا(پایان) نفسم گرفت"؛ اژمرد أم قمچ 


دریاف چود» تا آنجا(پایان) قمچ را دریاب کردم"(شخ.)؛ یم بخ ارمرد قاق سود» همین آب تا به آنجا( به 
پایان) رسیدن خشک میشود". 


اساس جانشین قید ها با پیشایند ثر- و پسایند -آرد: ترودرد» ترپدرد» ترمرد حدود حرکت را به طرف 

افقی می فهماند:ترودرد أُم ذاد ات مو بیاڈ ذاد» به اینجا رسیدم و بیادم آمد"؛ ترمرد ہن مو نهن ات مو یخ 

رہد( ماتم زار ست *)" تا به آنجا رسیدن مادر و خواهرم تماما مانده شدند»؛ تژمرد مے غذه بُڅ خو پس 

دهم کن" همین بچه را تا به آنجا به پشت کن(شخ. ). 

اساس جانشین قید ها با پیشایند پا(د) (بد *)- و پسایند آرد: پدودرد پدپدرد» پدمرد به بالا روانه شدن 
کت را افاده میکند: بده درد بت څه وخت فر بیت؟ " به اینجا سیدید؟"(شخ.)؛ بدمر د بے ڈو کد 

حرخت ر پدودرد لد و دريب ٍ رسیدید:۳(سح.)؛ پدمرد یے دو خی 


گوشت خو رد زنزآم» برای آنجا( رفتن) یک-دو کیلو گوشت برای خود مان میگیریم» پدپدرد یه زریخ 
مات ست اته وز أُم وم انجوقد» تا به آنجا رسیده همان کبک مانده شد و من وی را داشتم(گرفتم *). 


اساس جانشین قید ها با پیشایند از- و پسایند -هج: ازودهج» ازپدهج» ازم هج جای و طرف نامعلوم را می 
فهماند: مردم ته ک-ازم هج وال تهژپن ” مردم از همان طرف علف میکشند"(شخ.)؛ تو ازودهج ات 
ز ازبدهج خو بهر ڈھڈ آم" تو از اینطرف و من از آنطرف گرفته تیله میدهیم"؛ متا يېل ازم هج» یُوو“انھ 
ايلات متا از اتطرف اس 

اساس جانشین قید ها با پیشایند ار- و پسایند -هج: ارودهج» ارہدھج؛ ارم هج» حرکت را از بالا به پایان 
نشان میدھد: آہ-قاء چس» ڈارگ ارودھج نه ڈید” برادر بین»(که) چوب به اینجا(به پایان) نه افتد»؛اربدهج 
نه سېت آه؟ “ به آنطرف پایان نمیروید؟» یه تخ ام ھج فک وے گنت یاڈج“ در آنجا(به پایان) آب 
تمامی غله را زیر کرده است"(شخ. ). 


اساس جانشین قید ها با پیشایند تر- و پسایند -هج: ترودهج» ترپدهج» ترم هج. میفهماند که حرکت به 
طرف افقی واقع میگردد: چس آم ترودهج یدپن؛ مأش مبمونبن» اگه ترم ھج سأوپن ملک مبمزنبن ہن“ 
بینیم بطرف ما آیند مهمان ماء اگر به آنطرف روندء مهمان ملک هستند"(شخ. ). 

مج ھ-ے ۹ ۰ 3 ۰ 5 5 ۱ عق کے که اد 
اساس جانشین قید ها با پیشایند په(د)- و پسایند هج: پدودھجء پدېدهج؛ پدم هچ نشان ہے > عمل از 
پایان به بالا بوجود امده است و یا روانه شده است: تورون خوند سال ات پذم هج » نه قذج؟ " توران چند 
سال به آن طرفها (طرف بالا) نرفته بی؟(شخ.)؛ ذخثربن ہن( داکتربن ہن ) پدبدهج ست خوئیج ته ازہد 
یدپن" داکتران به بالا رفتند و حاضر از آن جا می آیند"؛ پذم هج اسید لپ شتا بر خرغ " امثال درآنجا 
نظر برخاروغ بسیار خنک است"(شخ.). 
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اساس جانشین قید ها با پیشایند ار- و پسایند -بخ: ارودبخ اربدبخ ارم بخ حدود حرکت را به طور 
عمودی -از بالا به پایان می فهماند: مہف زمین ہن ته ارودېڅ بتخ ذه - م" به همین زمین ها تا اینجا آب 
میدهم"(شخ.)؛ مو داد نه: ارم بخ ته سأو آم “پدرم میگوید: تا همان جا میروم"(شخ.). 


اساس جانشین قید ها با پیشایند پآ(د)( بد )( شخ. پد )- و پسایند -بخ: پدژدبغ» پدبدبخ پدم بخ حدود 

حرکت را از پایان به بالا نشان میدهد: وم خن صدا/ی/آم پدودپخ بد“ صدای همان کمان را تا اینجا 
شنیدیم»؛ مأش ته پذمبخ نه سأو ام" ما تا آنجا نمی رویم“(شخ.)؛ پدم بخ ام و ء دهم تم ژئنست یو نست" 
از عقبش تا همان جا دویدم» وی نیست"؟؛ نخاء پدہدہچ پیاذه سأو م؟ ” نخوا که تا همان جا پیاده روی؟". 


اساس جانشین قید ها با پیشایند تر- و پسایند -بخ: ترودبخ» تربدبخ» ترم بخ حدود و جای عمل را بطرف 
افقی می فهماند: تو ترم بخ مه سه وژفخ نوم ست“ تو تا به آنجا نروء گرد( برگرد ٭)ء شام شد»؛ تس 
تربدپخ نر سیل بیاء امروز تا به همان جا سیر(سیل *) رویم" ؛ ترم بخ غل خولم وے یاد“ تا همان 
جا(رسیدن) هم خوابش می برد". 

اساس جانشین قید ها با پسایند -یخ: یودیچ یہدہخء یم بخ حدود عمل را افاده میکند: کهدېڅ گه سبت؟ ” 
بازتا کجا میروید؟" تا یم بخ مَم مرکب مو قیے یاس" تا همان جا همین خر را بمن بر "(شخ.). 

بعضی از جانشین قید های ذکر شده» در حالات جداگانه معنی جانشین قید اشاره گم کرده» در نطق به 
وظیفه حصه های یاری دهنده می آید. جانشین قید های یژدند» یپدند» یمند» با علاقمندی پیوندک ات در 
جملات مرکب چون پیوندک تابع خدمت مینمایند. 34 

بعضی جانشین قید ها به مانند صفت پسایند درجه مقایسوی دے۔ را میگیرند: ترو دے خو کین اته» وز 
مس نِب ام ” اینطرف ترشین» من هم شینم"؛ ترم دے سه خو بازی کن» آنطرف تر رفته بازی 


7٦‏ و ھا 


کن“(شخ.)؛ ماش ته یؤدند نه نژ أم پدي دے سأوأم” ما در اینجا نمی استیم» بالاتر میرویم"(شخ.). 


کلمه سازی قید 
قید ها با دو راه: با یاری پسایند ها و تکرار حصه ها ساخته میشوند. با پسوند ها ساخته شدن قید ها یکی 
از واسطه های اساسی میباشد. پسوند های قید ساز اینها اند: -اث»› آو(بج. اجاو)ء -کرذہ(بج. ۔ورم) بج.- 
اندهج -هج. 


بعضی از این پسوند ها نهایت کم محصول میباشند. 


پسوند -اټ از حصه های نامی قید طرز عمل میسازد: بشهند اث“ به خوبیء به درستی"( بشھند“نغز ")؛ 
خاښچ اب“ ناپختھ“( خانىچ“ خمیر“)؛ ییو اب“ یک خیل“( ییو ”یک")؛ نهرم اب " پنهان"( نهرم" نرم")؛ 
خیش اث“ قهر آمیز "(خیش»تلخ"). مثالها: گمند یو پدفک اث ڈاد پم مو“ در همان جا وی با ناخواسته 
بمن دچار شد"(شخ. )؛ آدم ته گپ رند اث لو قد " آدم گپ را روی راست میگوید«؛ آه یح تو گرڈہ خاښچ 
اث رہد“ خواهرم. نان ات نا پخته مانده اس"؛ یو سهمّجن ویزے زاشچ "وی بار وخیمناک( سهمناک ؟) 
گرفته است"(بچ.). 
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پسوند -آو در شیوه بجوی به شکل -آجاو دچار شده قید طرز عمل را میسازد: پیاڈمت یت سوار-آو؟ 7 
پیاده آمدی یا سواره؟»؛ مأش آم سواره (آجآو) ماشین تم نرجهد» ما سواره با ماشین گذشتیم"(بج.) 


پسوند -اندهج-هج در شیوه بجوی قید طرز عمل میسازد. اما در زبان شغنانی و شیوه شاخدره گی دچار 
نشد. مثالها: وهڈ ہن بتاف اندهج وے قیوت " آنها سراسیمه وار وی را چیغ زدند"(بج.)؛ مو پُڅ بې ثمر 
هج از خو موم ناد یت " پسرم با زودی از خانه مادرکلانش آمد"(بج.) 


پسوند -گرڈہ در زبان شغنانی و شیوه شاخدره گی قید طرز عمل میسازد. در شیوه بجوی برابر پسایند 
گرڈہ باز پسایند -آأرم نیز دچار میشودہ که برای زبان شغنانی خاص نیست. گمان میرود» که پسایند -أرم 
به شیوه بجوی با تأثیر زبان روشانی و برتنگی درآمده است. پسایند های نامبرده نیز کم محصول اند: 
رئیسے مو پولبن حساب کرژه مو ڈوست تم ذاد» رئیس پولهای مرا حساب کنان بدستم داد"(بج)؛ جوره 
خو رد کرتوشکه( کچالو *)سرنو ارم زاښت” جوره برایش کرتوشکه را جدا کنان گرفت"(بج.)؛ کلخوز 
مالبن مش ارد حساب کرڈہ دهک چود» رمه کلخوز را بما حساب کنان سپردند"(شخ. ). 


پسوند های -آک// کے بعد از واولها(در زبان شغنانی و شبوه های آن در ساختن قید های زمان و طرز 


پسوند آکے از کلمات معنی زمان داشتگی قید زمان میسازد: قبگه کے مو خبز ید خو ساز لوف آم" شبانه 
پیش من بیا و سرود میخوانیم»؛ پرا کس(ی)بن ماش بابہن سرکرذان قد“ پیشتر بابایان ما سرگردان 
بودند“؛ سحراکم اندیداو مو پِخ نه چیمت" پسرم سحری از خواب خیستن نمی خواهد". 


پسوند کے قید طرز عمل را ( اساسا از صفت) میسازد: تهرم اکم (نهرعکس ۶ہ بنهانی»؛ راست 
اکے (راستک, *)" روی راستی» راست کار کشاده و روشن*؛ نهرم اک کار مهک. تو داد خفه سود" 
کار پنهانی نکن» پدرت ملال میشود»؛ مو تهت راستکے چارک LAC‏ پدرم مردک راستکار بود"(شخ. ). 


پسوند -وار با اسم و صفت ها یکجایی آمده قید طرز عمل را میسازد: قیدها با این پسایند ساخته شده تابش 


های مانند- مقایسوی دارند»؛ داد وار " پدروار»؛ وورج وار»‌گرگ وار”؛ کد وار“ سگ وار ”؛مرد وار ” 
مرد وار»؛ آدم وار” آدم وار”: ملک ته آدم داد وار نصحت کښت” ملک آدم را پدروار نصیحت 


۰ 


میکند“(شخ.)؛ خراک مس یو کد وار خیرت” وی خوراک را هم سگ وار میخورد". 

پسوند - آک بیشتر از شماره و گاهی از صفت هم قید میسازد: چهپ آک»بدست چپٴ(چھپٴ چپ")؛ 
خبز آک» بادست راست×( خبز» راست")؛ قرب آک»هر دو*؛ خارر آک” ششتاگی“( خار " شش")؛ جوره 
ته بېښ چهپ اک تنست» جوره بیشتر با دست چپ میتراشد»؛ وز تمه رد لوم اته تمه نقشبت» برزین آک 
مه سود» به شمایان حکایه کمن و شمایان نویسید» ارہ لش( گد ود )نشود". 


پسوند -جبف(شخ. جپف) با کلمات معنی زمانی داشته آمده» قید زمان میسازد: شهب جپف( شخ. نھب 
جبف)" شبانه» شب هنگام»؛ بهار جبقف( شخ. بهار جہف)“ بهاران»؛ وداب جبف" نصف روزها( چاشت 
)؛ ښوم جبف(شخ. نوم جبف)" شامگاهان»؛ مېن جپف» روزانه". متالها: نھب جبف ته مو تهت 
ماش ارد سوگ لوفد» شبانه پدرمان بما افسانه میگوید»؛ وداب جبف تھم ید چای برئز خو قاسه" نصف 
روز ها ) چاشت *) آمده چای نوشیده رو "(بج.)؛ نوم جبف تھ پم دہلاخ ښوقد جهت سأو آم" شامگاههان 


و ھا 


به دیلاخ برای شیر میروم“(شخ.). 
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پسوند -آت(بج. است) بیشتر از کلمات تاکیدی-آوازی قید طرز عمل میسازد: وم یوشکپن ہن گرّت( بج. 
گزست) وم پیخ ارد رست" اشکهایش یکباره برویش ریختند"(شخ.)؛ ماشین ہن گربنت(بج. گربنست) ویز 
چو خو قودبن" ماشین را دررو(بزودی )بار کرده اوردند»؛ یو فغست تم ذو سوم( واحد پولی *) 


زواست خو اٹشرتے * وی دررو دو سام را برآورد و( به وی) دراز کرد”(بج.)؛ مأش فانوس(شنغ. 
خبراو البکین ٭) بت( بَپست) وزد» فانوس( چراغ» اریکین *) مان یکباره خاموش شد(شخ.). 


پسوند - م از شماره های مقداری قید طرز عمل میسازد: شِلمبک مه ڈہتہ ییو ے دہذہت ات خو پول 
زېت ” تیله ندهید و یکتایی درآمده پول تانرا گیرید» ؛ ماش پراد اند ہن ارھیے تاټچ گوښت ربوید» به 
پیش ما سه طبقی گوشت گذاشتند". 


با راه تکراری کلمه ساخته شدن قید: 
گره قیدها بی واسطه با تکرار شده آمدن اسم صفت و فعل ساخته ميشود. 


تکرا شدن اسم با حصه چه -آک: خیوخیوآک(خیوخیوک ° )" پاره پاره"( خیو" موی»)پنت پنت اک“ 
میده میده"(پنست" آرد توت" " تلقان نرم )؛ وورر وورږ اک" بیحال شدن. مانده شدن“( وورږ 
«رشته»). مثالها: آه جون» لو وبف ره ؤز خه ید أُم خیو خیو اک وہف کن أُم“ آشناء به آنها گوی» اگر من 
بیایم» آنها را پاره پاره میکنم(شخ.)؛ یھ چینے پنست پښت اک ست“ پیالھ میده میدہ شد»؛ ک آم کسلس 
دے مو پخم وورږ وورږ اک چود» کسلی پسرم را تماما بی مدار(بی حال) کرد"(بج.). 


تکرار شدن صفت: بتپ بتپ//جھلد جهلد» تیز تيز ”؛ وسته وسته" آهسته آهسته"؛ کهند کھند“ جدا جدا؛ 
ښپ ښپ خهرء ماش پوند در" تيز تيز خور» راہ مان دور است"؛ ژنج ته خو وخت تسم وسته وسته آب 
سود» برف آهسته آهسته در وقتش آب شده میرود»"(شخ.)؛ قبگه تو تهت کهند کهند ماش خود تو جهت" 
دیشب از برای تو شده پدرت همرای ما خیلی جنگ کرد". 


تکرار شدن آمدن اساس زمان حاضره فعل: وخ وخ اک(وخ څک )۰ آهسته آهسته"؛ فرش فرش" تيز 
تیز“؛ سئر سئر آک" پنهانی"؟؛ وغ وغ " گریه کنان»؛ یو قا وخ چ اک یاذد دے ثلخه زار قه" وی باز 
آهسته آهسته از نزد شیلخه زار می آید"(شخ.)؛ چوست ام دے نئز ارد خون تیزد ات وغ وغ یت" دیدم از 
بینی اش خون میرود و گریه کنان آمد"؛ صفرء دې دهم تس سنر سئر اک سه کو چرپن ته؟ ” صفر» 
کانی پنهانی از قفای شان رو بین آنها چه کار میکنند؟"(شخ.). 

بعضا قید ها از اساس های گوناگون با یاری واحد های علحیده پیوست کننده( په» -آء -ره» -) نیز ساخته 
میشوند: رو په رو" در رو به رو“( رو»طرف"»)؛ کته ره نھب“ تمام شب( کته" کلان» نھب“ 
شب")؛ کته ره مب" روز بر دوام» تمام روز"( کته" کلان» مب" روز")؛ تیر ات تگاف» از هر 
طرف“( تیر“ بالاء تگاف» پایان»)؛ رخ آ بلق" پست و بلند“( رخ" چقوری»" بلق" بلندی")؛ کهل آ پا“ 
به پایان"( کهل» سر" پا“پای“)؛ چیو نا باف» گپ ناگی"( چیو- اساس زمان حاضره از فعل چیوتاو » 
صداکردن" باف شاید اساس زمان حاضره از فعل بیفتاو" توانستن" باشد؛ وے چید مے رو په رو ازم 
هج» خانه اش در رو به روی (خانه ما) از آنطرف است"(شخ.)؛ یس مه ک.آم غِڈہ چیو نا باف گهپ نه 
روہ اد همین بچه گپ کی گپ گوش نمی کاو پر کے بلق خو د.م جهت ماشین تبز نه 
تیزد“ همین راہ پست و بلند است» برای همین ماشین تیز نمیگردد"(بج.)؛ کته ره ښهب نقشبت نقشبت 


۰ % 


خو کلکات ته سبت" تمام شب دراز نوشته نوشته مانده میشوید"(شخ.). 
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بوظیفه قیدها بعضی واژه شناسی نیز می آید: ڈُست پے لِښا نیستاو" بیکاره شستن"( عینا:" دست به زنخ 
مانده شستن»)؛ ڈست پم نئز یتاو» با دست خالی آمدن“( عینا:» انگشت به بینی آمدن»)؛ پیر خیداو» 
بیکاره گردی کردن”( عینا:» خاکستر خوردن")؛ ڈو پا ار یے پنخ وبذداو " یکروی کردن( عینا:" دو 
پا را به یک موزه /چموس ۲ ماندن"). 
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در زبان شغنانی پیشایند های ار» پس» تر اس(از)» پس» پر» مے؛ چے» تاء بر» بي» به» در درو 
برای درایے بدون موجود اند. این پیشایند ها معنی مساحه گی زمانی و مناسبتهای گوناگون گرامری 
را افاده میکنند. 


پیشایند های ارء پے» تر: خصوصیت مهمترین این پیشایند ها در افاده نمودن معنی گوناگون مساحه گی 
میباشد. پیشایند ار(به پایان)ء پے( به بالا)ء تر(به طرف افقی) روانه بودن عمل را نشان میدھد. 


پیشایند ار جای واقع گردیدن عمل و سوی عمل را بطرف پایان نشان میدهد. به این معنی وی با پیشایند 
پے مقابل میباشد: سحرّکی ار وہر تی-م“ پگایی به ویر(به پایان) میروم“؛ سّین(حسین *) معصوم قتی ار 
خرغ توید" سین با معصوم به خاروغ(طرف پایان) رفت(شخ.)؛ ار تگاف وبف محله»" خانه شان در پایان 


و ھا 


است"(شخ.). 


پیشایند ار گاهی همرایی را می فهماند: ار وبف گت خو کے خو تهم سبت" با آنها همراه شو و ثانی 
روید»؟؛ یم ماش شرقداج ته ار ین دریا سود" رود(رود دهه) ما به دریای پنج(دریای امو ) همراه 


ار- روانه بودن عمل را به داخل اشیاه» جای می فهماند: کیل ات پیلچک ار دبک ورقبنت خو خیرت" کله 


و پاچه در دیگ( جوشانده) مانده میخورد»(بج.).خو کلگوت(پاپیچ *) فیس ار تو پاڈ ژنج مه سود» پای 
تابه ات را بند» که به پایت برف نه درآید"(شخ.). 


پیشایند ار بعضا با پسایند های -خپز(شخ.گنه)» -درون یکجایی کار فرموده ميشود. در این حالت معنی 
پیشایند با پسایندهای ذکر شده روشن و دقیق میگردد: ناتا ار وے خپز سبن" نباشد» به پیش وی روند»؛ 
یدپت؟ » کی به نزد من به مهمانی می آیید؟"(شخ.)؛ یم مه ار وم درون دوند گه لعل“ منه در درونش 


همینقدر لعل(است)"(شخ.)؛ روغن ہن ار مښارج درون چورج جای» روغن را در درون غله( نخود *) 
جا بتهان ) کرد 


پیشایند پم برعکس پیشایند ار روانه بودن حرکت را به طرف بالا یا جایگیر بودن آنرا بطرف بالا نشان 
میدهد: پے دم وپزدره -م شت یے هفت ساله( مہښک ۶ )۔(ی)أُم ذاد" به( همین) ویزدره رفتم» یک( 
آهوی) هفت ساله را شکار کردم"(شخ.)؛ یم شهب یود اند رہد یے شهب گه توید پے چہلؤندے“ یک 
شب در اینجا ماند و شب دیگر به( بالا)چیلوندی رفت»؟؛ آه غْخْ» دے ژیز پم کخار وبذ» ای دختر» هیزم 
را به آتشدان(تندور) انداز "(شخ.)؛ صمد رزین پے مون چار دست“ دختر صمد در قشلاق مون شوهر 
کرده است(بج.). 

پیشایند پم با پسایندهای -خبز(شخ. گنه -اند ی ند ُن)» بیر یکجایی آمده چنین معنی ها افاده 
میکند: 

با پسایند -خبز(شخ. گنه نشان میدهد» عمل (به بالا) بطرف این یا آن کس روانه است: دې قزہن پم مو 
گنه دے خو تهم سه" همین بز ها را بطرف من حی کن و ثانی رو"(شخ.)؛ پم مو خپز کرسین( تیل ) 
نه رہد مگم ار قومهر سام“ در نزد من کرسین نماند» مگر که به( وومر) روشان روم(بج.). 
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با پسایند ۔اندے؛ ندے؛ یکجا شدن اشخاص.» اشیاه را نشان میدهد: آسرا پم مو ند م خو کم مه ونبن 
مش" جوره» بمن نزدیکتر شین»(آنها) مرا یھ یھ پش پم کخار اندے نیسخ“ همان گربه در نزد 
آتشدان نشسته است*؛ پے دم اند مرذم جعم قد“ در اطراف او مردم جمع بود". 


با پسایند سيُنء بیر در زیر چیزی بوجود آمدن عمل را می فهماند: ښوقد مس نست پے خمو» در زیر 
سبد شیر هم نیست»؛ آمرا» دے تخمُرغ پم دم ژیربٔن ربی خو مبنت" جوره» همین تخم (مرغ) را در 
زیر(همان) سنگ گذار و مان"(برو.)؛ وھڈ سبن کو موسفي پم کو بُن زہن وے خو فبن“ آنها میروند(و 
می بینند) همان موی سفید در زیر کوه(نشسته است) » او را گرفته می آورند»؛ پم خمو بیر یم وهرگ 
بُڅ موږ چ” در زیر سبد یک بره چه مرده است". 


پیشایند پم با بعضم کلمات مفهوم زمانی داشته» برای افاده زمان می آید: پم مڈار ته مش نه نت آم» تی 
آم ار بهرچید» تا نصف روز(چاشت *) ما نمی استیم» به بهرچید میرویم"؛ خو نفوسی (ی)أم پم مئست 


خد» حصه خود مانرا در (روشنی) مهتاب (شبانه) درویدیم" (شخ.)؛ پے رُخے ماش نھ لهکچود خو 
شهب-آ-شهب اټ آم تاید" تا دمیدن صبح ما را نماند و شباشب رفتیم". 


پیشایند تر- معنی زیرین را افاده میکند: 


بطور افقی واقع شدن عمل : اس دستے وم یو توید تر هر" از برای او(شده) وی به شهر رفت"؟؛ أمڈہ 
تر ماشین بوند مه سه" ای بچه. براه ماشین گرد نرو؛ بعد پات باه سود تر دریالهف» تانی پادشاه به لب 


دریا میرود"(شخ.)؛ تم تر چید» تژم سپرون" بیا بخانه رویم» آنجا سلقین( معتدل؟) است"(شح.). 


جای واقع شدن عمل را بطور افقی می فهماند: زمستون تر دے مرغاب لپ شتا" زمستان در مرغاب 
نهایت خنک است«؛ ترگرم چنمه -(ی) ام قد برات مس فد" در گرم چشمه بودیم برات هم (در آنجا) 
بود"(شخ.) بچکله تر قج باز(ی)ہن“ بچه ها حالا در بیرون بازی میکنند". 


پیشایند تر بجز معنی اساسش باز چنین معنی ها را افاده میکند: 


موجودیت باواسطه را می فهماند: معصوم تر هر کار اث آوبز» معصوم بهریک کار ارهلش(دخیل ° 
است»؛ تر دم حوض مه سه» غوت نھ ذے ی" به جای چقور تری(دریا) نرو» غرق نشوی(شخ.)؛ یو 
یم تر وم فلت خو شینتے“ وی به او نگریست و خندید". 

مانندی را می فهماند: صورت اند آم مأش تر خو داد ات کار اند تر تو“ در صورت ما به پدرمان مانندیم 
اما در کاربه تو مانندیم»؛ بادم لود ے: ناگ ک-آم مو رزین تر مو بے سواد مه سود» بادام گفت: کاش 


و ھا 


دخترم من بر این بی سواد نشود”(شخ.). 


مقصد به میلی برای اجرا نمودن یگان کاری افادہ می نماید: دھڈ شچ تر کار نښتے ہن اته» تو سیل کے“ 
اکنون آینھا بکار سر نمایند و تو سیر کنٴ؛ اس وے سحرونی (ی)ام تر خاو رون ست" پگاه یی ما به 


و ھا 


درو کنی روان شدیم(شخ.). 
تر با کلمات معنی مکانی داشته مکان را می فهماند: ریشت مأش دشید تر تیر زبد» ترمه از بالای بام 


و ھا 


خانه مان پریده گذشت*«؛ مو رسق تر پوند" رزقم در راه است"(شخ. ). 
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پیشایند تر به ترکیب جانشین های سوالی داخل شده» جانشین های ترکیبی سوالی میسازد: ید مو زلمک تر 
که سّت؟ ” زن اموکم کجا رفت؟"(شخ.)؛ کریا ر تر چے؟ " امروز نوبت از آن کیست؟»؛ تر چیز گه تو 
ند غل هوس» لوف ” باز چی هوس داری» گوی(بج.). 


با پسایند های سخېز(شخ.-گنه) یکجایی پیشایند تر بطرف کسی یا چیزی سوی روانه شدن عمل را نشان 


۰ 


سأو م؟ » صفر گفت: بنزد آغا نظر میروی؟ (شخ.). 


پیشایند تر با پسایند ېچ انتهای عمل را می فهماند: اسید َڅ تر دہف زمین بخ سود» امسال آب تا زمین 
اینها میرسد“(شخ.)؛ یار علم چید بخ آم ژئښت " تا خانه یار علی دویدیم" . 

با پسایند -هج بطرف روانه بودن عمل را افاده میکند. در شیوه شاخدره گی در این وظیفه پسایند گنه 
هم استفاده میشود: ک.ازود یو تر مکتب گنه توید» ست نه تژم؟ “ وی از اینجا بطرف مکتب رفت؛ 
نخواهد آنجا هم نیست؟"(شخ.)؛ دے مال چس تر گښت هج مه سود " رمه را بین» بطرف کشت نرود". 


پیشایند اس در دو گزینه اس و از دچار شده چنین وظیفه ها را ادا می نماید: 


سرچشمه و یا منبع برآمد عمل را می فهماند: مو تهت غلام نبی اس تینار یّت" پدرم غلام نبی از تیشار 
آمد»؛ بجو شرفداج ته اس بخ نښتید یاذد ” رودچه(دهه) بجو از آب خیزی جاری میشود"(بج.). 

سبب را افاده میکند: اس تښنگے مو نای ټکست کښت” گلویم از تشنگی قاق شد»(شخ.)؛ پدو(د) مس 
مښارج اس شتایم بخاد» در اینجاهم نخود را خنک زد». ( عینا: نخود خنک خورد)؛ مو زارد ښچیفت 
اس کرس ښخ دهک" دلم از گرمی می کفد» آب ده"(شخ. ). 

از کدام جای و محل بودن کس یا شی را نشان میدھد: ؤز أُم اس خررنود» من از چاسنود استم(شخ.)؛ مو 


و ھا 


اصل نصب از خوف» اصل نصبم از خوف است»؛ یو اس پارشضنہف-آ؟ “ وی از پارشنیف؟"(شخ.). 


از کدام مواد ساخته شدن شی را می فهماند: مش ته رباب اس ناشن ڈارگ تئښ آم" ما رباب را از چوب 
زردآلومی تراشیم»؛ ویښچک ژرن چوررچن اس ښېب” ویشچک( حلقه برین) از شاخهای درخت 
میسازند(شخ.)؛ پاٹ ته از سپن تیار ہن“ تیر را از آهن می سازند»؛ کاغذ- ته از ذارگ تیار پن» کاغذ را 
از چوب تیار میکنند". 

مقایسه را افاده میکند. در این حالت پیشایند از با پسایند درجه مقایسوی صفت و قید -د م یکجایی کار 
فرموده میشود: میانه کو اس ونقله تیرد ء" میانه کوه از ونقله بالا تر جای گرفته است»؛ آمرا» پے اس 
خو کلند ء ته نه بسخرپن" جورہہ به آدم از خود کلانتر شوخی نمی کنند"(شخ.)؛ اس بیار فا ثر گهرم 
دے” از دینه روز امروز گرمتر(است)". 

وقت را افاده می کند: دوند نهویج غذه» اس سحر اندی تا قبگه بپخ بیوت" چنان بچه گریانچک از پگاه تا 
بیگاه میگرید"(برو.)؛ اس مبف مېېن شج گهرم سود" از همین روزها (هوا) گرم میشود»؛ از مذار تري 
تهم تو قتی خاو سأم” بعد از نیم روز( چاشت *) با تو درو میروم". 

پیشایند از نشان میدهد» که عمل با واسطه اشیاه یی به جای میگذارند: از ڌم یہد نررجیس خو سه" از همین 
کوپروک( پل ) گذر و رو”؛ مش آم اس لینین کلخوز نررجهد ات نښپر خو ماشین قتی یت" ما از کلخوز 
لینین گذشتیم و نشپربا ماشین اش آمد". 
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اس با پسایند -اندے» -ارد» -تير و گزینه های زیرین یکجایی آمده چنین معنی ها را افاده میکند: 


اس با پسایند ساند م(بج. اندی) از کل جدا شدن چیز را می فهماند: چارک زد اس معزکه ند م" مردک 
از معرکه برآمده رفت(شخ.)؛ خرّخک اس یاخ اند زبُد" شراره از النگه پرید"(شخ.)؛ يیو ہن اس خو بین 
اند تر پات باه ذربار رماد" یک نفر را از بین شان به دربار پادشاه فرستادند»؛ یو (ی)ے اس وبقف خو 
رڅېشہنت“ وی از آنها خود را گریزاند». 

پیشایند اس با پسایند های -ارد(شخ.ارد//-ارد» بج.-(رد) از جای سر زدن عمل را نشان میدهد: اس مو 
چید ارد ذرد م سه خو پاث وہڈ“ از نزد خانه ام دور تر رو و تیر پران": اس مو پراد ارد ببس" از نزدم 
گم ش و "(شخ.) 

پیشایند اس با خبز (شخ. گنه)» از نزد یا از پیش کسی چیزی روانه بودن عمل را می فهماند: یو ښاقد اس 
تو گنه" وی از طرف تو خوابید“(شخ.)؛ از مأش خبز یو ڈو سعت تیر پرا تویجت" وی از نزد ما دو 
ساعت پیشتر برآمده رفته بود»؛ وز أُم چوښت یو اس خو چید خبز قیوت خو پڅ” دیدم» که وی از نزد 
خانه اش پسرش را چیغ زده استاده است". 

اس با پسایند بن از زیرچیزی سر زدن عمل را افاده می نماید. به این معنی با پسایند -اند(بج.اند) 
یکجای می آید: یو فلخ اث از وم چناربٔن اند زبُد" وی به ناگاه از زیر همان چنار گريخته رفت»؛ پات 
ناه نغشت از وے کو بن اند صدا شت“ پادشاه گوش کرد(که) از زیر همان کوه صدا برآمد"(شخ.)؛ 
تاش بیک فیچت اته» یه زریخ اس ژیر بُن اند روست" تاش بیک خوشتک کشیده و آن کبک از زیر 
سنگ پریده رفت(بج.). 


پیشایند از با کلمه -پهل» سوی مکان را نشان میدهد: 


یو؛ آله اس ہے گهزار پهلی کے وی گویی از طرف همان پیکال(باغچه ") آمده است»؛ اس مو پهل 
نه یز فراع“ نزدم شین» اینجا وسیع (است)“(شخ.). 

پیشایند پس. استعمال پیشایند پس در زبان شغنانی و شیوه اش شاخدره گی محدود است؛ اما در شیوه 
بجوی فراوان بوده معنی زیرین را افاده میکند: 


از پس کسی یا چیزی روانه بودن عمل را می فهماند: 


و ھا 


ۇز ته پس تا( تو اث ) خوندبخ ژاز أم» تا کی من از عقبت میدوم“(شخ.)؛ یو پس ماټ(مو اث ) یت“ 
وی از عقب من آمد»؛ وون ته پس دې-ټ بازام» پشم را با او می فرستم"؛ چوښت ام وهذ بچکله (ی)بن 
پرا پس خو دہد“ دیدمء که(همان) بچه ها پس هم درآمدند(بج.). 


سبب و مقصد را می فهماند. با این معنی در زبان شغنانی و شیوه شاخدره گی بیشتر پسایند -آقہن می 
آید: ماش آم پم خزینه پس کښت(شخ. کښت آفبن) تاید» ما به انبار(گدام» خزینه ) برای غله 
رفتیم”(بج.)؛ ار پستبف پس کرسین(شخ. کرسین آقبن)( تیل ) سام“ به پستیف برای کرسین میروم(بج.). 
پیشایند پس در شیوه بجوی از پهلوی چیزی روانه بودن عمل را می فهماند. در خود زبان شغنانی و شیوه 
شاخدره گی برای افاده این معنی» عادتا پسایند -قه می آید و مقایسه کنید: یو پس دریا زیمب اټ (شخ. 
دریا لأف قه) توید" وی لب لب دریا رفت”(بج.)؛ ماشین بوند پس مو چید پرا اٹژ(شخ. مو چید پرا 
قه) تو جیست(ترر جیست)" راه ماشین گرد از نزد خانه ام میگفرد“. 
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پیشایند پر. معنی اساسی این پیشایند واسطه اجرای عمل است. به این معنی پر تنها در شیوه بجوی زبان 
شغنانی کار فرموده میشود. در خود زبان شغنانی و شیوه آن -شاخدره گی پیشایند پر موجود نیست: خهط 
ته پر قلم (شخ.قیم بخ) نقشبن" خط را با قیم می نویسند“(بج.)؛ توغم ته پر خو ست(شخ.خو ست 
بخ)وبذین» تخم غله را با دست می پاشند*(بج.)؛ ؤز ام وے گهپ خو غوږ// خو غوږ بخ(شخ. خو غوږ 
پخ) بد“ من گپش را با گوشم شنیدم"(بج.). 


پیشایند مے چم کم استعمال اند. آنها در جمله چون قایده پیش از معین شونده می استند.٩*‏ پیشایند های 
مم» چم به معین کننده خود چنان واصل شدندہ که آنها را از ترکیب کلمه ساقت کردن مشکل است و 
در انکشاف امروزه زبان چون پسایند بنظر میرسند: چس: دې وهرگ قا عقاب خو مے نول مه کست» 
بین:همان بره چه را عقاب گرفته نبرد»(شخ.)؛ تر گه تھ سأوبت فا (ی)بت مو مے چهنگ» هر کجایی که 
میروید» باز در داتی( چنگ ؟) من استید»؛ قھنں مو مے قهپ اته» یو نه له: تس آم" ارغمچین( ریسمان 
)(حالا) در دستم و وی گفت: رفتیم". 

بیشا پیشایند چےشروع عمل رامی فهماند: یو غِڈہ چم خقت ست ست سه شنیب وم" همان بچه گریه کردنی» رو 
گهواره را جتان( خ.)؛ گرڈہ ( ی) آم چے خید ست آته» ماشین یت" ما به نانخوری سر نمودیم و ماشین 
هم آمد»؛ صفر مس ښنیتاو چے سد نھ فهم أم تو خُرهنگ؟ " صفر هم نیت خواندن داردہ نمیدانم تو چے 
نیت داری؟"(شخ). مأش ام چے ښئقد ات و هد ہن دہد“ ما خواب کردنی بودیم و آنها در آمدند»". 

معنی بالایی در شیوه بجوی بیشتربا پیشایند- حصه.-چه پی افاده میشود: دھڈ ہن دے اوقات(خوراک ) پی 
خید ست“ آنها به خواراک خوری سر کردند"(یجو.). 

پیشایند تا برای نشان دادن حدود» مساحه و زمان افاده می کند:خوند کیلو متر تا امبّو رپذج؟» تا امبو چند 
کیلو متر مانده است؟۰(شخ.)؛ تا بثمنی کنبت طاقت» ماش ته یدام تا پگاه طاقت کنید» ما می آییم"؛ تا ار 
توچید فرهپ آم» خير مَڈار“ تا به خانه تو رسیم که نصف روز می شود". 

پیشایند تا بیشتر با پسایند ېڅ یکجایی آمده معنی های زیرین را افاده مینماید: 

انتهای مسافه را می فهماند: گوهرخو ماشین قتے ارود تا خرغ بخ دے قتے سام“ گوهر با ماشین اش در 
اینجا است. تا خاروغ همرایش میروم"(شخ.)؛ ک.ام نو سملات( جاز) یم سعت تم تا خرغ بخ یادد» 
با 

مو سی وت او ہت ETT N‏ 
رُخ بخ!» دیگر اکنون تا صبح سرود خوانی دوام داردا»؛ دہف ارد آم لود اد تا ووقد بخ پم ماش خبز 
مه يدېت” به آنها گفتیمء که تا روز هفتم به نزد ما نیایند(شخ). 

در ترکیب جمله مرکب تابع پیشایند تا چون ربط تابع کننده خدمت میکند: تا ساز نه لوق مأش تو نه 
لھک أم“ تا سرود نخوانی» ما ترا نمی مانیم"؛ ؤز أم تا یت» یه ماشین تاید» تا من آمدم»( که) ماشین 
رفت»؛ تا ڈیس وہب گه نه خی بت نه لھک أم ته تمه" تا ده درزه دیگر نه دروید» شمایان را نمی مانم". 
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در بین آواز های چیدہ جمله پیشایند تا وظیفه ربط پیوست کنندہ را ادا می نمایند: ياش( جوان ۶) تا پیرثٍ 
و ء جهت نیود» جوان تا پیرهمه از برای وی گریستند»؛ از بُق تا بُڅہن ارم قد“ از خورد تا کلان درآن 
جا بودند"(شخ.)؛ بهار تھ مال تا میتور پس دبلاخ(یبل *) یاسبن" بهار مال و میدہ و شاخدار کلان را به 
ایلاق دیلاخ میبرند". 

پیشایند بر در عبارت ها از زبان تاجیکی اقتباس شده کار فرموده می شود: مو تهت اند یم یار وم پنست 
بر زمین نه ڈاڈج“ پشت پدرم را کسی به زمین نرسانده است(نزده است *)(شخ.)؛ ٹیر ات غبار بر فلک 
ست» ات وز ام فهمت» وورج مال درون ڈاد” همینکه چنگ(گرد *) و غبار بر آسمان خیست. فهمیدم که 
گرگ در بین رمه در آمد". 

پیشایند بر برای افاده مقایسه نیز استفاده می شود. با این معنی وی مرادف پیشایند اس// از میباشد: 

nh و‎ ۹ 5 ۳ 2 

سوری بر مو// اس مو لپ غله "سوری نظر به من خیلی کلان است»؛ لپ قابل ہن بر ماش مردم قذج( 
شغ.فبخ *) " آنها نسبت به مردم ما قابل تر بودند( شخ.)؛ بر تو ته بید م بای ام ” از تو بهتر می خوانم". 


۰. 


پیشایند بې نبودن چیزی را می فهماند: یٔم اجب بې اواز ماشین " این عجایب ماشین بی آواز "(شخ.)؛ بې 
بڈھن فارج تم ته سوار نه سام“ به اسپ بی زین سوار نمی شوم". 

پیشایند به بیشتر در ترکیب و عبارت های از زبان تاجیکی اقتباس شده دچار میشود: بنده ته به دنیا عشق 
جَون جهت یاڈد ” انسان به دنیا برای محبت پیدا شده است"(شخ.)؛ تیخ ہن به قاضی» به پیش قاضی 
رفتند". 


پیشایند درمعنی شروع نمودن و یا آغاز عمل را افاده میکند. در این وظیفه وی هميشه پیش از مصدر 
ناقص می ایستد: یه ته تهم در نیود ڈہد“ وی البته» گریه میکند(عینا: ”به گریه می سازند")(شخ.)؛ وم نهن 
در شینت ڈہد ” مادرش به خنده درآمد“( عینا:" به خنده زد"). 


این پیشایند در ترکیب عباره های اقتباس شده زبان تاجیکی خیلی زیاد دچار میشود: در زمونم پپش یبد 
اند یہد نه قد“ در زمان پیش در اینجا کوپروک( پل ) نبود"(شخ)؛ یو صغیرہ دېد در مابین دبف خو کلته 
ست“ همان صغیرہ در مابین آنها درآمد و کلان شد»؛ در باره ے تو تهت لپ گهپ فهم أُم“ در باره پدرت 
گپ بسیاری می فهمم". 


پیشایند برایم» درایم. معنی اساسی این پیشایندها مقصد و تعینات عمل میباشد: درایے مو ڈئد مهک ” 
از برای من شده جنگ نکن"(شخ.)؛ درایے توغم أم ار یزغلام تاید" برای تخمی به یزغلام رفتیم". 
پیشایند درو شروع این یا آن عمل و یا از طرف کسی به آن شروع نمودن را می فهماند: دے پُخ وښځ 
بن( شغ. ونیخ بن ) زنزد خو خزینه (ی)بن اس يوند اټ درو وښد کنست " پسرش کلید ها را گرفته 
امبارها( خزانه ها) از یک سر کشادن می گیرد"(شخ.)؛ بعد یو درو نیود سود" ثانی او گریستن گرفت"؛ 
بو چوپن خو مال درو زنند ست“ چوپان به شستن رمه اش سر کرد". 


پیشایند بدونس خیلی کم استعمال میشود: بدونس تو تھ یس یار گه مو کتاب نھ زنزد» غیر از تو کسی 
دیگر کتابم را نمی گیرد»؛ بدونے کتاب ښئیت و ء ند کار گه ست نه؟ ” نخواهد و ی غیر از کتاب 
خوانی کاردیگر ندارد ۱ه؟(شخ. ). 

پیشایند ار پے» تر» اس» به اینچنین در ترکیب بعضی واحد های واژه شناسی نیز می آیند: پر پم رف 


” بیخداء بی هیچ چیز»؛ خہم پے ہم“ آشکاراء؛ ڈست پم نبخ یتاو(شن.انگپنت پے نبخ یتاو ۲" با دست 
مر بان انی 78 اداره نشرات سیمای شغنان 


خالی آمدن»؛ تر پاڈ ذنداو" لگت گردن» زیر پا گردن»؛ تر کورک یبداو" فریب دادن"؛ څېم تر څېم ستاو» 
آگاه شدن»؛ خبف تر غبف ستاو" جنجال شدن"؛ تر بروت شینتاو" خرسند شدن»؛ اس کفښېل ستاو" پاره 
پاره شدن»؛ اس خو ستاو" پشیمان شدن"؛ اس خو سایه ستاو" ترسانچک بودن"؛ اس پاڈ ڈنداو* خراب» 
لاخر شدن"؟ ذم اس غلف+ پاره شدن ۶٣‏ ۱ 
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پسایند ها 


پسایند های زبان شغنانی با اصلی و نامی جدا ميشوند. بقرار پسایند های اصلی ** -اندیر» .اند ( 
بج. -اندیر» -اند)» -ارد» رد ره بج. ارد رد رے) ٤‏ تیں -پخ» -آقبن» -جهت» -به گد -گه(بج. -گد» 
-قتے شخ. -گنه, قتیر)» -أچ» -چہ(بج. -چس) داخل ميشوند. پسایند های نامی : -خبز ۔بیرء سچنار؛ 
بج.چناو» -دستور» -مغوند» -رهنگ( بج. زنگ)» -پرا(شخ. پراد)ء زباء-درون میباشند» که در مورد های 
معین چون پسایند استعمال می یابند. 


پسایند -اندیر در زبان شغنانی چی از جهت شکل و چه از جهت وظیفه جالب دقت است. وی در زبان 
شغنانی و شیوه های آن دارای شکلهای گوناگون میباشد. شکل پوره آن -اندیر(بج. اندیر) اساسا در نطق 
معتدل استفاده می شود: وورج يت ڈاد مال بین-اندیر ات د م غذّه ند جغه دخ ست ” گرگ آمده به درون 
رمه درآمد و همان بچه داد و فریاد برآورد»؛ مو قارج پم توڈ اندیر وربمچن» سم وال وے رد وبڈ“ 
اسپم به( درخت) توت بستگی» رو به پیشش علف پرتا"(یج). 


شکل -ندیر عادتا بعد از واول می آید: پات ناه دے لعل ات زمرتی دہف پرا ندیر ربوید» پادشاه لعل و 
زمرد را به پیش آنها گذاشت»؛ دنیا ندیر خس ات خوب لپ» خفه مه سه " در دنیا خس و خوب بسیار» 
خفه نشو ". 

در نطق دیالوگی گزینه های مختصر -اندیر» یعنی -اندی( بج. اندی) » -ندع(...ازواول -ند) کار فرموده 
می شود: دے داد خوررم-اند- آ اگه؟ پدرش در خواب(است) یا بیدار؟*(شخ.)؛ خاج قیست اند ته مو رد 
کریهر سأوے یا؟ ” دروقت خرمن کوبی بمن یارمندی میکنی"(بج.)؛ یّم ژاو چے ند؟ همین گاو از آن 
کیست؟»؛ سور اند تھ نو پوښاک قبن» در روز طوی پوشاک نو می آورند»؛ مم ند مے اصل نصب اس 
خوف" اصل نصبش از خوف است"(شخ.). 

پسایند -اندیر و گزینه های آن به چنین معنی ها دلالت میکند: 


معنی اشیاه» جای واقع گردیدن عمل را در داخل چیزی نشان میدهد: راشت ژاو غجید اند وم ذُم شید 
اند“ گاو سرخ در آغیل» دمش در بام“( چیستان)؛ مه آدمبن ہن یو ند نیست مبچ " این آدمها در اینجا 


و ھا 


ماندنی"(شخ.)؛ یو بنخؤٰن اندیر مو وینت" وی در سوچان مرا دید“ 


منبع را افاده می نماید: سور اندخ بشهند نست اس دم ندے خفه گی یاڈد“ خبر کشی(غیبت *) درست 
نیست» از آن خفگی میشود"(شخ.)؛ خرّخک اس یاخ اند م زبد» شراره از آتش پرید»؛ بهار ارد اس خو 
رږوق اند بخ خه- م( برئز ام )” بهاران باز از شراره ام اب میخورم( می نوشم *)"؛ ید غذه اس غوک 


اند زبینت خو وے ڈہو زینت" همان بچه از گهواره برآمده(خیز زده *) دیو را می کشد". 


با کلمات معنی زمانی داشتگی آمده» زمان واقع شدن عمل را می فهماند: ؤز غل» یس مہہ خفار مہب 
اند خو پا ښگر أُم“ من» منه» چهار روز باز تیرم را میکابم( می پالم )؛ څښکه سال اندیر أم گښت 
دوس زاښت” در خشک سالی غله را کم گرفتیم»؛ خو تیتک سور اند خو کهل تس کس" رومالچه ات را 
روز طوی بر سر کن". 
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مناسبت داد و گرفت را می فهماند: تو قز اند پول تو رد خه دهک أم ء راضی-ت-؟ ” اگر به عوض 
بزت بتو پول دهیم» راضی استی؟»؛ اس بارعلع(ی)-أم خو ژیز اندیر مَرر زاننت» از یار علی به عوض 
هیزمم میش گرفتم". 

به شماره ها آمده» به سن و سال دلالت میکند: مو تهت نود اند م اس دنیا تویج» پدرم در نود سلگی از 
دنیا رفته است*؛ تو پخک څوند اندے د چ پسر چه(پسرک ۲( تان به چند درآمدہ است؟(شخ.). 

صاحبیت را افاده میکند: فکث اند قھنں یست-؟ همه ار غمچین( ریسمان *)دارند؛*"؛ ک.اد مرکب وبف اند 
لپ “ خر از آنها جدا بسیار "(شخ.). 

در ترکیب معین کننده پی در پی برای افاده ادرسات و تعینات خدمت میکند: وم اند وم ژاو نه زید“ گاوش 
حالا نزاییدہ است“( عینا: از وی گاوش ..."(شخ.)؛ مہف اند مہف پد تر ساخچهرف تویج» پدر اینها به 
ساخچرف رفته است۰( عینا: از اینها پدرشان ...)(بج.)؛ وم ند وے مال فگث نیرونج» رمه او همه نر 
است "( عینا: از وی رمه اش ۰)(شخ.)؛ دم ند دم کهل ارہ مببء یسم مه دھرڈ کشت" سرشء منه 
سه روز باز درد کرده استاده است"( عینا: از او سرش ...(. 

سبب را می فھماند: یم تو یخ کسل قد خو پم عم اند أُم رہد“ خواهرت کسل بود و من (برای همین) در 
نزدش ماندم؛ تو خاطر اندے مگم ساوام تر وبف سور“ به خاطر شما به طوی وی باید روم(شخ.). 
پسایند آرد. پسایند ارد(بج.ارد). در شکلهای زیرین فونینیکی -ره(د)» -ره( بج. رد» رے)» رد دچار 
می آید. در شیوه شاخدره گی به غیر از -آرد» -رد» -ره باز پسایند ارد نیز دچار میشود. از روی عمل 
و معنی این پسایند ها در زبان شغنانی و شیوه اش یک خیله میباشد. گزینه های -ره(د)»-ر م» رد اساسا 
بعد از واول ها کار فرموده ميشود. 

پسایند -آرد معنی های زیرین را افاده میکند. 

اشیاه را نشان میدهد» که عمل بسوی آن روانه شده است: پتک(پدوخ ؟) مو رد دهک» رشته بمن 
ده"(شخ. )؛ یده» مو خاله دولتم چای قود تمه رد» انه» خاله دولت به شمایان چای آورد»؛ یه یس وم 
پاذبن ارد خو پتبوج" او خودش را به زیر پای وی پرتافته است *؛ مبف پیازپن ارد ات ٹیر رہپت-آ؟ " به 
همین پیاز ها خاکستر را پاشیدی"(بج.)؛ کو وبف ارد چای کے“ کنای به آنها چای ده"(شخ.). 

تعینات را می فهماند: آہ-ڈہ» مس سپن زے یم خدارج ارد بافت" بچه این آهن را گیں این برای آسیاب 
موافق است"(شخ.)؛ دهف رے شیگ بوست لپ بشهند» برای دف پوست گوساله خیلی نغز است»؛ گل 
بُنفشه خہم ره دار م" گل بنفشه برای چشم دارو است". 

وقت را بطور تخمینی افاده می نماید: تھمہن ارد أم صاف اث ساذه قد“ آنوقتها ما صاف ساده بودیم"؛ تهم 
ارد ہن دوازده ساله غخ چار ذاد» آنوقت ها دختر دوازده ساله را به شوهر میدادند"(شخ). 

مکان را بطور تخمینی افاده میکند: یه ټوو تیقدک پھر و م بر ج ارد څه دید انه همانیکه در دیوار پر 
زده استاده است. پشه است ٤؛ؤز‏ ام یدہ یو ره " انه من در اینجا استم"؛ یو فد خ گم ارد گښت ” وی 
در آنجا کم چرا کوفته ایستاده است»"(شخ). 

با مصدر پوره آمده» مقصد» نیت را می فهماند: انوخ تر مکتب ستاو ارد“ خیز» وقت مکتب روی شد«؛ 
اس چوسن گاز روغن قداو ارد(ارد)" روغن را از جوشن گازآوردن درکار است"(شخ.). 
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پسایند -آرد به ترکیب جانشین های سوالی داخل میشود:توت چیز ارد چای نه برانست؟ » تو برای چی 
چای نه نوشیدی؟" ؛ بیار ات کهد ارد قذ؟ ” دینه در کجا بودی؟۰". 


پسایند سرد با جانشین نفسی -خو بوظیفه حصه چه آمده» در نطق افاده ناکی را زورتر میگرداند و به 
حصه چه " هم" ہے تاجیکی هم وظیفه میشود: تم ہت آدم مس نه قخ” شما آدم هم تیوه اید رش دف 
مالم خو رد دکه قذج» معلم شان هم( ادم ) دیگر بوده است»؛ مو تهت خو رد غل اگه نه ښاقج” پدرم حالا 
هم بیدار خواب نبرده است»؛ تمه خو رد خو مالم نه فهمبت نه ؟ ” شمایان معلم تانرا هم نمی فهمید- ؟". 


پسایند -آقہنء جهت. هر دوی این پسایند ها در زبان شغنانی برابر معنی اند» اما دایره استعمال -آقېن» 
در زبان شغنانی و شیوه شاخدره گی نسبتا وسیع تر است. در شیوه بجوی برعکس: پسایند -جهت بیشتر 
کار فرموده میشود. این پسایند ها معنی های گرامری زیرین را ادا میکنند: 

به افاده کسی یا برای چیزی روانه بودن عمل را نشان میدهند: یو(ی)ے( یو یے ؟) شال خو یخ اقبن 
ود" وی برای خواهرش شال را آورد"؛ شخ. ڌم خو رزینک آقبن(جهت) آم اس ښهر یّت ” من برای 
دخترچھ ام( دخترکم 7 از شهر آمدم"؛ گوښت جهت ام پم ٹناب روان" برای گوشت به سناب رفتنی 
ام"(بج. ) ؛ ؛ یوسف خو تهت ت تهت آقبنم(ج جھت)لپ نیود“ یوسف برای پدرش بسیار گریه کرد". 


سبب را می فهماند: دے مس مو امک دارغه بیک جهت فهمپن " اینرا هم برای امکی دارغه بیک(شده) 

حرمت میکنند»؛ بنده ته بدنیا خه یاڈد عشق جون جهت" آدم بدنیا برای محبت پاک می آید"(شخ.)؛ چرم 
١ی‏ * ہے 2 ۱ ۳ کے 1 ے ۳ 

مے دوند آقبن اِدے لوقہن ادِے؛ گویا چهرف یود اند لپ فذج” چرسیم برای ان میگویندء که گویی روغن 

در آنجا بسیار پوده است *. 


پسایند های -آقین» جهت به ترکیب جانشین سوالی چیز؟ "چی"۳( < چیز آقبن» چیز جهت ”برای چی* 
چرا") داخل مبشوند: اس دېلاخ ہت دې جوندارېن چیز آقپن(ج OR‏ ۲ چرا این گوسفند ها را از 
دیلاخ آوردید؟"(شخ. ). 


در شیوه بجوی برای افاده معنی پیشایند پس استعمال می یابد» که این در زبان شغنانی و شیوه شاخدره 
گی دیدہ نمی شود: پس چلک(شخ. چلک آقبن) ام یت" برای سطل آمده ام“(یج.)؛ یو پس خو ږن (شخ. 
خو ږن اقہن) ار پستبف تویج ” وی برای زنش به پستیف رفته است“(بج.). 


پسایند -تے(تیر). این پسایند در شکل: -تير و -تے دچار میشود. تیر-تنها هنگام از دست دادن معنی 
لغوی اش چون پسایند استفاده میشود. چون پسایند شکل اختصارشده آن-تے معمول است و چنین معنی ها 
را افادہ میکند: 


سوی عمل بر ساخت و یا بالای اشیاہ : نِغؤڈم تھ دبک تس ریی آم" نِغؤڈم(سرپوش دیگ)““ را در بالای 
دیگ میگذاریم»؛ وز ام نو اس دم ماشین تم خهفد “ من حاضر از بالای ماشین فروآمدم“(شخ.)؛ دم 
ثلغه تم دم دیک ربی» دیگ را در بالای تولغه ** (سه پایه) گذار "(برو.). 


با مصدر وقت سر شدن عمل را می فهماند: تیداو تم تر مو خبز یبْچّت ” در وقت رفتن به پیش من آمده 
بودہ؛ نهله» میداو تس (ی)ے مس خو زتږ نوم لود" می گویند» که او وقت مردن هم نام کلینش 
را(عاروس *)بزبان اورده است "(شخ. ). 
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با شماره ها فاصله را اشاره نموده» زمان بوجود آمدن عمل را نشان می دهد: آره مئست تس ته از 
چۈښن گاز مال خمببن ہن ” بعد سه ماه از جوشن گاز رمه را می آرند"(شخ.)؛ ماش ڈو سعت تم ار 
بجُو فرهپ أم نه ؟" مگر در دو ساعت به بجو رسیده میتوانیم؟". 


هدف را میفهماند: یم اند تاجیکی زف تم گهپ ڈہن“ مردم در آنجا با زبان تاجیکی گپ میزنند»؛ وور ج 
خپل مو تم دّهو ذاد»‌گرگها بمن حمله آورند"(شخ.). 

داد وگرفت را نشان میدهد: خو مر تم یس بوجین یارج خو رد زانبت» به عوض میش یک جوال آرد 
گرفت»؛ وم تارنس صایب نظر تر درمارخت روغن تس ذاد خو یت" همان تیشه را صاحب نظر در 
درمارخت به روغن عوض کرده آمد"؛ دھڈ منجم یہن قاق ناش مس پول تس ڈہن” منجی ها زردآلوی 
قاق را هم به پول میفروشند".(شخ.). 


با اشاره نشین های حالت غیر اصلی قید عمل میسازد: مے تس دم تسم وم تم " اینطور» همین 


پسایند -بخ. این پسایند معنی های زیرین را افاده میکند: 


ود را دو هبح رهن :ۇز آم تهم وختہغ قزاق لپ ژیوج" من تا آخر عمرم قزاق را دوست 


با شماره آمده مقدار آنرا تعین میکند: یارعل لود: ارہ کیلو (ي) بخ تو رد روغن دهک چیداو فهردیسم" 
” یارعلی گفت: تا سه کیلو روغن به تو داده می توانم"؛ وے سور اند ام ڈیس جوندار کیت " در طویش 
تا دہە(سر) گو سفند کشتم". 

پسایند -پخ با پیشایند های اس» تا همراه آمده معنی حدود را در مساحھ و زمان تاکید میکند: دوند نھویج 
غذّه اد م اس سحر اند تا قبگه (ی)ہخ نیوت" چنان بچه گریانچک(گریانک ) است» که از پگاه تا بیگاه 
میگرید“(شخ.)؛ دگه شچ سازنگی» اس نھب اند تا رُخ بخ» اکنون از اول شب تا پگاه یی فقط سروده 
خوانی»"؛ اس بهرچید تبم بخ پوند دښت " از بهر چید تا تیم راہ هموار (است)". 


واسطه اجرای عمل را می فهماند: بسک قدیرم بخ تھ سئردښتے زدبن " با جاروب( پنک) از غله 
کوفته شده( درخرمن) پوچکها را میروبند»؛ آی پُخ مم تفهر بخ مے ژیز مو رد قزر" پسرم هیزم را با 
تبر برای من شکن". 


پسایند -قه. این پسایند تنها خاص زبان شغنانی و شیوه شاخدره گی است. وی در زبان های روشانی؛ 
خوفی» برتنگی» راشروی» سریقولی و همچنین در شیوه بجوی زبان شغنانی افاده میشود. پسایند -قه 
برای افاده عملیت قد-قد یگان اشیاه و یا اطراف آن خدمت میکند: بعد یو اس ښاجے دے مردم دریا لهف 
قه تویجء پوند قه نه تویج» ثانی وی از ترس مردم لب لب دریا رفته است و قد قد راه نی"(شخ.)؛ مو داد 
وم وڈ قه یت“ پدرم قد قد جویبارآمد» ؛یو قا وخ وخ اک (وخ وخک ° ) یؤڈد دے شلخه زار قه “ وی 
آهسته آهسته قد قد شلخه زار آمد "(شخ). 


حدود چیزی را می فهماند. این معنی نیز در شیوه بجوی با پسایند -ېڅ افاده می یابد: زون قه( بج.تا زون 
بخ) شخ یه یٔم-اند اتھ یو غذہ چم بننخ سدح" چقوری آب در آنجا تا زانو بود» ولی (همان) بچه در آن 
غرق شد“(شخ.)؛ فارج قیچ قهھ (بج. قیچ بخ) ښخ یت“ آب تا شکم اسپ رسید“. 
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پسایند قتے. این پسایند چنین معنی ها را افاده میکند: 


همراهی را می فهماند: تو ماش قتے سوار سه“ تو قتی ما سوار شو" (شخ.)؛ بهرد کهد.ارد؟ قزاق 


قتے““ بهرد کجا است؟ همرای قزاق(است)"(شخ.)؛ مستم بیک وہف قتم تر ښھر توید” مستی بیک با 
آنها به شهر رفت". 

واسطه اجرای عمل نشان میدهد: دست(ت) موزه( دست بیله *) قتے تھ شغ خی آم" با دست پوشک خار 
را میدرویم"( شخ.)؛ خاښ جارژب قتے درگاه زدهرپن» با جاروب کلان ( عینا: شاخ جاروب...) حویلی 


میروبند(شخ.)؛ قھٹہن قتے(ی)ہن قیست وے پے سن“ با ارغمچین ها( ریسمان ها ) (او را) به ستون 


با کلمات معنی زمانی » گاه ها با مصدر پوره و ناقص آمده زمان واقع گردیدن عمل را افاده میکند: رخ 
قتے(ی) أم یاد وم ار بلنیخ( شفاخانه )” با دمیدن صبح او را به کسل خانه آوردیم»؛ خن پذداو قتے 
نخچیر وتنت» با در گرفتن کمان آهو افتید". 


پسایند -جه. پسایند -جه( در شیوه بجوی-ج) در اختیارکسی» پا در دستی کسی بودن اشیاہ را افاده 

میکند: آه تهت » تو جه مس نصوار نست- آ؟ "پدر تو هم ناس نداری؟»؛ تاد م صداث بخ و ء جه لپ 
9-71 ۳ 5 دا 

مال قد» تا پرارسال در (دست) وی رمه بسیار بود»؛ پول ماش جه مس نهش" پول در (دست) ما هم 


رھش 


بسیار است(شخ.). 


پسایند -هج. پسایند هج با پیشایند های ترء ار پے از یکجایی آمده سوی را نشان میدھد. در لهجه 
شاخدره گی -هج به گنه مرادف است: پم تیښار هج بت روان-؟ ۲ بطرف تیشار رفتن اید؟۶ آە-راء تی 
ہت سأوأم ار تگاف هج» بچه هاء بیایید بطرف پایان رویم"(شخ.). 


هج- با جانشین های سوالی آمده» معنی چی خیل؟» چگونه؟ را میدهد: یم خرهنگ هھج سیایے نثشتاو نه 
بافت» این چم خیل رنگ است. که نمی نویسد»؛ خرهنگ ھج سال اسید اد م مُدوم ذبد» امسال چی خیل 
سال(آمده)» که مدام(باران) میبارد. 


پسایند گنه. این پسایند خاص شیوه شاخدره گی بوده» در زبان شغنانی و شیوه بجوی کار فرموده نمی 
شود. وی با پیشایند های ارہ تر پس» سوی را نشان میدھد. با این معنی گنه با پسایند زبان شغنانی -هج؛ 
که در شیوه شاخدره گی نیز استعمال میشود» هم معنی می باشد: تر که سأو م؟ تر چید گنه" بکجا 
میروی؟ به(طرف) خانه"(شخ.)؛ نھب یو اس تهخ گنه نوست“ شب وی از طرف کوه ایستاد»؛ وز أُم 
ساقد ازود ات ید ناقد اس تو گنه" من از اینطرف و او از طرف تو خوب کرد(شخ.). 

با کلمات معنی زمانی داشته آمده» زمان را افاده میکند: مو تهت خدا داد ثیچ گنه یت اس خرغ" پدرم 
خداداد نوکک(همین لحضه ۴) از خاروغ برگشته آمد»(شخ.)؛ تم ہت در یت یو نو گنه توید» شمایان در 


۰ % 


آمدید» وی حاضرکک بر آمده رفت"(شخ.). 


حادثه بعد از پسایند -هج آمدن -گنه نیز دچار شد. در این مورد پسایند -گنه ممکن واقع شدنی عمل را 
نشان میدهد: ارم هج گنه پوند نه فد" به آنطرف هنوز راه» نبود»(شخ.)؛ ار تگاف هج گنه ک- آم ماش 
بخ قاق سود» در طرف پایان همین آب مان قاق میشود“(شخ.). 
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پسایند داڈ. پسایند -داڈ مانندی را از روی حجم شرح میدهد: ڈیژن پُخْ وے ند قرب مو داڈ“ دو پسر دارد؛ 
هر دو برابر من اند"؛ مو داد کار ته تمه نه قهر ذیبت» برابر من شمایان کار کرده نمی توانید»؛ دہف داد 


و ھا 


گه ته صفر مس نوازد» برابر اینھا صفر هم می نوازد“(شخ.). 

پسایند -اندیر ارد» -بخ وسیع در ترکیب جانشین ها آمدہ معنی های گوناگون گرامری را افاده میکند 39 
پسایند های نامی. بصفت پسایند های نامی اینھا استفادہ برده میشوند: مغوند» چناوء دستور رھنگ ” 
برین ”۰ خبز ”ر است "۰ پپر " پایان "۰ درون"درون*۰ پرا-پیش" ز یا" قفا و غیر ه. 

پسایند های مغوند» چناو» دستوردر زبان شغنانی و شیوه های آن مشترک وظیفه بوده. مانندی را افاده 
میکنند: پد تھ خوراک مُنجرکم ڈید گل بیک چناو" این خوراک را مانند گل بیک با مقدار معین شده می 
دهد"؛ اک وم رهنگ تم زور پهلوان ام وز نھ وینچّت“ مانند وی پهلوان را من ندیدم"؛ وورج مس کد 
دستور( جناو//مغوند) حیژن» گرگ هم با مانند سگ حیوان است". 

در زبان شغنانی به غیر از پسایند های ذکر شده با پسایند -مونا نیز دچار میشود. که مانندی را افاده 
میکند. در شیوه بجوی و شاخدره گی این پسایند استعمال نمی شود: زنده مونا دے کار تیار کن خو تاید 
ام آدم زنده برین همان کار را انجام ده و رفتیم*؛ واش مونا کاچار یو " وی علف برین(چیز) است*". 
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پیوندک ها( ربط ها) 


ربط های زبان شغنانی» از روی وظایف شان به دو گروه: پیوست کننده و تابع کننده جدا میشوند. 


ربط های پیوست کننده در بین کلمات علحیده جمله و جمله های ساده داخل جمله مرکب پیوست علاقه را 
برقرار میکنند. ربط های پیوست کنندہ اینھا اند: ات» ات خوء ا » ياء اماء هم. .. هم» نه...نه» خای...خای» 
یا ...پا 


ربط ۔(ات)ء اتھ, ربط (ات//۱ته) در جمله های ساده در چنین موارد کار فرموده میشود: 


اعضای های چیده جمله(مبتداء خبرو پرکننده ها را) بهم می پیوندند: یم چیز ات یم چیز ؟" این چه است و 
وی چه است؟"(شخ.)؛ وز ات تو(ی)أم چتریج" من و تو زمین پرانیم(قلبه گراستیم ")(شخ.)؛ قزاق اته 
طلابیک ہن قرادهر» قزاق و طلابیک برادران اند"(شخ)؛ یو کد ژازد ات یت" همان سگ دویده آمد»؛ 
مو ند سېځ يست اته پټک(شغ. پېدوڅ *)ْست» من سوزن دارم و رشته( تار *)نی". 

در ترکیب اعضای چیده جمله ات اته چنین معنی ها را میدهد: 


پی در همی عمل را افاده میکند: بے گل(بم بے گل ) خو درگاه ره تخ ربپت ات زدیرت» خو یو بپنک 
رهنگ تم" بی گل به حویلی شان آب پاشیده میروبد و او چون آينه تازه است"؛ یو دے واښ نبسپیرت 
اته پم بیل فریپت" وی علف را زیر کرده و ایلاق گاه رسید» ( شخ.)؛ ک.ازم ڈاد ات پیخ گهنست» به 
آنجا رسید و بعد رو گردانید"(شخ.). 


خلاف را میفهماند: یه محبوب شاه رزین یُووء صاف زور اته» یه گمون خبنس» دختر محبوب شاه 
نهایت خوب است. لیکن وی به گمانم» فاتحه(نامزاد ) شده گی“(شخ.)؛ تر قمسنگر آم قد ات» تو ی آم نه 
وينت“ به قومسنگیر(رفته) بودم » اما تو را ندیدم". 


ربط ات در ترکیب عباره های واژه شناسی وسیع استفاده برده می شود: ښخ ات ښرقا” روان از خود 


کردن کاری (بتَخ»آب» بنرقا»شوربا")» شهب ات مہث” مدام » هر روزه"( سهب»شب» مپتٍ"روز ")؛ 
یاغ ات باڈین( بائینگگ )۰ آرام”( یاخ“”آتش“باڈین“ پاروی نرمه"). 


در ترکیب جمله مرکب پیوست -ات جملات صدا را به هم علاقمند مینماید» که آنها چنین معنی ها را افاده 
میکنند: 

یکباره به آخر رسیدن عمل : مأش ته چای برتزأم» ات» تر فهج غوغا شت"» ما چای می نوشیدیم و در 
بیرون غوغا شد»؛ یو خو نم لود ات یم و ء مهک اردے خو پتنود" همین که نامش را گفت این 


و ھا 


خودش را به آغوش او پرتافت"(شخ.). 


پی در همی عمل : دارے (ی)پن چود ار وے خبم ات یو سُت خُب“ دارو را به چشم وی چکاندند و او 


صحت شد»(شخ.)؛ خیراللہ سازے قهپ ذاد ات فُکث ین قرار چود“خیر الله سرود خوانی را سر کرد و 
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جمله های صدایی را با هم می پیوندند» که معنی خلافی دارند: ؤز سام ښتڅ قه-م انه تو گرڈہ خن" من 
رفته آب بیارم و تو خمیر کن "(شخ.)؛ ماش ساز لوف أم ات یو نه لقد" ما سرود می خوانیم و وی نمی 
خواند»؛ دِگھ (ی)پن سّت تر سور ات وز آم نه شت»دیگرها به طوی رفتند» ولی من نرفتم". 


ربط خو. این ربط اعضای جمله ساده و جمله های ساده داخل جمله مرکب پیوست را با هم می پیوندد. 


ربط خو در جمله های ساده بیشتر خبر و پرکننده را با هم علاقمند میکند: قز خو مَرر خو ژاو خو فُگټ ته 
تابستون پم یہل یاس أم ”(ما) تابستان بزو میش و گاو را همه به ایلاق میبریم"؟ مو نهن اس سوخچهرف 
ناش خو توڈ خو کیژن خو فگٹے قود“ مادرم از سوخ چرف زرداآلو و توت و ناک و همه چیز را آورد"؛ 
پلیتک یت خو ڈاد مال بین اند خو فک و ء تخیرم چو " گرد باد آمد و در بین رمه زد و همه رمه را 
پریشان کر د”(شخ 6.)؛ کبقهی أم تر دم مبدن سّت خو یت أم ” با همین راه با به همان میدانچه رفتم و 
آمدم”. 

در جمله مرکب پیوست ربط -خو برای علاقمندی نمودن جملات ساده خدمت میکند: دم باغ بت بخ نه 
ذاد خو ید ند" به همان باغ آب نه دادید و وی سوخت"(شخ.)؛ شمال د ء ڈاد خو ید ناخوش سُت“ شمال 
به او رسید و وی کسل شد"؛ ترود ید خوء تھم آم تاید“ به اینجا بیا و ثانی میرویم". 


ربط یا. ربط یا اساسا برای علاقمند نمودن اعضای چیده جمله و جملات ساده داخل جمله مرکب پیوست 
خدمت میکند: یا وز یا تو مگم ساوأم تر وے سور“ یا من یا تو باید به طویش رویم»؛ یا ژیز زئزیا پول 

" (تو) باید( از سقہتے قشلاق» شورای قشلاق *) یا هیزم. یا پول گیر“(شخ ج.)؛ یا تو وبف نخچیربن تس 
دوربین وہڈ یا وز وہڈ أُم“ یا همان نخچیر ها تو با دور بین بین یا من بینم“. 


ربط های اماء لاکن. هر دو این ربط ها از زبان تاجیکی اقتباس شدند و بیشتر در نطق جوانان و ضیایان 

استعمال میشوند: ؤز أُم ارم قد اما تاسم( تو-ی-ام ) نه قود” من آنجا رفته بودم» اما تو را نه یافتم"؛ تو 

بون پذیذج» لاکن عقل تو ند ست“ ریشت سفید شده است. لیکن عقل نداری"؛ ښوٰم ید آم» لاکن تر یے جا 

مه سه" شام می آیم» لیکن به هیچ جا نرو»؛ تو ند تو ڌل» اما ۇز ته یس نه کن أُم“ تو اختیار داری؛ اما 
من این خیل نمی کنم“(شخ.). 


ربط نه.. .نه . ربط نه, .نه در جمله ساده اعضای چیدہ جمله را می پیوندد: وزير لؤقد: آه پات ناه » یم نه 
ساز لوقد نه نوازد» وزیر گفت: آی پادشاه» این نی سرود میخواند نی می نوازد"؛ مأش مصلحت نه پدي 
شت ات نه ارہد خو اله گله اب آم رہد“ مصلحت مان نه به اینطرف نه به آنطرف شده ما حیران 
ماندیم"(شخ.)؛ یو نه مو لهکنت نه خُبَبٍ سود" وی نی مرا می ماند و نی خودش می رود". 


نه...نه در جملات مرکب نیز کار فرموده میشود: نه تو مو قلاغ انجهف نه وز" نی تو مزاح کن» نی 

من تو را»"؛ نه مو داد پدم شت» نه (ی)بن وھڈ ارود یت" نی پدرم به آنجا رفت» نی آنها به اینجا 

آمدند"(شخ)؛ تر قج نھ مش تو فهم أمء نھ تو ماش فهم" در بیرون نی ما تو را می شناسیم» نی تو ما را 
ٹا 

می شناسی". 


ربط هم-هم. این ربط اعضای چیدہ را با هم علاقمند میکند: هم توهم تو قرا قرب یدہت تر سور“ هم تو 
هم برادرت هر دو به طوی بیایید»؛ هم ساز لوقد هم رقاصی کشت" هم سرود میخواند» هم رقص 
قد 


۳ 
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ربط هم. ..هم در ترکیب جمله مرکب پیوست برای علاقمند نمودن جملات ساده کار فرموده می شود: هم 
ماش تو رد خهط نقش آم » هم تو نقش" هم ما برای تو خط نویسیم» هم تو نویس"؛ هم طلا اس شکاشم یت 
ات هم مو تهت“ هم طلا از اشکاشم آمده و هم پدرم»؛ هم یه سپارن غرق سود؛ هم وهڌ نسجین" هم 
اماچ(اسپار*)غرق میشود» هم برزه گاو ھا(غرق میشوند)"(شخ.). 


ریط ھائ گهر. کف های...خای» با یل اینها از زبان تاجیکی اقاس دہ و معتی جدایی ندار ند در جمله 
ربط های نامبرده شده چنین وظایف را ادا میکنند: 

اعضای چیده جمله را علاقمند میکنند: : خای باور کے خای نی ؤز أم ئ- خزاہ باو کر کو اه نی 
من خواس کو ام رظ تو استم ۴ گه وخت وز تگافین ټد آمه گه وخت تو درگاه قه نهیرجیس آأم" گاه با (راه) 
پایان می آیم؛ گاہ از پیش حویلی ات میگذرم“؛ مے(ی)ہن گه غند ات گه پریشون لوقح“ اینرا گاه 
غند(یعنی غون) گاه پریشان گفتند“؛ یو گه مو ماشین تم گه خو ماشین تم یاڈد“ وی گاه با ماشین من» 
گاه با ماشین خودش می آید“(شخ.)؛ وھڈ ته نیوہنخ تر پرا یا جوندار یا بچهک کررپن» آنها به پیشوازی 
عروس یا گوسفندء یا بز را می کشند“(شخ.). 


در جمله مرکب پیوست جملات صدادارها با هم می پیوندند: يا ماش ترزد میمزن س7 یا وهذ ترود 


یدہن“ یا ما به آنجا به مهمانی میرویم» یا آنها به اینجا می آیند"(شخ.)؛ ذچار سأوأم گه وز وم ارد سلام ام 
گه یه کنت» دچار شویم» گاه من به او سلام میکنم گاه وی(سلام میکند)". 


ربط های تابع کننده 


به گروه ربط های تابع کننده خه» ادے» دے» تاء اگه و ربط های ترکیبی می درایند: در پایان هر یک 
ربط ها را علحیده دیده میگذریم. 


ربط خه. این ربط جملات پیرو زیرین را به سرجمله می پیوندد. 


جمله پیرو زمان: یو ( ی)ے ساز خه لود آدم جون مست ست“ هنگامیکه او سرود میخواند» دل آدم به 
وجد می آید( مست میشود )(شخ.)؛ ؤز أُم خه یت» توست غل خُلِک فد“ وقتیکه من آمده بودم» تو هنوز 

میده گگ بودی"؛ نفوس پن بهش چود» سر پرا ( ی)أم وز زاست» وقتیکه زمین (نفوس) را تقسیم 
کرای ار هدن ک مز 


در همین معنی خه بعضا با ربط های هر وخت»هر وقت» هر گاه " هر گاه” که یکجایی استفاده میشود: 
هر وخت دے خورم یت اږئز دے“ وقتیکه خوابش آمد» او را خابان»؛ هرگاه واښ نھ رہد پم یپل» مال 
خمبپن بت" وقتیکه علف در ایلاق نماند» رمه را فرورید". 


جمله پیزوی فرطی: زریخک ھی ہے پیج خه نید زسی داز ساویی» اگن زوباه کی زا دچار آید» بای 
میشوی( رزق دارمیشوی ۴ دم رے پم خهط نقشت نقشت څه دبر م کشت , تو سه" اگر به وی تا خط 
نوشتن دیری کند» تو رو“؛ و م ند ضرم خه قد یو ته دس نه کښت” اگر شرم داشته باشد» اینطورنمی 
کند*". 
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څه با ربط اگه(بج بج اگس > هر گون علاقمند شده معنی جمله پیروی شرطی را باز روشنتر میکند: اگه 
خوږم تو څه يېست» يد نافخ» اگر خواب ترا برد» بیا خواب رو"؛ اگه وم داد خه یاڈد سه" اگر پدرش 
اد رو"(شخ.)؛ هرگون مم تخ تو خه برہزے؛ تو مس وورج سأوے” اگر همین آب را نوشی» تو هم 
گرگ میشوی"(شخ.). 


جمله پیروی معین کنندہ: رہزگے رہزگے وج ور لئے کر وے۔ تھ ٹیرگئښخ(شغ. ٹیرگؤنخ ") لوف أ" 
آن ریزہ لخچه های که با خاکستر ارہ لش( یکجا *) اند» ثیرگننخ میگوییم”(شخ خ پے ارڈھن یه ژیرشہ 
۹ ات رت یی فه ی آم دے خه 
ویڈج ید گلاہ آن چیزی که ما کاشتیم کدو است٣۶ٍ‏ 


جمله پیروی مبتدا: چند ات خاررخ پے و چُست خه کنبن» وے نوم نِڈؤمچ“ بھ آن چیزی که کارد و 
درون رامعم د نامش نذومچ(است)"(شخ.)؛ ھن حر دے عف کے کرات لاہ مو رکا 
به دهنش آید» میگوید“(شخ خ.)؛ سمبل و م دوند خه پچوریت. دھڈ بن دے نقشست» چیزیکه سمبل 
گفت(راست و دروغ)؛ » اینها نوشتند. 


ربط دے و جانشین های نا معین -هر تهن.. هر تهم (بج. هر چهی)جمله پیرومبتدا را با سرجمله علاقمند 
میکند: : کو هر چهی پنته خه فڈج» یو ته دے عذابات فهمت" هر کس که به کوه برآمده باشده وی عذابش 
را می فهماند» هر چهی // هرتهن خه نه خیرت گوښت» و ء کار خوم" هر کسی که گوشت نمی خورد؛ 
کر ده تست ی هر تهم نخچیر خه ڈیدء وے تھ پرپوداج لوف آم" هر کی نخچیر را شکار کند؛ 
او را شکارچی میگوییم»؛ هر چهی کار خه کت وے ند مُدوٰم فک چیز اث يست“ هر کی کار کند» او 
هميشه همه چیز دارد». 


جمله پیرو خلاف: هر خوند پتس دخ خه زبنس» ساو ام سته پم چوښن گاز“ هر قدر مانع شوی هم» من 
حتما به جوشن گاز میروم"(شخ.)؛ خو مالے دنیا-م مس فک ام ورد خه دهکچود» یو خوش نه ست“ تمام 
چیز جهان را به او داده باشم» وی خرسند نشد". 


ربط څه با علاقمندی هرخوند نیز جمله پیرو خلاف را میسازد» که تابش اندازه و مقدار را دارد: هر 
خوند تو گهپ خه ذبن تو نه نِغوږے " هر چند تو را نصیحت کنند» (تو) گوش نمیکنی»؛ هر خوند خه 
غریچے» وز أُم تو غم یست» هر چند داد زنی» من پروای تو نیستم"(شخ.)؛ تو ته باب لوقبن» هر خوند 
خو خه کرهند م" چقدر ریشت را تازه تراشی هم ء تو را باب میگویند". 


ربط دے// اد م. این ربط ها در جمله مرکب تابع جملات پیرو زیرین را به سرجمله می پیوندند: 

جمله پیرو معین کننده : آدم دے ساز لوقد نھ فهرذبد» نیت تھ خو جای تس" آدم» که سرود خوانی نمی 
تواند» در جایش آرام می شیند»؛ گرڈہ دے بشهند نه پپخت» وے ته لیښڅ لوف آم" نانی که درست نه پخته 
است» آنرا لیشخ می نامیم"(شخ 8.)؛ کو زریات اد م خو داد ات نھن ارد خذمت کست. فگت ہن ژیوج» 
فرزندی را که به پدر و مادرش خدمت میکند» همه دوست میدارند»؛ یاخ دے نھ پذہدہ پذنبن تھ وه 1 
آتشی را که در نگرفت» انر در میدهند "(شخ. ). 


جمله پیرو پرکننده با ربط اد م: توربانو فهمت. اد ی » وم چار ء ریښت نھ ڈاڈج” ثور بانو فھمید که 
شوهرش را ترمه زیر نکرده است»؛ مو داد لود» اد م ماش مس تر خُیخ سأواً م” پدرم گفت» که ما هم 
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درو (کردن) میرویم"(برو.)؛ بعد پات باه سود تر دریا لهف چاست ادے؛ یے چارک اس یبد تم قاغذ 
نقشت ات چے بتڅ کشت" بعد پادشاه به(سوی) لب دریا رفته میبیند» که یک کس در بالای کوپروک(پل 


*) بروی کاغذ می نویسد و به آب می پرتاید(می اندازد *)"(شخ.). 


جمله پیرو سبب: یھ دے نتقخن قڅ وھڈ ہن نه دېڈج” به سبب آنکه وی خواب کرده بوده است؛ 
آنها(بخانه) نه درآمدند"؛ آغا دے بشهند درس ڈید و ء نوم بالا آغا که درس اش را خوب میگذراند» نام 
وی در مجلس بالا است“(شخ.)؛ تو خمود أُم وے رد نھ دھک چودہء ادے لود أُم تو تھ قا وال تیژد 
سأوے” سبدت را به وی ندادم» زیرا گمان کردم» که تو باز به کاہ کشی میروی ". 


ربط ادے با ترکیب های دوند اقېن» دے اقبن» دے جھت“ برای همین" ربط های ترکیبی میسازد( نگاه 
شود به: پیوندک های ترکیبی//ربط های ترکیبی). 


جمله پیرو مقصد با ربط اد م: یه خو بخ قیرت تر مبدون » ادے لھک فُگث و ونبن" وی پسرش را به 
میدان برآورد تا همه او را بینندہ؛ وز آم تر تو خپز یت اد نونزداو مو آمُخت کے من به پیشت آدم» 
که بمن نواختن ياد دهی"؛ دم روز تھ فک جعم سپن ادے؛ اہوم با خوت در سن کر همین روز هبه 
جمع میشوند» تا عید را به خرسندی گذرانند»؛ پایگه- ت قستین گیری کنین ادے مردم زق مه سود" اسپ 
دوانی و قوشتی گیری میکنند» تا که مردم زیق نشود". 


جمله پیرو زمان با ربط د م: دے ترہد ارہد ببوقد» ید دے سیچ ذید" وقتیکه در آن شیر نماند» این وی را 
میپرتاید"؛ کار دے نافارچن ست» یو ته برار نه یاڈد“ وقتیکه کار نافارم شد وی برار نمگیرد”(شخ خ.(؟ 
گنت ات کار دے تیار شت. وز ته ید آم" وقتیکه کشت و کار به آخر رسید» من می آیم"؛ من دے 
پنخت» ید» وقتیکھ سیب پخت. بیا". 


جمله پیرو خلاف (با ربط ادے) : تو ښوقد ښخ رهنگ تم مس قد ادے ؤز تھ خو رد یاس أُم“ شیرت 
مثل آب هم باشد» من آنرا برای خودم میبرم»؛ نھ فھمتے مس مو ادی وز ام وے رد سلوم چود” با 
وجود آن که او مرا نشناخت» من به وی سلام کردم"(شخ.). 


در ترکیب نطق عینا نقل شده می آید: مو تهت لود اد م: قار مہث پذم نثبت» پدرم گفت: چهار روز در 
آنجا شینید(شخ.). 


ربط تا. این ربط جملات پیرو زمان را به سرجمله تابع میکند: تا بهار یاڈد تمه خو زمین ین ڈید بت" 
تا بهار آید» شمایان به زمین های تان پارو مانید»؛ تا خیر نیت ماش تھ پم قشلاق فرهپ آم" تا شام( 
غروب ) شود ما به قشلاق میرسیم"(شخ. ). 


ربط اگه ( ب بج بج. اگس). در شیوہ بجوی گزینھ دیگر این ربط اگے موجود است. این ربط برای تابع کردن 
وی ری سر ی ود اگه ساز لوقد قھرڈیے لوقب ماش نغوررام " اگر سرود 
خوانی توانی ‏ خوان» ما گوش می کنیم"(بج ج.) ؛ مو ژاو اگه// خه زہدہ وم شیگ تو رد دهک آأم" اگر 
گاوم زایید» گوساله اشرا به تو میدهم»؛ اگے پاخ سأوےء سُرنھی تو رد تئښ ام“ اگر شبانی روی» من 
برایت نی می تراشم(بج.). 
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ربط تونبخ. این ربط برای تابع نمودن جمله پیرو زمان با سر جمله خدمت می نماید: تزنبخ تو نه قیوآی 
پیخ مه گهرذ» تا آنکه تو را چیغ نزنیم» پس نگرد»؛ تونبخ بت گوی آل نه چوري بر ی مت اند» تا 
آنکه گوی را نیردید» بازی از آینھا حساب میشود*(شخ.)؛ بخت علے تونبخ نه تچ سور ته نه کن آم" 
تا آنکه بخت علی نه آمده است» طوی نمی کنیم" ۲ 


ربط څوند. وظیفه ربط خوند با سر جمله تابع کردن جمله پیرو خلافی میباشد: مو نهن څوند تمرد چود؛ 


آم لد مه سه یو تویج» چقدری که گفتیم نرو» وی رفته است"(شخ. ). 
ربط های تابع کننده ترکیبی. شماره این ربط ها آنقدر زیاد نیست. آنها با راه گوناگون ساخته ميشوند. 


ربط دوند اہن//دؤژن جهت. .. .ادے کہ رو شترا E‏ کل ار مم ژیر تي- م دوند جهت 
نوشچ ادے» يست دینھ یاڈد پس گنت سأوأم” من در بالای همین سنگ برای آن نشستم» سے جات 
و برای غله رویم"(شخ.)؛ یو غل نه‌بلدج» دم اقہن ادے یے یار وم ردنه لوقج” وی حالا (هنوز *) 
نه شنیده است» زیرا هیچکس به او نگفته است". 


ربط یس ...اد م . جمله پیرو نتیجه را به سرجمله می پیوندد: ثر نھب دس عیاس فد اد م» گنت نخاد» 
امشب چنان خنک بود» که کشت را خنک زده است“؛ ؤز دس تو جک آم اد م دگه بخود نھ بده" من 
تو را چنان میزنم» که دیگر بخود آمده نمی توانی(شخ.). 


ربط هر خوند.. . خه همه ہیرو گااکی زا ٩‏ سر ماه تج سے تمد هر خوند ام څه قیوت. یو اچه نه 
ےس چند که چیغ زدم» وی تماما نه شنید»(شخ.)؛ هر خوند خراک خه خهری» وز أم اس تو فربی 
دم " چقدر خوراک خوری هم» من از تو فربی تر ام". 


یزدند خن پژد ات» یھ نخچیر وئشت» همین که کمان در گرفت» نخچیر افتاد"؛ یدند آم مآش فریپت» یو 
غسپ توید“ همین که ما رسیدیم» وی گم شده رفت"؛ ُمند ات تیلگرام ڈاد ات» وزأم تو خپز حاضر" 
همین که تیلیگرام دادی» من نزدت حاضر میشوم"(شخ. ). 


ربط بودند.. .ات» پبدند» ..یمند(شخ. یمند). .ات رھ ری ماق و او سره دایم مھا 
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حصه چه ها (ضمایر *) 


مقدار ضمایر در زبان شغنانی و شیوه های آن بسیار است. آنها با کلمات مستقل آمده تابش های معنی 
خویش» مقصد» آرزو سوال» انکار» تصدیق» اشارات» خطاب و غیرہ را افاده میکنند. 


ضمیر اشارتی_-تاکیدی -/ی/ ک. این ضمیر عادتا پیش از حصه های دیگر آمده» در موارد زیرین 
استعمال می یابد: 


برای تاکید معنی اشارتی با اشاره نشین ها همراه میشود: ک اد/اک ید / دوند اباخ غذه اد م. یم چیز اث 
نه فھمت“ این چنان بچه ساده است» که هیچ چیز را نمی فهمد"(شخ.)؛ ک-آم(اک‌سیم) غذه لپ غرئق ساز 
لؤقد“ همین بچه بسیار سرود نغز می خواند*(برو.)؛ اک-آم(اکیآم) زمونه فُگٹ ارم(یتک ") دفپست» 
همین عالم پوره در آن(اینه) می نماید". 

با تمام جانشین های شخصی می آید: اه بخ اک وُزأم تو داد" پسرجان» من پدرت استم"اک تو دے قتیر 


0 


سه“ تو با وی رو"(شخ.)؛ اک تمه خېش أُم پک ؤز-اہ؟ ”خویش شمایان من استم-اه؟» 


اگر پس از جانشین ها پیشایند آیدء ضمیر اک با آن میگذرد: ک-از مم تو رزین مو ند قابل دے“ از 
همین دخترت دختر من قابل تر است”(شخ.)؛ توحت ک-اس دہف خو نباسگون اند چدوم ژیوج“ تو از 
بین همین نبیره گانت کدامش را دوست میداری؟»؛ ک.ار دم رږۈق پهی قه فرأم” در زیر همان شراره 


چورغات است» بيار خوریم". 

با همه جانشین قید ها می آید: ک-ازود» ک.ازبد» ک-ازم " از این جاء از آنجا» ؛ ک.-ارود» ک.اربد» ک- 
ازم(شخ. ک-اژم) » یه این جا به آنجا" ؛ اک ندزد» اکینید: اک پتم(شخ.اکپذُم) " به اینجاه به آنجا»؛ 
اک‌ترود» اک ترہدہ اکتزم( شخ. اک-ترم) " به اینطرف» به آنطرف و مانند اینها. 


ضمیر -اټ. این ضمیر در زبان شغنانی و شیوه آن در شکل اث و -ټ معلوم است. شکل دوم آن 
هنگام سر به سر شدن واول ها بوجود می آید: موب( ماث/مو-اث” مرا»)» خا-ژ( خو-اث” خود را") 
وي۔ب“ ویرا" و غیره. 


ضمیر اٹ پٍ اکثرا از آخر کلمه جایگیر میشود: تو ما خو قتس یاس " تو تنها مرا با خود بر»؛ وز- 
ته خو کار۔اث کن أُم " من فقط کار خود را میکنم“(شخ.)؛ دم چس بنخ-ابٍ- نه-قوږ ج ” انه اینرا بینید 
حتی آب را هم نه آورده است۶, 

هنگام با کلمه آمدن حصه های یاری دهنده نطق ( پیشایند و پسایند ھا) ضمی ر -اب چون قایدہ به آخر کلمه 
میگذارد: ژاو-ارد-ابٍ وال نهمرپذج"( حنی) برای گاو( ماده ")هم علف نمانده است»؛ امرا» مو-رد-اث 
دهک یاس أُم“ جورہہ بیار بمن ده» من میبرم“(شخ.)؛ یو قا خو جای-تيتِ دایریکت ر(رئیس )” وی باز 
در جایش دایریکتر شده است*. 

ضمیر -اٍ با اسم جانشین و شماره آمده وظیفه ضمیر محدودی-تاکیدی را اجرا میکند: دے ند مال 
فک اث نیرژنج» همه رمه اش نرینه است»؛ هرگاه سیے مم بهار اث زاوخه زہدء ښوقد لپ سود" هرگاه 
حدود همین بهار گاو 07 ا ا رھ ارم ری لو کی سو مرس 0060 سد ری 23 
رین ما مرا فعرت کر ا اکال اب ہیں وم ویر کو لیک هزم یکا یه آنها برد 
مان”؛ مو ند ہن ژپون اث بخ" من فقط دو پسر دارم“. 
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ضمیر -اث همچون پیشایند کلمه ساز نیز در زبان شغنانی استفاده میشود: نهرم اث " پنهانی"( نهرم" 
ملایم")*؛ گت اه خدہ ) 2 ) کت" کوتاه")؛ بی ات" یک ج یی"( یق»کلوله"). 


کشر گا ان کر تا کر لاک وای کل اماي ضاع خاضرن اک ال قدامت گار 
فرموده شده» معنی باور کلی به اجرا شدن عمل می فھماند'“: مثالھا: شخ. اڈ مس سپن زے یم تھ 
خدارج ارد بافت» جوره» همین آهن را گیر این البته» برای آسیاب تغری می آید“(شخ.)؛ ر ته مو 
تهت یاڈد“ امروز. البته پدرم می آید"؛ دم صغر م چس» ید ته مات اټ نه سود» بر سینه اش را بین» 
این هیچ گاه مانده نمیشود»؛ دوختورپن ته(داکترین ته ) وزونبن تا وم قسورنه رہد ات جواب ته وم 
ڈہن“ دوختور ها(داکتر ها *)میدانند» همین که دردش تمام شدہ البته » جوابش میدهند". 


ضمیر های سوالی اء -/یا. هر دو این ضمیر بعد از فعل کار فرموده شده سوال را می فهماند: یو 
خدارج پیرد -؟ ” همان آسیاب کار میکند؟" (شخ.)؛ ٹیر ین مہف پیازپن ارد ریپت-آ؟ ” به همین پیاز ها 
خاکستر را پاشیدند؟" یاخ ات خو نهن ارد پدد-؟؟ " به مادرت الاو را درگیراندی؟"؛ تو تهت توید-؟ » 
پدرت رفت-؟*. 


فکری گوینده را از طرف شنونده افاده میکنند: توت چون سخ-؟ و ان/ 5 تو کر شده هنن ٩‏ بلس 1 اس 
خرغ ات یّت۔آ؟ زن(خه خه)" از خاروغ آمدی؟ بلی(ههه)". 

ضمیر های انکاری. با ضمیر های انکاری نه» مه» تی داخل میشوند. در شیوه بجوی بجای نی ضمیر نه 
کار فرموده میشود. 

ضمیر نی/ نهی برای انکاری فکر استفاده میشود:مو خاله تو وزبنت-؟-تی» خاله ام تر شناخت؟- 
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نی“(شخ.)؛ پامیر ته اسید سأوے یا؟ نی" امسال به پامیر میروی؟ نی". 

ضمیر تی (بج.نه) در وقت گرفتن زده منطقی چنین معنی ها را افاده می فهماند: 

انکار قاطع: نی» تمه گهپ باور نه کن أُم " نی» گپ شمایان را باور نمی کنم"؛ نی» ڈو منست بعد ته ید 
ام" نی پس از دو ماه می آیم“(شخ.)؛ نه دگه مه یاڈد“ نی» دیگر نه بیاید».(شخ.) 

شبهه: برای افاده این معنی هم در زبان شغنانی و هم در شیوه بجوی ضمیر انکاری نه استفاده میشود: 
نه» یو ته یاڈد“ نی» گویا وی می آمده است“؛ تو نه فهمی نه ” نخواهد که تو ندانی"(شخ.)؛ دوند ارد 
خاو پست نه دے مردم ہن فک ارم خه یاڈج“ نخواهد همینقدر درو مانده باشد» که همه این مردم به آنجا 
برده ایدہ؛ لپ فربے-م نه» تو مو خه نه فھمے“ نخواهد» بسیار فربه استم » که مرا نمی شناختی". 

برای افاده این معنی ضمیر نه با اله -(نهله” گویا کھ۷)ء که ترکیبش از نه+اله عبارت است نیز یکجایی 
وورج خورج“ گویا حیوانهای ما را گرگ خورده است»؛ یو نهله» حساباتے بشھند-ث ذاذج” وی گویا 
حساباتش را به درستی سپرده است"(شخ. )؛ مو زنر اله چے یت ا" گویا کلینم( عاروس باز آمدنی؟*. 
ضمیر های خطابی// مر اجعت. چون ضمیر خطابی در زبان شغنانی و شیوه های آن 5 ې» و استفاده 
ميشوند. آنها اکثرا با حصه های نامی یکجایی کار فرموده میشوند: ا نهن» توت ترکه انداید» آچه( مادر*) 


"۱ " - 41 
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تو کجا خیستی؟"(شخ.)؛ آ نگار» اہر دم بشهند اث“ نگار» درستکک ویرا دراز کن»؛ ې یخ» وهڈ ته 
ترود نه یدین” ای خواهرجان» آنها به اینجا نمی آیند»؛ و سید نظر» چس مے خو یڅ“ سید نظر» پسرت 


تس 


را بین"(شخ.)؛ و بخ خو قرایک نه پتہوے“ پسرم برادرکت از پیشت نه افتد۰". 


در وقت پر زور نمودن خطاب ضمیر آ با ې و و با ې تکرار میشوند: ‏ ڈه/ې/ ې سحر شاگون ایوم» سه 
گوښت فهر" انه بچه. پگاه عید است» رو گوشت بیار»؛ و قناتي دم قز ارود هی کے آی قنات» همان بز 
را به اینطرف هی کن"(شخ.)؛ و جوني مو نهن تو قیوت“ آی اکه؛ مادرم تو را صدا میکند". 

یک قطار کلمات با ضمیر آء يء و آمده با مرور زمان به تغیرات مخصوص خطاب و مراجعت استفاده 
میشوند:آ۔راء و۔راء اذہ ال ال وله آ-چپن. شکلهای ا۔راء و۔راء ی۔را برای زبان شغنانی وشیوه 
های آن عمومی اند: ي-راء وز-أم رنونت یم چُښ مورد درکار” جوره» من فراموش کردم» بمن یک 
خروس لازم است“(شخ.)؛ و-راء کو چای پلایس" ای» کنی چای تیار کن"(شخ.). 


بجای ضمیر های آ-لا» اله» ې-له» ې-لاء و-له»و-لا که تنها خاص زبان شغنانی اند» در شیوه بجوی و 
(شخ.) شکلهای ا۔راء وراء ي-را استفاده میشوند. ضمیر های خطابی ال وله.ي-له بیشتر در نطق 
زبان هنگام مراجعت استعمال میشوند: ا-۷ (شخ.» بجوی ا-را) خو ید خفه ست“ خواهر این ملال شد»؛ 
الا (شخ.» بج. ا-را)ء ید ماش آدم۔ے خه ژیوج ماش خد۔ے مس ژیوج» خواهر» این(کس) اگر دختر مانرا 
نغز دیده باشد» سگ مانرا هم نغز میبیند". 

ضمیر های ا-له» ي-له» بر خلاف ۰۷-۱ شکلهای عمومی مراجعت میباشند: ي-له» دم جناو لبمال-نه آدم 
خو کھل-تے نه کت شهندین تو " ای» این خیل رومال را آدم نمی پوشد» سر تو می خندند"؛ا-له » دبف 
نهن مس تازه بشهند بچه زهن قد” جورہہ مادر شان هم جوان زن خشروی بود". 


ضمیر های خطابی ا-چېن» و-چپن در زبان شغنانی و شیوه شاخدره گی استعمال میشوند. در شیوه بجوی 
شکل پوره آن ا-بهچپن معلوم است: ا-چپن» درسبن-ین اسید لپ قبله قد“ بچه هاء امسال درسها هم بسیار 
مشکل بودند"(شخ.)؛ ا-چین دهذین چهی" بچه ها اینها کیستند»؛ ا-چین دم قز چسبت وورج دم نه- 
خیرت" بچه هاء این بز را نگاه کنید» گرگ آنرا نخورد"؟ ابه چپن» کو سوار چهی فید-؟ " جوره ها 
همان سوار کی باشد-اه"(شخ.). 


ضمیر اشاری یم مه. این ضمیر مانند اشاره نشین ها از روی مساحه درجه تغیر می یابد: درجه نزدیک 
) یمه)؛ درجه وسطل( پده)» درجه دور( پوو» یوه)" انه" متالها: وز ام یده» دم دوند فهمت تمه رد ام 
لود“ من منه چی قرار» که دانستم به شمایان گفتم"(شخ. )؛ مو رد یمه قریب(ی) ذو-ره سال ست بمن 
> انه» (تخمین) دو-سه سال پر شد»؛ ک-اد رئیس(ی) اده» مو باجه” انهء همین رئیس باجه ام( میشود)"؛ 
یه» یُوو تیقدک ”ان4 وی پشه است"(شخ. ). 


ضمیر کو. این ضمیر التماس و خواهش را افاده می نمایند: کو قه تو قیچ مالم» حب سود» کانی» بیار 
شکمت را مالم صحت شود»؛ کو وہف ارد چای کے کانی» به آنها چای ریز(شخ.). 

ضمیر کو همچنین معنی های تخمین» شبهه و ناباوری را نیز افاده میکند: وھڈ ہن کو ار تهخ ذاد" شاید 
آنها به کوه افتاده باشند"؛ ماش اند ہن قومیات کو دے پپنخبت راضے ته سبن-آنه؟ " ما خویش و تبار 
داریم» کانی آنها را پرسید» راضی میشوند یا نی“(شخ.)؛ یه کو بُنجایّکے(دایمے *) کار کشت موقتے ؟” 
وی دایمی کار میکند یا موقتی؟". 
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ضمیرآله نهله. این ضمیر هنگام کوفته دادن سخن شخص دیگر استفاده میشود: یو ا-له// نهله چلمے بس 
چورج» او گویا پاپروس( سگرت. چلم *)کشی را بس کرده است"؛ شیرین نهله // اله ررنس قور جج» 
شیرین گویا زن گرفته است"(شخ.)؛ یو اله//نهله ار خو قراد سور نه یت " وی گویا به طوی برادرش 
نه آمده است"*. 


ضمیر خپر. این ضمیر در شیوه بجوی شکل خهی دارد. ضمیر خبر (بج.خهی)» در وقت از یک فکر به 
فکر دیگر گذاشتن» راضی بودن را می فهماند: یو دهد لوقد: خپر سه" ثانی» وی گفت: خوب رو "(شخ.)؛ 
خہرءغَخ خېښ قزمبن دے راضی فد دڈ سترخم وہڈہن“ همین طور اگر خویشاوندان دختر راضی باشند؛ 
ثانی متزخم(شاه سپرغم ") ۶“ می مانیم. 


ضمیر نخا. این ضمیر به نطق معنی حیرت ۰ شبهه ناباوری را میدهد: نخا وم پخ وم نه چاست" 
نخواهد» که پسرش او را نمی بیند»؛ یو لود: نخا آدم ته دس کښت” وی گفت: نخواهد که آدم این خیل 
رفتار میکند". 


ضمیر دیگر زبان شغنانی ء که معنی های تاکید. خواهش و ناباوری را افاده میکنند: مس ناتاء دونده 
گه/گ و بار میباشند: آه غخ» تو مس خاو کن“ ای دختر» تو هم درو کن“؛ وزأم مس بد“ من هم 
همینطور شنیدہ بودم"(شخ.)؛ دک ے حم ن و ا ا ود( ا 
خیخ ناتا ام سین" ميل اش بعد درو به آنجا روند"(برو.)؛ مے غذه بُڅ ناتا ؤز زي-م اته دم غوک تو( 
زي 6" میل اش کودک را من میگیرم و گهواره را تو(گیر) 


ضمیر -گه(بج.گ) اساسا با ضمیر نامی همراه می آید: بودند أم ناست اته زج گه رہد در اینجا 
نشستیم و تنها زنوچ مانده است"(شخ.)؛ یم چیز گه نست ار و م باغک ” در باغش هیچ چیز دیگر 
نیست»؛ پم گے رزین عزیزاللہ ند ار نهر ښایت” دختر دیگر عزیز اللہ در شهر میخواند"(بجو). 
بعضا جانشین دوند " همین قدر" برای افاده معنی محدودی تاکیدی خدمت میکند: به این معنی دوند با 
ضمیر اٹ مانند میشود: ماش دوند أم ترم ست// ماش اٹ آم ترم ست“ فقط ما به آنجا رفتیم"؛ خیمک 
خو تهت دوند م ژیوج" عظیمک فقط پدرش را دوست میدارد. 
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ندا 


ندا های زبان شغنانی مقدارا کم اند. آنها از روی ساخت شان صدا و ساخته ميشوند. با ندا ساده» اساسا 


ندا های اصلی می درآیند. ترکیب فونیتیکی اینگونه ندا ها نهایت گوناگون میباشد. آنها از یک واول » یک 
واول و یک همصدا ء دوهمصدا و یک واول و خیلی از دو همصدا عبارت اند: آء ې» آ» آهاء پفه ش» 


آننه پاه» و هی-و هی» ای هم» تو و مانند آینها, 


ندا ها ساخته از روی پیدایش شان با یگان حصه معنی دار نطق علاقمند بوده» در عین زمان معنی 
اساسی را گم کردند و در نقط حسیات وهیجان و میل های گوناگون ارادوی را افاده میکنند: پش پش 
دعوت(صدا کردن *) نسبت به گربه(مقایسه کنید: پش“ گربه")؛ گڅ گخ» دعوت نسبت به بز ماده( گج“ 
بز غاله ماده یکساله)؛ شوگ شوگ نسبت به گوساله ( شیگ» گوساله)؛ الهلی( افاده حیرانی و وداع). 


خیل های (اقسام *) ندا 
ندا ها از روی معنی دو خیل میباشند: ندا های حسیتی یکجایه و ندا های افاده کننده ميل های گوناگون 
ارادوی. دراینجا ندا های» که حسیتی و هیجان گوناگون را( افسوس» حیرت» شادی» تحسین» تعجب» و هم 
و هراس رحم و دلسوزی» حسرت» دریغ» شبهه و مانند اینها را) افاده می نمایند» آورده میشوند: 


پاه( افاده افسوس و حیرت ذوق و تحسین ): پاه خه گنده کار سوت ار سورأم څه نه سّت" افسوس» کار 
گنده شد که به طوی نرفتیم":؛ پاه! عجب تښپ ذُوغ» گیف مم برپشتاو" بھی بھی عجب دوغ ترش 
نوشیدن آن کیف است"؛ وی وی (حیرت و دلسوزی)؛ وی وی تو ذستک خه رهنگ وخن, کو قه فیس 
آم" بھی بھی؛ دستکت چی خیل خونین بیا (آنرا) بندیم»؛ آی» مرأم تو رد خب ات یت“ وی» صدقه ات 
شوم خوب شد» که آمدی؛. 


ې ( افاده تحقیر و دعوت): ې» تو خم پاک » تو رهنگ بچه ند ” ای» تخم تو بر این بچه ها نیست شود( 
ای» توواری بچه» تخمت پاک شود ) »؛ ي» جون. یه چای برئز" ای جان» بيا چای خور ". 
انه! (افاده درد و الم): اننه» مو پاڈ فژشت» وای» پایکم شکست“؛ أنی» خو دست أُم ذاد» پخته فهر» آخ 


دستم را بریدم» پخته را بیار» بندیم" (شخ.)؛ أنه» مات أم سّت" وای وای» مانده شدیم". 


و ھا 


بُو وو! برر» درر(ندا های حسیت): بُوؤوو عجب. شتا بتخ» برر» عجب آب خنک(شخ.)؛ چیز بُو ووو 
کنے یهخت چور ج-|؟" چی» دررست» میلرزی» یج کرده ای بجی 


ای (افاده احتیاط و خرسندی):ای خو پاڈ نه ٹئوے” آی» پایت را نسوزانی"۰؛ ای چیس» چے سخ نھ 
سود آی» بین» آب او را نبرد"؛ ای ای» حضورأم چو یه خب گهرم» به به» کیف// حضور کردیم» گرم 
و( افاده دعوت» مراجعت؛ تحسین): و نهنک » خودے مو“ آی» مادرجان مرا خورد«؛ و تهت یم غذہ وم 
بخ ریپتے“ آی پدرجان» این بچه همان آب را ریخت"(شخ.)؛ و مربن تو رد خُب ات لود“ بلی» صدقه 
ات شوم» خوب خواندی". 


سے سے 


پفه( افاده نفرت و کراهت): پفه» یم چیز بوی ُد" پفه این جا چه بوی است“(شخ.). 
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ال له» الم لو(افاده لت خوردن یگان اعضای بدن): الم لو// الم له ید ژیر مو مَغز اند داد" وای به 
سرم سنگ افتاد"(شخ.). 


ال لي(افادہ وداع): الم لي» محد رضا آبال مود هه؟ ” آه» بیچاره محمد رضا مرد هه؟(شخ.)" الے لې» 
پخک بد ات مو“ آه» پسر جانم» سوزاندی مرا!". 

ندا های زیرین نسبت به حیوانات استفاده میشوند: لوگ لوگ( افاده برای دعوت به برزه گاو)؛ لۈگ( 
افاده برای هی کردن برزه گاو): سوو( افاده برای نرم نگاه داشتن برزه گاو)؛ گرزف کرّف( افاده برای 
جنگاندن برزه گاو)؛ وش وش( افاده برای دعوت گاو)؛ ووش( افاده برای حی کردن گاو)؛ سو سو سو( 
هنگام دوشیدن گاو دعوت به آرام ایستادن)ساو( برای آرام نگاه داشتن گاو)؛ بژژه بژژه( برای دعوت 
نمودن گوساله میده تا شش ماهه)؛ شوگ شوگ( برای دعوت نمودن گوساله یکساله)؛ شنگ( بری تیلبه 
کنی» شتاب کنی گوساله)؛ نگ( برای آرام نگاه داشتن گوساله) گڅ گخ( برای دعوت بز ماده» نر)» در 
شیوه شاخدره گی شکل دیگر آن گجک گجک دچار میشود؛ گلله گلله( هنگام دوشیدن بز دعوت به 
آرام ایستادن است)؛ پښۈم( دعوت به آرام ایستادن حیوانات خانگی در وقت پشم تراشی)؛ تگ تگ ( 
برای دعوت گردن بز یکساله نر)؛ خی خی خی( افاده برای دعوت نمودن بز میده یکساله ماده)؛ توه 


٠ 


وه( برای دعوت کردن میش ماده)؛ تو( برای هی کردن میش) ؛ چۈښ خوش( دروقت دوشیدن میش 
کار فرموده میشود)؛ یففه دففه( برای دعوت نمودن بره تا یکساله)؛ یف( برای حی کردن بره چه)؛ بخ 
بخ // چو چو( برای دعوت اسپ)؛ چو( برای حی کردن اسپ)؛ خوت خوت( برای دعوت خر)؛ يخ( 
افاده برای حی کردن خر)؛ چپ (برای به یگان طرف گشتانی خر)؛ یش( برای آرام نگاه داشن خر)؛ ارہ 
ارہ ارہ ( برای جنگ انداختن خرها)؛ وژر وور( افاده برای آرام نگاه داشتن شتر)؛ ور( برای حی 
کردن شتر)؛ چک( برای شیناندن شتر)؛ مه مه ( برای دعوت نمودن سگ)؛ چخ( برای حی کردن 
سگ)؛ کش کش کش// شخ. کش کش( برای جنگ انداختن سگها)؛ کوچ کوچ کوچ( برای دعوت 
نمودن سگ چه)؛ تو تو تو( برای چیغ زدن مرغ)؛ چې چی چی(برای به مرغ خانه درآمدن مرغها)؛ 
کش کش( برای هی کردن مرغها)؛ پش پش( برای دعوت کردن گربه)؛ ت فت فت( افاده برای 
دعوت نمودن کبک)؛ چش( برای آرام نگاه داشتن کبک)؛ کررو کررول( برای جنگانیدن کبکها). 
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صرف نحو 
خیل های( اقسام ) جمله ساده 


در زبان شغنانی فکر بواسطه جمله های ساده و مرکب افاده میشود. در نحو زبان شغنانی چون زبان 
های دیگر شغنانی و روشانی موقع جمله های ساده خیلی کلان است. جمله ها را از جهت معنی حکایه 
گی» سوالی و خطابی ميشوند. 


جمله های سوالی 


در تشکیل جمله های سوالی واسطه های گوناگون گرامری استفاده میشوند. در این گروه جمله ها کلمه 
که سوال اساسا به وی روانه میباشد» با صدای منطقی تاکید کرده میشود. از این روه آهنگ هم جای خود 
را در جمله موافق جایگیر شوی آن کلمه» که جواب را طلب میکند» مقرر می نماید. برای متال دیالوگ 
زیرین را می آوریم: 


1 صفرے دڈ تر مو چوښت خو لود م: 
”ٹھرڈیے عربي بنئیتاو؟“ 


- لود أم:” و دوسگنه ته فھرڈی ام“ (برو.). 
صفر به من رو اورده پرسید: 
- ”تو خواندن عربی را میتوانی؟". 
من گفتم: "آری؛ کم کم میتوانم". 
2. آ نینک مأش ژیز نه رېد. 
- نه رېد ژیز// ژیز نه رېد؟ 
ويل 
” اچه جان» هیزم مان تمام شد. 
-هیزم تمام شد؟ 
"بلی» هیزم". 


در تشکیل جمله های سوالی اینچنین جانشین های سوالی چهی؟ مکی سے ا سے 78 کے 507 چیز؟“چی؟ 3 
خُرد//چیر ؟*چرا؟ برای خی ۷ ¢ ؛ چدۇم" 08 خه//خهد_م؟ » بج. خف 2 برای چی! ا ؟ چرا؟*؛ 
خوندک ”چقدر ؟*؟ گچی؟ "(در) کجا؟«؛ خر هنگ ؟ چھ خیل؟ٴ؛ څه وخت؟ کی 79 وسیع خدمت میکنند: 


جانشین چھی و شکل غیر اصلی آن چے؟ ”کی؟” تنھا نسبت به انسان کار فرموده میشود: دم ماشین تے 
نښپر قتی فا چهی گس سوار قد؟ » در (بالای ) ماشین همرای نشپر باز کی سوار بود؟" (شخ.)؛ سر پراد 
چے نوم تر دفتر(کتابچه ) نقش آم؟ پیش از همه نام کی را به دفتر نویسیم؟"(شخ.). 

جانشین چیز؟ »چی؟» نسبت به اشیای بیجان و جاندار غیر انسان استفاده میشود: تو دست تے چیز 


ژرزنت * دستت را چی گزید؟*؛ تمه ته چیز دپوال بت؟ ” شمایان چی را دیوار میکنید؟"(شخ. ). 
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جانشین -چیز؟ با پسایند های-ارد» -جهت. -اقېن برای افاده سوال عاند به مقصد و سبب نیز استعمال می 
یابد: صفر بیک ہت چیز اقبن قیوت؟ ” صفر بیک را برای چی چیغ زدید؟(شخ.)؛ تمه زمینس اسید 
حاصل چیز جهت کهم ذاد؟ " امسال زمین تان برای چی حاصل کم داد؟" دم غذه تھ قا چیز جهت 
رنوانت" همین بچه را باز چرا گریاندی؟"(برو.). 

جانشین های خه/ خھدے؟ء بج. خف " چی۰ برای جی؟ 7 خُرد؟// چیر؟ و چرا؟» برای ی به چی؟ء 
به چی مقصد؟" عائد به مقصد و سبب استعمال میشوند: چیر ہت دم خبنپه نه فرت" چرا ( همان ) اتاله 
نخوردید؟(شخ.)؛ رشید کو چیر يښچ” رشید برای چی آمده است؟۰(شخ.)؛ خرد خو نوم تېز دی نه لوقے 
ماش ارد؟ " چرا نامت را تیز تر بما نمی گویی؟» تو پاڈ خه سشت؟ " به پایت چه شد؟“. 

جانشین څرهنگ» چی خیل؟» در افاده سوال عاند به علامت اشیاه استفاده برده میشود: ید خرهنگ بنوفد؟ 
این شکل برای افاده احساسات شخص نیز استفاده برده میشود: خر هنگ بشهند گنت اسید! " امسال عجب 
کشت (گندم *) خوب!". اگر خرهنگ پیشایند- هچ‌را گیرد( خرهنگ-هج؟) " چی خیله؟)؛ > چگونه؟" در 
این صورت علامت و صفت را می فهماند. تم خرهنگ هج دفتر تو رد قهم؟ “ نباشد» بتو چگونه دفتر 
بیارم؟» خر هنگ ھج گرته وم پے تنه قُد؟ “ در تنش کرته چی خیل بود؟*. 

جانشین خه وخت " چه وقت» کی“ نسبت به زمان استفاده میشود: خه وخت ته خاج قیست تیار بت؟ " 
کی(باز) آمدی؟". 

جانشین خوند " چقدر؟» مقدار را می فهماند: خوند نفر خررنون یمند ات خوند رښہن؟ " در آنجا چند نفر 
جانشین که(ی) ” کجا؟” نسبت به مکان کار فرموده میشود: ماش قراد که یے؟ » برادر مان در کجا 


است؟*. 

واسطه دیگر افاده سوال» ضمیر ها به شمارمیروند. ضمیر ها در جمله سوالی علاوه بر افاده سوال باز 
تابشهای گوناگون معنی گی میدهند. ضمیر های که در تشکیل جمله سوالی خدمت میکنند» اینها اند: - 
(ی)آ» ۔اء -نه» -نخوا. 


ضمیر -(ی) آء ا در افاده سوالی بیشتر بعد خبری جمله می آید: تر تو چید سأوآم-1؟ " بخانه تان رویم 
چی؟۰؛ مو تهت ات نه وینت-؟ " پدرم را نه دیدی؟»؟؛ یاڅ ات پذید-!؟ ” اتش را در دادی؟". 


ضمیر۔آ با جمله های سوالی معنی علاوه گی افسوس و تعجب را نیز میدهد:مو یخ خب نه ست.-؟ » 
خواهرم صحت نشد؟*؛ مش ژاو نه زاد-؟ ” گاو مان نه زایید؟»؛ مردم خاو تیار چود-آ؟ " مردم درو را 
به آخر رساندند؟". 

ضمیر -نه» با جمله سوالی تابش های مودالی( شرطی؛ قیدی *) گوناگون : تعجب. شبهه نارضایتی و 
مانند اینها میدهد: خیر نوست نه؟ " مگر آفتاب فرو(غروب )کرد»؛ تو ند تو فراد نه ترښهر؟ ” نخواهد 
برادرت در شهر باشد؟“؛ یم ته ننیداو نه سود نه؟ " مگر این کس خواندن نمی رود؟". 
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در تشکیل بعضی جمله های سوالی ضمیر نخوا کار فرموده میشود. این ضمیر حیرت و تعجب را میکند: 
نخوا خو نهن ارد ات تو بخ قود؟ ” نخواهد برای مادرت تو آب را آوردی؟» نخواء سید شاه تو نه 
فهمت؟*" نخواهد» سید شاه تو را نمی فهمید-۱ه؟*. 


جمله های حکایه گی 


جمله های حکایه گی در نطق معتدل استفاده میشوند: قداج سر سُت " آبشاری( آب دادن زمینها *) سر 
شد"؛ مون پنخت" سیب پخت"؛ ژاو ہن ہن پے دیلاخ یاد“ گاو ها را به دیلاخ بردند"(شخ.). 

جمله عائد به عمل و حرکت شخص یا چیزی سخن رود آنگاه خبرش فعلی است: مو نهن یت ” مادرم 
آمد»؛ دہف محلله دپوال ڼېځښت ” دیوار خانه شان غلطید(فرو ريخته )”(شخ.). 

هنگامی که دائر به علامت و صفت چیز مشخصه ی داده شود آنگاه خبر جمله های حکایه گی نامی 
میشود: لپ قابل ید( ید لپ قابل غڈہ *)" آن بسیار بچه قابل(است)*؛ د م گهپ صاف دروغ» گپش تماما 
دروغ است»؛ یم مون لپ تښپ” همین سیب نهایت ترش( است). 


جمله های خطابی 


جمله های خطابی با آهنگ مخصوص تلفظ یافته» حسیّت و هیجان» ترس» خواهش و فرمان را می 
فهماند. جمله های خطابی نیز در زبان شغنانی وسیع استفاده شده با پاری آهنگ و ندا های حسیت تشکیل 
می یابند: 


با یاری آهنگ بیشتر فعلی فرمایش شخص دوم کار فرموده میشود: مش غور تر توء گهپ ذه" گوش مان 
به توء گپ زن!»؛ دے یاخ پڈہن یھخ آم چو»آتش را گیران» خنک خوردیم". 
جمله های خطابیء که با پاری ندا ها صورت می یابندء حسیت های گوناگون گوینده را می فهماند: یه 


مرأم تو پراد تیزدردے شی ٤‏ ای صدقه شوم تيز تر درو کن!۰(برو.)؛ اخي» باب خۈنک ۶ ایخی؛ باب 
خانک "؛ (شخ.)؛ نس ےد ر.۔ 


مبتدا و افاده شوی آن 


مبتدا در جمله با اسم صفت» شکلهای غیر تصریفی فعل( مصدر و صفت فعل)ء جانشین و شماره افاده 
میشود. با وظیفه مبتدا این چنین کلمات اسم شده نیز می آید. 
1) ھا اشم کخاریق ین عل کر خیمین کہ روچ“ ردان خالا فور چشمان شارا سره 
نکشیدند "(شخ.) ؛ خقینخ مو ژرژضت ”زنبور مرا گزید". 
2 در زبان شغنانی و شیوه های آن بوظیفه مبتدا شکلهای حالت اصلی( جانشینهای شخصی و 
اشاری)» این چنین جانشین هایکه شکل های حالتی ندارند آمده میتوانند: 
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وز أُم دم شال از ښھر قوررجت» من این رومال را از شهر آورده بودم"؛ تو یے ساز مأش ارد 
لوف ”تو یگان سرود برای ما خوان"(شخ.) ؛ مھڈ ہن اس رنون-" اینها از روشان اند؟“. 
3( مبتدا سشمارہ: يیو ساز لزقد. يیو رقاصی کشت ذیون چَټّک ذہن خوء ډسگه ته بزم بن“ 
یکی سرود میخواند یک( دیگر)رقص میکند؛ دو (کس) قرسک میزنند خلاصه بزم 
4( مبتدا مصدر پوره و ناقص: خیداو دہف اند ا چیز) خوردنی از آنها بسیار(است)*؛ کهل 
زنېد ته خه وخت سود یدأم» کهل زنند( سر شویی ) 2“ از شمایان کی(میشود)ء بیاییم؟". 
بوظیفه مبتدا مصدر دیگری» که با یاری پیشایند -اخ ساخته میشود» آمده میتواند. آین شکل مصدر در 
زبان شغنانی موجود نیست. اما در شیوه های بروازی و بجوی فراوان استعمال میشود: چبرخ بر خوف 
اسید ہے بجو جهلد ‏ تیار سشت" کشت امسال نسبت به خوف در بجو تیز تر به آخر رسید(بج.) ؛ 
پےسہژد خیخ مس سر سذح-[؟ " در سیژد هم درو سر شده است؟"(برو.). 


5) مبتدا صفت فعلی : آش قبد ات فُریج وم ارد لپ“ آش بیارید باشد خوردن اش 
بسیا ر(است)”(شخ.) ؛ آه يخ»› کج ته لپ سوزش کشت " خواهر جان»(جای) سوختگی 
بسیار سوزش میکند". 


جای مبتدا درجمله 


جای مبتدا در زبان شغنانی چون زبانهای دیگر پامیری در اول جمله است. اما بعضا مبتدا جای خود را 
در جمله دیگر کرده پس از حال و پرکننده می آید: زمون کهف اند( بنا کهف اند ) یے چیرم نښتاید 
ناخواسته( دفعتا *) یک کرم برآمد"؛ اس وے سھرونے ایاز سوار ست خو توید" پگاه یی ایاز سوار شد و 
رفت"؛ صمد م فاضل قیوت تر خو چید» فاضل صمد را به خانه اش چیغ زد"(بجو). 


خبر و افاده شوی آن 
خبر ها در زبان شغنانی نامی و فعلی میشوند. خبر فعلی با شکل های فعل افاده میشود: یی بشهند 
روشت پنخ مو رد قهر" بمن چاروق( چموس ) سرخ خوشروی بیار"(شخ.) ؛ تم بت ترود خب گږ 
چورج“ شمایان» خیریت» به این طرف آمدید»؛ بنجپن تشخار زین خوء تهم قا روان کن"(برو.)" گاو ها 
نشخار کنندء بعد روان کن"؛ کو چس ید ژندم خُبِچک مت-آ؟“ کانی بین» گندم نرم شد یا نی؟*(برو.)؛ یه 
خناوج وئشچ؛ ۰ همان خناوج( یعنی موری) باز افتیدہ است“(شخ.) ؛ مو بئمنذ زڈونچت: بنئمئڈ مو رد 
دهک" ماینی ام درید» ماینی یمن ده"(شخ. ). 
در زبان شغنانی و شیوه های آن با بندک های فعلی و حصه های نامی نطق افاده شدن خبر نامی حادثه 
معمول میباشد. در این وقت بندک ھاء چون قایدہ به کلمه اولې جمله می چسپند: دهد بن پتش يون اته 
مش آم فرادهر» آنها برادر زاده اند و ما برادر»؛ دے ) )ام وز بشذجن قد اته نه لود أُم“ اینرا من 
شنیدگی بودم اما نگفتم»؛ یے بخ اک مو ند ساییج دهد دگه یبن غل خل: ١‏ یک ۱۹ 27۳ 
دیگر ها حالا میده اند"(شخ.) ؛ 


کیں انی م ات یا حص هاش ناس فظن که دک های شان کر تی کو گان سالک آقافہ کو 


۲۰ ۲۱320011۲۲۱۵ رتمنزسجدہ :صمصتہ)×۸جحت×> ح۱۸ 128201711 ۱۵0۲۵۲ ۱۲ 62۳5۳۲ 6-۱12۵001۲ KaJ1-3HH...‏ 2 
گرامر زبان شغنانی 101 اداره نشرات سیمای شغنان 


خبر -اسم: ماش آم ڈو فراد» وز دُخثر( داکتر *)» ات یو مالم " ما دو برادر (استیم)» من دختور و وی 
معلم»؛ يه يوو تقدک ” وی انه پشه"(شخ.) . 

خبر-صفت: ر تربد کشندود سملات ته( جاز ) نه یاڈد“ امروز هوا تاریک» سملات( طیاره *) نمی 
آید“(شخ.) ؛ ید خل» یه یمه» دزنداز" این میده» وی» منه همین قدر(کلان)"؛ سوری بر مو لپ غله " 
سوری از من خیلی کلان (است)". 

خبر- جانشین: تو یکته غل یس مه ک-ام“ منه يکته ات همین"(شخ.) ؛ عزیز بیک قوم دهذ» ات مألش 
قوم مھڈ دارغه بیک اولاد( عزیز بیک قومبن ہن دھڈء ات ماش قومبن ہن مهذ» دارغه بیک اولاد 
ہن )” خویشان عزیز بیک» آنهاء و خویشان ما اینها( اولادان دارغه بیک)". 


خبر- شماره: مو ند مو گھپ بیو ین ته نه دهم" گپم یکتاء دو(گپ) نمی زنم"؛ پینخ ات ارهی - 
وښت” پنج و سه -هشت»؛ خاج خوسچن اته» نا دقبنت» غله کوفته گیء اما باد ناکردگی»؛ اس کار یدام 


ښتڅ قوررجن» یاخ پژذجن» گرڈہ خبنچن " از کار بیایم» آب آوردگی» آتش درگیراندگی» خمیر بستگی". 


خبر مصدر: دہف ارد زدیداو میداو" برای اینها روفتن مردن(است)"(شخ.) ؛ سید اند وی ارمون 
خیداو ات پنیوداو» آرمان سید خوردن و پوشیدن»؛ مو رد لپ قبله( شغ. قین *) ژئښتاو” برای من 
مشکل ترین کار دویدن (است)"(شخ.). 


جای خبر در جمله 


خبر بیشتر در آخر جمله می آید : ماش شرقداج اندیخ»" رود مان سیر آب شده است"؟؛ آه تهت. تاید آم" 
پسرم بیا رفتیم"(شخ.) ؛ پزار گهرم آم مت" اندکی گرم شدیم". 


خبر در اول و وسط جمله نیز آمده میتواند؛ پنخت آم( شغ. وورف آم وہڈد وہڈد ام ) چای ات یو 
مس دہد“ چای را چوشاندیم و وی هم درآمد”(شخ.) ؛ ناست ہن تست مو غوږېن خو؛ نه شن أ" 
گوشهایم یکباره شیستند و دیگر اکنون نمی شنوہ"؛ ماش آم وہڈد تمه رد چای» ما به شمایان چای 
چوشاندیم ", 


قید کردن جایز است. که در جمله قسم فعلی آن از قسم نامی دچار شده بجای دیگر میگذرد: وز انج-م پس 
تو پهلون قستین// ُز پم تو پھلوان قستین انجعم( وز تو پهلوان قتی قستین انجعم *)" من با پهلوانت 
قوشتی میگیرم»؛ ڈو نفر ہن لود: سوار مے جوندار سه// سوار سه مے جزندار» دو نفر گفتند: به همین 
گوسفند سوار شو"(شخ.) ؛ خو رزین اردء ذاد بَگل پایتهخخ/ ذاد ے پایتهخغ بگل» به دخترش گاو 
تحفه داد" 

خبر با مبتدا» عادتاء از روی شخص و جنسیت مو افقت میکند. اما موافقت در شماره بعضا دیده نمیشود. 
موافقت مبتدا و خبر از روی شماره در آنوقت ظاهر میگردد» که مبتدا با جانشین افاده یافتھ باشد: وز ام 
رونت خو» ست آم تر وی خبز» من حرکت کردم و بطرف وی رفتم"(شخ.) ؛ یه رفهر قاق سّت“ 
رفهر(شورخاک) خشک شد(ج.ز)"؟ یو یت خو قا توید تر روسیه" وی آمد و باز روسیه رفت(ج.م)"؛ 
تمه خوراک خبت. قا ته کار ہت " شمایان خوراک خورید» باز کار میکنید". 


اگر مبتدا پیشایند های جمع بندی نامی (خیل» گله) را گیرد» خبر میتواند در شماره تنها آید: بو شیگ 
خیل فُگث توید تر جنگھل“ گوساله ها همه به جنگل رفتند»؛ چبود خیل تر وی رو رووښت“ کبوتران به 
انطرف پریدند"(شخ.) 1 امرا یم غخ گله غسپ ست. تے تاید ام" جورہ این دختران بیدرک( نا پدید 8٤‏ 
شدند» بیاء رفتیم"(بج.). 
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هنگام قبول نمودن پیشایند جمع بندی - ہن موافقت مبتدا با خبر دومی میماند: مأش بوجینبن ہن څغ 
ستڈج( ڈھخ *)۰ پ رہ *) های مان دریدند»؛ مو تنگه(ی) ہن ہن اس مو جپیک اند رښچ” تنگه 
هایم از کی ام ری 7/7 

هنگامیکه شماره ها پیش از اسم آمده» مبتدا شوند» خبر های آنها با مبتدا موافقت میکنند: نے دتا وق ند 
فرښچن فد" یک دستش شکستگی بود"(شخ.) ؛ ڈو فراد ته اس پورش مس ناج نه ین" دو برادر» حتی 
از خرس هم نمی ترسند". 

اگرحصه های نامی بوظیفه مبتدا آمده» معنی جمع را افاده نمایند» در این وقت موافقت از بین میرود: 
مردم اس کار پگاث توید" مردم از کار بر وقت رفت»؛ وڈیچ کثیندود رونست" گنجشک ها یکجایی 
پریدند"؛ خلق غل ذید تاژد» مردم حالا( هنوز هم م) پارو میکشند". 


پر کننده 

پرکننده (هم بی واسطه و هم بواسطه) در جمله با اسم جانشین» شماره و شکلهای غیر تصریفی فعل افاده 
می یابد. بوظیفه پرکننده بی واسطه حصه های نامی بی یار دهنده گرامری آمده می توانند: آه تهت؛ 
مرگبپن آم قود» پدر خر ها را آوردیم"(شخ.) ؛ ز ته غل غوک نشئب آم " من هنوز گهواره را می 
جنبانم“؛ دیون قهر خو؛ تقسیم رر مھ مک و ر ما کت 
میتوانی؟*؛ یو خو نمو کښت ات» ست“ وی خودش را اقارت( داوء دشنام *) کرده رفت»؛ یو وبف 
مہمونے چور ج خو دے جهت ہن دہر یت" وی آنها را مهمان کردگی برای همین(آنها) دیر آمدند"(شخ.). 
پرکننده بواسطه با حصه های نامی نطق و با یاری پیشایند و پسایند ها افاده میشود: 


پرکننده با واسطه- اسم: اس بایک پېښخ» یو ته نقل فهمت"از باییک پرس» وی نقل را (بسیار) میداند"؛ 
چمن کل خو ژاو ارد ات واښ پتنود ا“ چمن کل به گاوت علف را پرتافتی"(شخ.) ؛ مو نهن قوت خیخ 
ارد نه رہڈج“”قوت مادرم برای درو نمانده است "(برو.). 

پرکنندہ بواسطه- جانشین: اژم ترم لھک پے موہ ؤز څې آم" از آن سو تا به آنجا را بمن مان 7 
میدروم“(برو.)؛ اه-ذه» خو نوم مو رد لوف» خهط ام تو رد“ بچه» نامت را بمن گوی؛ خط به تو می 
نویسم"؛ قدیرم مو رد دهک"بمن جاروب ده". 

پرکننده بی واسطه شماره: تو تھتے ڈیۈن ارد گرته قودء ات مے رد نه(ی) ” پدرم برای دو( تا) کرته 
اورد و برای یک(تا) نی *؟ اس یے همر اه ذيۈن پیڈرۓ۶ از یک همر اه دو همر اه بهتر است”(شخ.). 
پرکننده با واسطه - مصدر: تو اس خیداو مس سبر نھ سهو ء " تو از خوردن هم سیر نمی شوی"؛ اس 
ژیقداو دگه مو ست اندنغ سڈ ج»" از ریسیدن ریسمان دستم مانده شده است "(شخ. ) ٦‏ کار ته پے زقتاو نے 
سود» کار با نالیدن اجرا نمی شود". 

پرکنندہ ۱ با واسطه- صفت فعلی: تاجن ارد تھ آدم باور ء نھ دید آدم به شنیدگی باور نمیکند»؛ پے 
موررجن ته خو نه ڈہن ” به(شخص) مردگی گله و آزار نمی کنند”(شخ.) ؛ اس پئخچنے خوم بیدے 
ژیوج» از پختگی(دیدہ) خام را نغز تر می بیند“(شخ.) . 

جای پرکنندہ ها در جمله اساسا پیش از خبر میباشد: ښخ وبف ياد" آب آنها را پرد؟ دہف مال پے وورج 
نه ڈھڈے ” رمه شانرا به گرگ نمان". 
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علاوه بر پرکننده ها بطور وسیع بعد از خبر هم آمده میتوانند: نه خوږ ج ات خوراک-؟ " حالا خوراک 


نخوردی؟"؛ لاچین قفورجے قارج ات آغا نی“ لاچین(بخود) اسپ را آورده است و آغا نی“ (شخ.) ؛ شچ 
لوف أم تو رد ساز“ حالا به تو سرود میخوانم". 


معین کننده 


معین کننده با اسم صفت» جانشین» شماره صفت فعلی و مصدر افاده میشود. جای معین کننده در زبان 
شغنانی و شیود هایش پیش از معین کننده میباشد: خررنون زف "زبان شغنانی »؛ چید روز ”روزن 
خانه"؛ رښېن غخ »دختر روشانی»؛ خلک فراد»دادرچه میده"؛ بلند دهلپز»دالان بلند»؛ تښپ مون" سیب 
ترش»؛ ارھے نفر“ سه نفر»؛ وست مون ”هشت سیب»؛ زدښڅن قهش»ار غمچین کنده شده گی"؛ دھذ 
ررنک ہن“ همان زنها»؛ ناخد وانں“ علف نا درویده". 


واسطه اساسی علاقه نحو معین کننده و معین شونده همراه یی و موافقت میباشد. در علاقه همراه یی 
مناسبات بین معین کننده و معین شونده با اسم صفت» صفت فعلی و شماره ها روشن میگردد: کلته 
خمود"سید کلان*؛ وبرون پوند»راه ویران*؛ چنگن دار م"دارو پشه (مگس ٠)‏ ؛پئخچن گرڈ“ نان 
پختگی»؛ تئښچن ڈارگ“ چوب تراشیدگی»؛ تو داد»پدر تو»؛ وخون زف“ زبان واخانی»؛ وښت بچه 
مرد" هشت بچه مرد". 


راه دیگر علاقه نحو معین کننده و معین شونده موافقت از روی جنسیت است. موافقت در بین معین کننده 
و معین شونده با جانشینھاء صفت های اصلی» صفت های فعلی که از روی جنسیت تغیر می یابد: 
روشت(ج.م.) سیج»برزه گاو سرخ»؛ راشت (ج.ز.) ژاو»ماده گاو سرخ“ شت (ج.ز.) قذرخ»بیتل 
لنگ»؛ شت(ج.م.) وارج“ اسپ لنگ"؛ دع(ج.م.)نباس(ج.م.)"نبیره او(بچه)"؛ دم (ج.ز.) ٹیس (ج.ز.) 
"نبیر ه او(دختر)»؛ د ے(ج.م.) داد“پدر او د م (ج.ز.)نهن" مادر وی*؛ د ے(ج.م.) > جیدهخانه وی 
میررخن دقوسک» مار مردگی«؛ تیخن(ج.ز.) رنک" زنک رفتگی"«؛ و چم )جاک مردک 
رفتگی»؛ بُذجن گرڈہ“نان سوختگی". 

اگر معین کننده با جانشین های شماره جمع افاده یابد معین شونده هم در همین شماره می آید: دھڈ بچگله 
"آن بچه ها"؛ مھڈ وستادبن ”این استا ها"؛ و هد چبودین " آن کبوتر ھا“ و مانند اینها, 

صفت و شماره بوظیفه معین کننده در شکل تنها استفاده میشوند: غله ریمبن "سفیدار های کلان"؛ خهرر 
ناشبن "زردآلو های با مزه؛ دیس زاو »ده گاو( ماده لابا پینخ چارک پنج مردک". 

در زبان شغنانی و شیوه های آن معین کننده های صاحبی با راه های گوناگون ترکیب می یابند که این 
به ساختمان تاجیکی "احمد را کتابش" موافق می آید: مو نهن اند وم ڈست دھرڈ کښت” دست مادرم ( 
عینا: مادرم را دستش)درد میکند»"؛ مو خالک اند وم ساعت ویرون سبخ» ساعت تغه ام ( عینا: تغه مرا 
ساعتش) ویرآن شده است*. 

معین کننده صاحبی با چنین راه ها افاده میشود: 

با راه به معین کننده همراه نمودن پسایند -اند» -ند و اشاره جانشین ها: مو نهن گل بیگم اند وم ژاو ماد" 
گاو مادرم گل بیگم( عینا: مادرم گل بیگم گاوش) مرد»؛ مو پخ مقید شاه ند وے پخ یج" پسر پسرم مقید 
شاه ( عینا: پسرم مقید شاه را پسرش) امده است»؛ مو ند مو زمخ خیخ ارد“ وقت درو زمینم( عینا: مرا 
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زمینم را) رسیده است(وقت درو اش است *)*(برو.)؛ دم مو ژاو اند کو دم شیگ چدزم قد هه" گوساله 
گاوم( عینا:همین گاوم را گوساله اش) کدام باشد». 

بواسطه تکراری اشاره جا نشین ها: ار دوشنبه خه ست وم وم رزین مس خو قتس قبت» اگر به دوشنبه 
روید همان ذکر ا را ( عید: همان دختر او را)نیز بیارید»؛ دم دم ژاو اند ښوقد نست"از گاو وی( 
عینا: : از همین گاو وی ) شیر نیست»؟؛ آ ہہ وم وم شالک نه رننس" " بچھء رومالش( عینا: همان رومال 
وی) را فراموش نکن“. 

چنانکه قید کردہ شد» معین کنندہ عادتا پیش از معین شونده می آید. با وجود این بعضا در جمله معین 
کنندہ از معین شونده دور شده. در ډډ بین آنها پیشایند پم می آید: وے ہے له بح وئ ننھ پوساک ت 


"در تنش( عینا: در تن وی) پوشاک نیست»؛ پم وم لښا (وی لښا) ڈندون نھ رپذج» در دهانش( عینا: 
در دهن وی) داندان نمانده است". 
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حال (حالت *) 


بوظیفه» پیش از همه قید می آید: بیار ام تو درک بد ”دینه درکت را شنیدم»؛ تهم اقږ یدیت خوء سأوأم 
4 لے بیایید و میرویم"(شخ.) ؛ ترود م خو کن تو قرابُڅ مس نیشت” اینطرف تر شین 
دادرچه ات هم شیند". 

اسم هم در شکل خاص و هم با پیشایند و پسایند ها اساسا بوطیفه حال مکان استفاده میشود: اس یببن ین 
مو ڈاد ارود عبداللہ پخ ارد چار" از یوبین مرا به پسر عبدالله در اینجا(: به) شوھر دادند“(شخ.) ؛ؤز ام 


ہے تیشار بخ فذج» من تا تیشار بوده ام“؛ تر چید گنه سأوأم”بطرف خانه میرویم“(شخ.) ؛مکتب خبر 
اندغله وہدء وم ښچندہن” در نزد(نزدیک ٭) مکتب بید کلان» آنرا میبرند»". 


از بین جانشین ها بوظیفه حال بیشتر جانشین های سوالی خرهنگ؟ "چه خیل؟ء چه طرز؟": اس که "از 
کجا»؛ تر که-به کجا» و جانشین اشارتی معینی دس ”این خیل» اینگونه" استفاده میشوند: مش دہف 
خرهنگ راضے کن آم" ما آنها را چطور راضی کنیم"(برو.)؛ ارم ہت خرهنگ فریپت؟» به آنجا چه 
خیل رسیدید؟ ؛ دس مهک شهندپن ماش "اینطور مکن ما را میخندند»؛ یس تھ لوقہن و ء تهت کسل » 
همین خیل میگویند: پدرش کسل(است)". 

جانشین های شخصی. نفسی با پیشایند و پسایند یکجا شده» بوظیفه حال می آیند: این ترکیبات جانشین 
پیشایند و پسایند دار معنی پرکننده گی را نیز دارند: تر موخبز غل گوښت يست“ در نزدم حالا( هنوز *) 
گوشت است *"؛ تی بت پے تمھ گنه مہمۈنے ” بیایید به نزد شمایان مهمانی میرویم"؛ پپوسته ماہ! یم نه 
لود(لوقد: *) اس خو خبز مو لھک کنت» پیوسته ماہہ!این میگوید: برای من در نزدش جای دهد»؛ مش 
نقل غل تیار نه سذجت؛ ار پستیف ام دے تم فرییت" نقل مان تمام نا شده بود و همین طریق به پستیو 
جای حال در جمله نسبتا آزاد است» وی میتواند پیش یا بعد خبر آید( نگاه به مثالهای بالایی شود). 


اعضای چیده جمله 


اعضای چیده جمله با هم بدون پیوندک(ربط *) و هم با یاری پیوندکها علاقمند میباشد. اعضای جمله ایکھ 
بدون ربط چیده شده آمدند. 


مبتداهای چیده: جایها گه مون» توڈء ناش گلاس فکه پنخچ» پَدؤد شِتارٹک نو گل چوررج» در جای های 
دیگر سیب» ثوت» زردآلوء گلاس همه پخته است. اینجا باشد چکری نو گل(کرده است)"(شخ.) ؛ 
شکاشم راشت قله» رشون: خررنون ېن خو پلان پر چورج" اشکاشم» راشت قله. روشان» شغنان پلان 
شانرا پر کردند»؛ وز» دولت» صفر» مح نبے (ی) ام روښت اته(جاز اند روشت اته *)» یو رید" من» 
دولت» صفرء محمد نبی( با سملات) پریدیم و وی ماند". 
خبر های چیده : یم مه چای ام پنخت( وورف وبذد )» پراست ام تاید آم ” منه چای را جوشانديم 
نوشیدیم» رقم رد شخ.) ؛ دور بین آم زانست» تماشاسم چودہ قزبن بن غل رستن تس" دور بین را 
ور ی وا هنوز )و والای مه وت ؛ خو ژندم آم خد» تژد آم 
تر شِزم خوست آم ست خاج خیست»گندم مانرا درويديم به خرمن گاه كشانديم کوفتیم(انه این) شد 
خرمن کوبی"(شخ.) . 
معین کننده های چیده: مو امک جرییک. تاقے؛ پطلون گه (ی)ے مو رد زاښج ات پیت" امکم 
جوراب. تاپې(تاقی *) شیمرا( پطلون *) برای من خریده است و آمد»؛ ک-ازبد ین مو تم غوز. ناش 
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توڈ چود ویز خوء وز أُم توید» از همان جا چارمغز» زردآلو» توت را بمن بار کردند و من رفتم"(شخ.) 
؛ اس سپارن» تر یٔغء سپن ماشین نم ذه خو قهر” اماج(اسپار *)» یوغء آهن قلبه را به ماشین بار کن و 
بيار "(شخ.) . 

برای پیوست نمودن اعضای چیده پیوند( ربط ) های زیرین استفاده برده میشوند: 

پیوندک های پیوست کننده: (-) ات» اته» خو»و" ام...ام"هم...هم" نه...نه "نه...نه» نی-...نی 
”نی... ئی''. 

پیوندکهای جدایی: یا ”یا“ یا...یا ” یا..,یا ”» خای...خای " خاه...خاه". 


کا کد رک ات مال تد ریا لت گنوک راوه یر( سک واو ات 
مگم سأوأم تر وے سور" یا من یا تو(ناچار) بايد به طویش رویم"(شخ.) ؛ پله ند نه نون» يست نه پد“ پله 
نی مادر دارد و نی پدر “؛ هم تو هم تو قرا دوس دوسک پول وم ارد دهکبت» هم تو هم برادرت به وی 
کم کم پول دهید". 

خبر های چیده: کبابېج أم خو رد زاښت خو» خهقد آم" بخود( برای کباب) گوشت را گرفتیم و فرو 
آمدیم”(شخ.) ؛ ک ازم ڈاد ات پیخ گهنت» آن جا رسید و به عقب نگاه کرد"(شخ.) ؛ وطن شاه لؤد: یا 
نث » یا سأوے تر کار تو دل” وطن شاه گفت: یا میشینی. یا به کار روی» اختیارت»؛ وزير لود: اه پات 
ښاه یم نه ساز لوقد نه نوازد» وزیر گفت: آی پادشاه» این نی سرود میخواند نی مینوازد"(شخ.) . 


معین کننده های چیده: صایب دولت لود: مو رد یا راشت یا سهفخ پلتوی( بالاپوش *) اس ښهر فهر " 
صاحب دولت گفت: بمن از شهر یا پلتوی سرخ. یا سبز را بیار"(شخ.) ؛ اه جن» مات مو نهن پنخبن 
مس دهک" جوره جان» موزه های(چموس ؟) من و مادرم را هم ده". 


پرکننده های چیده: عیسی پُڅے مو رد چای ات قند ات» روغن دهک چود خو. توید ام“ پسر عیسی 
بمن چای و قند و روغن را داد و من رفتم»؛ تو اس جماعت یا پول» یا ژیز زنز» تو از سافیتی 
قشلاق(شورای قشلاق )یا پول» یا هیزم گیر "(شخ.) . 

حال چیده: ثر شهب یا یود اند نِث آم یا یم اند" امشب یا در اینجا می شینیم» یا در آنجا"(شخ.) ؛ یو ته 
یا ره یا نثمنے پم تو خبز یاڈد“ وی یا امروز یا پگاه نزدت می آید". 


جمله های مرکب 


جمله های مرکب پیوست. جمله های مرکب پیوست از دو و یا زیاده جمله های ساده ساخته میشوند. 
علاقه بین جمله های ساده بواسطه پیوندکها و یا بدون پیوندکها برقرار میگردد. جمله ها از روی معنی 
مناسبات پی در همی» جدایی و خلافی را افاده میکنند. مناسبت پی در همی اساسا با یاری پیوندکهای ات 
خو» نه...نه» هم...هم افاده میشود. از بین پیوندکهای در بالا ذکر شده ات و خو خیلی سیر استعمال اند. 


مثالها: ام راء نو آم پم تسیون سیفهد ات» ژیزذخ سُت” آشناء نو توسین برآمدیم و سنگ زنی( سر) 
شد"(شخ.) ؛ آلمژن یت ات» مش آم غسپ» تاید ام" دزد آمد و ما ناپدید شدیم رفتیم“(شخ.) ؛ سپر ام 
دم چود خوء زمھڈ تے۔(ی)ے باز م خو رد چود» او را سیر کردم و وی در زمین(آرام ایستاده) بازی 


میکرد". 


مناسبت خلافی با پیوندکهای ات//اته» اما لاکن افاده میشود: وز أُم وی فهمت ات/ اما یو نی" من او را 
شناختم» اما وی نی "(شحخ.) 1 اس کار ام تہزنشتوید لاکن مو میڈ دھرڈ د کشت" از کار تیز برآمدم» لیکن 
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میائم(کمرم ؟) درد میکند»؛ یو خو چید ارد رن در 3 اما/اته/ بلاد غل نا وذد» وی برای خانه اش 
سنگ اوردہ است. اما بنیاد( تهداب *) حالا نگذاشته(است)"(شخ.) . 

مناسبت های جدایی را در جمله مرکب پیوست پیوندکھای یا.. یاء یای...یای» گه.. .که میفهماند: یا خو داد 
امباج سه خاوء یا لھک تو داد خب سود» یا بجای پدرت به درو روہ یا بگذار پدرت خودش رود»؛ خای 
تو درگیلک لوف» خای لھک مو فغ( شغ. خاله ")لوقد» خواه تو درگیلک گوی» خواه بمان خاله ام 
گوید“(شخ (.ë‏ ؛ گه سام دم ژاو شکر آم» گه ید خبث از پُښته یاڈد“ گاه من رفته(همین)گاو را میکابم( می 
پالم ۷8 گاه این خودش از پشته می آید“. 

علاقه جمله های سادہ بعضا بدون پیوندکھا هم صورت میگیرد: مو ند مو قهر سفید لود ُء اراء پد لپ 
اوه فڈج” قهرم خیست. گفتم او بسیار (آدم) بی مزه بوده است“(شخ.) ؛ اه نهن» فارج پنک ذه نو ام کے 
خرید چو“ مادر جان» به اسپ پیتوک ** پرتا وی را نو خریدم". ۱ 


جمله های مرکب تابع 


جمله های ساده در داخل جمله های مرکب تابع با یاری پیوندکهای تابع کننده و بدون پیوندک تابع ميشوند. 
جمله های پیرو 5* با خیل های زیرین جدا میشوند: مبتداء خبرء معین شونده» پرکننده ۰ حالی( زمان» 
جمله پیرو مبتدا با سرجمله با یاری پیوندک خه علاقمند میشود: چند ات خارر خ پم وم چست خه کنبن» 
و ء نوم نِڈوؤمچ " به آن چیزیکه کارد و دروش را محکم میکنند» نامش نذومچ است»؛ کو هر تهن پُنته 
خه فذج» یو ته دے عذابت فهمت» هر کی به کوه برآمده باشد» وی عذابش را میداند»؛ هر تهم نخچیر څه 
ڈیدء وی ته ربوداج لوف بن“ هر که نخچیر را شکار کند. او را شکارچی می نامند". 

جای جمله پیرو مبتداء اساساء در اول» یعنی پیش از سر جمله میباشد( نگاه به مثالهای بالایی شود). 


جمله پیرو خبر با سرجمله با یاری پیوندک اِدے تابع شده» وی در آخر» یعنی بعد از سرجمله می آید: مو 
ارمون ک-إد۔اِدےء مو مس خو قتم یاس " آرزوم همین است. که مرا نیز همراه ات بر“؛ مو چُرت دس 
اِدےء تو ښئیتاو سه" فکرم من همین است. که تو خواندن رو "۳(شخ.). 

جمله های پیرو معین کننده باسر جمله با یاری پیوندک های څه» اد //د م تابع میگردد. جمله پیرو معین 
کننده عادتا بعد از همان کلمه کار فرموده میشود. که آنرا معین میکند. جای جمله پیرو معین کننده پیش از 
سر جمله میباشد: یاخ دے نھ پڈدء پذنبن ته وم" آتش که در نگرفت» (آنرا) در میگیرانند“(شخ (.ë‏ ؛ گرژه 
دم بشهند نھ پنخت وه ته لیخ لوقهم” نانی را که درست نه پخته است. آنرا لیښڅ میگوییم»؛ خالی 
اس ښین وورږ چریب خه وهفین» بشق و ء نوم لوقہن' جرا که ار رت کور موہ کار کبود از پسم 
٭)میبافندہ بشق می نامند»؛ رہزگے رہزگے یاڅ ٹیر قتے خه» وے تھ پیرگننسخ(شغ. ٹیرگؤنخ ") لوفهم» 
آن آتش پاره هایکه با خاکستر ارہ لش اند( یکجا اند )» ثیرگننسخ می نامیم»(شخ.) . 

جمله پیرو پرکننده با سرجمله بواسطه پیوندک اد ء تابع شده» بیشتر پس از سر جمله می آید و این طبیعی 
است» چونکه جمله پیرو پرکننده اساسا خبر سرجمله را پوره میکند: مو داد لوقد اد م ماش مس تر خیخ 
ساوآم " پدرم گفت» که ما هم به درو میرویم“(برو.)؛ وز ام چونت اد یو ژننت ژئنت ے یت تر 
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سی خر هن تیه که وق دوان دوان به نزدم( بطرفم *) آمد»؛ پپوسته لود اد م ښام تهم نظاره ماه پس 
بنقد رمی ام“ پیوسته گفت ء که شام نظاره ماه برای شیر می فرستم"(برو.). 

جمله پیرو حال زمان( حالت زمان *) با سرجمله بواسطه پیوندک های دے» تاء خه» واسطه میشود. جمله 
پیرو زمان پیش از سرجمله می آید: اس خاو فگث خه یدین» مو خبر کن“ وقتیکه از درو همه آمدند» مرا 
آگاه کن»؛ نفوس ہن( زمین ہن *)بهش خه چود» سر پرا-م ؤز زانست» وقتیکه زمین را تقسیم( توزیع *) 
کردند» از همه پیش من گرفتم»؛ شمال دے ست. دقپنبت؛ ٠‏ هنگامی که شمال خیست»( غله را ) باد 
کنید“(شخ.) ؛ تا خیر نیت » ماش پم سہژد خو فرئپ آم " تا افتاب می شیندء که ما به سیژد خود را 
میرسانیم". 

جمله پیرو شرطی را پیوندکهای خه» اگه/ر/ با سرجمله تابع میگردانند. جای جمله پیرو شرطی نسبتا آزاد 
میباشد . وی در جمله میتواند پیش و بعد از سرجمله آید: اگه خه قیوبن تو سه// سه اگه خه قیوپن تو ” 
اگر تو را چیغ زنند» رو»؛ تو قراب خه نود ننبب دع//ننبب دے تو فرابْخ خه نود“ اگر دادر چه ات 
گریه کرد» گهواره اشرا جنبان»؛ گوست شچ خه فَذجت» کباب آم چورجت" اگر حاضر گوشت میبود. 
کباب میکردیم"(شخ.) ؛ وهڈ صایب خونه ہن خه نھ قے ہن یم ارد مه دہڈ ترم" اگر صاحب خانه ها در 
آنجا نباشند» بخانه نه در۱؟ وم عذہ ت بید م خه چونچت. یو نه تویجت اس تو خېز” اگر همان بچه 
را درست تر تربیه( نگاه *) میکردید» وی از نزدت نمی رفت"(برو.). 


جمله پیرو حال سبب با سرجمله با پیوندکهای د ء. دوند» دوند جهت» اد ع تابع گردیده» پیش از سرجمله 
سی آید: آغادم بشهند درس تیذا رے نوم بالا» مدامی که آغا درست درس میدهد» نامش 
بالا(است)ٴ(شخ.) نو کرو این مو وھ ضرق هار کم رز کو کر رد قوم اب نه لوم“ مدامی که تو از 
چارکھای( سندل ها ) کهنه ام شرم میداری» من تو را بخود حتی خویش نمی شمارمٴ؛ اسید زنج جھلد 
اث ڈادء دے جهت مأش گنت نه ست " امسال برف بر وقت بارید برای همین حاصل درست نشد»؛ 
نظرماہ ثر تر خاو نه سّتء دوند اہن اِدے وم نھن کسل دگرب سی ےر ا 
کسل "(شخ.) . 

جمله پیرو مقصد اساسا با پیوندک اد ء به سرجمله تابع میشود و در جای دوم» یعنی بعد از سر جمله 
می اید: دم روز 85 و سوہ ی ی ی 
که عید با خرسندی گذرانند/(شخ.) ؛ پایگه ت قستین گیرے کنبن اد.م» مردم زق مه سود" اسپ دوانی 


و قوشتی گیری میکنند» تا که مردم زق نشوند»؟؛ وْز ام تر تو خپز یت اد م. نوپزداو مو آمُخت کے“ 
من به نزدت آمدم» تا که نواختن را به من ياد ده". 


جمله پیرو خلافی بیشتربا سرجمله با پیوندک خه و جانشین سوالی دوند» اد م تابع گردیده» پیش از 
سرجمله می آید: دوندے پے وم خه لود یه اس خو نه ست“ چقدری که او را نصیحت کرد وی از 
جهلش نگشت»؛ خو مال دنیا-م مس فک وم رد خه دهکچود» یو خوش نه ست" با وجود آن که تمامی 
چیز و جای را به وی دادم او خرسند نشد»؛ تو بوقد ښخ رهنگ تم مس قد ادے وز تھ خو رد یاس 
ام" شیرت مثل آب باشد هم من آنرا برای خودم میبرم»؛ هر خوند خه غریچ وز ام تو غم ست“ هر 
چ داد ر ی ۲ ور ارت وسر ۳ 
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در زبان شغنانی و شیوه های آن مانند دیگر زبانهای پامیری گوینده سخنان شخص دیگر را بی تغیر 
اورده میتوانند, 
نطق عینا نقل شده با چنین راہ ها نقل کرده میشود: 

1 با یاری پیوندک اد م: وھڈ لوفین اد م: خای ماش پروا مهک " آنها مییگویند: نباشد پروای ما 
نکنید"(شخ.) ؛ ناباورلود اد م: دهښت مردم تر کار نھ سہن“ ناباور میگوید: مردم دشت بکار 
نمیروند". ے : ے 

2 با یاری اساس زمان گذشته فعلی لوقداو "گفتن»: رئيس لود: تمه کلخوز ته مم سال خو پلان پر 
کشت" رئیس گفت٠‏ امسال کلخوز شما پلانش را اجرا میکندٴ٢؛‏ یم شده: لۈد: اه موسفید» تو دوند 
چیز نھوے؟” همان بچه میگوید: آی موی سفیدہ چرا اینقدر گریه میکنی؟". 


سخن نقل کنندہ اینطور آمدہ میتواند: 


1) پیش از نطق عینا نقل شدہ : حاجی بنگے نه لود نه: ارم دم مال سفیداو نه قهرذاد" حاجی بنگی 
گفت کو. از آنجا تا به آنجا رمه برآمدن نتوانست»؛ یو لود ے۔ : یم تمه رد بازیگر نست ” وی 
گفت: این به شمایان بازیچه نیست". 

2 در مابین نطق عینا نقل شده: دپوال تھ لود ی وز اث دہف ارد کن أُم“ دیوار راء او گفت» تنها 
من هم به آنها میکنم"(شخ.) ؛ تمه لودع نثبت اه وز (ڈؤغ ) زئم خو فه‌م" شمایان» او 
گفت» شینید و من جورغات را گرفته می آورم". 
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خلاصه 


آموزش و تحقیق منابع نشان میدھدء که زبان شغنانی یک لخت نیست. در زبان شغنانی بجز شیوه 
بجوی گفتگوی ساکنان سرگه شاخدره را شیوه دوم زبان شغنانی حسابیدن ممکن است. بطور عموم همین 
را قید کردن لازم است. که شیوه شاخدره گی نسبت یه شیوه بجوی از زبان شغنانی در ساحه فونیتیک و 
گرامر کمتر فرق میکند. خصوصیت های خاصی که شیوه شاخدره گی را از زبان شغنانی فرق میکنند؛ 


اینها میباشند: 


1( شکلهای حالت غیر اصلی اشاره جانشین های مبق» دبف» وبف در شیوه شاخدره گی به شکل 
مبف» دبف» وپف دچار میشوند. بعضا از شکلهای نامبرده شده همصدا های آخری کلمه ساقت 
میشو اح مي» دې» وې. 

2 پسایند های شغنانی-اند» در شیوہ شاخدره گی این چنین به شکل -اند» ارد نیز وا میخورند. 

3 در شیوہ شاخدره گی بغیر از پسوند جمع بندی -پن در بعضی قید ها و توپونیم( جغرافيه ۴) ها 

4) جانشین ظرف ھا(جانشین قید ها ) زبان شغنانی پؤدندہ یہدندء یمند در شیوہ شاخدره گی در 
شکل اختصار شده» یعنی بی پسایند های اندہ -ارد نیز استفاده بردہ میشود: ک-ؤدء ک۔ہدء ک۔ام 
"در اینجا» در آنجا". 


جانشین ظرف های درجه دور ترء پدم» ارم در شیوه شاخدره گی با اساس أم صورت می یابند: 
تژمہ پذم» اژم. شکل های نامبرده شده در زبانهای برتنگی» راشروی و سریقولی خیلی وسیع کار 
فرموده میشو ند. 

5) شکل فعلی زمان گذشته دور در شیوه شاخدره گی با یاری پسوند های -ات// ات( در زبان 
شغنانی تنها پسوند -ات) ساخته میشود. استعمال پسوند ات اساسا خاص زبان روشانی و 
سریقولی میباشد. ۱ 

6 در شیوہ شاخدره گی پسایند گنه دچار شد که در زبانهای دیگر گروه شغنانی و روشانی کار 
فرموده نمی شوند. وظیفه آنرا در زبان شغنانی پسایند آج اجرا میکند. در داخل خود شیوه 
شاخدره گی نیز بعضی تفاوت های لهجه گی مشاهده شد. چی خیلی که از مقاله دادخدا کرم شایف 
* و منابع گرد آورده ما معلوم میگردد» در سرگه دریای شاخدره در گذشته نزدیک لهجه 
بروازی (برواز زف) وجود داشته است. ما موفق شدیم» که از آدمان کهن سال منابع نه چندان 
زیاد بروازی را گرد آوریم. منابع بدست آمده شهادت میدهد» که لهجه برواز یبیشتر به زبان 
روشانی» برتنگی» راشروی و سریقولی نزدیک میباشد: 


در بعضی کلمات و-۔ے شغنانی به ا ے بروازی موافق می آید( در زبان روشانی أ یا آ). 























شغنانی» شاخدره گی | بروازی روشانی تاجیکی 

وورج ؤرج ؤرج گرگ 

وورف ورف ورف جوشیدن 

وورد درد رد رشته( تار از پشم ) 
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دیدن 





فونیم آ پیش از - م »ن در لهجه بروازی به مانند زبان روشانی» راشروی و برتنگی نگاه داشته میشودء 
اما در زبان شغنانی» و لهجه اش شاخدره گی | یا و-را می آید: 


مبمون/| مون 
شوم 
۰ .و 
ردون 
رو 


ستخون 
بج. ارڈذون 
وذوم 





شغنانی» شاخدرہ گی 





بروازی 


۱-۱ شغنانی در لهجه بروازی به ! موافق می آید: 


قدیرم 


تيعد 
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بروازی 
قدرم 


تقد 








روشانی 


روشانی 
قدرم 


تقد 











تاجیکی 


جاروب 


کیتف( شانه ۴) 





شکل مخصوص مصدر. که با پیشایند -اخ ساخته میشود» در زبان شغنانی و لهجه شاخدره گی کار 
فرموده نمی شود. در لهجه بروازی. برعکس, این شکل مانند زبانهای روشانی» برتنگی» راشروی و 
سریقولی خیلی وسیع استفاده میشود. 





شغنانی» شاخدره گن 





بروازی 


زي 
درج 


شندخ 





روشانی 








اساس زمان حاضره فعل های زنبداو»شستن». قیداو»آوردن» نسخبداو» خنک خوردن" 
رمبداو"فرستادن" و غیرہ نیز با شکل فعلی زمان حاضره زبان روشانی مانده است: 





وحن 
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112 





روشانی 
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قس 
رہے 





قی 
رمی 





3 


شخی 





در بعضی موارد لهجه بروازی به زبان سریقولی نزدیک میشود: 





بروازی 
گن// کن 
رویخ 
ماش 





سریقولی 


روبخ 
ماش 














در لهجه بروازی واحد های لغوی به قید گرفته شده اند که در به زبان دیگر شغنانی و روشانی معلوم 
نشدند. مثلا: خلنچه( شغ شلکے روش. خنڅلی)” کارد کلان( کارد آش بری ) " ؛ زرو( شغ. روش. 
شرقداج)“ رود کو ھیٴ؛ رُواج( شغ. پیاذہ بؤند)“ پیر( پیاده رو اف تژمای//نژمو( شغ.» شخ. 
قلات)”توده سنگ( قلات )”؛ خنذج(شغ.» شخ. گرذه)" نان“ و غیره. 


در برابر این لهجه بروازی دارای خصوصیت هایی از دیگر زبان ها فرق کننده میباشد و این از آن 
شهادت میدهد» که وی در گذشته همچون شیوه جداگانه وجود داشت. در شرایط حاضره لهجه مذکور از 
طرف شیوه شاخدره گی محدود کرده شده است. در نوبت خود شیوہ شاخدره گی نیز تاثیر زبان شغنانی 
را از سر گذراندہ در آیندہ نزدیک از استعمال خواهد بر آمد. 


از این معلوم میشود. که از بین رفتن شیوہ های نسبتا خورد در شرایط پامیر از حساب زبان نسبتا کلان 
و پهن شده ( در عین حال از زبان شغنانی ) بوجود می اید و این پروسه منبعد هم دوام خواهد کرد. 
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علاوه ها ( پیوند ها) 


جمله های گفتگوی زبان شغنانی 


1) تم بت ربزه وخت چوررج» وز أُم فا ربزه چید بت»شمایان(گوشت) را الکی(ناقی ٭) ریزه 
کردید» من ریزه کردن امدم". 

2 اله» سېت یلهف گه چهنبت»جوره هاء روید باز کمتر دیگر کنید". 

3 اه موم» ؤز سأم مو ند تربد کار»مادرکلانم من میروم» در آنجا کار دارم". 

4) مهرگ دہف ارد مورخک ترمُرغ( ترمُرخ م) مس فهربن» دے دکونک تم" مرگش شان رسد 
تخم مورچه هم به بالای همان صفه چه(بالکن خانه م) می آورند". 

5( تو مس خو خالک رھنگ تے“تو هم مانند تغه ات استی آ۶۵ 

6 وز يده نیستاو اث دم خبز فرصت نه قری-م“من حتی در نزدش فرصت نشستن هم نمی یابم". 

7 يوقا قناوجندے» دوند جهت نه یاڈد“وی تنبل برای همین نمی آید". 

8 کرثشکه بار تو رد فه۔م” اقلا کرتاشکه( کچالو *) را برای تو آورم". 

9) به قهر دے توید خو خسخوارے زاښت خو ار توڈ کمبوکہنے جای چود» وقتیکھ قهر کردہ 
میرفت» چیز و جارش را میگرفت و در تگی توتی پنهان میکرد". 

10( چسېت» تا قبگه ره فا ید یدند خوله سودبینید» تا بیگاه باز(ترک)"* درآنجا بسیار 

11( اصل ماه از بش برت ات تهم تو باب مود»اصل ماه سینه مکی(خوردن شیر مادر ۴) بس 
کرد وثانی بابایت مرد». 

12( اک- وم مہ بن ارھے ماشین پس موء مو اقبن یت»همان روزسه ماشین از برای من 


( دهذ ارمیپ ات» پروم اند وم ریشت یت» ثانی شب در نزدیک پرام ترمه می آید". 
14( ڈو بُن توڈ ہن قدء وبف پن ښچښت“دو تا درخت توت بودند آنها را بریدند ". 


15 دم تم یے وهرگ ماش اند قد وم (ی)بن ن¿ اس غجید اند زاښچ خو گښچ بن“ ما 
e‏ 
کلاند نتر(است)”. - 

17( پے غذه یک یمند سه تار نوازد» یک بچه گگ در آنجا سه تار می نوازد". 

18( اس گرذه یبن پربزماش چوږ ج”از نان(خوری) ما را پرهیز کردند“. 

19( اه غخ. قېگه رہ وے رد اوقات پیخ خوء ربے خو قرخ اند" ای دخترء شب به وی 
خوراک پز و در زیر بالینت مان". 

20( دس قد مذار ارد زود ام مے پله" این خیل باشدء تا نصف روز( چاشت *)(کار را در 
حدود مان اجرا دهیم". 

2 تو قا تارښک ات چند خو قپررخ لھک“ تو باز تیشه و کارد را در زیر بالینت مان. 

22( نمو ت وے(چارک ۶) چود. یھ یے(وے ږن ) وے ذاد قھپ خو تایج“تو همان(مردک) 


را دشنام کردی» وی(زنش)او را گرفته رفته است“. 
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23( دمے غل مو تھت رماڈج بان هر مو رد جريب وافت"اینرا(حالا) پدرم فرموده است» که 


بمن جوراب بافد. 

24( ای یخء تی» مو ند مو ژاو نه زند»نی»خواهرجان» گاوم نمی زاید“. 

25( ید دروغ گهپ» یو ته دیس نه کست»اين گپ دروغ است» وی این خیل(کار) نمی کند“. 

6 ازم تم یچ خو چاست مأش" از همان جا آمده(است و) مارا تماشا میکند». 

28( وبف ڈید آم زاښت ات یم چای ہن مأش ارد چود”پارو شانرا گرفتیم و آنها بما چای 
تیار کردند". 

29( سه» دم ناش ار دم باغ بررپن خو به" رو آن(درخت) زردآلو را در همان باغ جنبان و 
پیا" 

30( ماشین ویز چید تم ته دبف ونببن وسکوند(سکون ) قتم سفبنبن»در وقت بار کردن 


ماشین درزه ها را با سه شاخه می برارند". 
31( ای مم زمخ قرش جعم( چید *) ات مم رارخ ذیفد پم مو لهکبت»جمع کردن درزه هاو 
خرشتهبچیتی این زمین را ہمن حدارید 7 


32( اه چپن» مو ند مو گرڈہ ثر چوٹیچن“بچھ ها» امروز نانم جوی است“. 

33( وز ام اس یے خئشک کے مم ٹائن ر ات کی رخا اُم”من از یک شاخچه این(دانه) 
زردآلو را چیندم و آمدم". ۱ 

34( دہف بهښ چای غل ار کخارک»بخش شان(چای) حالا در آتشدان است". 

35( یو لود» بغبر» پامپر أُم روون"او گمان کرد رک من به پامیر رکتی استم. 

36( اەمراء تو یک بار خو پرپن لوٰ”برادرء» زنت را یگان بار نصیحت کن". 

37( ؤز خو رد څوند راشت قدیرم خه طلهب أم نه قریم»من هرچند برایم جاروب (عینا: 
جاروب سرخ) کابم( می طلبم *)» نمی یابم". 

38( وُز نه درمارخت وژم نه پارښنېف» ؤز ام خو جای ات خو مکون ژیوج” من نه در 
درمارخت تاقت کردہ می توانم نه در پارشنیف»( من) زادگاه ام را دوست میدارم". 

39( کوخئپ ام یم چیز"کانی بینم» این چه (است)". 

40( ؤز سحرّکی اس خورم اندیداو اچه نه فهرڈی-م"پگاه من از خواب تماما خیستھ نمی 
توانم". 

41( ثر مذارسام روغن خو رزین ارد ڈهم”امروز( نصف روز) رفته به دخترم روغن 
میدهم". 

42( لکدے وون تھ باز أُم پس دے اب" پشم ا“را با اين(کس) می فرستم". 

43( صبحدم ات وز کک ات خر رب کد ا سد کاو شر ا ی 
آیہ ۶ 

7 خوند ته خه نِث أم» خایم أم اندیداو ارد» بار شیچ اث اندِخ أُم“اینقدری که شین 
عاقبت رفتنم درکارء خوب میشود(تیز تر) روم". 

45( یه خبم ارد پُختھ دقبست ات زبا ره چهی فهمت"»وی بنظرم (دختر)ملایم تبعیت می 
نماید» ثانی کی میداند". 

6 / وز أُم -ه ناش اقبن خه سشت» مو نهن غل گرذه خئښتے”وقتیکه من برای زردآلو رفتم 
مادرم حالا(هنوز *) خمیر میکرد". 

47( دهد ږڼکېن ماش څه کنبن؟"اين زنها به ما چه کار دارند؟*. 

48( و غخبن» چیزک تھ پم نگار خو ڈہت؟”آی دختر ھاء چرا غیبت نگار میکنید؟“. 


گرامر زبان شغنانی 115 اداره نشرات سیمای شغنان 


49( یس نه مس قانه بافت اد تو ساز نه لوقے”این خیل هم نمی شود که سرود 


۰ اذ rr‏ 
نخوانی؟". 

50( تمه دوند دزند اک خی بت ات وز ات سنبل ته ید آم»شمایان کم کم درو کنید و من و 
سنبل هم می آییم". 

51( مو رد شچ ارد کبف چود» کار شتا"بمن حالا تاثیر کرد کار تمام شد“. 

52( خونه ت کاسه از وپف اند بیدے یم یار اند نست"هیچکس از آنها خانه و جای بهتر 
ندارد"”. 

53( مے وخت بچه فک چیز اث فهمت”بچه این زمان همه چیز را میداند". 

54( اه یخ» تاقه ت یه"ای خواهن تنها بیا". 

55( ماش ام یے وخت چید جمعت فد وز ته وبف بشهندث (بشهند اٹ *) فهم ام" ما یک 
وقت یک آهله زندگی میکردیم؛ آنها را نغز میدانم". 

56( وم چارک اند خشروی ږن قد-همان مردک زن خشروی داشت". 

57( مش ام بې همدگر یم سعت برداښت نه چود”ما بی یکدیگر ساعتی تاقت نمی 
کردیم". 

8 تهم ارد أم چون خه فد» ززغ ات مو چو»وقتیکه جوان بودم» مرا عداوت میکردی". 

59 ای یخء ون یو جمعه خان"بلی» خواهرجان وی جمعه جان(است)". 


( 
ا e‏ ”بل 
60( دذ ین اسایښ اث نیسخ”انها (ارام *) نشسته اند». 
( اہ یخ تاست شِچ ارد وننسچت» خواهرجان» قریب تو حاضر می آفتیدی". 
( 


62 مو معغز دوند دھرڈ کښت دم سماس أُم ثلو ڈہخ“سرم چنان درد میکند که گویا( از 
هوای غبارناک خانه) بیخود(شده) باشم". 

3) وز ات تو(ی) أم فراد»من و تو برادرانیم( عینا: ما برادرانیم)". 

64( ؤز تھ از قهر تو تا مے خو خونج رهنگ ریش نه دمم مه ڈیم“ من از برای توشده 


مویم را رنگ نکنم آدم نباشم (ؤز ته از قهر تو تا مے خو غونج رهنگ نه کن أُم آدم مه 
قیم”من از قهر توء تا مویم را رنگ نکنم آدم نباشم” *)". 


65( توت يېد اند وہشت ڈر سه ٹیچ“ تو اینجا افتیدی» اکنون دور شو ". 

66( وز چیز. قهد آم دے نه چود» شِچ شیگ مو قیوېت-آ”قدم» که پست است» (حالا )مر 
گوساله میخوانید". 

67( قدیم وخت ہن( اند مردم )بابک ات چیرمک(چرمک ؟)خود» مردم در زمان پیش 
بابک و چیرمک ** میخوردند". 

68( لود آم خو پُغخ گه شچ کتخڈای کم خو دھڈ ات توید» گفتم: اکنون پسرت را هم خانه 
دار( زن بده ) کن و ثانی رو ". 

69( مو ند مو قهد بست فد“قد من پست بود( عینا: قد پست بود)". 

ف تھم ارد یا سور اند ام یکیگر ویت ات یا پاخ اند»درآنوقت یا در روز طوی» یا در 

رپ چوپانی)شبانی همدیگر را میدیدیم و خلاص". 

7 قبکه ( ی)أم مږ وید دهک چود آم دپف 77 دینه میش(را) دوشیدم به آنھا(شیر) 
دادم". 

72( ؤز بغبر پم دے برج خو پدرنزأم " منء شایدہ به همین دیوار تکیه کنم". 

73( زک أم از ناج دلکف سّت(ج.ز. )ء پینک اب ام نه چو" ' من از ترس تلخه کف 


شدم» تماما خوابم تبرد". 
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74( خهی ماش شچ مایم به سر م سنگاف لھک خوء تم یم نه؟" نخواهد ما را تنها مانده 
میروی-اه؟( نخواهد که ما را مثل ماهی در لب دریا می مانی و میروی-اه *)". 


75( ای نهن» تو مو لېف مه ننپه" آچه تو کورپه(لیاف *) ام را زیر نکن". 

E SS 9090ھ‎ 9 (76 

77( يه خو تلت پھر پنیزد خوء درو کښت کار( درو کار کښت *)" وی لباسهای کاری اشرا 
پوشیدہ بکار سر میکند". 

78( وے پول ام رقارقے( رقارق اټ ) زاښت خو تاید ام" پولش را آشکارا گرفتم و 

79( پے اداره کسپچ ہن اند وم کم خو یاس" ویرا در سبدها (کسپچ پن"سبدهای کلان کاه 
کشی ”)بار کن به اداره بر ". 

80( یه ته شج یاخ بخ GE ES‏ 

81( یہدند مه نټېت» ید رارخ سگک گھ ځق تمه نه ید در اینجا نشینید» نیزه خوشه به شما 

82( مش اند ثر چید دېد» دوند ته برپج مرپج جعم آم" ما امروز بوریا کوبی داریم فقط 
جر و جاز اس میم 

83( از گد ستخون طلهپتاو" از سگ استخوان طلبیدن“. ۱ 

84( یخ» وے ند ین ازود پدم وے تلتک وم مھک ارد وہذد“خواھرجان؛ از اینجا( سر 
کرده) تا به بالا(رسیده) او را عذاب(ریشخند» آزار ( دادندہ, 

85( سه خو نهن ارد ژیز زوئڈ از غجید اند(سه از غجید اند خو نهن ارد ژیز زونذ *)"رو 
به آچه ات از آغل خانه هیزم بیار ". 

86( ای یخء تمه از کوم اس زیون مو مه رسېت”خواهرجان» شمایان خفه نشوید". 

87( یه آش فر آم" تو بیا آش بریدہ خوریم". 

88( اه ڈہء دے بیرہج خو تار ارد نه پتئوے ید تاسک تو وہڈد“ای بچه» پوشاک ها( بستره 
را *) را به سرت نه افتد» نفست را میگیرد". 
89( وز آم دڈ نھ انداید اتء یھ انداید خراوء ربوید ستن تس خوء درو آش ویڈ ست“ ثانی 
من(از خواب) نه خیستم و وی خیست» چراغ را در ستون اویزان کرد و به آشپزی سر کرد". 
90( دہف دلینج خراک وز نه فریم ات» دے وهڈ نه خبن»خوراک دلخواسته شانرا من نمی 
یابم» اینرا آنها نمیخورند“. 

91( یم رزین وے ند پادۈن ست. یھ ماد ات ک۔اد یم گه"یک دخترش راہ میرفتگی شد 
ومردہ انه این دیگرش(است). 

92( ون» یم خه دم ارد نست» بلی» یگان حادثه به وی روی نداده است“. 

93( مو ند مس مو زنږ ناخوش, ار بلنیخ ہن( شفاخانه ٭) وم قور ج» کیلینم(عاروسم )نیز 
کسل (شده است)ء او را به کسلخانه( شفاخانه *) آوردند». 

94( لود ے سه؛ زوئڈ دے خو کهند مات کهند تو“وی گفت: رو آنرا برآر نصفش از تو و 


نصف دیگرش از من". 

( ژاو ات تر که ياڈج؟”گاو (ماده ( را بکجا برده A‏ 

( غلام رهنگ تم کار کے ښه رهنگ تم خە“ مانند غلام کار کن و مثل شاه خور ". 
97( ید ښوقد ښپ فد-اه؟"نه همین شیر ترش بود؟*. 

( تو کودند نټ» خو یخ چس"تو در همین جا شین خواهرت را بین" 

( وم دارے مم رد ذه”همان دارو به این ده". 
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100( دھڈ کته ره مېث پوند تم ېن ات» خراک نه خبن“ اینها روز بردوام راه میروند و 
خوراک نمخورند". ۱ 

1) وز ام یدرد زدود ات خبوپ ام ڈاد ات» یم اک تهم یت" من اینجا را روفتم و گوپی 
زدم و ثانی این آمد". 

2 تونبخ ات بهچ کهچ دار نست بشهند ښای” تا آنیکه صاحب فرزند نیستی» درست علم 
آموز ". 

3) اه-عخ کو فیسر دم مهک"»ای دخترک» او را گرنگ نکن". 

104( اه نهن مه رف پم دم خو یخک»آچه جان» به خواهر چه ات نرس( غرض نگیر *)". 

105( بیاررے مو رد ایلاک باښچ ”دي ینھ(وی) بمن پنیر فرستادہ است”. 

6) خوند شبمبن طلهب أُم نه فری-م تو ند ست-آ؟“ هرچند قیچی( قیچی برای پشم گوسفند 
می طلبم *) ) کابم» نه یافتم تو نداری؟ 

۴) یه ناگ قد چار چید نه چہمت ات. تو پنغزم وم ارد کے“شاید وی به شوهر برآمدن 
نخواهد, تو به او پیغام کن“ 

08) مو ند مو پخ بیار پے خرغ سشت"دینه پسرم به خاروغ رفته بود". 

109( وز ام سوخهرف لھک چود ات دوند جهت ام پدود یت" من سوخچرو را ماندم و 
برای همین به اینجا آمدم". 

110( قود ے یم غداره یار ج مو رد خو. تاید آم(ج.ز. )یک طبق آرد را بمن داد و 

1) به (ی)ے دایم ایچّشس ویز نه تیژد»وی دایم(به پشتش) بار نمی کشید“. 

2) وم اند وم مغوند بُدلا کارکن چار باید فبده‌وی باید مثل خودش شوهر کارگر داشته 
باشد ". 

3 بتَخْ ار مو نای کنبن» وز وم ابننتاو نه فهرذی-م»به گلویم آب را می چکانند» من آنرا 
فرو برده نمی توانم". 

114( توحت څه رهنگ تهم بردانست(طاقت *) چود؟“تو چه خیل طاقت کرده توانستی؟". 

5) مردمبن ین اس وم چهق اند بزور مو خلاص چود” آدمان مرا از دستش به عذاب 
(چنگش بزور ") خلاص کردند". 

116( فبگه جبف ام همپنه چگزنبن خو رد چود خوء گوی آم بثست»ما بیگاه ها بخود جوگان 
ساخته جوگان بازی میکردیم". 

7 وز مس فرصت نه فری-م» ارم سداو ارد من هم برای به ان جا رفتن فرصت نمی 
یابم". 

8) وز اک اماچ مالتاو نه قهرذیم»من اتله پخته نمی توانم". 

89 وھڈ بن از وم خو زنر لپ خښنود قد“ آنها از کیلین شان( عاروس *) نهایت خوش 
بودند". 

0) وم شندہن کال ات یت“ لب و لهن اش آویزان و آمد". 

1) تمه نت ات ؤز ته خو پیڈ تم یدم“ شمایان شینیدء من درو گشته می آیم". 

22( یو توید ات» یه وم بورج دید ات» حقارت کست»وی رفت. این باشد او را(از عقب) 
سنگ میزد و حقارت میکند". 

123( اه غخٌء دے کشچک اند چای ربم یا خو تهت ارد تباره بث" خترم, در همین کوزه 
چه به پدرت پیشکی چای مان". 

4 مو پاڈ اند فا مے رگ اندیخ خو دھرڈ کښت”رگ پایم( باز ) وروم کرده و درد 
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5) يو بې غئف چارک ات. ڈید کهل ات پاڈ مو کست»وی مردک بد زبان باز مرا حقارت 

6) یه خو چار قتے پرواس ار سوخچهرف قد”وی پارسال با شوهرش در سوخچهرف بود". 

127( یو چارک ماش خبز ف ات مو چار ے اس ننخ اند تاب چود(قهر)»همان مردک در نزد 
ما بود» شوهرم در خانه قهر کرد“. 

8) دے ژیر م خو دهم تس ییوج اث کِرئنت“ھمه این سنگها را(وی) تنها به پشتش 

9) شتاریک آم چود قاق خو. ار خدارج آم و ء یود خو خود آم» وے نوم شتارتک 
بښت”(در زمان پیش) چکری را خشک نموده در آسیاب آنرا رد میکردیم و میخوردیم» نام همان 
آرد را شتارتک پنت میگوییم". 

130( تهم ارد اکرفه کتبنک مو ند ات اکسوء قتیر آم مس(خوش ') فد“ در آنوقت ها تا 

کتیلچه(کرتی ؟ داشتم و خلاص با آن هم» خرسند بودم". 

131( زک ته پرزم(کیمه *)حیرون اٿ چس أم ات» وہف أم نه وینچ؛ ''من با عیرت 
پرام(کیمه» کشتی *) را تماشا میکردم» آنها را ندیدم". 

2) هر تهم ناو مہٹ نم عرق چود؛ نه مود» دس کسل یده فد»هرکی در بین نو روزعرق 
میکرد نمی مرد» انه چنین کسل بود». 

3) ہے بَدښخے ښوینچن ہن شچ مو رد قوررج وز آأم مغمور»بمن یک کرباس بدخشی را 
آوردند» من با آن خرسند(بودم) ". 

134( وز ام خُبَثٍ قربک سا ام خو رد همېښه ثربک میزد» من خودم استای 
ظرف سازی بودم» تانی دایما برایم(ظرف) میساختم". 

5) کشکول تھ اس ذارگ کنبن» کشکول** را چوب میسازند». 

6 غزنچک فتے (ی)ہن (غرسخک فتے (ی)بن ')قدیم وخت او وید دم تھ اس چرهی 
اند کنبن" در زمان قدیم گاو را در کوزھچھ میدوشیدند» آنرا از گل میساختند". 

7 ای راء تر خهیک( قولک *) یو انگخت "برادر» وی در همان حوض چه درمانده است". 

8) دوک سنگله ڈیذخ وبذبت دهد تیقدبن دوسدے سین»کمکی پارو را دود کنید» پشه ها 
کر شوت ۶ و 

 )9‏ سحرکی خُنپهھ (ی)أم خو فرأم“پگاہ یی اتاله می پزیم و می خوریم“. 

1) گلیم بن زناد پینجن یارج اند ات» جُمے جک ہن وم ڈاد اِدے وم پنسم اندیزد“ 
چکمن(گلیم) را در آرد ارزن می شویند و با چوب او را میکوبندہ تا پشمش خبزد“. 

142( دم کحم رک وقتیکه همان(دخترک را) آوردند بودند وی(لاغر 
و ) قاقینه بود". 

3) ای۔راء تو وم لھک یو یم مو تر خبم شل ڈاد“جورہہ تو( او را *) مان» وی مرا عذاب 
بسیار داد ". 

 )4‏ فز خو ښوف نقار نه کنت" بز شیرش را نمی دهد". 

5) دع(ی) م خقینخ ژزنت. یے چیز مالبت دے رد ید ورم مه کنت"آنرا زمبور(زنبور 
*) گزیده است» یگان چیزی را به آن(گزیدگی) مالید» ورم نکند". 

6 واښ بن یکبار خد ات. قا دوباره اندویج" علف را یکبار درویدند و باز برای بار دوم 
رسیده است". 
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147( شل ید میں دہ رگ چتار شل این هم مانند سه برگه( سبزه) است“. 

148( غوزج ته جُکپن خوء خو ذست تم انجپن» غو ز چ را میکوبند و در دست میگیرند». 

149( یم گزت منک ڈاد×ممین گوشت مغار(پوپنک ) بسته است”. 

150( وز اک ته شنتاو جهت دیف تمه رد لۈقم”من اینها را برای خنده به شمایان میگویم". 

151( ماش اند یس کرڅ چلک يست اِدےء بچه ارہد خو پخ ڈید نه دقہست”ما چنان سطل کلان 
داریم» که اگر بچه در(درون) آن درآید نمی نماید". 

2) ماش آم خو دهف پرښینت”ما به(بالای چمبر) دایره(دف *) مان پوست کشیدیم". 

93 ماش اند ار مأش گنت لپ خبله اد م اچه نه بافت“در غله مان ریگ چنان بسیار است» 
که مانید". 

4) میم گنت تم بتک شبنم زانج» همین غله(بخود) نم کشیدہ است". 


5 _ کو شبمخوٰڈ مو رد دوسک دهک خو تاید أُم“”کانی کمکک پشم بمن ده و من رفتم". 
156( مأش ام خو مالبن وخت پښئود” ما پشم گوسفندان مانرا وقت تراشیدیم ()" 

157( غنتل آدم خه یبرد میر کا یو" اگر گزدم آدم را نیش زند(گزد)(آدم) میمرد". 

 )8‏ مو پچُمچ فہت خو» وز تیم پس ڑیز“پچُمچم "را بیارید و من برای آوردن هیزم میروم". 


159( دوسک واښ خو قتے زېت خو» خو ژاو ارد یاسپت»کمکک علف را (همرای تان) 
گیرید» به گاو تان بچرید». 

160( یه وہف سندین ارد (ژیرپن ارد ) شچ ارد چم غئف ڈاڈجت”وی در بالای همان 
سنگها قریب می افتید. 

 )1‏ مردم فکث اس باره یے قدیرم نِخنت ار سوخچهرق ”همه مردم برای جاروب به قشلاق 
سوخچرف آمد”. 

2) نگار ته لوق ات دھڈ ته نقشېن» یو دگه از شهر برم ست(یو دگه از حد نرجید )”نگار 
میگوید و اینها می نویسند» دیگر وی از حد گذشت". 

3) دبف توڈ بُنبن کناره کرذک چهنېن خو دهد دہف بننخ ثبن»در گرد همان توت ها چقوری 
میکندند و ثانی(به آنها) آب میدهند». 

164( اک-آم مش وئڈ یم مه خالے غاب“ انه» همین جویبار مان پر لایقه و نباتات آبی است". 

5) مو نھنے غوزقماچ پئخچ” مادرم نان چارمغزی پخته است". 

 )6‏ مو گرہہ نافریپتک قد» دۈند جهت غلافچ ڈاد”خمیرم نارسیدگی بود» برای همین نانم 
درست نه پخت". 

167( دېف لُفچکہن زپت دهذ ذد ہن“ همان(چوبهای) نیم سوخته را گیرید» آنها بسیار دود 

168( پم دم دېک هریزم لپ مُڈج تازه یہت دم”به همان دیک دوده( سیاهی) بسیار شده است 
آنرا تازه کنید»". 

9) وو لوقد: تمه ند ته پُڅ سود”وی گفت: از شمایان پسر( تولد) میشود". 

170( ید یے دقیقه یم پتبداو بردانت نه کشت" این یک دقیقه عذاب درد را(کشیدن) تاقت نمی 

1) اس خو جای نم (ی)ام انداید خوء دم برجای چود“ از جایم خیستم و ثانی آنرا به جا 
کرت سے نے 7 

2۸ ٹچ تھ یے دم وز گرذہ خئښ آم“”حاضر من خمیر میکنم". 

173( ید دبک مس اند ذخ ذبد» تلو مایم بین ارہد پنخچ» از همین دیگ بوی مس می آید؛ 
گویا در آن ماهی را پخته باشند“. 
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۵4 مه گخایہن دس فهش نظیر لوقین اد اچه نھ بافت»همین زنها چنان عزل خوایی بی 
مزه میکنند» که مانید“. 

175( یو يس لُندک اث غذّه»وی یک بچه لوندوک (است) ". 

176( دے گج پت چیر ارد بجازگ چوږ ج” دهان این بزغاله را چرا بسته اید؟“. 

177( یو یے مه شچ گنه تربد توید“ منه» وی حاضرکک به آنطرف رفت". 

178( مو ند مو دّندون دهرذ د کشت" دندان من درد میکند( عینا: از .من اناد فرڈ میکند)". 

179( دم وبد ته دوند جهت رسنوین اد م بشهند قهد کښت”شاخ و شاخچه های همین بید را 
برای آن میبرندء که (خوب ") قد کند“. 

180( نه وزون ام تُر یو توید۔آ تی؟” نمی دانم امروز او رفته باشد یا نی؟*. 


٢ )1‏ نهن» یو غڈه (ی)ے ژدیشک انجوقد-؟” آچه» همان بچه ملخ را قپید؟". 

 )2‏ و سید نظرہ و-لا ترود ید" سید نظر. این جا بیا". 

 )3‏ میرم خیش یدہہ کد قد“ منه» خوشدامن مریم همین بود". 

4) دود لوقېن: یه نه چپمت چار چید" در اینجا میگوینده وی شوهر کردن نمی خواهد". 

5 نټ یہد اند» خو کرئشکه پزست کن»شین همین جا کرتاشکه را تازه(پوست ") کن". 
( 


186 از مے تیر اندے یم لهف کرئشکھ چهن نښفہنتاو مه نښفہن”از همین جایکھا 
بالایی(یک چند) کرتاشکھ گیرء لیکن از ریشه نکن". 

7) یکبار تر باغ سیل نښتے یہت ات. تمه بیرہج میرہج زدھرام“ یکدم به باغ به سیر برآیید 
ما جایگھ های تانرا(بستره و مستره )می روبیم". ۱ 

8) تهم یکبار اټ وہڈ دم ژیز خو لھک“ نباشد» یکباره هیزم به(آتش دان) انداز و مان". 

9) تمبت خب ترود کر چوږ ج؟”خیریت» شمایان به اینطرف آمدید؟». 

190( اسده خئنت.- تو بير نه قراږ د(اه-ده خئښت ا تو پم بير نه قراررد و بچه» در زیرت 
تغارہ نشکند ". 

1) امزن بیگم چارے چورج-آ تی؟" امان بیگم به شوهر بر آمده است یا نی؟". 

2 یم که یخ مس دم اند ار نهر بایت»خواهر دیگرش در شهر میخواند". 

193( اه- لا گرڈہ پست» یم غئف خه خوء دڈ سه"نان نزدیک» لقمه یی خور تانی رو ". 

4 دبف اند فشتیر پُڅ ار نهر ښایت» ات یو يیو خو نهن ات داد خېز اند"از اینها پسر میده 
در شهر میخواند و پسر دیگرش شان در پیش آنها( پدر و مادر)است“. 

195( ید پے يبل فد ”این به ایلاق گاه بود. 

196( وز قا مم تاښچ ښکرأم» سوقد مم تم کن أُم”من باز همین تغارہ را می کابم(می پالم 
8 ۰(که) شیر آن اندازم". 

7) وز أم فا ک ہٹه یا نرجھدہ ارافتابوس(بس ') آدم فنه قد“ من باز با همین(راه پیاده) 
گذشتم در افتابوس آدم ار بود“۔ 

198( دهد اک پن وم پرشکین زڈجت “انی اشکیایش و بحننه ۳ 

199( ریشت دم یت توڈہن کے جں وی درد کشت “او قتیگه مد س اہ کت ها را 
ریشه میکند". 

200( و م درگاه (ی)بن روقد ات وے قشخونه غتف ېن یہت چود»پیش خانه را روفتند و در 
همان خانه را کشودند". 

1 سیمک تهم تر خاو سأوء خیر مذار شت. اندخ" سیمیک» اگر بکار روی از خواب 
خپزء نصف روزشده(سیمیک» اگربه درو میروی» از خواب بخپز» که چاشت شده *)". 


گرامر زبان شغنانی 121 اداره نشرات سیمای شغنان 


پات ساهت وے ارهی پخ 


در سالھاے سال در وختها ی وخت. فُڈج نھ فذج (یے ) پات ناه قذج. دے پات ناه ند ہن ارهی بخ 
قڅ؛ يیو خدیر» يیو مذپنج ات يیو فشتیرک. 


بعد م خوند سال ہن غله سّت. پات اه در فکر م وبق رہن ڈئد شت. لود ے کو وز اس که مبثرد 
رہن ڈہ-م اد مہف ارد خوش فیپن ات زبا پم مو آزار ء مه کنبن. 


بعد مب خو وزیرہن ات انتا کے سم چو کو ۶ 22 اي وزیرپن ات اقسقالبن» مو ند تمھ قتے یسم 
مُصلحت» مو ند ہن مو پخپن ربن ڈئد ارد سخ. اما وز نه فهم ام وپف ارد اس عون اس ین 
مس غل در باره یے دے مو رد یے چیز اث نه لوفبن. تمه شیچ مو رد لوقبت: وز اس که یت څھ 
وخت وبف ارد ږېن ڈەم, ہے وز بر مور کھت کو نردے الب ایق پات ماد ہے سام تو رد لاژم 
ادے فکث اهلے نهر بنثمنی جنغ ذه خو لو اد چھی نهر گینته یت دگه مملکتہن قانون ات قایدہ خه 
فهمت کو آدم تر مو ذربار یاڈدء مو ند وے قتے مصلحت. 

پات اه رد ید گھپ خوش یت دہقے چود رخصت. جز گے سک خو جھرچے ہے رماد: ِدے فکث 
خلق مملکت ارد خبر ڈید اِدے چهی ښھر گنته یت جهون گښته خه تر پات ښاه دربار بائد» پات شاه 


هر چهی دے مصلحت اند و ء معماپن خه فهمت خوند هزار دینار ات طلا وم رد پنعوم ذید. 
جھرچیپن ہن ست دے پات باه پپلون ہن تمزمم ښھر اند فیود. هر خوند سوداگرپن اد ء وھڈ ہن تر 
سوداگرے خه قد جعم منت. دہف سوداگرپن درون یے چوپون بچه قد اد پد مس تر پات ناه دربار 
رون سنت. ک-اد غذّه خو داد اند يیو دؤند قد. روزا دم تهت لود ے: رپن» ید مأش پخ مس غله سدح 
دی از دگه کسب آدم قرہد اد لھک اس مے چوپونے خلاص سود. تو چیز دم ندے لوقے؟ یه لود: 
یو لود: ای رہن خه سود اد م یم سوداگر قتس د م همراه کن آم. خوند شور اھ مملکتا پد کر خبم لتے 
وينت وبق قایدهست قانون فهمت ات» دے عقل مس پوره سود اتء سوداگر ء مس خو أخمند کنست؛ شاید 
اک-دے تیر یے علم» یے ھنرے خو رد زنزد ات خو زندگی آینده قهرذبد. 


و ء برپن لود: تو اختیار ات» اما ید لپ قین. 
و ء سحر چوپون اندوید هر چیز م خو عمر اند جعم خه چود» زاښتے خو سُت تر امون الله نوم 


سوداگر خبز. امزن اللہ اک دس سوداگر فد ِدے دے مالس دینا لگ ڈاڈج. چهل-پنجا غلام ات کنیخ ین 
ہن وه ند قد» صد دوصد ښثر اث ہن وم ند قد. 


چوپون دید تر وے خبز» سلوم چود. یو دڈ ے پېښڅت دے: چیر ات یت؟ ید دے خو مددعایے وم رد 
لود» خو دڈ قرار چود. امون اللہ خہلے فکرون ست خو دڈ راضے ست. لود ے خو بشهند» سه خو بخ 
تر مو خبز باز اد م سحر ته مو کارون تر پوند ذبد. 

پت خو وہٹے رماد و ء انجوماتم چود خوء ازہدندے و ء زاښت خوء ست تر امون اللہ خبز. وء ردع 
وے خو پخ بشهند اث سپارت خوء دڈ تر خو چید تويد» دڈ ېن ښثرین اندژزد خوء وسته وسته يين 
روون ست. 
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خلاصه یک اد اد م ید غذه خزند سالم د م سوداگر قتم ننرد خوند عجایباتم وینت. د م کار قتم مس 
بلد شت. دس دہف قتم اخمند ست اد ء وھڈ ہن مس بی وم تر بم جا ستاو نھ قهر ذاد. بعد اس د م 
یو لپ خښ جسور ات پهلون سُت. وے عقل دارم یم مس اس دہف آدمپن حیرون چو. خوند جا ندے 
ی کارون از دزدبن( المونبن *) خلاص چود. دے جسور م جهت دے(دیے ؟)خو رد پخ زانت. 


سال-ت ماه یہن نرجھد ات وھڈ بن مس اس دے سفر گنت چو. و ء ښھبہن مس تر دے ښھر فریپت. 
سحر م یو غذّه ترخو داد خبز مس ستتاو فرصت نه قود ات ید جھرچے مس دم پات باه یہلؤن فکٹ 


ارد معلؤم چو. 


امون الله خات دے غڈہ ره یم ییوے خلات( چپن *) زواست» وبف ین پنوید خو دگه سوداگرہن قتے 
یہن چق چق کنون تر پات باه دربار روون ست. پات ښاہ دہقے استقبال چودء هر یکے دہقے جایے 
مناسب تم نئڈد خو گهنست تر وبف اد م: ای سوداگرپن» تمه یپت فک مملکتپن کر ج» کارپن ات 
واقعه ین عجایب بت وینج» اس خوند سختیبن ات» نرمیبن بت نرجیخ. وز ام دوند جهت تمه قیود 
اد ی یے کلته ضلول مو پرا ندم وہشچ. 


مو ند ہن ارهی پٔخٌء تهم بن وھڈ ارہ قیر شیچ به بلاغت فرییت» ؤز دڈ خواھښ کن أُم اد ء یک جای 
اث وبف کتخذای کن أم تهم شچ اگه وز خو خواهش تم وبف کتخذای خه کن أُم وھڈ زبا ممکن 
ناراضم سپن. یست یو ییو لوق اده چیز ارد ات مے یم فراد ارد خوشرویدے رہن ڈاد ات مو رد 
بې زېب د م. وھڈ خُبث غل در باره یس رہن قید یس چیز اث نه لۈقېن 


وز آم ٹیچ حیرژن اث اد م خه رهنگ آم؟ یس حیله دے رد قرئداو درکار ادے نه وھڈ آینده ندے 
یکدگر قتے خفه سہن ات نھ وز وبف قتس دوند جهت ام تُر تمه تر مے خو دربار قیود اِدے کو مو رد 
ته چیز لوقبت؟ 


دے ندے ثٍ ات یم غڈہ اس مے امون اللہ پهلس ند م اندوید خو لود م: ای پات اه» ممکن یست اد م 
یم سخن کن ام ؟ یو پات ناست وھڈ سوداگرخیل ہن اول تر بروتہن شونچ ڈاد خوء قرار ہن قا چود. 
پات باه لود اد ی تو دل اند هر چیز خه قبدء لو یو غذه لود. ای پات شاہء دم کار اند یے علاج ک- 
اد» اد م تو خو پخبن قیو لو: ای فرزندہن وز خواهښ کن أُم اد ء تمه کتخذای سېت خو يیو اس تمه مو 
جای تم پات ناه سبت» وز ام موسفید سشت» وز نه فهم-م اد م تمه خوشے(خواھنں ) څه رهنگ» 
چے ته قبد(قبت )اما یک-اد لازم ادے اره قیر کتخذای سبت. 


تهم شِچ اده ییوے دستے یت بیوے پاٹ خو جه زبت خوء نښتیہت سأوہت به نیت» تر یس طرف 
وپذیت. هر چے پاب تر هر جا دے ذاد» ک-ازمند خو رد رہن قیرت. بعد ته از وبقف زحمت خلاص 
سأوے. پات شاه یت وم همرایین ات وھڈ سوداگرین ہن یودندء دم غذه گهپ شد ات فکتٍ ارد 
خوش یت. فکٹ ہن وم رد آفرین باد لود. پات باه رمادے یم خلھتے مرصع وے رد پنخبن. خثر 
دم شهب ین یہدند به بزم نررزمت بعد ہن تاید. 

پات ناه یے آدمپن رماد پس خو پخبن» و ء پڅہن بن یت خوء وراقد پن. یو لود: ای فرزندین: وز أم 
مویق کہ تسام یہت مو ند تمه . دڈ ؤز خواهش شچ كن أم اد ء خو زندگس ندے ارہ قير تمه 
کتخذای آم» دگه ارمون مو ند نست» تمه چیز لوقبت؟ وھڈ ہن لود اِدے ماش آم راضے. 

یو لود اد م: تی پس برایے و ء دد ء ناراضگ تمه ند مه سود زبا رہ شچ ییوے دستم یہت زاښت 
خو» ننتیپت تر فج» وز تمه چس أُم ات تمه به نیت تر یے طرف (یابٌ ؟) وپثبت. هر چے پاب تر هر 
طرف دم ڈاد ک.-ازمند رہن خو رد فیرت. وه بن لود: راضے آم. ییو م پاب ات بسته یہن زاښت 
خو پات ناه قتس یہن نشتاید. وهد ہن بعد وبدد. دڈ ہن سّت خو پایپن شکیداو. 
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وم خدیر اند وے پاٹ ار وزیرے دست راست روز و مذبنج اند ار اقسقال روز ات وے فشتیر 
اند ڈاڈج ار قزمب ښای درون. وھڈ ذینبن شچ خوش ات یم فشتیرک خنیف ات خفه گهپ تر یم چم 
نه ڈیدہ پات ناه وبف ذو پُڅ ارد وہف وزیر دختر ات اقسقال دختر طلهپت خو دے اهل شهر م قیود 
خو ووقد نھب ات مپٹے سور چو. وبقم به تخت ات بخت نندد ات» یم فشتیرک شچ رہڈج؛ نه فهمت 
اد م خرهنگ کښت؟ 


څوند ین دھڈ وے چود اِدے: تو ٹیچ مے ښھر ارد خوش کنت» ماش تو رد طلهب آم» یا نی اسسرک 
اټ پاٹ وب یو نے. لود ‏ تی وز ته شچ اک ازمند خو رد رہن قری م اِدے مو پاب ارم خه ڈاد, 
لود ہن ختر» پس تو دل. ید غذه ست خو وم بای درو وخد سشت. القصه. ک-اس دے وے کار چهل 
ښبانه روز نررجید. 


د م چهلم مبث اند ات چوشتے اد م ہے یقے بخ ننتوید. زور ء ڈاذ ات یپتم وم چود. دبد ترح ہے 
لهف وروق ات یو محله رُښنایے شت. خو گرگنوښھ یم چوښت یم ارد دوند لپ دقوسک یست اد م 
اچٹ نھ بافت. اولم باج ڈوید خوء ازمند چم ننتید سُت. اما یم دقوسک, ازمند خو کهل سبنت خو 
لود م: ای چوون مرد تو-ت دم دوند شهب ات روز مهنت خه چود ات خو خون ات خه خود. دوند 
جهت اد م خو فرادهر رهنگ تس یس رہن خو رد قهر ه 


تهم ات شچ ترود دہڈج نا امٻڈ اث مه نښتے۔ وز 000 هر چدوم تو یم 
زے خو سه تر خو چید. یو لود: وز ام ږہن ښكود ات دقوسک ئی. یه دقوسکېن ملکه لود ے 

جوون مرددوند ابله مه فس» نخواه» تو لوقے پدے مھڈ ات وز آم حقہقے دقوسک› 
ماش آم پریپن ات دقوسک لقاب اند آم» هر چدوم تو رد خوش خه ق یہن زے خو سه. 


یو غڈہ بعد چهر دقوسک زابنت خو توید تر خو چبد. چودے وم جای خوء خب مس نوست اِدے خه 
وخت قبگه سود ات وم چاست. اد ء یھ (کو *)پری یا نی؟ پات بات وم پخپن پن لود: یو غڈہ یس 
چیزے وء فژمب اند نه قود خوء ٹیچ نوشچ. پات باه قیودے وم خو» لودم: ای فرزند» تو-ت خو 
رد رین نه قود ات لھک شچ وز تو رد ده-م. 


یو غڈہ لود نی مه طلهب. مو قسمت اِک-آم فڈج. وے داد خوند م وے لود اد م یو ار فال نه خهقد. یو 
وے داد نھ فهمت اد ء یو یم خو رد فورح دم غڈہ یم ازمند رخصت چود. یو توید تر خو چید. وم 
دقوسکے شهب ښئقداو تم وبدد ار خو بت ات خودم وے نه یاد. یعنے شهب مو نه ژریرد. 


برابر نھب اردے وے خوږم یاد. خہلے ښاقد EEE EES‏ سک 
اد م اس وم پیخ تم یک۔اد شلوه پس روخ اث راست مئست تم ڈہد. چوښتے اِدے کو وم دقوسکن 
لقاب غل وم پهلس ند_م. یو شچ اس خوشے-ث نه فهمت چیر کښت. باور نه کښت ادے دے ته خو 
خیم قتم وینت. فرنست اندوید خواھهښے چود اد م وم لقاب چ جای کشت اِدے یه و ء رہن وه 
پرجوقد خو لد م: یس مھکے یو و ء لهکچود. دبد ار وم بت خو شاقدہن. 

سحرکے یه و ء رہن فا دبد ار خو لقاب خو جای خو چود اما هر مہب یو ملال خه فود» در اک دژند 
خوش ات خرم یست اد , دلیل اث نست. آدمپن وے ونبن» حیرون اث رسہن اد م یم چیز دؤند خوش 
سُذج. ک.اد وم خوشے تر وے داد ات قرادهر غورر مس داد خو حیرون ہن ست. 

لد ہن کو دے ند چیز سر اد م خوش ید خه. کو آدم دے دهم تم نیثت. چند وخت دم تم نرجید. 


مے غذه ند شچ مے رہن نھب خو لقاب لھکښت ات مہب قا پنیزد. یس مہب ات یه خواهنس چود» 
اد م خو کهل زنبد. یو ازید دید اد م یھ خو لقابم پھلے ندے لھک چوررج ات خوکهل خلاص کشت 
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ات پم کخار غل باخ ند. یم لد خو چیز ارد مو ږہن دایم ار لقاب درون قد. لھک ید مس روشکار اث 
مینت ات مو داد ات مو قرادهر مس دم ونین. 


دم چورت ذاد» خو خواهنس چود اِدے وم لقاب شچ قهپ ڈید خو پتنود پے خموچ اد ء لھک نود یو. 
یودند ع یو غڈہ وم لقاب زاښت ات یه جغغستے ڈاد اد م ای بی عقل» تو چیرےء تو خاست مو در بلا 
دس مهک اما یو وم گھپے نه نغوښت حخو؛ء پتتئودے وم لقاب پم یاخ. یو بد 


یه څوند و ء سرزننس چود اد م جای شتا سُت. لود م خو لپ گندهت چو. عجبا نست اد م ماش تار ره 
بلا یاڈد, یو وم چار لؤد: غم مه کم یم چیز اث ته نه سود. چند وخت قا دم تم نرجید. مردم مس 

اس وے ربندار م خبر ست. ید درک تر وے داد غورر مس ڈاد. یو وے داد ارد اسر حرد خی ازدے 
خو یک بار سام خو زتر چس ام مو پُغے کو خرهنگ ہن قوررج. 


یے مبب ات یه و م غذہ ربنم قا یاخ پذد اد م خو کهل ارد ښخ (کش ؟)کنست خو زنبد و م. ښخ کش 
سّت. یه خو کھلے مس خلاص چود اتء درو خو کھل زنئد ست اِدے دقی ند رخخست سُت خو» یہت 
یہت سد قتنث ک ازېد بېگۈنه چارک دہد. ید چارک وم خر فد. وم ارد دوند فرصت نه سُت» خو کھل 
اث برین کشت. وم چار سحرک اب ننتویجت خو تویجت. 


یو پات ناه دہد خوء چوښتے ادے پایگه ند بے خوبروی اِدے بے طرف پیخ وم اند آفتاب ات بے 
طرف مهتاب رهنگ تم ات غل خو کھل زنہد. ووښ اس سر وے توید. چُرتے اد اِدے ید مو بخ 
اس که دم خو رد قوررج. ک-ازمندے طاقت نه چو خوہ ننتوید خو توید ست تر ذربار. اس جمال وم 
وے زتږ ووښ اس سر وے توید. ست ترم خوء دبف خو وزیرینے مس قیود خوء وہف اردے دم خو 


وھڈ وے 0099 وے ږہن قید ا وم و حبر ات کو کو دا کے یں فر یت اا 
ید خه رهنگ مأش اند بې زېب ږېنین ات و م ند وم رهنگ تم خب صورت. ماش داد خه قیس 
مش ارد یسگه رہن قرے خو ذه. 


پات باه دہف وزیرپن ات اقسقالہنے جعم چو خو پہشختے وبف اد م: خرهنگ کن أم صفمو رد چیز 
مصلحت ڈہت؟ دس مصلحت مو رد ثبت اد ء وز د م خو پُخ پم یے ظرافیت فرئپ آم ات وم رہن 


خُبث قه-م. 


و هد ین خیلے چرت ذاد خوء لودبن اِدے تو گهپ معقول ات» اما دس مس روم راستے بې عیب خو 
بخ وے ربن جهت زیداو تو رد گنده» پات باه یہن مس تو تهنه ڈہنء ات تو دس اله قر م اِدے و م کار 
اند یوهلاک سود ات تو تهم وے ږہن قهر. 


یو لود تمه گهپ معقول ات وز تهم یج چیز کار و ء رد فری-م؟ وهذین لود اد م پس بے کاچار وے 
رم ید یو ازود سود ات ازم مه یاند. 


و ء رد ید گهپ معقول وئښت خوء گهنت تر وپف اد ء مو ند چیز کاچار نست اد ء و ء قیداو قین ات 
وے خو پُخْ پس و ء رمی ام؟ ییو اندوید ادے: ای پات ناه شِچ فکث تو دولت اند ست ات یے چیز قیداو 
لازم اد م و ء فیداو تو پُخْ مه فهر ذبد ات هلاک سود. ید کاچار مادیانم چهل کره قیداو. پس وم اده خو 
پڅ رمس. 
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پات ناه رد و ء گهپ خوش وئښت. دہقے رخصت چود ات رماد ‏ پس خو پُخ. و پخ ارد ہن لود 
ادے تو داد تو قیود. ید غذّه اول حیرون ست خو, زبا ره سته وسته تر وے دربار رون شت. و ء داد 
غل خو تخت تم ته» یم غذه خاطر پربشون اث دېد. 


پات ښاہ خیلے شیرین زبونے یے دے رد چود خو؛ لودے: ای پُڅ» تو -ت مو ند نازیونک اته» از 
فکث مس دوند گھ یت جسورد م. تهم مو پات ناه یس ندے یس چیزاٹ کھم نست ات فقط یس چیز 
دوند» ید مادیان چهل کره. تهم وز خواھښ أُم اد م توست از فک دونا دے ات جسوردے تو تهم وم قهر . 
شچ اده سه خو تیار ء کن خو بئمني تر سفر ڈے۔ 


یو غذّه لود بشهند خو ننتوید خو خفه خفه ست تر چید. ید غذه پات ناه ند فشتیرک بخ قد. دے نھن 
نسل از پریپن فد» یه لپ خښ دونا یت عاقل قد. ید غِڈہ بعد ازبدند ننستوید خوء اول ست تر وم خو نهن 
خبز. تر چید دبد ات وم نھن چونت اد ء یو لپ خفه. 


لودے: ای پُڅ» تو ت چیز خفه چهی ت تو آزار ڈاد؟ مو رد لۈق. یو دم خو حکایتے وم ارد چو خوء 
لودے ید ء مو داد مو پس مادیژن چهل کره رملاج. ۇز شچ اچه خو فکر سرا نه کن أُم یه که درد 
ات خرهنگ وم قیداو لازم. دڈ ام تر تو خہز یت. 


لود م: ای پُخْ» تو گهپ أُم فهمت ات تو داد مقصد أُم مس فهمت. تو داد تھ تو قتے برة قصت پلایست اد م 
ناگ تو به یم ظرافیت ڈِیے تو ږېن به نکاحے خو کنت. ات چیز هلاج دے رد . یو هرخوند قد اد م تو 
داد مگم و ء فرمون اجرایے. بعد اس و ء یو پات شاہء هرگون تو و ء گهپ خه گرڈہنے پات ښاہ یہن 
ته وے تهنه ذبن. 

پس وم مادیژن هرچه څه مج یو غل زنده نه یچء وم انجیقداو اک دس قین؛ اما تو شاج مه ڈئر. خب 
ات چود اِدے اول ات تر مو خبز یت مصلحت چ. اگه تی تو-ت مس به یے ظرافیت فریپچت. 


شچ نغور مو گهپ. سه تر چید» خو انجومات تیار کے خوء خو یے گزہ ندے پھے زےےء یم قارج ارد 
زین ات لجوم گه-ت زاښت خو بعد ات تر فلون طرف روون سُت. تیم ته تِیے ته چندین دھښت 
ات» چندین بیابون ات» بعد ته فرھپے تر یے مرغه راز. وم مرغه زاراند بعد خو ویزولوم خمبہنے 
خوء کنے خو جای» یمند یم چنمه. کو مرغه زار تهم وم مادیون چهل کرہ جای. 


مذارته سود ات یه ته َڅ برئښت یائد. تهم تھ یمند یاڈد خو بویے آدمین زاد تھ فیمت. بعد ته وم چښمه 
گهل تم خہلے ورافخت خو لوق ته: اگه صایب هر چهی مو ند قد. یاڈد جل مو کښت. تو تهم زبن خوء 
کے وم جل. دڈ قرار کت یه تھ قا لوقد اد م اگه صایب مو ند خه قد» لجوم مو پم غنف ذید. 


تو تهم زبن خوء لجم ز ء خو ڈہ وم پم غئف» فا ته لوقد اد م اگه صایب مو ند خه قد سوار مو سود. تو 
تهم وے گزہ ند م گه پھے زے خوء سه سوار وم تے. بعد ته قا یه لوقد اد م اگه صایب مو ند قد» رون 
و کہ 7و ڈیو وت ود کے؟ اما یه ته نه چېمت . تهم قمچے وم ڈہ. وم تم گه پم دعنه چیمت» تو 
تهم وے گزه ندے پھے برنئږد خو وم مھغز ارد. 


یه تھ دڈ پرا ڈہد ات وم بخپن وم دهم تے. فهمت ات آ تی؟ یو غِڈہ لؤد: فهمت آم. 
دڈ تر خو چیدء یت خو ږہن اردے دم خو نقلے چود. یه یے لود: زام اک تھم اث تو رد لؤد: مو لقاب 
ماود چم جو داد به ول کا 
وے رپن وے رد کلچھ مُلچھ پپخت خوء سحرّکے یم نھب اټ و اگه چو خو لود م عینے تیداو. یو 
اندویدء خو پخے زنادء اوقاتے خوء (خو ۶) نننتوید» وے گزه ند ے پھے گھ ڈاد خو پېښکوفھ ندے 
خوء سوار ست خوء رو به بیابونے وہذ قار ج. 
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القصه چندین دښتا یم ذاد» چندین بیابونا یم ڈادء اس تښنگے تښنھ شت» اس گښنگے گنه سُتء اس 
مرکبے رو پیاڈہ ست ات بیابونے کنته چو. یت تر یے جای اِدے یمند یس مرغه زار ء وسیع ید گل 
ات گلزار وے درون اند چمن چمن موج ڈیدء دے پرنده تو خه چسے ء ید فُکث عجایب ارد ادے وپف 
رهنگ تس یم غل ید غذه خو عمر اند وے خو مملکت اند نھ وینچت. 


دے مرغه زار مذبنه اند ء یس چنمه قد وم گرگنوښھ یو سفخه پک دس بلهند اِدے؛ یس ساخت و 
درون اند دے دبد» ببست ته. یم غذه یت ار و ء مرغه زار دبد خو» ویز ولمم خمبپنت» خا ت خو 
قارج گه یس یمند جای چو کو دوست ید نھب نرجهد ات مہټے دم تر پپرا یت دم مہٹے مس مذاربخ 
نوست یمند ات چوښت اد م شیه( شنگه *) سْت*". 


تر خو پھلے یم چونت اِدے یم جونور اس فترخ خلد ت. اس قچیر غلّد ‏ پراست چهل گه بُڅ وم 
ذمتےت فیلے مست رهنگ تےیین تر مم چنمه خبز یت. نزدیک دے یت خو بویے آدمے فهمت. بعد 
یت خو دم چنمه گهل تم وراقد. 


وھڈ وم بخبن پن تق ست خو وراقدېن ات یھ خښ ابِے لود. هرچهی مو صایب قد یاڈ مو جل کښت. یم 
غڈہ خو نھن گھپینے خو بیاڈ انجوفد خوہ خْلقست زبُد یت چلے وم چو؛ بڈندے مس وم تم نئڈد خو 
وروق. یه قا لودے اِدے هر چھی مو صایب قد. لجم مو پم غنف ڈید. یم غذه قا اندوید» لجومے زاښت 
ڈادے وم پم غنف خو وروقد. یه قا لدم اد م هر چهی مو صایب قد سوار مو سود. 


یو فرنست زبد و م کزه ند ءم پھے گه یم زاښت خو زید» وم تے سوار شت. خوند پاښنه کنست. اچه 
اس خو جایتے یھ نھ ووخت. قمچس بے ڈادء یھ وے تس مس نھ ووخت. بعدے وء گزه ندے پھے 
زاښت خو برنئردے( ببلنئردے ؟) خو دم دادم وم معغزارد» یو پھے خلاص ست خو ار وم پیخ پست 
داد 


یه لؤدے اد م چس خرهنگ زور یکبار پرغستاوتم یس مو معغز مو غثف ند وہڈد, بعدے تل تل 
ریررزد خو» وسته وسته روون سّت ات وم بخین وم دهم تس. 


خلاصه انجهف آم از پات باه وبف. وے روز اد ء یم غذه اس چید خه توید» یو خواهش چود اد ء تر 
و ء ږن خبز سود. اما یت تر وے چید دیفم خبز خو خوند م وے سرات بر ښکود اد م» وے دقس یس 
اس یم جا نه قود. 


علاج گه نه ربد. رماد م ژیزن باردونبن قود خوء و م محلله گرگنوښه یہن یاخ ذاد. یو یاڅ ید ات زبایپن 
چوښت اد ء و ء برجپن ہن دوسک اټ مس گهرم نه سخ یو پات باه حیرژن ست خو رید. 


یم غڈہ دم مادیون چهل کره تم سوار ات تر خو داد ملک فریپت. ید اهل هر م چونت اد م اس دهبست 
اث گرد م غلله پہڈا شت. خیلے یہن دقت چود ات نھ فهمت ہن اد ء ید چیز بلا. یم لهف ین لود اد ء تر 
ماش ملک ذښمن هجوم چود. یم لهف ہن دگه خبل تعبیر ڈاد, 


ات در باره یے دے غذه یہن فکه یس لود اد ء یو ترہد مود یا یے چیزے و ء خود. بشهند ین چوښت 
اد م یم ادم یے جونور تم سوار ات چهل جونور بچه وبف دهم تم-ت یت ین. فهمت ہن اد ء ید پات 
باه یڅ ات دم مادین چهل کره یم قود اده. 

بابک ما کو اضر اند بی عم اوس ازید ین مدای ای بت باه مارک اہ کر مائیژن چول 
کرہ قتے یت. نښتے ادے خو پڅ ارد پرادے سه. دے ندے ات پات بساه یے خو وزیرہن ات همراه یہن 


جعم چود اد قا یے چیزگھ مصلحت کنبن. مأش چیز گه خښدے کار دے رد ښکر آم اد م یم مے پیڈ 
گه ازم زنده گنت مه کنت. چهی یم چیز گه حیلله فهمت. 
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یو ییو فا اندیود خو لودے اد ع: ای پات ښاہ هر چند اس دم یم خطر خلاص خه ده اما اس دوم و ع 
ند خلاصے پست. مس پ پیڈ گه تر تو خبز دے یتء تو وے پس دبک چارمنگوش رمس. وم قیداو ته یو 
نه قهرذید. ك یو غذه یت» خو داد ارد م 
تعظیم چود خوء لود ے: ای پدر بزرگوار» تو فرمون آم اجرا چو 


وے داد وے خیلے شهباش ات بارک اللہ یم لود خو رمادے اکا سر رد 
قود خو پنویدپن. بعدے خو پھلے ندے وے نئڈدء خوء دہف وزیرہن ات همراه ین مس فکٹ قیود. 
یمندے ضیافت وبق ارد رماد خو بعدے خیلے گه خو بُڅ تعریف چود. 


بعد ید غذه نھب ست تر خو رہن خبز» يه وم ږېنے دم وے داد کارہن فکث وے رد نقلے چو. د ےغڈہ 
زارد اس دے کار لپ ملال ست. وے ښمنې پېښینک ارد قا وے دادے وے قیود. 


بعد تر خو داد دربار فرییت؛ دبد سلومس چود خو وروفد. وے داد لودء ادے یے وظیفهت پهلونبن 
رهنگ تےاجرا چود ات ژز ٹچ خواهښ کن ام اد ء مو رد دہکے چارمنگوش قهر. یو غڈہ لود خو 
هر چیز تو حکم څه قد ژزمگم اجرای أم. 


یو غذه ازبدند نضتوید خو» قا ست تر وم خو نهن خبز» يه لود. ائ که چیر ات قا خفه؟ یو لؤد: مو دادم 
مو پس دیکے چارمنگوښ رماڈج. وز دوند اث نه وزون أُم ادے خه رهنگ کاچار ات که دند یه ات خه 
رهنگ ته وم قېن. 


وم نهن لۈدے: ای پُڅک» راست ید لپ قین. بشهند کار ات چود قاست تر مو خېز خه بت. دے سفراند ته 
خوند خطربن تو رد اس پرا یاڈد, تو داد امېڈ اک اد اِدے تو ازم زنده مه یه. ازود ات دے روون ست» تو 
رد تھ اس پرا یے یہد یاڈدء یھ چهخت ات چورذ. توست تهم دے یت پرا اس تر وم تس نررجیداو لو: تویین 
پل چهختک خه لود» توت عجب پل راستک نه قخ. بعد ات نررجید. 


اس وم تھ نررجیسم خو قا تھ اس پرا یاڈد یے کلتھ باغ اِدے لپ خښ تند ات کس ناگذر یو. تم ات تر 
وے باغ خبز دے یت خښ اټ لو ادے تویپن خه لود باغ توندک توست عجب دښتک نھ قُذج. اس وے ته 
مس صحت سلومت دَڈ نرجیسے. خبلس گه تھ یس ته» اس پرا تھ یے کلته دروازه یاڈدہ تو تهم لو تو یہن 
در م غیچک خه لود عجب ہن خو پیخ تئر نھ چوررج ات؛ توت عجب درے ملایمک نھ فُڈج. بعد ات 
دے لود خو یہت ات وم چود » خو دید ات تر یے سرام ترم دے تھ تو خبم یم گه غلله دقے نس 
دید 


و ء تھ یہت کنے خوء تزم دہڈے ادے» گدېن اته قارجین تھ ونم اد ء وھڈ تھ تو وینتاو قتے موش خو 
کنپن. یمند تهم گدین اند وپف پرا ندے واښ ات فارجپن پرا ند م ستخون. تو تهم چابٔک اٹ وے وال وہڈ 
قارجین پرا ات ستخونین ز م خوءہ وہڈ گدہن پرا ند م. وھڈ تھ دڈ پم تو اچب نھ رفین. بعد اس وے خو 
گرگنونه چس. تو خبم تھ یے گه دف تس بد. تر وے محلله تهم ژندورف زندگے کښت. یھ دبک 
چامنگوش دایم وے فیررخبج اند. 

تو چس اد م اگه و م خبمپن پن ژدنق اث یہت چورجن, فهم اد م یو تر خوڈم اگه چوست ات اد م 
وم ند ہن وے خبمبن پڈیٹخن: اچب ترم مه دی یو اگه. 


خمبینت خو خراک خیدے سر چود. بعد خی گه نوست خوء دد ضشاقدء خودم, وینت اد م وے داد 
دربار خبز اند خلق دوند جعم ادے جای نست. 
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فکتِ نهله روشت ات سهقخ ات زربفت پوښاک اند یو خلق ات» یم طرف رقص ات سازندگست» 
یے طرف پایگه دوپنت ات گج تیژدء یم طرف نهله قستین گیرےء ات یم غڈہ نهله یثچ خو اس ییوے 
پپسخ اد ء یم چیز گهپ یزدند؟ یو اله لوفج یدء چیز نوت اس مے هر نست نہ آ توت ذبون اد ع 
نه فھمے چیز واقعیه یدرد نررجیست. نھ فھمے نھ ادے پات نایم خو پُڅ رماد پس دیک چارمنگوش ات 
ژندورق نهله وے ترم هلاک چوررج. تهم شچ اده پات ښاہ اس وے خلاص سُت خو وء رہن ادہ چس 
قید, دوند جهت اده یم خلق جعم سذج. 
یم غڈہ لود ادے سبت پات باه رد لوقبت وے پُخ آم ؤز. یو چارک مے غذه ڈہد چپات خو کیت وے حی. 
Oy‏ عرق اند ء ببذج ات وے کهل برققست دھرڈ کنت. وخت 
مس اس وے سحرونے مج اندوید» خو قارجے گه جل جومه چو خوہ قا رون سُت» اما اک وم مېث 
شچ وے زارڈ زهرات مار. 


دم قصه انجهف آم اس وے داد وبف. وے روز اِدے وے پُخ تر پوند خه تویج یو در حیلله ات نیرنگ ڈاد 
اد م خه رهنگ وز کن آم وم و ء رہن به دست قه-م. گا یے پراکیینج رهنگ تس ست تر وے خو پُخ 
محلله خپز خوء خواهنسم چود اِدے تَرّم دبذد. اما خوند م تھی ات بهر و ء گرگنوښھ ښکود اد م اس 
دقم یم نوم ات تون اث نه قو. خوند حیلله ات نیرنگم چود اد م یم چیزاث نتیجه ازیند م حاصل نه 


ست ۰ 


رمادے چندین لؤمبن ات پلکین بن قود خوء چندین بچه مردبن ہن قا وے دپوالبن درو آرم دهد سنت. 
خزند ہن جون ڈاد اد نھ قھرہن ڈادء یو وے دبوالین ہن تلو اس پولاد چورچن. رمادے ژیزن باردون 
ین ڈاد خو وے یاڅ ولنگه یت و ء ند به رققے آسمؤن اندیود. یو مس بے چیزاٹ کار ء و ء رد نھ چو 
ادے به جایے کشات لالتاف ستاوء وے دہوالین ہن شتادے ست, خؤندے لود ادے زأم تو خشرات مو 
ند تو قتے یے چیز نیت بد نست. از درون آواز نھ نښتوید. بعد درو فهند ڈہد سشت. لؤدے تو چیز بے فایدہ 
خو ترہد بندؤن کنس» تو چارے ژندورف خود څوندے زارگے ات دروغگویے چود اِدے وے کار نھ 
ست» خو تر خو دربار قا توید. 


انجهف آم قصه از دے غڈہ. یہد فریپت وم یبدگهل تم اس خو فارج تم خھقد خو تر وم یہد ھج گھښت 
خو لودے:”یہدء تو یہن پلے چختک لؤدات توت عجب پلے راستک نھ قڅ.” بعد وسته وسته نږجید. 
دوسیک گه توید ات یت تر یے جا یہدے یے باغے تند ات بے زیب اس پرا تښتوید. یم غذه قا اس خو 
فارج تس خھقد خو وے یے کثل چود خو یت تر وے باغ خبز خو قیودے:” لودہن ‏ تو-ت باغے تندک» 
توت عجب باغے راستک». دم یم لود خو اس وے باغ مس به خُبئث نررجید. 


خہلےگھ فرسنگےراہ یم ڈاد ات تر پرا یم چوښت اد م یم دروازه نمایؤن ست. خو قارجے قوست خو 
یت تر وے دروازہ خبز. لؤدے تو یہن څھ لود درے غیچکء توست عجب درے ملایم ات بشهند نه قڈج: 
بعدے وے دقم یہت چو خو دبد» چوښتے یہدے درد مب یم گه دقےنمایون ست. 


دہد ترم ادےء یے جا ندے گدہن ات» یے جاندے یبن قارجین وریقځ. فارجبن پرا ندے ستخون ات گدین 
چود ات چوښتے ادے ہے دِقے بخ آت ست پس دے قج اٹے چوښت اِدے ژندورف غل خو پنتلوج وے 
خبمبن غل ژدنق اټ یبت. وے نھن گهپ وے به یاڈ ڈاد اد م ژندورف خبمہن یہت خه قیہنء معلوم اد م 
یو تر خودم. 
دگه رقم تس رد کر سکن یھ زسته بشم وے ژندورف غونجین اند انجوقد خو بدہنئے ہے خوه 
پم ستن اندے فوست. بعد م وم دیکچارمنگوش زاست خو پم دمم چو خو تبزاب ننتوید. 
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یودند از وے دِقے یک نښتوید ات وم دبک زیمبه انگخت تر دبوال خوء صدا وم اند سُت ات ژندورف 
مس اگه سُت خو خواهنس چود و ء دهم تس چیداو اد ء و تنه فک فیسچن. بعدے خو ڈندونہن پس 
یکدگراند ڈاد خو خښ انس قیود: و گدین انجپت دےء وھڈ ہن لود اد م توحت مم دوند سال اند مأش پرا 
ند م وا وہڈد ات یہد تُر اث ماش ارد ستخون وہڈد. مش ته دے نھ انجهف آم. 


ژندورف فا قیود: و قارجپن» تمه دے دزد(المون *) انجپت. وھڈ ہن لود ددم ماش چیز ارد و م انجهف 
آم اد م دے دوند سال آم تو دولت اند خذمت خه چوء به غیر از ستخون ات مأش پرا ند م یے چیزگه نھ 
پتئود. ات ید نو فرت ات ماش پرا ندۓ ہے وال پتنود» مأش ته ہے نه انجهق ام ژندورق اند وے 
قهر صاف سفید خو نهره یس ذاد ادے و درم غیچک تو بگیر. یو دق قیود اِدے دوند سال اند ام خه 
اس تو ی م یکبار در م راستک ات ملایمک نھ بد ات فکث در م غیچک. ات یو نو یت ات اس مو 
یم راستک ات ملایمک لود» وُزتھ دڈ وے اچب نھ انجهم. ات یو غذه وم دیک قتم اس وے دقشم مس 
نررجید خو قارجم زاښت» سوار ست خوء توید(بدر رو *). 


ژندورقم قا خښدے اٹ قیود: و باغے تندک» تو بگیر. باغے تندک قیود اد م توت مو اچه باغس 
دست چم ست. آخرین بارگه یم یہد به یارے قیود اد م یه گه مس یار ء نھ ذاد. 

ژندورف خو امہڈے صاف اټ گنته چو خو» رید. یم غه اس دم یہد گه نررجید خوء بعدے فارج وہڈد. دس 
قارجے وہڈ اِدے نوم ارد تر خو داد ښھر فریپت. اهل ښھرچوښت اِدے یم گرد اس دهنت اث پیذا ڈادء 
فهمت ہن پات ښاہ پخ یت ات دبک چارمنگوښے مس قود. ک ازبد ہن ست پات باه رد بن خبر 
فرتپت(موی دخایے چود *) ددے تو پُڅ یت ات دبک چارمنگوښے مس قود. 


پات ښاه بې سرانجوم ست خوء فرنستے خو وزیرپن قیود خو لودے: ای وزیربن» مو پُڅ اس دء بلا 
غنف اند م مس رھایے فو, ماش شچ و قتے چیر کن آأم. فکر ء کنیت اد م ی علاج ری بت. اگه 
علاج نھ فری ہت وز حکم ڈھم پد ء وے یتاو برابر وے کهل زپن» وھڈ ہن لود نی یس ته نھ بافت» 
دم جهت اد م پات باه یہن ته تهنه ذهذپن تو. 


بعد ییو اندیود خوء لود ے ممکن ؤز یے عرض کن أم . پات ناه لود: لؤ. لود ء یو دے یت تر تو خبز 
تو لو ادے سه اس مو داد ات نھن مو رد اس آخرت خبرقهھ. بعد یو دے پېښڅت ؤز خه رهنگ ارم سام؟ 
تو لو ادے ژیزن باردزن تھ ڈھڈ ی پن ام خوء وے تم تھ تو وے ذد قتے ارم سأوے . 


یہد غڈہ ست در دربار پات باه آدابے سلومالہکے بجا قو خوء وم دبک چارمنگونس ربود وے پرا ندع. 
یو لؤدے: آفرین فرزند. ٹیچ سه تر خو چید میتراحت کن. بعد ء ارہ مہب تهم مو خبز ید. روز ارہ یوم؛ 
ات یت خوء دبد تر پات باه خپز خو لود م: ای دادء یس مه یت أم به خذمتس تو. پات ناه لود: ون 
خذمت ات لپ مو رد چود اما مو ند ی گه ارمژن» و ء گه ات دے اجرا چود» مو ند تهم خه مَرأم هوس 
گه نست. 

چیزگھ هوس ات ارمون تو ند اد ء وز اگه قهر ڈیم و اجرا کن ام . لؤدے ای پُڅ ء هوس ات ارمون 
مو ند اک اد اد م خواھښ أم خو داد ات نھن احوال از وے دنیا فهم ام اما یس آدم أُم نه ِرود اد م یو 
یکبار ارم سود. اس تو مو ند ک-اد خواهښ اده. 

يېد غِڈہ لود وز ته ارم څه رهنگ سام. یو یم لود: تیان یاردژن لا آے کر تر ده قتے ارم روھزے. یو 
غذه لۈد: فهمت آم. بعد م پات باه وم ازبدند رخصت چو, دم غڈہ زارد شرښک ست از خفه گی خوء 
ست ٹر خو نهن خبز. سلومالہکے چو خو نوست. وے نهن لزد: چیزات قا خفه ثر. تو دادے قا چیزگھ 
حبلله زواست. یو لود: ای نهن» مه پېښخ مو ی مو داد ار وے دنیا خو داد ات نهن خبر زئښت رماد. 
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یه لود لپ نا مبد مه سه دے رد مس آدم بے چاره فربد. هر وخت ہن دم تو باردون تم سفبنت ڈو ریی 
چبود ته یدبن پس تو. تهم تھ تو مس چبود گھرڈے خو» وہف قتے تھ روھزے. تهم ات ازم دم روست» 
ید ء تھ ار چیدہ فا تھ ڈِیے به صورتم اصلس. بعد م خوند مېث ته وؤز تو رد فهمون أُم خوء تو سه تر 
پات باه خبز. فهمت ات ۱۱ لودے ون۔ 

aS‏ کی گے ہے کو رین ار که واه کو اف پات باه 
دے اهل شهرارد یپلون چود اِدے فکٹ آدمین پیرے وویز زین ( خو ) تر دربار یدبن. یم غذه اندوید خو 
چوښتے تر وے باردژن اد م یو پم آسمون فریپچ. یہد غذّه دڈ توید تر وم دھښت. 

یے لهف آدمبن ہن رماد چهل چلک زغبر روخن ہن قود خو دے ژیزارد ہن گرڈہنت خو و ء غڈہ یہن 
رماد اد ء پم دم باردون تیر سیفینت. یو اس خو جای اند اندوید خوء وسته وسته پس وے باردون سفید. 
بعد نوست ات پات باه یے رماد اد م شج یاخ پذنبت. 


یہد یا ولنگه دے اندوید آسمؤن اند پات ښاہ ات وے وزیربن ہن خوش ست اِدے آخرون آم دے نبست 
چو. یہد یاڅ ڈو سهیزنه روز ثد ات پات باه ات وے وزیرہن ہن از خوشے ار خو پوست نه وزد. یدند 
ہن وے یاغ پڈد اتء ارھے چبؤد ہن یّت» وے پھلے ندے یہن ناست خوء روشت ہن اتء یم مس چبود 
گهنت خو وبق دهم تم رؤښت. یّت تر خو نھن ښاڈ خو بھ صورتے اصلے گھښت. 

مے نھنے مے رہن گه قود ترہد خو ناستہن. دے وخت اند ات دے پات باه آدمین ہن فا یت خو وے 
محلله تس یین نڈاقد. خوند وخت ہن ناست اته وے نھن گھښت تر وے خو لود م: تو سه دہڈ تر پات ناه 


خبز خو لو وز أُم ارم قود. تو داد ات ون بن بشهند: امین بن مس پات تاد ات» ڈیداو کے ہیں مو رد 
مہف خارر مون دهک چود ات لود ہن اد م اگه پات باه ند وخت خه قد یاڈد یکبار. 


یو غِڈہ اندیود وہف مونبنم زاښت خو تر دربار ‏ پات ناه سلوم ڈاد خو وے داد ات نھن احوالے 
و( ار وت فو تک مس هک جرد اھ ورک توم رخےۓ درد یو پات باه لود: ارم ته خه رهنگ 
سین. یو لود فکث اس باردون تم ممکن. اگه خه سأوے ؤز مس فا تو قتم سأم. دے گه یس دء لود 
پات باه صافے باور چو. 


یہد غذّه توید ات پات باه ات وزیرپن ہن باردون ڈاد ات دهد ہن سفهد خو و ء یہن پد. دَڈ ہن ند ات یو 
غذه خو رہن ات خو نهن قتم بې غم ست.( شنک مرکب لینگ ات لهخ تر چید فریپت *) 


گوینده: قرغیز چهارشنبه یف 
له ما 

شهر- خاروغ 

برگرداننده: سرورشاه ارکان 
شهر- کلگری- کانادا 

۸ جون ۲۰۱۸ 
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پاد شاه و سه پسرش 


در سالهای سال در وقت های وقت بود است نبود است. پادشاه یی بوده است. پادشاه سه پسر داشته است. 
یکی کلان» یکی مابینی و یکی خورد بوده است. 

پس از چند سال آنها کلان میشوند و پادشاه در فکر خانه دار نمودن آنها افتاد است. گفت است. که من به 
آینها از کجا زن دهم. به انها معقول باشد و ثانی از من گله مند(آزاری) نکنند. 

بعد روزی وزير و اقسقال هایش را جمع نموده گفت است: ای وزیران و اقسقالان» من با شمایان 
مصلحتی دارم. میدانید» وقت زنگیری پسرانم رسیده است. اما نمیدانم» که به آنها از کجا زن یافته دهم. 
آنها در این باره با من چیزی نمی گویند. اکنون شمایان گویید» که من از کجا و کی برای آنها زن یافته 
دهم. 

یکی از وزیران گفت . ای پادشاه» برای این دانای کار نمی آید(بلکه) جهان دیده گی لازم است. برای 
همین» ای وزیر عالم» به تمام اهل شهر اعلان کن»(هر) که شهر گشته و قانون و قایده های مملکت ها را 
نغز میداند» به دربار من بیایند» با وی مصلحت دارم. 


به پادشاه این مصلحت معقول آمد» جرچی هایش را فرمود» تمام مردم را خبر دهند» تا هر کی شهر گشته 
و جهان دیده باشد به دربار پادشاه آید» پادشاه با وی مصلحت دارد. 


هر کی معمای این مصحلت را داند» همینقدر دینار طلا را پادشاه به وی انعام میدهد. 


جرچی ها اعلان پادشاه را به تمام شهر رساندند. سوداگرانی» که به سوداگری رفته بودند» جمع شدند. در 
بین سوداگران چوپان بچه یی بود» که وی هم به دربار پادشاه روان شد. این بچه در خانواده یگانه فرزند 
بود. روزی پدرش گفت است: ای زن» پسر مان کلان شدہ به وی یگان کسب دیگری یافتن درکار است؛ 
تا که از چوپانی خلاص شود. تو به این چه میگویی؟ وی گفت است: خوب است. 

وی(چوپان) گفت است. ای زن» چه میشود. که با یگان سوداگری او را همراه کنیم» شهر ها و مملکت 
های زیادی را به چشمش بیند» عقلش نیز پوره شود سوداگری را یاد گیرد» شاید به همین طریق یا 
علمی» یاهنری از خودکند و در آینده زندگی اش را(گذرانیده) تواند. زنش گفت است: اختیارت. اما 
مشکل( است). 

سحری خیست و آن چیزی راء که در عمرش گرد آورده بود» گرفته نزد سوداگر کلان-امان اللہ رفت. 
امان اللہ چنان سوداگر بود» که مال دنیا اش بسیار بوده است: چهل-پنجاه غلام و کنیز و صد-دوصد شتر 
داشته است. 

چوپان به نزدش درآمد» سلام داد» وی پرسیده است: با چه کار؟ چوپان مدعایش را به وی گفته داد. امان 
اللہ خیلی فکر نموده و ثانی راضی شده گفت است. میلش رو پسرت را به نزد من فرستان» زیرا پگاه 
کاروانم به راہ می درآید. 

آمده زنش را فرمود» که اسباب سفر پسرش آماده کند» ثانی او را گرفته بنزد امان الله آورده است. پسرش 
را به او سپرد و به خانه اش رفته است. آنها شتر های شانرا خبزاندند و آهسته-آهسته روان شدند. 
خلاصه؛ چوپان بچه چند سال همرای سوداگر گشت و چقدر عجایبات(دنیا را) دیده است. با کار 
سوداگری هم شناس شده است. با آنها چنان انس بست» که آنها هم بی وی به جایی رفته نمی توانستند. بعد 
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از این وی بسیارجسور و پهلوان نیز شده است.خردش هم آدمان را حیرت می گذاشته است. در چند جای 
کاروان را از دزدان هم خلاص نموده است. امان اللہ برای جسوری اش او را پسرخواند اش گرفته است. 


سال ها وماه ها می گذشتند. روزی (آنها) هم از سفر برگشتند و به شهر شان رسیدند. سحری چوپان بچه 
به نزد پدرش هم فرصت رفتن نه یافتھ است» که جرچی اعلان پادشاه را برای همه معلوم کرده است. 
امان الله برای خود و چوپان بچه یکتاگی خلات( چپن *) برآورد» آنرا پوشیدند و با سوداگران دیگر 
صحبت کنان به دربار پادشاه روان شدند. پادشاه آنها را استقبال نمود» هر کدامش را در جای موافق شاند 
است و گنت است: ای سوداگران, شمایان تمام مملکت ها را گشتید» کار ها و واقعه های عجایبی را دیده 
اید-بسیار سختی و نرمی را از سر گذرانیدید. من برای آن شمایان را دعوت نموده ام» که پیشم مشکل 
کلان افتاده است. 


من سه پسر دارم حاضر هر سه آنها به بلوغت رسیدند» اکنون نیت دارم که هر سه آنها را در یک وقت 
کتخدا کنم. برای همین اگر من آنها را با خواهشم کتخدا کنم» شاید بعد تر ناراضی شوند. شاید» ثانی یکی 
از آنها گویدہ که چرا به برادرم زن خوشروی گرفته دادی و به من بی زیب. آنها خود شان حالا در باره 
زنگیری چیزی نمی گویند. 


من اکنون حیرانم» که چه کار کنم؟ چنین حیله ی پیدا کردن لازم است. که در آینده نه آنها از همدیگر خفه 
شوند و نه من از آنها. برای همین هم» امروز شمایان را به دربار چیغ زدم» که به من چه میگویید؟ 

در همین وقت چوپان بچه از پهلوی امان اللہ خیست و گفت است: ای پادشاه ء ممکن من یک سخن کنم؟ 
پادشاه و سوداگران اول پسخندی زدند و باز آرام شدند. پادشاه گفت است: هر چیزی که در دل داری» 
گوی. (چوپان) بچه گفت است: ای پادشاه» در این کار علاج یگانه همین است. که تو پسرانت را دعوت 
کن و به آنها گوی: ای فرزندان» من میخواهم» که کتخدا شوید و از بین تان یک کس بجای من پادشاه 
شود. من موی سفید شدم» نمی دانم » که به شمایان چوقت معقول است و کی را به زنی گرفتن اید. لاکن 
لازم است. که همه تان یکباره کتخدا شوید. 


برای همین یکتاگی کمان غولک و(یکتاگی) تیر را گرفته» به نیت بطرفی تیر خالی کنید. تیر هر که به 
کجا رسد» از همان جا بخود زن میگیرید. ثانی از این زحمت خلاص می شوی. 

پادشاه» یاران او و سوداگران همین که این گپ بچه را شنیدند» به آنها معقول آمد. همه به او آفرین گفتند. 
پادشاه فرمود» که یک خلات مرصع را به او پوشانند. به همین طریق» همان شب را با بزم گذرانیدند و 
ثانی رفتند. 

پادشاه هم آدمان را از پس فرزندان شان فرستاند. پسرانش آمدند و به پا ایستادند. پادشاه گفت است: ای 
فرزندان» من موی سفید شدم» شمایان نسل من استید. من میخواهم» که در زنده گی ام هر سه شمایان را 
ظا کنمة آرمان دیگر من داریا این گمانان خد میگر ید آنا کف .که ما ز اضیی(انکید]. 

وی گفت است. برای آن که در بین شمایان در آخر ناراضی گی نشود» اکنون یکتاگی کمان غولک را 
گیرید و بیرون برایید. من( شمایانرا) نگرم و شمایان به نیت به طرفی تیر خالی کنید. 

تیر کسی» که به کدام طرف رسد از همان طرف به خود زن گیرد. آخر گفتند: ما راضی. بعد یکتاگی تیر 
دستی گرفته» همرای پدرشان برآمدند. ثانی از کمان غولک تیر خالی کردند. پس به جستجوی تیر شان 
رفتند. 

تیر برادر کلان به خانه وزیر دست راست. از آن میانگی به خانه اقسقال و از آن خوردی به درون سنگ 
توده رسید است. 
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دو برادر خرسند بودنده اما طبع برادر خوردی خیره بود و حتی به کسی هم گپ نمیزد. بعد پادشاه برای 
ان دو پسرش دختر وزیر و اقسقال را خواستگاری کرده است و هفت شب و هفت روز طوی داده آنها را 
به تخت و بخت شانده است- اما خوردش مانده است. نمی دانست. که چه کار کند؟ 


هر چند به او میگفتند» که کدام دختری» که در این شهر به تو معقول باشد به خواستگاری اش میرویم. یا 
باز تکرار تیر را به یگان طرف خالی کن. وی گفت است: نه» من اکنون در آنجای که تیرم رسیدہ از 
همان جا زن میگیرم. آنها گفتند: نباشد» اختیارت. بچه رفته است و همان سنگ توده را کافتن گرفته است. 
القصه از کارش چهل شبانه روز گذشت. 


روز چهلم دید است» که دریچه یی نمایان شده است. زور زده آنرا کشوده است. به آنجا درآمده است؛ 
قدری ایستاده است» که خانه روشن شدہ به گرد و اطرافش نگاه کرده است. در آنجا مار چنان بسیار بوده 
است. که ماندن گیرد. اول ترسیده برآمده رفتنی شد است. اما یک مار کلان سرش را برداشت و گفت 
است: ای جوانمرد» تو چندین شب و روز محنت کرده» خون جگرت را خوردی» تو مثل برادرانت زن 
یابی. 
حاضرء که به اینجا درآمدی. نا امید برآمده نرو. من ملکه مارانم. کدام ماری» که به تو معقول باشد»( 
همانرا) گیر و به خانه ات رو. وی گفت است: بمن زن درکار نه مار. ملکه ماران گفت است: ای 
جوانمرد» اینقدر ابله نباش نخواهد من و اينها مار حقیقی باشیم؟ این خیل گمان نکن. ما پری یم و در نقاب 
مار هستیم. کدامی از اینها به تو معقول باشد» گرفته رو. 
بچه از سن شان یک مار الابلا( ابلق *) را گرفته به خانه اش رفک است. مار را پنهان کرد است و 
انتظار آن بوده است» که کی شب فرا رسد و مار یا پری بودنش معلوم شود. 
پادشاه و پسرانش گمان داشتند» که وی(در آن سنگ توده) چیزی را يافته و حاضر( در خانه) نشسته 
است. پادشاه او را چیغ زد و گفت است: ای فرزند» اکنون که تو برایت زن نیافتی» من تو را خانه دار 
بچه گفت است: : نی- به خواستگاری نرو» قسمت ام همین بود است. هر قدر که پدرش به او مصلحت داد 
است. وی راضی نشد است. پدرش نمی فهمید است. که وی(زن) آورد است. وی به خانه اش رفت است. 
سب شب وقت خواب» مار را در بستر خود درآورد است. لیکن خوابش نبرد است» می ترسید» که او را 
نگزد. 
قریب های نصف شب خوابش برد است. قدری خوابیدہ باز بیدار شد است.(دیده است) در بسترش چنان 
دختر خوشروی است. که شعله زیباگی رویش از روزن خانه برآمده راست به ماه می رسبد. دید است» 
در پهلویش نقاب مارانه( دختر) ایستاده است. 


وی از خرسندی چه کار کردنش را نمی دانست. باورش نمی آمد است. که همین(منظره) را به چشمانش 
نقابش را از دست او گرفت است و گفت است: اینطور نکن. وی نقاب را مانده » به بغلش درآمد است و 
خوابیدند. پگاه زنش باز در نقابش درآمد است و پنهان شد است. اگر هر روز طبع بچه ملال می بود 
امروز خرسندی اش حد و کنار نداشت. ادمان او را دیده حیران میشوند» که او چرا اینقدر خرسند است. 
این شادی او به گوش پدرش و برادرانش هم رسید است» انها نیز حیران شدند. 


چند وقت همینطور گذشت است. زنش نقابش را می ماند است و روز باز می پوشید است. روزی وی 
خواست است. که موهایش را شوید. وی(بچه) درآمد است» که زنش نقابش را به یک سوی مانده موی 
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سرش را خلاص کرده ایستاده است. در آتشدان(باشد) الاو می سوخت است. وی فکر کرد است. که 
برای چه زنم دایم در درون نقاب باشد. بگذارء او نیز روی کشاده باشد و پدر و برادرانم نیز او را بینند. 
در همین انديشه بود است و خواست است. که نقاب را گیرد و به آتشدان پرتاید» تا که سوخته رود. همین 
که بچه نقاب (زنش را) گرفت است او داد زد است: ای بی عقل» تو چه کار کرده استاده یی» تو هر دوی 
مانرا در بلا می مانی. اما او گوش نکرد است و نقاب را زنش را در آتش پرتافت است. نقاب سوخت 


است, 


زنش چقدری که او را سرزنش کرد. فایدہ نداشت. گفت است: بسیار کار گنده کردی. عجب نی که 
(اکنون) به سر ما بلا آید. شوهرش گفت است: غم نخور» هیچ گپ نمی شود. چند وقت همینطور گذشت 
است. مردم نیز از زن داری او با خبر میشود. این خبر بگوش پدرش هم رفته میرسد. پدرش قرار 
میدھدء که رفته کلینش( عاروس ؟) را بیند» تا چی خیل بودن زن پسرش را فهمد. 

یکروز باز زنش الاو ماند» که آبرا گرم کرده مویش را شوید. آب گرم شد است. وی موی سرش را 
خلاص کرد است و به سر شویی سر کرد است. بی ناخواست( دفعتا *) در خانه کشاده شد است. 

برابر کشاده شدن در مرد بیگانه وارد خانه گردید است. این مردک خسرش بود است. وی همینقدر هم 
فرصت نیافت است» (که) سرش را پوشد. شوهرش پگاه یی برآمده رفته بود است. 


پادشاه درآمده دید است» که پیشگاه خانه خوب صورتی- یکطرف رویش مثل آفتاب و طرف دیگری مانند 
مهتاب حالا موی سرش را شسته ایستاده است. 


هوش از سر پادشاه رفته است. فکر کرد است. که پسرم این خیل(ماه صورت را) از کجا یافتھ است؟ از 
اینجا دیگر طاقت نکرده برآمده به دربارش میرود. از جمال( کلینش) هوش از سرش رفته بود است. به 
دربارش آمده وزیران خود را دعوت نمود است. و به آنها دیدہ گی اشرا نقل کرد است. 


برادرانش نیز از زنگیری و خوشرویی زن او با خبر شدند و به نزد پدر شان آمدنده که چرا زن های ما 
بی زیب و زن وی خوشروی است. اگر پدر ما باشی» به مایان نیز همان خیل زن خوشروی یافته ده. 
پادشاه» وزیران و اقسقال هایشرا جمع کرده گفت: من باید چه کار کنم» شمایان بمن چه مصلحت میدهید؟ 
شمایان همین خیل مصلحت دهید» که من پسرم را ( با آسیبی) نابود کنم و زنش را گیرم. 


آنها بسیار فکر نمودند و گفتندء که گپ معقول است. لیکن پسرت را برای زنش(شده) بی هیچ چیز روی 
راست کشتن عیب است و پادشاه هان هم تو را تهنه میکنند( میدهند *). تو همین خیل حیله ساز» که او 
هنگام اجرای یگان کاری هلاک شود و ثانی زنش را گیر. وی(پادشاه) گفت است: گپ تان معقول» لیکن 
من برای او چگونه کار یابم؟ آنها گفتند» که او را برای آوردن یگان چیزی فرستانید. وی از اینجا رود و 
از آنجا آمده نه تواند. 

این گپ به او(پادشاه) معقول شد است و به آنها روی آورده پرسید است که من چه خیله چیز(در خزینه) 
ندارم و آوردنش هم مشکل باشد و پسرم را برای آوردن آن فرستانم؟ یک(کس) از(بین) آنها گفت است: 
ای پادشاه در دولت تو همه چیز است. فقط آوردن چیزی لازم است» که پسر تان از عده آوردن آن نبرآید 
و هلاک ميشود. آن چیز- مادیان چهل کره است. پسر تانرا برای آوردن وی فرستانید. 

به پادشاه گپش معقول افتاد است. ملازمان اشرا رخصت داده(کسی را) برای آوردن پسرش فرستاد است. 
به پسرش گفتند» که پدرت تو را دعوت میکند. (پادشاه) بچه اول حیران شد است ثانی آهسته-آهسته به 
دربار پدرش روان شد است. پدرش حالا بر تخت (پادشاه یی اش) نشسته بود است» وی خاطر پریشان 
در آمد است. 
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پادشاه با شیرین زبانی های زیادی به پسرش گفت است: ای پسرء تو پسر نازیان و جسور من میباشی. 
بنابر این در دولت من کمی نیست. فقط یک چیز نمی رسد. این مادیان چهل کره. از این سبب می 
خواستم» که آنرا(یافته) بیاری» زیرا د تو از همه دانا تر و جسور تری. اکنون تیاری ات را دیده» پگاه به 
سفر درا. 

پادشاه بچه(خوب) گفت است» طبع خیرہ برآمده به خانه اش رفت است. وی پسر خود پادشاه بود است. 
اصل نصب مادرش از پری يان بود است. مادرش بسیار آدم دانا و با عقل بود است. 


پادشاہ بچھ از نزد پدرش بر آمده به نزد مادرش,؛ که علحیده میزیست رفت است. بخانه مادرش رسید(ه) 
وارد خانه شده است» مادرش فهمیده است» که پسرش بسیار ملال(است). 


پرسید است: پسرم» تو چرا ملال استی» کی تو را آزار داد است بمن گوی؟ پادشاه بچه همه گپها را به 
مادرش گفته بود است» که پدرم مرا برای آوردن مادیان چهل کره فرستاد است» من باشم تماما حیرانم 
نمی دانم وی در کجا است و چه خیل ویر ا(یافته) آوردن درکار. برای همین به نزدت آمدم. 

(مادرش) گفت است: پسرم» مقصد تو و پدرت را فهمیدم. پدرت با تو قصد کرد است- به آن مقصدی که 
تو نابود شوی و وی زنت را در نکاح خود گرداند. اکنون به این چه علاج» هر چه نباشد هم» وی پدرت؛ 
تو باید فرمانش را اجرا کنی. پس پدرت پادشاه است» اگر تو فرمانش را به اجرا نیاریء آنگاه پادشاه هان 
دیگر او را تهنه میکنند. 


از آدمانی» که برای آوردن مادیان چهل کره رفته بودند» حالا کسی سلامت بر نه گشته است. او را داشتن 
نهایت مشکل است. اما تو نترس. بسیار خوب کردی» که پیش از رفتن برای مصلحت به نزد من آمدی» 
نباشد تو هم نابود می شدی. 


اکنون گپ مرا گوش کن. بخانه روی چیز و چارت را تیار کن و در یک کوزه جورغات » برای اسپ 
زین و لجام گیر؛ ثانی بطرف فلان جای روان شو. چند دشت و بیابان را طی میکنی و به مرغزاری 
میرسی. در همان مرغزار چیز و جارت( از اسپ) فرو اور و پنهان شو. در انجا چشمه یی است. ان 
همان مرغزار مکان مادیان چهل کره است. 


وقتیکه نصف روز شد» وی برای نوشیدن آب می آید. ثانی او بوی آدمین زاد را می فهمد. بعد وی در 
لب همان چشمه خیلی ایستاده میگوید: هر کی مرا صاحب باشد» آید مرا جل کند. ثانی تو از جایت خیز و 
او را جل کن. باز آرام شو و وی باز میگوید» کی اگر مرا صاحب میبود» به دهنم لجام می ماند. 


در همین لحظه تو دررو لجام راگرفته به دهنش مانء وی باز میگوید: اگر مرا صاحب میشد» سوارم 
میشد. همان زمان تو کوزه جورغات را گیر و به وی سوار شو. پس وی باز میگوید: اگر صاحب باشد؛ 
مرا(به راه) روان نماید» در این وقت او را( به راه) روان کن» اما وی به راه نخواهد درآمد. پس وی را 
با قمچین زن. اگر با این طرز هم به راه نه درآید» تو همان جورغات در کوزه بردار به سرش زن. 
تانی(بعد همین کار )وی پیش-پیش و بچه هایش از قفایش با تو آمدن میگیرند. فهمیدی؟ ؟ وی گفت است: 
فهمیدم. پس مادرش او را دعا نمود است و وی از نزدش برآمده به خانه اش رفت است و این نقل را به 
زنش گفت است. زنش گفت است: من تو را تاکید کرده بودم»( که) نقابم را نه سوزان. اکنون باید گپ 
پدرت را گیری. 


زنش برای او نان-پان را پخت و صبح بر وقت او را از خواب بیدار نمود و گفت است: وقت رفتن(شد). 
او از خواب خیست» دست و رویش راشسته خورک را خورد است( از خانه)برآمده. جورغات در کوزه 
بوده را در پیش زین اسپش ماند است و خودش نیز سوار شد. روی بطرف بیابان گردانیده اسپ دواند. 
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القصه چندین دشت و بیابان را طی نمود» از تشنگی» گشنگی به تنگ آمده بود( عاقبت) بیابان را طی 
نمود. بجایی رسید» که آنجا مرغزار وسیعء در آن مرغزارگل و گلزار چمن-چمن موج میزد حتی با 
پرنده های( این مرغزار) نگری» همه اش عجایب اند» زیرا مثل این پرنده ها را پادشاه بچه در تمام عمر 
در مملکت اش ندیده بود است. 


در مابین همان مرغزار چشمه یی بود» در گرد و اطراف آن سبزه چنان هم بلند بود» که یک خیل آدم اگر 
درون آن سبزه(زار) درآید» البته» گم میشد است. پادشاه بچه آمده به درون مرغزار درآمد و چیز و 
چارش را( از اسپ) فروآورد و خودش را در آنجا پنهان نموده نشسته است. شب روز شد است. وی تا 
نصف روز در آنجا نشسته نگاه کرد که شیهه( است)ب رآمد است. 


به پھلویش نگاه کرد است» که جانوری از بیتل خورد تر» از قچیر کلانتر با چهل بچه اش به نزد چشمه 
مانند فیل مست می آمد است. همین که نزدیکتر آمد است بوی آدم را فهمید است. ثانی در لب چشمه آمده 
ایستاد است. 

بچه هایش نیز شخ شدند و وی با آواز بلند گفت است: هر که مرا صاحب ماقت بیاید جلم کند. پادشاه بچه 
گپ های مادرش را بیاد آورده» دررو خیسته است مادیان چهل کره را جل کرده زینرا نیز به بالایش 
گذاشته است و باز ایستاد است. 

ین جهل کرد باز گت ات هر کی برا ساب بائد تعاس را تم ا نج از گن غیت اس 
و به دهنش لجام زده است. وی باز گفت است: هر کی مرا صاحب باشد» سوارم شود. 

پادشاه بچه دررو از جایش خیست است و کوزه را با جورغات گرفته و( به مادیان چهل کره) سوار شد 
است» وی به راه نه در آمد است( از جایش نه جنبیده است). قمچین زده است وی باز هم حرکت نکرده 
است. ثانی همین کوزه جورغات را بر داشته به سرش زده است. کوزه شکسته است و جورغات به 
رویش خالی شد است. وی فکر کرد که این آدم بسیار زور بود است. با این یک زدن مغز سرم را خالی 
کرد. 

نا چار آهسته- آهسته به راه درآمد است و بچه هایش(: نیز) از قفایش(روان شدند). خلاصه اکنون به سر 
پادشاه می آییم. همان روزی. که پادشاه بچه از خانه اش رفت است(پادشاه) خواهش داشت به نزد زن 
پسرش رود. اما چون به آنجا رسید است» گرد و اطراف خانه را هرچند جستجو کرد است. در را نیافت 
است . 

علاج دیگری را نیافته فرمود است گرد و اطراف خانه را آتش زدند. وقتیکه آتش خاموش شد است 
دیدند» که حتی دیوار های خانه اندک هم گرم نه شدند. پادشاه از این کار تماما حیران شده ماند است. 
(پادشاه بچه) در بالای مادیان چهل کره سوار و به ملک پدرش رسید است. اهل شهر دید است که از 
مابین دشت گرد کلانی نمایان شد است. بعضی ها گمان کردند» دشمن با شهر هجوم آورد است؛ بعضی 
دیگر خیل تعبیر می دادند. 

لیکن درباره پادشاه بچه مردم می گفتند: او یا مرده است» یا یگان چیز او را خورده است. چون با دقت 
نگریستند» دیدنده که آدم به جانوری سواراست و چهل جانور بچه از قفایش آمده ایستادند. فھمیدند که 
پسر پادشاه بوده. مادیان چهل کره را اورده است. 

پادشاه در قصرش بی غم نشسته بود است. ملازمان می در آیند: ای پادشاه» مبارک باشد» پسرت مادیان 
چهل کره را آورده است. به پیشوازی اش رو. 
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در این هنگام پادشاه باز وزیران و نزدیکانش را جمع آورد است» که باز چگونه مصلحت میدهند. پادشاه 
گفت است: باید کاردشوارتر یافتن درکار است. که این دفعه سلامت برگشته آمدن نتواند. 


باز کی یگان حیله دیگر را می داند. یکی از آنها خیسته گفت: پادشاه! هر چند که پسرت از خطر یکم 
سلامت برگشته آمد» از دویم آمده نمی تواند. این دفعه» که پسرت به نزدت آمد» تو او را برای آوردن 
»دیگ چارمنگوش» فرستان. وی این چیز را آورده نمی تواند. این گپ به پادشاه معقول آمد و او آنها را 
رخصت داد است. پسرش آمد است به پدرش تعظیم نموده و گفت است: پدر بزرگوار» فرمانت را اجرا 
نمودم. 

پدرش نیز او را احسانها خواند است و آدمانش را فرمود است. به وی خلهت مرصع را آورده پوشانيدند. 
ثانی» او را در پھلویش شانده» وزیران و ملازمانش را هم دعوت نمود است و ضیافت کلان را برای آنها 
تشکیل داد است. پسرش را خیلی تعریف کرد است. 

ثانیء (پادشاه) بچه شب بخانه اش رفت است. در خانه زنش همه کار های پدرش را به او نقل کرده 
است. بچه از همین گونه کارهای( رفتار) پدرش خیلی ملال شد است. پگاه یی روز دیگر» قریب های 
نصف روزی پدرش باز او را دعوت نمود است. 

پس به دربار پدرش رسیده» درآمدہ سلام داده ایستاد است . پدرش گفت است یک سپارشم را مانند 
پهلوان اجرا نمودی» اکنون می خواهم » که برایم دیگ چارمنگوش بیاری. بچه گفت است: هر حکمی که 
داری» ناچار باید اجرا کنم. 


بچه از دربار پدرش راست به نزد مادرش میرود. مادرش پرسید است: پسرم» چرا طبع ات باز خیره؟ 
وی گفت است: پدرم مرا باز برای (آوردن) دیگ چارمنگوش فرستاده است. من(حتی) چه بدانم در کجا 
بودن و چه خیل آوردن آنرا نمی دانم. 


مادرش گفت است: بلی» پسرم این کار خیلی مشکل و خطر ناک است. خیریت( خوب شد که )» به نزدم 
آمدی. در این سفر یک چند خطر تو را از پیش خواهد آمد. وقتیکه به راه میدرایی» تو را از پیش 
کوپروک( پل *)» که آن بسیار کج و کلیب( نا هموار *) است. وقتیکه به سر آن آمدی» پیش از گذشتن 
گوی: تو را بخدا کوپروک کج و کیب کت کت کرو راست بوده یی. ثانی گذر. 

از آن که گذشتی باز از پیشت باغ کلانی می آید» که نهایت نا هموار و کس نا گذر است. وقتیکه نزدیک 
آن باغ رسیدی» اینطور گوی: کیسکه تو را باغ ناهموار گفت است نا معقولی کرده است. تو باغ هموار 
بوده یی. به همین طریق» از باغ هم خواهی گذشت. 

پس از خیلی راه رفتن» تو را دروازه کلان از پیش می آید. تو گوی: ترا که در صدا میکردگی گفتند» نا 
تغری( نادرست *) گفتند» تو در بیصدا بوده یی. این را گفته در را می کشایی و میدرایی و به سرای 
میرسی. در انجا چشمت باز به دری میرسد. 

در راء که کشادی و درآمدی» در آنجا سگان و اسپان را می بینی» که آنها برابر تو را دیدند( گوشهای 
شانرا) سیخ میکنند. در پیش سگان علف و در پیش اسپان استخوان است. تو به یک چابکی علف را به 
پیش اسپان و استخوان را به پیش سگان پرتاء ثانی آنها به تو نمی رسند. پس از این به گرد و اطرافت 
نگر. چشمت به دری می افتد» که در آن خانه ژندورو؟" ( کمپیر جلاجین) زندگی میکند. دیگ 
چارمنگوش دایم در زیر بالینش است. 
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تو بین اگر چشمانش کلان و کشاده باشد؛ خواب است. اگر پوشیدہ بیدار است و به نزدش نه درا. 


پس بچه اسپش را زین کرده به راہ برآمده پس از چند فرسخ راہ را طی کردن به نزد چشمه یی رسید 
است. چیز و چارش را از اسپ فرو آورده است و پس از خوراک خوری خوابید است. خواب دید است؛ 
که در نزد دربار پدرش چنان خلق بسیار جمع شده است. که برای سوزن(پرتافتن) هم جای نبود است. 


مردم گرد آمده هم گویا در تن پوشاک سرخ سبز و زربف(داشتند)» در یک طرف رقص و سرود 
خوانی» طرف دیگر پایگه دوانی و بزکشی» طرف دیگر. گویا قوشتی گیری» در همین وقت گویا وی 
آمده از (نفر) پرسید است: در اینجا چه گپ است؟ وی گفت است: چه تو مگر از این شهر نیستی» که از 
کار جهان بی خبری, یا تو دیوانه یی که نمی فهمی چه خیل واقع در اینجا میگذرد؟ مگر نمی دانی» که 
پادشاه پسرش برای آوردن دیگ چارمنگوش فرستاد است و ژندورو گویا پسرش را هلاک کرد است. 


انه اکنون پادشاه از وی خلاص شد است» زنش را گرفتنی. برای همین هم خلق(در اینجا)/جمع شده است . 


بچه میگوید: روید به پادشاه گویید» که پسر پادشاه منم. مردک بروی بچه ترسکی( سلی» چپات *) زده او 
را حی میکند. در همین وقت بچه یکباره بیدار شد است. که با اب عرق غوتید است و سرش درد میکند. 
وقت نزدیکهای سحر بود است» خیسته اسپش را جل و زین کرده و به راہ درآمد است. اما همان روز 
دلش از خفه گی سیپ-سیخ بود است. 


اکنون قصه را از پدرش سر میکنیم. همان روزی که پسرش به سفر برآمده بود است: او در(جستجو) 
حیله و نیرنگ ها درآمد است» که با قدم تاریک زن(پسرش را) به دست دارد. چون پیشتر به نزد پسرش 
آمد است» لیکن گرد و اطراف خانه محکم دید است و از در خانه باشد نام و نشانی هم نیافت است. 


فرمود است مسرون(مارتول *) و پتک ها را آوردند و بچه مرد های زیادی برای دیوار رسیدند. چقدر 
کوشیدند» نه توانستند» دیوار های خانه گویا از پولاد( ساخته شده) باشند. پادشاه فرموده است: هیزم را 
گرد آوردند و آتش زدند» که النگه آن تا به آسمان هفتم رسد. اما دیوار های خانه گرم شده از آن هم خنک 
تر شدند. پادشاه هر قدر گفت است: من خسرت هستم» با تو یگان نیت بد ندارم. از درون(خانه) آواز نه 
برآمده است. تانی(پادشاه) فریب دادن گرفت است. گفت است: تو خود را برای چه درون خانه زندان 
کرده یی» شوهرت را ژندورو خورد. هر قدر زاری و دروغ گویی نمود است. که کارش نشد است و 
ثانی به دربارش رفت است. 


اکنون قصه را از بچه میگیریم. وی به سر کوپروک رسید است. از اسپش فرو آمد است و به(سوی) 
کوپروک رو آورده گفت است: تو را نادرست کوپروک کج گفته اند» تو عجب کوپروک راست بوده یی. 
ثانی آهسته-آهسته از آن میگذرد. کمکک دیگر راہ میرود و او را از پیش یک باغ نا هموار و بی زیب 
می اید. بچه از اسپش فروامد است و اسپش را بسته کرده به نزد باغ آمده چیغ زداست: تو را نادرست 
باغ نا هموار گفتند» تو عجب همواری! اینرا گفت و از آن باغ نیز به خوبی گذشت است. 

پس از چند فرسخ( فرسنگ *) راہ رفتن نگاه کرد است. که دروازه یی نمایان شد است. پس اسپش را 
بست و به نزد دروازه آمد است. تو را نادرست در صداکن گفته اند» تو در بی صدا و خوب بوده یی. پس 
دروازه را کشود و درآمد است و دور تر در دیگر را دید است. 

به درون درآمده دید است» که در یکجا سگان و در جای دیگر اسپان ایستاده اند. در پیش اسپها استخوان» 
نزد سگها علف را دید است. بچه همان استخوانها را گرفت است به پیش سگان و علف را به اسپان 
گذاشت استت. آنها آرام فدند. هید تاه که فریچه ہی تایان اسف ہس با سوراخی نگاه گرد ات که 
ژندورو خود را راست کرد است و چشمش کشاده. گپ مادر بخاطرش آمد است» اگر چشمان ژندورو 
کشادگی باشد» معلوم که خواب است. 
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ثانی در را آهسته کشاد و درآمد است» که دیگ چارمنگوش حالا در زیر بالینش است و برای گرفتن آن 
یگان چاره یی نیست. آهسته از موی های ژندورو گرفت و براداشت است و به ستون او را بست است. 
ثانی دیگ چارمنگوش را به پشت گرفته تیز برآمد است. 

همین که از همان دریچه برآمد است یک طرف دیگ به دیوار رسیده صدا برآورد است» ژندورو بیدار 
شد است و از عقب(بچه) برآمدنی شد است» که تمام بدنش بستگی بود است. ثانی دندانهایش را به هم زده 
فریاد کرد است: آی سگان» او را درید. آنها گفتند» که تو همینقدر سال پیش ما علف پرتافته بودی» این 
خود امروز به ما استخوان پرتفات» برای همین ما او را نمی قپیم. 

ژندورو باز داد زد است: آی اسپ هاء دزد را گیرید. آنها گفتند: ما او را برای چه قپیم» همینقدر سال که 
به تو خذمت کرده بودیم» تو به ما غیر از استخوان چیز دیگر نه پرتافته بودی. وی باشد» برابری آمدن به 
ما علف پرنقات. ما او ا نمی کہ 

قهر ژندورو باز هم خسیت و نهره زد است: آی در صدا کن» تو بگیر. در گفت است. که چقدر سال 
گذشته باشد هم از تو یگان بار نه شنیده ام» که مرا در راست و ملایم گفته باشی» اما این(کس) آمدن 
زمان مرا ملایمک و راست گفت. از این سبب من او را تماما نمی قپم. 


بچه با دیگ چارمنگوش از در هم گذشته به اسپش سوار شده» رفت است. 


ژندورو باز سخت ر فریاد زد است. آی باغ نشیب» تو بقپ. باغ نشیب جواب داد است» که تو یگان بار 
مرا باغ راست و هموار نه گفتی» این(باشد) گفت. از این سبب» من او را نمی دارم. ژندورو دید است. 
کار از بین (رفت» رفته) ایستاد است. برای آخرین کوپروک را به باری دعوت کرداست» که آن هم یاری 
نکرد است. 

ژندورو امیدش را تماما کنده ماند است. بچه از کوپروک نیز گذشته است و اسپ را قمچین زده چنان 
دواند است» که قریب های شام به شهر پدرش رسید است. 


اهل شهر دید است» که گردی در دشت نمایان شد است. فهمیدند» که پسر پادشاه دیگ چارمنگوش را نیز 
آورد است. رفتند به پادشاه خبر دادند» که پسرت آمد و دیگ چارمنگوش را نیز آورد است. 

پادشاه بی سر انجام شده وزیرانش را باز دعوت نموده گفت است: آی وزیران» پسرم از این بلا هم 
رهایی یافت. اکنون ما به او چه کار کنیم. فکر کنید و یگان چاره یابید. اگر علاجش را نیابید من فرمان 
میدھمء که برابر رسیدنش سر او را برند. آنها گفتندء که این خیل نمی شودہ برای این پادشاه هان ترا تهنه 
خواهند کرد. 

پس کسی خیسته گفت است: اگر ممکن باشد» من عرض کنم. پادشاه گفت است: گوی. وقتیکه پسرت به 
نزدت آمد تو» گوی» که رو از پدر و مادرم از آخرت برای من خبر بیار. وقتیکه پسرت پرسد: به آنجا 
من چطور روم؟ تو گوی» که ترا در بالای هیزم غرم شده می مانیم الاو میزنیم ثانی تو با دود به آخرت 
میروی. 

بچه به دربار پادشاه آمد و سلام علیکم بجا آورد است و دیگ چارمنگوش در پیش پدرش گذاشت است. 
وی دیگ را گرفت است: آفرین فرزند. اکنون به خانه ات رفته راحت کن» پس از سه روز تانی به نزدم 
روز سوم آمد و به نزد پادشاه درآمده و گفت است: آی پدر» انه» به خذمت آمدم. پادشاه گفت است: بلی؛ 
بمن خذمت بسیار کردی ء اما من یک ارمان دیگر دارم. اگر آنرا اجرا کنی» بمیرم هم هوسم نمی ماند. 
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باز چه هوس و آرمان داری» که من آنرا اجرا کرده توانم» گفت است بچه. هوس و آرمانم همین که 
میخواهم احوال پدر و مادرم را در آن دنیا فهمم. لیکن چنین آدم را نیافتم» که یک بار به آن دنیا رفته آید. 
انه خواهشم از تو همین است. 

بچه گفت است: آخر من به آن دنیا چطور روم؟ وی گفت است: هیزم را غرم میکنیم و تو( به بالای آن 
می برایی و پس از سوختن) با دودش به آن دنبا میروی. 

بچه گفت است: فهمیدم. بعد پادشاه او را رخصت داد است. از خفگی دل بچه سياه شده به نزد مادرش 
آمد» سلام نموده نشسته است. مادرش پرسید است: امروز باز چرا خفه یی؟ پدرت باز چگونه حیله را بر 
آورد است. وی گفت است: نپرس» مادر. مرا پدرم به آن دنیا برای خبر گیری پدر و مادرش می فرستاند. 


وی(مادرش) گفت است: بسیار نا اميد نشوء به این هم یگان چاره یافتن ممکن است. هر گاه که تو را به 
بالای هیزم غرم شده برآوردند» برای بردن تو دو-سه کبوتر می آیند, ثانی تو هم کبوتر شده با آنها 
میپری. وقتیکه پریدی راست به خانه ات آمده باز به صورت اصلی میگردی. بعد از چند روز من به تو( 
چه گفتن را) می فهمانم و تانی به نزد پادشاه میروی.فهمیدی؟ گفت است: بلی. 

بچه( از نزد مادرش) برآمده به خانه اش آمد است. بعد و به زنش همه اینها را گفت است. بعد خواب 
کردند. پادشاه به اهل شهر اعلان کرد است. که همه آدمان یکتاگی بار هیزم را گیرند و به دربار بیایند. 
بچه پگایی تماشا کرد است» که دور تر از شهر یک غرمه هیزم به آسمان سر افرشته است. تانی به 
طرف همان دشت رفت است. 

بعضی آدمان سی-چهل سطل روغن زغیر را آورده به هیزم ریختند و بچه را فرمودند که به بالای هیزم 
براید. وی از جایش خیسته اهسته-اهسته به بالای غرم هیزم برامد است. ثانی پادشاه راست ایستاده 
فرمود است» که آتش را در گیرانند. 

وقتبکه النگه آتش بر آسمان خیسته است. پادشاه و وزیرانش خرسند شدند» که در آخر او را نیست کردیم. 
آتش در دوام دو شبانه روز سوخت و پادشاه و وزیرانش بی حد خرسند بودند. همین که الاو را 
درگیراندند» سه کبوتر آمدند» در پھلویش نشسته پریدند» این هم کبوتر شد و از قفای شان پرید است. بخانه 
مادرش رسید و به صورت اصلی در آمد است. 

مادرش زنش را نیز(بخانه خود) آورد و نشستند. در همین وقت آدمان پادشاه باز نزد خانه بچه آمده به 
ویران کردن آن در آفتادند. 

چند و قت گذشت و مادرش بھ او گفت است: نرہ ھا درا کرو شس0( ھا رم پدر و 
ماش فتاه در آنجا هم پادشاه هان اند و وقت رفتن بمن منه شش دانه سیب دادند و گفتند: اگر پادشاہ 
وقت داشته باشد» یکبار( خبرگیری) بیاید. 


بچه خسیته سیب ها را گرفته به دربار پادشاه رفته است. سلام کرد و احوال پدر و مادرش را به او گفت 
است. سیب ها را نیز داده پیغام آنها را به پادشاه گفت است. 


پادشاه پرسید است: به آنجا چطور میروند. وی گفت است: تنها از بالای غرم هیزم. اگر رفتنی باشی» من 
نیز همراه ات باز میروم.( با شنیدن این گپ» پادشاه تماما باورکرده است *) 


بچه رفت و پادشاه و وزیرانش هیزم را غرم نمودند و به بالای آن برآمدند و آتش زدند. آنها سوختند و 
وی(بچه) با زن و مادرش بی غم شدند. 
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گوینده: قرغیز چهارشنبه یف 
۵۔ ساله» معلم 

شهر- خاروغ 

برگرداننده: سرورشاه ارکان 
شهر - کلگری- کانادا 


۰ جون ۲۰۱۸ 
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جمله های گفتگوی شیوه شاخدره گی 


1) ک-إد مرکب وبف اند لپ" خر از آنها بسیار است". 

2 وزته نه وزون آم. دے ته گیرڈید“من نمی دانم»(که) وی را نگاه(گیر کرده میتوانید ٭) میدارد". 

3( مو ہن ده مُحاکمهھ چودء ؤز ام توید“وقتیکھ مرا محاکمه نمودند» من رفتم". 

4) لود م ترکه سأو م؟ لود م: پس فهس»گفتم: به کجا میروی؟ گفت: برای ار غمچین(ریسمان ٭)”. 

5 یو گهپ ڈید تولو پی نھودکېن”وی گپ زندہ گویی میگریستھ باشد. 

6 بیستے هشت روزأم یُمند رہد”بیست و هشت روز در آنجا ماندیم. 

i )7‏ نه: تم تر مردم چید“گفت: بپا به خانه مردم رویم". 

8) برو. نه: : ماشین رمے أم تمه ازم فبن؛ ”گفت: ماشین فرستانیم شمایان را از آنجا بیارد». 

9) ؤز دے رروسے زف گه مس فهم-م»من زبان رت تر 

10( ست ام شهب ام دې خبز رہد“ رفتم شب در پیش آنها ایستادم“. 

11( بشهند غذه یو وی بچه نغز بود". 

12( آمرا ک.- ام چارک تَر م فذج”آری» همین مردک به آنجا(رفته) بول است*. 

13( پُلک ذند قبله» "یتک زدن مشکل(است)" 

14( یو لود »: یس مھک“وی گفت: این نکن". 

15( ک.آم غذه البت تو ند“ همین بچه شاید از تو باشد“, 

16( آمرا؛ کو چای گه دے رد دهک خو ماش آم تاید"اکه» کانی به این(کس) چای ده و ما 
میرویم". 

17( يه عزیزماه» ال گند»میگویند» که عزیز ماه گنگ است". 

18( اسید ته مس امبو درس ڈھڈے یا؟ امسال هم(تو) در امبو درس میدهی؟". 

9 ي بشهند اک اث آدم “وی تماما آدم درست است". 

20( یہد مو زین وز ته دم چار ڈهم”این دختر من است» من او را به شوهر میدهم". 

21( يه ته مش زف فهمت»وی زبان مانر میداند". 

22( وم طلهپتاو تمه خه سبت» وز تمه قتے سام“ اگر شمایان به خواستگاری او روید من 
همراه تان میروم". 

03 مو رد غَخ دے خو درس نه فھمتےە وزأم وم پیخ اټ نه ژیوج»آن دختری که درسش را 
نمی فهمد» من آفتش(رویش؛ قیافه اش ) را هم نغز نمی بینم". ۱ 

24( سالم گه تھ مهربون اند یے(وے ") رزین دهم تیار کننت» سال آینده دختر مهربان صنف 
دهم را تمام میکند“. 

5 تهم بنثمني سور پت"نباشد پگاه طوی کنید“. 

26( تو تیتک که یس وم تهم خو سور اند خو کهل تس کس"رومالچه ات کجا شد. آنرا در 
طویت به سر کن". 5 

7 مکی حکیم بیک مس پَدُم فده گمزن"امک امان بیک هم به گمانم آنجا بود". 

28( یه غڅ دے 4 ست نه؟" همان دختر مگر خویش اش نیست؟". 

29( ای فرایک. ؤز اک څه وزون اُم؟“ای اکه جان» من از کجا دانم؟". 

30( یو ام یتء خو لودے: سه مو یاږج فھ“وی از آنجا آمد(و) گفت: رو آردم را بیار“. 

31 مے تاف گمت دے ست پَذُم مو امک ارد سلوم لوف"اگر این دفعه آنجا روی» به امکم 
سلام گوی" 

32( دار م(ی)پن چود ار و م خبم ات یو ست خب“ دارو را به چشمش چکاندند» او 
شد ” 

33( آه-ڈه» ترود يد چای برئز خو سه" ای بچه» به این جا بیاء چای خور و رو". 
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4 تر چنمه(ی)آم قد برات مس فد“ به چشمه رفته بودیم» برات هم(در آنجا)بود». 

35( یو یس خښ ملال سدْج اد ء مه پیسخ»وی چنان سخت ملال شده است» که هیچ نپرس". 
36( یہد تو نباس نست نه؟»مگر این نبیرہ ات نیست؟". 

37( یو غوغایی اچه نه ژیوج“وی جنجال را تماما دوست ندارد". 

38( زلمک تنجبت-آه؟ زن امک شما تینجید(جور استید *)". 

39( اسید ڈو برابرے وے پرواسینج قا زئم" امسال(حاصل را) دو برابر سال گذشته میگیرم". 
40( یہد مو زلمک ترکه سّت؟” زن امکم کجا رفت؟“ 

41( ای قراء توندبن تئر بوت ہن یست-؟ ”ای برادر» تو بوت های سیاه داری؟". 

42( یم تو نصوار لپ بې مزه" همین ناست نهایت بی مزه (است)". 

43( قدیرم مو رد دهک"جاروب بمن د۳۵. 

44( آ-راء ملک أم غل نه وینخ» جوره» ملک را تا حالا ندیدم". 

45( ای دس فرب یو(وھرگ *) ف ادے» شچ فررجت کباب آم چورجت»وی(بره) چنان فربه 


بود اگر حاضر میشد کباب میکردیم". 
46( آه» سزگ لوفیج اته بابک یو ته نقل څه کت ثُلو فڈج وے قتے”بلی» بابک افسانه گوی 
(ماهیر)است» وقتیکه افسانه گوید»(حس میکنید» که) گویا او اشتراک چی همان حادثه باشد“. 


47( پنجاه وئب ارد آم څد”‌قریب تا پنجاه درزه درویدیم. 

48( آه څې دے چید دق ےخمبین' "پسرم» در خانه را پوشان". 

49( وڈ ملک ارم آه؟ آی بچه» ملک در آنجا ) هست)؟ 

50( ؤز أُم مت یو فک و ء دیوالے چوررج ین اس ین" من رفتم وی تمامی همان دیوار را 


( وم اند وم ژاو نه زئد“گاوش نمی زایدہ است(عینا: او را گاوش نه زایده است)". 

52( مو ند مس دوند گه وڈئد یست" من هم همینقدر وجب دارم". 

53( عجب ور کر کر ر 

54( وم ہن وینتء نهلهء ثوربانو ذ ن اورا دینندہ یگریت ماثر ٹور نای (ست)* 

55( مو مرکب مود»خرم مرد". 

56( آمراء یہد دوند بشهند چوپون ادے یے چیز غدر نه کنست"جوره» این چنان وپان نغز 
است» که یگان چیزی را تلف نمی کند“. 

57( یہد کباب مو ڈندۈن کاج اند رہد این کباب در کاجهای دندانم ماند“. 

58( چونت آم ادے جزندارین بن بُخْنک اث ڈاد ہے مو ”ديدم که به ناخواسته» نخچیر ها به 
من دچار شدند. 

59( تر خو مادر دست گمم نه منت خو توید آم٤‏ دز ند ارد عو قهر سفید» با مادرم نیز خیر و 
خوش نکردم و رفتم» همین قدر جهلم خیست". 

60( آمرا» پم دم چوښن گاز هر چهی خه نھ خیرت گوښت یکبار» و ء کار خوم" آشناء 
کسیکه در جوشن گاز گوشت را نخورد» کارش خام است". 

61( یو پدو مو قتے بلد»در اینجا او با من شناس است*". 

62 ؤزأم ست پم ولاغېن ہن نه دهکچود" من به آنجا رفتمء الاغها را ندادند". 


( 
( ازود أم توید یس(بورغه ") فارج موند( ")از اینجا رفتم» یک اسپ یورغه داشتم". 
64( برو. وورج خیل موت ےو ذاد».گله گرگھا به من حمله آوردند". 
( یکے۔م پھلےگھنتء مال درک نست"یکی نگاه کردم» که از رمه درکی نیست". 
( یتم ار دم دره ب مئسک أم(شغ. میسک ؟) خود»به آن دره رسیدم تارون زياد 
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67( لودے آه فده توت لپ بي و عده چارک قڈج“ گفت٠‏ ای قدہء تو نهایت آدم نئ خدا بوده 
ہی ۲ 1 

68( وے تهت لپ فهندزن قد“پدرش نھایت فریب گر بود". 

69( چارک زبٔد اس محرکھ ندے”مردک از محرکه گریخت". 

70( بعد یو اس ښاجے دے مردم دریالهف قه توید» پوند قه نه تویج»ثانی وی از ترس مردم 
لب لب دریا رفته است و قد قد راه نی ". 

71( ښپ خبنپه نست خو تیزد پم پل»با قروت اتاله را پخته به ایلاق میرود". 

72( دے واښ نښپیرت ات پم پل فربپچ” همان علف را پایمال کرده به ایلاق جا رسید 


( وھڈ چارکہن مے امباج گهپ ڈہن“ همان مردان بجای این گهپ میزنند». 
74( هم اس کلخوزء هم اس حکومت پول زئزام“ھم از کلخوز؛ هم از حکومت پول میگیریم“. 
( یبد دریا نر قدق سخ“ دریا امروز قودوق شد است( یعنی کنار هایش یخ بستند و مابینش 


6 وهزداو آسۈن څه ف فکث وهزین" شنا کردن اگر آسان میبودء همه شنا میکرد“. 

77( آمرا بیدے وهز دے تے تھ ښناورے آمُخت نھ سأوے " آشناء درست تر آب بازی کن 
با این حالت شناوری را یاد نمی گیری". 

78( توت بجگله ترذپنتاو ژیوج»تو بچه ها را جنگ انداختن دوست میداری". 

79( یہد تو ژاو ووغد ار گاه څه تو زنخ»گاوت صدا میکند» شاید نو زایید است". 

80( زئڅن قزته پے پُښته نه سود» تپ بپ ژازد ات یاڈد ار پل" بز نو زاییدہ گی در پشته 
نمی ایستدہ نیز تیز دویدہ به ایلاق مے آید". 

81( پرواس ام دم قول اند ویشچت“پارسال در همین قول شنا کردہ بودم". 

82( آمراء دم دست موزه ترو(د) قه شغ خی آم»آشناء(همین) دشت پوشک را به اینجا بیار» 
خار را میدروم". 

83( زریخ دے ماده قد یه ته نه ووقت" مادامی که کبک ماده باشد» و ء نمی خواند“. 

84( برو. ڈو ن یس چاراند خه یہن وہف ته ابین لوقپن"اگر از یک مرد(ک) دو ون 
باشد(هم) آن زنها را(ابین)پلانج میخویند". 

85( وهد ابینارج ہن تر کار نښتاید”(همان) پلانج هابکار برآمدند. 

86( آەراء دم نبیرہ گۈن بن بشهند آدمین" آشناه نبیره هایش آدم های نغز اند". 

87( یو دوند بشهند پانس وافت اد م. آدم حیرون سود»و م گلیم( فرش ٭) چنان درست میبافد» 
که آدم حیران میماند“. 

88( دے موسفبد اند بن دوند نباس ات نبسه اد م فکث بن کلته” همین موی سفید همین قدر 
نبیره و ابپره دارد» که همه اش کلان اند". 

89( آمراء دے ند ہن اس دے تباسگون د ء نَبّسه (ی)پن بیدے“ آشناء از نبیره گان او ابیره 


( آسته دے تم نه وان" آهسته تر روء نه افتی". 
91( وئښچن ته اس وے جای تم اندوزین"افتاده را از جایش مے بردارند". 
( گېگرد دهک» مو یاغ وزد»گوگرد ده آتشم خاموش شد". 

( تو-ت پراکےلپ کئخچت ات شچ ات خب سُڈج“تو پیشتر بیسار می سفلیدی؛ اکنون 
صحت شده یی" 
94( پراکے عزیز خون چارکے جمه چک ذاد”(در زمان پیش) عزیز خان مردک را(کس را) 
با چوب میزد". 
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95( آمرا خو یبد دوند اباخ ۔رنک اد_ر» اچه گھپ نه فهمت"جوره» این چنان زنک ساده» که 
کب را تناما نمی فهمد». 


96( آدم بشهند گهپ خه نه فھمت وے ته اباته لوقین پن"آدمیکه گپ درست را نمی فهمد» او را 
ابانه میگوییم". 

97( تو تھ لپ کئخے تو بنبل نا دهرذ کښت؟”تو بسیار مے سفلی» ممکن ششت درد میکند". 

98( اسید خاج قیست جھلدے دووم ست“ امسال خرمن کوبی تیز تر دوام شد". 

9 تو ته اس خه وخت اند خاج قیس؟" تو از کی خرمن کوبی را سر میکنی؟". 


0) دم گرتھ رے استر وبء‌برای کرته اش استر انداز". 

101( ادم دے تر پوند داد» یو ته نه وژفخ" ادمی که عزم سفر کرد» دیگر از راہ بر نمی 
گردد”. 

 )2‏ لهک يېد ږڼک وژفخ خو سود تر خو چار چید» بگذار» همین زنک برگشته به خانه 
شوهرش رود". 

103( آمرا» پے گل یه چنمه وارقد»جوره؛ در(به *) گل (بیا *) چشمه میجوشد". 


4)ْ غیرے ده موند یم چیز گه ست“ به غیر از این من چیزی ندارم". 
5) وم کھل تم فربننمن پکال قد“در سرش توپی(کلاہ *) ابریشمی بود". 
106( مو چپهن کینه سخ" جامه ام کهنه شد است". 
107( یہد چای زرف ذاد -ه؟ چای جوشید -آه ؟(برو.)“۔ 
 )8‏ ورقهن ښخ سّت وے تا رہ خو یو پددج»آب جوش به سرش ریخت و وے سوخت". 
109( دے مال وژہب ار کښت مه سۈد” رمه را گردان» به کشت نرود". 
110( برو. یم بخ وورف نه ڈئخ“ این آب» به گمانم» نه جوشیدہ است". 
1) پر دوند کشندود گمؤن سملات ته نه سؤد“امروز هوا ویران» گمانم» سملات نمی شود". 
112( یہد وذج کشندود رژنت» گنجشکھا یکباره پریدہ رفتند". 
113( اعد لپ ابردخ فد ”امسال هوا نهایت ابرناک بود". 
( 


114 یو چارک ٹچ دو بون گے ( ی)اند خو وروقج»همان مردک در دو راهه آمد است و 
ایستاد است*. 

115( دہف وروقجن ہن مس ننذبت»همان راست ایستاده گی ها را نیز شینانید“. 

116( دم ابر چس څرهنگ تاریک زمونه اچه فرق نه کنے ”ابر را بین چه خیل تاریک است؛ 
زمانه را(اطراف را) تماما فرق نمی کنی". 

117( رس اھ کے کے کے اجه کے کھت رنھ جد ده کل فت که ماما گار 

8) تمه دس مه لوقہت وورج گه وے مو بُچھک نه خیرت؟ شمایان اینطور نگویید» باز 
گرگ نربز ما را نخورد". 

9) مال قتے ته ییو ویتھ یت کنت" با رمه یک کس اوی اوی میکند». 

20 آه یخء تو بهس ؤل ؤل کے وزأم بئفخ»خواهرم تو بس پچیر پچیر کن من خوابیده 
أم. 

1) تو یہدرد چیز ښگرے؟” تو در آنجا چه مے کابی؟". 

 )2‏ خوندے تو ښکوږ ج نه قوږجے؟ چقدری که تو را جستجو کرد است نه یافتھ است". 

3) اولبّز فک بھنں“پیش پزک نصیب همه" 

4) یبد خه رهنک هج کد کته ره مہب دے ند او او تیزد» این چکونه سگ است. که روز 
بردوام اققس(او او ) میزند». 
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5) دس وی وی يست اد ء نو سملات ته پس پدو یاذد"چنین گهپ گهپ هست. که به اینجا 
سملات تو متخ آمد است*. ۱ ۱ 

6) دهد ہن تر خو حوبلس دبد» آنها به حویلی شان درآمدند". 

) تر دې حوہلے مو ند چیر؟“بھ حویلی اش چکار دارم؟". 

 )‏ برو. تو دہف بجگلھ کار رم"تو این بچه ها را کار فرما“. 

9 وز ام قارج قتے ده ژنج ورہښت خو نږجید آم“ من با اسپ از این برف گذشته رفتم“. 

) - بهس دے ٹیر ارد شج غبار مه سود”خاکښتر را نکاب( نه پال )> جنگ نشود". 
) خر اویج ځښپه قبت. فُرأم“ امروز اوبج ځُښپه( اتاله» که از آرد و نخود ارہ لش پخته شده 

است) بیارید» خوریم". 

 )2‏ معصوم تر هر کاراب اوپج سود»معصوم به هر کار ارہ لش میشود". 

133( آه بجگله» تمه سبت»بچه هاء شمایان روید". 

4 یم مه وز ام ثر ببکاره" منه» من امروز بیکار هستم". 

5) مے شیگ ہن پگا بث از پل خمبېنچ-ه یودرد»همین گوساله را اله کی از ایلاق آوردند» 
حالا هم در اینجا بود است". 

6) وے تنه خرچت یو چئوجے خو سذج فکه زخمے” تنه اش خارش کرد و وی خود را 
خارید است و بدنش تماما پاره دار(زخمی) شد است٣۶,‏ 

7) یم وښکیمچن وون مے ژیقداو آسون" این پشم تازه شدگی» ریسدنش آسان است". 

138( ښئیجن ادم تھ فک چیزاب فهمت"ادم خواندگی همه چیز را مے فهمد". 

9) لپ بت بازے مھک تو ذستہن نچهفین" بسیار خاک بازی نکن» دستانت مس کفند". 

 )0‏ ناش گل تھ می(جوزا ٭) منست اند بدچفخت»گل زردآلو در ماه مس مے شکوفد». 

141( اەحراء دے خو پخک مه بنیقج"اکه» پسر چه ات را لت نمی کردی". 

2) بنذجن ارد ته آدم باورے نه ڈید” بھ شنیدگی آدم باور نمی کند". 

143( قراء مے خو گنت ته تو خه وخت یھنے” جوره» غله ات را تو کی آرد میکنی“. 

4) يه نو اس ھر یٹچن» ؤز أُم وم نه فھت“وی از شهر نو آمدگی» من ویرا نمی فهمم". 

145( دِگھ کار کن ات تو تو ینداو اسون»دیگر کار مشکل است و بردن تو اسان". 

6) هر خوند (یلک )خه ذهم » اس دم ژیرتےدوند تنل نھ زبینت» چقدریکھ با پتک زنم هم 
از این سنکپاره هم نمی خبزد(هرچند با پتک میزنم از این سنک» قدری سنکپاره هم نمی پرد )". 

147( مے دوند مال ازي(د) زببنتاو لپ قین" همین قدررمه را از آنطرف (دریا) گذراندن 
نھایت مشکل است". 

148( یہد گل قربؤن تازه آدم» اس سحراند ټدیرټت تا قېکه (ی)ہخ“ گل قربان آدم پاک است» از 
پگاه یی تا بیگاه یی ( خانه را) میروبد". 

149( زناڈجن جاگه ته بشهند اث تهل ذبن» ظرفهای شستگی را درست کک بالای هم 
میگذارند“. 

0 رشید اند دایم وے در ات درگاه زدوررچن"از رشید حویلی اش دایم روفتگی". 
سنگ زد" 

۳ ۳2 ا |۰ اک 5 3 کم ٠‏ 2 
153( تر موکنه (ی)ے خه چوښت» دوند دوند اک خبہمپن ہن وم اند قد“ وقتیکه بطرف من نگاه 


میکرد» چشمهای میده میده داشت ". 
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154( برو. دم غڈہ (ی)ے کو خه چیز ژرژنت یبد دس ورم خه" همین بچه را کدام جانوری 
گزیده است» که این خیل ورم کرده است". 
155( اس ژیقداو اٿ دگه مو ڈست آمُخت سڈ ج" از ریسیدن دستم عادت کرده است". 
6) بیس چیز بی ادبے مھک' " یگان ہی اہی نکن". 
7) یم دوغ عجب تپ" همین دوغ عجب ترش است". 
8) مے هرهرپن یکبار رضئو؛ دې تم ښئخ پر لپ سنذج»همین هر هر ها را یکبار تازه کن 
شاخ و پرشان بسیار شد است*. 
9 صفر نھب اندویج خو تویج” صفر شب از جایش خیسته رفت است". 
0 دي بجگله اندوز تر مکتب دبر دہف ارد مه سودهمان»"بچه ها را بیدار کن به مکتب دیر 
نمانند». 
1) برابر ښھبے وء اندوزد خو یو تویج»نصف شب او را بیدار کرد است و وے رفت 
است *. 
2 ڑاوہن ېن ارریخن دے قد» مه اندوز وبف خو ید. اگر گاوان دم گرفتگی باشند» آنها را نه 
خپزان و بیا". اه ۱ 
163( نشتیداو تم نهم مو به یاڈ وبد»دروقت برآمدن به خاطرم بيار ". 
( دم امبښڅے شمال نښفہنج' "همین ارچه را شمال از ريشه کنده است". 
 )‏ گرڈہ قه هر مے ښوقد تگول خو خھرأم“نان را بیار در درون شیر تر کن و میخوریم". 
166( آہ بخ» دم پهی نمنڈء فرأم" خواهرم» جورغات را تیار کن میخوریم". 
 )‏ نښڅرېمچن جای ته تئر سود” جای گازیدگی سیاه میشود". 
 )‏ برو. دے غڈہ بشهندک اث نیشب لھک تر خوڈم ڈہد“(گھوارہ) همان بچه را درستکک 


9) تو بهس مو پرخنپ. ؤز ته نه لوم“ بس» تو مرا نه کاهان» من نمی گویم". 
 )‏ دوند چیز نالے گرنگ ات مأش چو“ چرا اینقدر می نالی» ما را گرنگ کردی". 
171( یه غخ پخ ڈئخغ ار کخار خو ښخ" همان دخترچه در اتشدان افتید است و سوخت است". 
( دے مال تھ څھ وخت ڈیقداو فبن" رمه را کی دوشیدن مس آورند". 
) وم ہن چار ذاد خو مو چگهر وم جهت بُد“او را به شوهر دادند و جگرم برایش سوخت". 
۵ دء خربزه خنپ یہد لو پنخچ»کانی همان خربوزه را دست دست کرده بین» بخیالم پخته 


175( یو ڈاڈج مو تم ژدنق اب خيره کو نوشچ" وم بمن با دقت چشم دوخته ایستاده است *. 

( تبر یفوسک لپ ژزریج“ مار سیاه گزنده سخت است”. 

177( آه يّخ» خو گرژه ہن زبئت تدېن دھڈ“ خواهر جان» نان هایت را از تنور گیرء سوختند“. 
) تو ژاو دے زاد فلله خید مو خبر کے” وقتیکه گاوت زایید» فلله خوری مرا خبر کن". 

179( ست آم» یه مو خلک ر زین ته لوقد: یم چهی؟" رفتیم» همان دختر چه میده میپرسد: این 
کیست؟*. 

 )0‏ پرواس آم ؤز وے وینچت پم “پارسال من او را در آنجا دیده بودم". 

1) مو ند یر پتش یست. یو نھ سود دنیتاو» من یک امک بچه دارم وے خواندن نرفت". 

183( ماش آم» یم مه تخت خاښدرہ چم ات دہف زف خرنون» ما انه شاخدره چی استیم و 
زبان اینھا شغنانی". 

184( آه گوھرء کو یے گت اک.-ابٍ سوگ مے رد لوف»گوهر کانی یک افسانه چه( گگ 
)کوتاہ گگ به این گوی". 
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5) ماش قداو مس ار و ء سور شرط نه" بودن ما هم در(طوی) او مگر شرط». 

186( بیدند ا یات وبشد ات بو نخچیر ژدقّست خو ارقه تم وئینت" همین که ٹیر پراندم» نخچیر 
به پشتش افتید ”. 

187( مالین یلیک مو کک فی کرک ند من برعت مالدہ کے دات شی دانم کہا شد 
است۶ 


188( پدو دوس گنه (ی)اک کار مو ند قُدء دڈ ام یت در اینجا کمکک کار داشتم» برای همین 


9) غله سُڈجت غله اث بش خیرت” کلان شد است و حالا هم سینه( شیر مادر *) میخورد". 

 )‏ وم بَگل تر غجید بزین خو ید" همان گاو یکساله را به آغل خانه درار و بیا". 

1) یه فرغېمڅ( شغ. فرغبنخ ٭) غل نه زئخ»همان گاو مان( ماده گاو یکساله) حالا(هنوز هم 
*) نه زاییده است". 

2) ید پُخلت رهنگ آدم دؤند ووشیار آدم قد پست هوشیار(میباشد)". 

9) سه تر دم رروف خو پیخ زنم" رو به نزد همان شراره رویت را شوی“. 

24 ژیرن دبوال کنبن يُمقه حیون نررجیداو نه قهرذبد» دیوار سنگی میکنند و حیوان از آن 
گذشته نمی م۳ 

196( اوران و ا سو مو کی 

7 ثه (ی)ے زار آم قد ات مأش موم ماد" ما تماما کلان بودیم و مادر کلان مان مرد". 

198( ؤز أم مال ښکید فد خو یت ُم اِدہ“من به جستجوی رکه رفته آمدم". 

9) یبد دروغ لؤقد“وے دروغ میگوید". 

0 عقلی ما پَذُم اټ سود وبف پوښاک زنبدعقل ماه به آنجا رود» پوشاک شانرا شوید". 
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ملکھے کاف دریا 
در سالهای سال( در وختهای وخت ) قذْج نھ فڈج ی پات ناه فُڈج, دے پات ښاہ (ی)اند ییو اٹ نازیؤن 
بخ فذج. یوء وے پخ کلتنک سود اتء یو لوقجے: آه پٌڅ یکبار سه مو خزینھ چس زق مه سه. یہد غَذّه مشٴت 
تر خزینه(ی)بن» دم فک تماشا کنت اته یاڈد تر ہے کینه محلله پچ ونیخ پم و ء برابر نه یائد. 


یو ک ہد اند در نیو ڈہد خو یاڈد تر خو تهت خبز. لؤدے: ای تهت چیز ارد ات و م کینھ محلله وسیخ مو 
رد نه دھک چو؟ 


پات باه لوقجم : ای پخ ترم یے چیزاٹ نست یو چم نخنت دے جهت آم ز تو رد ونیخ نه دهکچود. 
یو غڈہ لۈدے: نه ونیخ مورد دهک وز سأم تماشا. و ورے تهت مجیوز ست وم وھیخ دو وه زد 
پو زئزد خو سود وے محلله یہت کښت چست ادے دگه جا تارک تر وذومب یس جای اند رُخ. یو خو 


ڈست ڈہد ترم یم صورت. اس دستم و م خشروییم صورت وڈومب رخ ذبد. 


یو بعد وم صورت زنزد خو تر خو تهت خبز. لوقجے: اه تهت» مے صورت ات مو رد ږن ڈاد ء نھ داد 
ات وز ته اس تو ښهراند تیم. وے تهت دڈ لوفج, : ای فرزندہ وزا م دے صورت از خلک, ند م ښکود 
نه قود أُم دے اته مے مهل پیرے ندے ته اس که فریم. 

لوفجی: نھ فد مو رد ثښھ ات موزه کے خو چهل سوار گه مو رد دهک خو ؤزأم توید. وے تهت راضی 
سود. سحرّک, یو غذه اندیزد» دم خو خلق قنم تیزد. تیین تیین ات یّدین یم جای اند وپف تشه نه 
رست. کہد اند نھب بافخپن. پات ناه بچه بعد چرت ڈہد خو لوفجم ژزته مے خلق خون اند وریقداو 
سحرکے تھ اندیزد» خو تهت ارد خهط نقشت وے خلق فک وژیبت. خب خو فارج تس سوار سود خو 
تیزد. تیزد تیزد اته یو سایه ڈہد. چست ادے اس یم محلله ( ی)اند پډوڅ داڈ گه ذد نیزد. یبد یاڈد دبذد 
تر وے چید ترم ییو اٹ کمپیر. خهی یہد غذه سلؤم کیت بعد لوفج آه مادر» وزته لن شیب تو جای اند 


یِث أم. 


یه(ی) ملوقج: ای پٌڅ بشهند اما به دوند شرط اد م شهب تر قج خه نھ تستیس. یو لۈقجے: آه نهن دگه قبله 

ات یبد آسون کار . بعد وے غذه زارد تم غلچ رست. فکر( ی)ے چوږج ادے یہد کو چیز گهپ یبد کمپیر 
مو تر قج خه نه لهکنت. برابر شهب اته یہد غذه اندیزدخو نښتیزد ۰ چست اد م تر یم نهر گریه ات 
ناله تر یم ښهر بزم ات رزم. دڈ دہڈد خو ښئفڅت. 


سحرکے ته یه کمپیر لوقد: اه پُخء و زأم قبگه تو رد لؤقد نھب تر قج مه تښتے تا-ت تښتوید. ا 
ذثرت-ه؟ لوقجے: ای نھن ښاج أُم نھ ڈئرت ات چیزارد تر یے نهر خوبس ات خوشے ات تر ییو گریه 
ات ناله؟ 


لوفج ای فرزند» یہد اند یس ذبو برجای. بعد و ء رد مگم هر مہب چارصد گرڈہء یم نیج قہن ات یو 
خیرت. هر گاه نی یو نبست ات نابود کښت. بعد وید کویے ات کرسے درتھ جیگا اد و (ی)بن 
قگه انجوقج پتتوجبن در جایے زقن ات تر دے یے گه ښهر گریه ات نالھ دوند جهت ادے اس بنمني 
ندرم تھ دم ذبو ارد اوقات قپن. 

یہد غذه ذڈ اس وم کمپیر جای اند اندیزد خو تیزدہ یلد تر وم چاه کھل یو ڈہو غل نالهن کنست. لوقجے: 
ای ڈہوء خلاص تو خه کن أم ء تو مو رد چیر کنے؟ یو ڈہو لوقجے: هر چیز تو مقصد ات مراد خه فد. 
وز تو بھ وے فرئپ آم. 
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يېد غذه اندیزد خو سود تر پات ښاه خبز» قهښ وہڈد خو مهک ارد خو ورافخت. لۈقجے: ای پات شا 
ؤز اس تو یس نیک تلهب ام پات باه لؤقجے: لوف. لوقجے: وے خو ذبو مو رد ذه. یہد پات باه لوقج: 
توحت عجب بے عقل آدم نھ فڈج. ماش آم قیگه اس وے خلاص سنت. تو قا خواهبن گنس وے بہت چید. 
یبد غڈہ فا اندیزد خو سود ار وے ڈہو خبز لوفجس تو خلاص خھ کن ام ء تو مس ښھر چ چپپھ یے؟ یو ڈہو 
لوقجے: ؤز لپ تی انه یے گج دم غدر نھ کن أم . یو پات ناه بچه لوفجی: ا بر که 
بہکلے سھٹخے قسم خوږ ج ادے پے یے چیز نھ زف آم. 


دڈ یبد پات باه ڈہد حکم وے ڈہو یہت ین خو یہد پات باه بچه ات یو ڈہو اندیزین خو ټیہن. خئر خیر نیژت 
نوم سود ات وهذ یے جا دندے نیّبن. پات باه بچه سود خو قارج تبیله ذېد خو ياد ښافڅېن. 


سحرکے تھ اندیزد سود تر خو قارج خہز ارم وے جل چواز دزند» یےچیز که نست. دڈ پات ناه بچه 
یاڈد خو درو نیود سود ات یم ڈہو اگھ سود. لوقجم ای پات ناه بچه » تو چیز نهو م؟ 


٤‏ 1 2 ۲ .۰2 1 هة 
یم غده لؤقد: ای ڈہوء خو وے رھنگ خارا قارج موند قد وے۔( ی)ات خود یو تو سېر نه چو ات وُزتھ تو 
دندون کاج اند اث نه سام. یو ڈہو لوفج: ای پات ښاہ بچھ دم صورت خه ښگرے تو قارج قتے تھ ماش 
ترم اچه نھ فرهپ أم اته ؤزتھ ارہ مہ تس تو فرئپ أُم. پات ښاه بچه راضی سود. یو ڈہوے لوفج: یه 

سوار مو سه. پات باه بچه تا سوار سود یہد ڈہو در پرواز ذېد. 


یہد پات باه بچه چست اد ء زمونه یاڈد ات نررجیست. یہد ڈہو قیرت خو یس شهراند وے ننذد. لوقجے آه 
پات باه بچه تو شچ» یم مه ک-ود اند ِث؛ ارہ مہث تس مو چس. اگه نه یت آم» تو خو فکرے کن. 

ڈہو اندیزد خو حی کنت. سود تر وم ملکھے کافے دریا جای قپ وم ڈید ار صندوق وم خو زنزد خو ار 
پات ناه بچه خبز دم فرئپت. 

لوقج آه پات باه بچه وزام مږزۈنج. وز سأم تر دم جُنگل یم چیز فری-م سبر کن ام خو تهم آم تاید 
اتھ تا مو یتاوبخ البت یہت دم نھ کنم. ڈہو اندیزد خو تیزد ات ملکھے کافے دریا تو اس صندوق اند لوقد: 
چار شچ مو ند قد خو یہت مو کښت. 

پات باه بچه دم صندق یہت کست. یه لۈقجے الاو مو رد ذه. یو وم رد الاو ڈید ات یه قا لوقجے: چار 
موند قد سود مو رد زریخ انجیقد. پات باه بچه یم تو اندیزد خو تیزد. یم ملکھے کافے دریا ک بدند خو 
فرادهر موی ڈید تر سوز. وھڈ حاضر سپن» قپ وم ڈہن خو کوے قاف. 

پات ښاہ بچه یاڈد ادے یہد اند یے چهی اٹ نست ڈد تر نیود اته بو فراپت. لزفج تو رد أم لود تا مو 
يتاوېڅ دم صندوق پیت مهک. تو ٹیچ فا نب ارہ مېټ تې ته ؤز يد آم. اگه نه یت أُم تھم خو فکرے کن. دد 
اندیزد خو تیزد. یاڈد تر وم چید فراپت. یه لوفجم جای خو کن ات مو فرادهر خه يدپن هم تو کهل پتِن ہن 
ات هم مو کهل. 


یو ڈہو لوفج: هر چا مو جای کس: تو فرادهر خه یدین تو قین اث خو انجه. اگه پپنشخپن توحت چیز ارد 
قین؟ تو وہف ارد لو: تمه تیبت سّیلے ښهرها وز تاقه اث رس أم قین سأم. وھڈ ته پپنخپن تو: ماش تهم تو 
رد چیرأم؟ تو لو ادے: خو جون مو رد دقبس ہت ؤز وے قتے بازے کن أُم . وھڈ ته خو جون جا تو رد 
ڍقېس ہن. تهم دگه ته ُز ات تو فهم آم. 

خنر» ید دے ڈہو جای کنت. قبگه ره ات وم رادهر پدہن. چس ہن یه وبف يخ قین اث» وهدٌ وم پېښڅ پن: 
آی يخ» تو رد خه؟ یه لود:ای فرادهر» تمه (ی)ېت ارهی نفر تمه سېت سیل شهرها کنبت» قین نه سېت 
ات ؤز تاقه اث قین سام. وھڈ ہن لوفج: ماش تهم تو رد چیرآم؟ لوفجی: خو جون مو رد دقپس بت تمه 
تیبت وز بار وے قتم باز ع(ی)ام. 
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وھڈ ہن لوفج: دریایے شور بین اند بے چنار» وم چنار ارد بے پسبنک اوبزون. وم پسبنک تھ زئزے 
ڈھڈے سنگاف ارد. یه ته قراررد از م اند تھ تښتے(ی)ہن ارهی کښئپخ بُخْ» وبف کهل ات دم زاښت ماش 
هر جاش آم ک آم ند ته مأش جون تښتیزد. 

وک دے فک ق ته وهد وم ملکهس کے دریا فرادهر اندیخبن کو تیین ات یبد سود تر 
دریای شورچست یم اند یے چنار یه پسبنک اوپزون. وم زنزد ڈید سنگاف ارد. ام اند تښتے( ی)پن 
ارهی کښئیخ بخ. یو وبق کهل پتینت خو یاڈد. ملکھے کافے دریا فپ ڈید خو حی کشت. ارہ مث تم ار 
دم پات باه بچه خبز فراپت. دڈ دے غذه گه زبزد خو انډزېن خو تبین. 

بعدے خوند مہ پوند تید یدین یس جای اند خو نټ ین. یم ڈہو لوقد تمه ک-ودند ڼث ہت اته وز ته شج ید 
ام یت یم چنارین اند خو خو دم چے ذند. چوښتے ارھی چبود ہن یت خو چنار خئښ تے ) ی)بن 
ناستء يه يیو لؤدء آه یٔخء تو نقلے کن, یھ ییو لؤدہ نھ يخ ء تو نقل کے. يه کلته دے لؤٰقجےء ای يخ وز 
چیز نقل کن آم بات ښاه ) ی)ارد تھ کنہن مویدخایے ادے وم پخ ملکھے کافے دریا قتم یت. پات ناه 
سو شی ونا چا واو کک وارد د یوک ہے تار کاب اداه ہے ہے کہ پا 
ته سہنت ات وم جون ته تستیزد. 

یه یے گھ قا لوقجے: ای یخ» اگه دے تے یے وه بهس نھ اد خو نازیون باشه ته کشت زهرالود 
خو بنزد خو پڅ ارد» یو ہے سک یئست ات ہے ہے گه ڈست ته مس فرئیت اته وم جون ته 
تشتیزد. 

یه یے گه لود: اگه دے تس(ی) ء نه فهرذاده ښهب ته کت خو دقوسک خو ڈید تھ خو پُڅ نیش ات وم تھ 
پئست. ات تیر آخران ہن لوقج ادے: هر تهن ته ماش گهپ پات باه بچه(ی)ارد خه لوقد یو ته سنگ ات 
کلوخ سود.( دذ وهذ چبود ہن ) روزین خو تیبن. 

ڈہوے تو ک ہندے حیرون سود خو رست. خنر اندیزد یاڈد قا پے دهم وبف کښت خو غسپ. تر وے 
پات ناه بچه شھر قریب سبن. پات ښاہ ښینت ادے وے پٔخ ملکھے کافے دریا قودے. پات ښاہ (ی) ک 
ہد اند درو خو فارج زهرالود کت خو بنزد. 

مھڈ چسپن اد م پات باه قارج ہن زاست ات یت پن. ذبو لوقج آه پات باه بچه اول ته تو تهت نازیون 
قارج وز سوار سأم. پات ښاہ بچه لوقجم : (میلش) ڈہو وے فارج پاڈ رد انجیقد خو ذید سیچ ار دریا. اس 
دستے وے زھرے یه دریا جوښ وراقد. پات ښاه بچه لود: ای ذبو تو ت عجب گنده کار چو مو تهت 
نازین قارج ات زید. ڈہو لۈد: دوند گه خذمت آم وز مس تو رد چو. 

خثر» پات باه خو نازیون باشه خو بخ ارد باښت. ڈہو لوفج: اول ته وز تو تهت باشه چس آم. اذ نجیقد وم 
پاڈ اند خو دے ڈید سیچ ار دریاء قا که دریا جوش ورافخت. پات ناه بچه لود:آه ڈہوء عجب گنده ت چو 
مو تهت نازیژن باشه-ت زید. ڈہو لود اد م دوند گه خذمت آم وز مس تو رد چود. خثر» دم تم تر درم 
تهت دربار فر هپپن. 

و ء تهت ک۔ہدند دبدبه ناک پہښواز و ء رد انجوقد. سهب اتھ سافخ بن. یم پات ښاہ یم جادو رمید 
یٹوسک خو کشت خو سود و م پٔخ نہ ذید. یم ڈہو و ء تم پیره چست اد م دفوسک اوپزون ست. یم 
مس, آه جون» شمشیر قتے ڈید وم قطره یے زهر واښت دم ملکھے کافے دریا پیخ تے ڈہو لوفج وز 
چیز علاج کن ام . دڈ دستار ء جُل ربیزد وم پیخ تس و ء زهر درو سپیفت سود. 

پات باه بچه(ی) ء تو خبر سود» گمون کښت اد ء یہد ڈہو تھ دم به کنت. پات باه بچه لوقج: ای ذبو 
خو توست دے دوند مئنت خه چوررج خو جهت ات مو دوند قلاغ انجهش. یبد ذبو حیرون سود ادے ؤز 
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دم رد چیز لوم؟ بعد نا علاج سود خو دے حکایتے از اول تا آخر دم رد لود. یہد پات باه بچه فک 
دے باور کښت ات یہد ڈہو سنگ ات کلوخ سود. 


پات ناه بچھ-ت وے ږن در نالهن ڈیہن. چتون گریمت نالهن کنبن ات ہے موسفیدک یاند. ای تسم 
بزرگوار لک ام ڈہو دؤند خذمت مأش ارد چود اد ی اچه نه بافت ات شچ یپده سُت سنگ ات کلۈخ خو 
مأش دؤند جهت نهوآم. لؤقجے یم چینے ندے بنوقد مو رد قبت. ښوقد وے رد قین یو ارم دعا کښت وم 
ژیر کھل ارد کنت. یو ڈہو قا سود زنده. 


پات شاہ( ی)ے تو ک۔ہدند خو آدمین اردے لوفج ادے وزتھ ښشمنے خو پُخ قتےسام ږہو ات تمه وے ږن 
زېت خو تر مو حرم قبت. پات نات وے پخ » اندیخین خو ټیین. دھڈ مردمین یّدہن پس وم کو محلله وم 
کے پولاد ناج خوند کار وے تس کپن بن یو یہت نھ سود. خیر فبگه سود ات پات ښاہ خوشے کنون یاڈد 
ادےء لوفین نھ قهرآم ذاد. پات باه لفج: نلمنے ته هر رهنگ فد قبت ته وم تر مو خرم. وز ات مو بخ ته 
قا ږہو تس آم. 

سحرکے تھ یو ڈہو لؤقد: آه پات باه بچه تر تھ تو تھت قتم وز رپو ساأم. دڈ ڈہو دے پات ناه قتے حی 
کښت. یاڈد یم ذښت اند الاو ڈید کو ڈہو. خو فرادهر موی تر سوز ڈید. وھڈ حاضر سپن. لوفج, قرادهر 
مے پات ناه دوند پم آسمون بلند م سفبنبت اد م زمونه مے رد سخ ڈیف داڈ گه دقبست. تهم ہت دے 
لھک چو. 

وھڈ لۈقېن: آه پات ښاہء یھ ماش تهخت تس نٹ خو ماش تو سیل ڈھڈ أم, پات ساه تهخت تیر نيت» بعد 
ڈہوہن قپ وے ڈین خو رقم آسمون. پہښڅہن: یم جهژن تو رد خونیک دقہست؟ لوقجے : شرم داڈ گه. قا 
درو سفبت وم سپن. پېښڅین پات ښاه یم زمونه څوندک تو رد دقہست؟ لوقجے : : گلچه داڈ گه» قا درو 
سفبت وم سبن خوپپنخین: اہ پات بناهء یم ژمونه تو رد خؤنِک دقبست؟ لوفجس : سخ ڈیف داڈ گه. بعد 
اس تهخت تم سیچ وے کنبن» یو دگه معلوم ست تر که سُت؟ 


ڈہوے تو اندیزد خو ار پات باه بچه خبز. یو دے پہښڅت: آه ڈہو مو تهت؟ لوقجے: تو تهت قارجے قود 
خو سوار مت خو تر دھښت تس قمچے ڈاد ژزأم څؤند ژئښت وے (تم تے ")دریاف أم نھ چوء نھ فه آم 
یو ترکه ست 


پات باه بچه اک_پدند. آه قراء ست پات باه» ملکھے کافے دریا ست وے رن. وے ڈہوے رخصت ڈاد 
پم و ء چید اته وهذپن به تخت ات بخت فریپت. 


گوینده: خدا داد اف رشید 
پدر -٩‏ ساله» معلم 

نات ہو 

گرڈہنیج: سرورشاہ ارکان 
شھر۔ کلگری- کانادا 


Aa 
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ملکه کافی دریا 


در سالهای سال بود است نبوداست. پادشاهی بود است. پادشاه یک پسر نازپرورد داشته است. پسرش 
کلان شد است و پادشاه به او گفت است: پسرم. برای رفته خزینه مرا تماشا کنی» زق نمی شوی. بچه به 
نزد خزینه رفت و همه آنها را تماشا کرده» نزد حجره کهنه(خزینه) می آید» که یگان-تا کلید(قلفی) آنرا 


وی به گریه درآمد و به نزد پدرش آمده میگوید: پدرم» برای چه به من کلید همان حجره کهنه را ندادی؟ 


پادشاه گفت است: پسرم» در آنجا یگان چیز نیست. دیوارش افتیدنی» برای همین کلیدش را بتو نمی دادم. 
پسرش گفت: نی به من کلید ده» من رفته( آن حجره را نیز) تماشا کنم. پدرش مجبور میشود. که کلید را 
به او دهد. وی(پسرش)» در همان حجره را کشود است. که آنجا تاریک است و فقط یک جای 


شیفت(سقف» چت ) خانه روشن. او دستش را به همان روشنی میرساند» که در آنجا صورتی بود است- 
آن روشنی شیفت خانه هم از زیبایی همان صورت بود است. 


وی ثانی همان صورت را گرفته به نزد پدرش می آید(و) پرسید است: پدرم» اگر با( صاحب) همین 
صورت مرا خانه دار کنی» نغز میشود» اگر نی از این شهر برآمده میروم. پدرش گفت است: ای فرزند 
من از خوردی(باز) در جستجوی( صاحب) همین صورت آواره شده نبافتم و اکنون در این ایام پیری 
ویرا از کجا پیدا کنم؟ 


(پسرش) گفت است: نباشد» به من توشه و موزه راه تیار کن و چهل سوار دیگر را دهید و من میروم. 
پدرش راضی میشود. سحری همان بچه با خلقش برآمده رفته-رفته یک جا رسیدند» که توشه راه شان 
تمام شد است. شب در همان جا خواب میکنند. پادشاه بچه فکر میکند. اگر من همراه این قدر خلق روم 
آخر همه آنها از گشنگی می میرند و من توان خون آنها را هیچگاه داده نمی توانم. 


پگاه بی(پادشاه بچه) از خواب خیسته به به پدرش خط نوشته مردم را(به وطن)جواب میدهد. خودش با 
اسپ سوار شده میرود. میرود-میرود و آفتاب غروب میکند. نگاه کرد» که از یک خانه یی به مثل 
رشته(تار *) دود باریک برآمده ایستاد است. وی آمده به همان خانه می درآید. درآنجا یک کمپیربود است. 
این بچه بعد سلام به کمپیر گفت است: مادر» من امشب در خانه تو مهمان میباشم. 


وی(کمپیر) گفت است: ای پسرء بسیار خوب است. اما به شرطی» شبانگاه به بیرون نبرایی؟ بچه گفت 
است: ای مادر» این آنقدر کار مشکل نیست» ولی در دلش فکر میکرد» چه گپ باشد» که کمپیر او را شب 
به بیرون برآمدن نمی ماند؟ نصف شب وی از خواب خیسته به بیرون برآمده می بیند» که در یکطرف 
شهر گریه و ناله» در طرف دیگر بزم و رزم**. بعد(بخانه) درآمده خواب میرود. 


سحری کمپیر به وی میگوید: ای پسر » من بیگاه به تو گفتم» (که) به بیرون نرو اما تو برآمدی. مگر 
نترسیدی؟ (پادشاه بچه) گفت است: ای مادر» ترسیدن-کو نترسیدم» ولی چرا در یک طرف شهر خوشی 
و خرسندی و در طرف دیگرش گریه و ناله؟ 

(کمپیر) گفت است: ای فرزند» درآنجا دیوی مسکن گرفت. برای وی مردم باید هر روز چهار صد نان؛ 
یک برزه گاو برند و وی خورد. اگر نباشد» وی(همه را) نیست و نابود میکند. در آنطرف که شادی و 
خرسندی است» (آنها) دیو را دستگیر کرد در زندان انداختند» آنطرف که گریه و ناله است» آنها از پگاه 
سر کرده به دیو خوراک می آورند. 
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تال اداد چ از خاقه کور کوک رد به شر آ ق چاه که (در آنجا حال کی نان میرد پرسته 
است: ای دیو» اگر (من) تو را از همین چاه خلاص کنم» تو بمن چه کار میکنی؟ دیو گفت است: هر 
مقصد و مرادی» که داشته باشی» تو را با ان میرسانم. 

این بچه خسیته به نزد پادشاه میرود» و ار غمچین(ریسمان *) در گردنش انداخته گفت است: ای پادشاه؛ 
من از تو یک نیکی میخواهم. پادشاه گفت است: گوی. بچه گفت است: همان دیو را بمن دهید. پادشاه 
گفت است: تو عجیب آدم بی عقل بوده یی. ما دیروز از وی خلاص شدیم و تو باز میخواهی که او را 


آزاد کنی. 


این(پادشاه) بچه باز خیسته به نزد دیو میرود. گفت است: ای دیوء اگر من تو را خلاص کنم همین شهر 
را ویران میکنی؟ دیو گفت است: من حتی به موی بزغاله چه هم دست نمی رسانم.(پادشاه) بچه گفت 
است: قسم خور. دیو به حق ایکل سبز ** قسم خورد است» که به چیزی دست نمی رساند. 


ثانی پادشاه حکم میکند» دیو را آزاد کنند. پس پادشاه بچه با دیو از شهر برآمده میروند. آفتاب غروب 
کرده شام شد و آنها در یک جا قرار میگیرند. پادشاه بچه اسپش را میخ زده برگشته خواب میرود. پگاه 
یی (پادشاه بچه) از خواب خیسته به نزد اسپش میرود» که در آنجا بجز جیل و جواز(زینش) دیگر چیزی 
نیست. پس(پادشاه بچه) آمده گریستن میگیرد و دیو از خواب بیدار میشود. پرسید است: ای پادشاه بچه ء 


چرا گریه میکنی؟ 


پادشاه بچه میگوید: ای دیوء اسپ خارا داشتم» آنرا خوردی» سیر نشدی. من باشم برای تو لقمه یی هم 
نمی شوم. دیو گفت است: ای پادشاه بچه» همان(صاحب) صورت راء که کافته گشتی با اسپ به آنجا 
هیچ وقت رفته نمی رسیم» ولی من تو را در سه روز به آنجا میرسانم. پادشاه بچه راضی میشود. دیو 
گفت است: "بیا(اکنون) به بالای من سوار شو . پادشاه بچه به دیو سوار میشود و دیو پرواز میکند. 


پادشاه بچه میبیندء که زمین در نزدش چرخ زده ایستاده است. دیو او را در یک شهر (به زمین) می 
فرارد. (دیو) گفت است: ای پادشاه بچه ء تو اکنون در همین جا ایست. تا سه روز منتظر من باش. اگر 
نه آمدم» (آنگاه) اختیار خودت( عینا: فکرت را کن). دیو از جایش خیسته میرود. به نزد ملکه کافی دریا 
میرسد» ویرا داشته در صندوق می اندازد و به پیش پادشاه بچه اورده میرساند. 


(وی) دیو گفت است: ای پادشاه بچه » من گشنه ام. من به همان جنگل روم» یگان چیز یافته» خود را سیر 
کنم و ثانی آمده میرویمء ولی تا آمدن من مبادا اینرا(صندوق را) نکشای. دیو خسیته میرود و ملکه کافی 
تریا از درون ضتاری میگریده کاش که کر هر موان و مرا راو صوق بدز میکزد. 

پادشاه بچه صندوق را میکشاید. وی(ملکه کافی دریا) گفت است: بمن الاو(آتش *) درگیران. (پادشاه بچه) 
به وی الاو گیراند و وی (ملکه کافی دریا) باز گفت است: شوهر میداشتم برای من شکار کبک میرفت. 
پادشاه بچه(همان زمان) خیسته میرود. این (ملکه کافی دریا) موی برادرانش را در الاو میگیرد. 
نها(بر آدر اس اکر کر و آی را گرفته به کوه قاف میروند: 


پادشاه بچه (از شکار) بر میگردد» که در آنجا هیچکس نیست. به گریه می درآید و دیو آمده میرسد و 
میگوید: آخر من به تو گفتم» که تا آمدن من صندوق را نکشا. تو اکنون باز منتظر شوء من بعد سه روز 
می آیم. اگر نه آمدم» آنگاه فکرت را کن. تانی(دیو) خیسته میرود به خانه (ملکه کافی دریا) آمده میرسد. 
وی(ملکه کافی دریا) به دیو گفت است: تو خود را پنهان کن» و اگر نه برادرانم آمدن زمان هم » سر تو 
را و هم سر مرا بریده میپرتایند. 
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دیو گفت است: مرا در چاه پنهان کن. وقتیکه برادرانت آمدند تو خود را زق وانمود کن. اگر میپرسند؛ 
چرا غمگینی؟ تو به آنها گوی: شما سیر شهر ها میروید و من تنها می مانم» زق میشوم. آنها تو را 
میپرسند» که ما به تو چه کار کنیم؟ تو گوی» که جان تانرا بمن نشان دهید» من با آن بازی میکنم. آنها 
جای جان شانرا به تو نشان میدهند. آن طرف ثانی من و تو( چه کار کردن مانرا) میدانیم. 

ملکه کافی دریا دیو را پنهان میکند. بیگاه یی برادرانش می آیند. می بینند» که خواهر شان زق. آنها او را 
میپرسند: خواهرء به تو چه شد؟ وی گقت:» برادران» آخرء شما سه نفر استید» شهر ها را تماشا میکنید» 


زق نمی شوید» ولی من باشد تنها زق میشوم. آنها گفتند: ما چه کار کنیم؟ ملکه کافی دریا گفت است: جان 
تانرا بمن نشان دهید اگر شما(به یگان جا) روید» من اقلا با آن بازی کنم. 


نها گفند: در بین دریای شور یک چنار. در(شاخ) همان چار قیراقی آویزان است. وقتیکه همان قیراق 
را گیری و به سنگاب زنی» وی می شکند. از درون آن سه هکه چه (چوچه های هکه *)میبرايند. 
هنگامی که سر آنها را بریدی» ما در هر جایی» که باشیم» همان جان مان میبراید. 

دیو همه گپ ها را گوش کرد. سحری برادران ملکه کافی دریا برآمده میروند و دیو به دریای شور 
میرود. می بیند» که در آنجا در (شاخ) همان چنار قیراق آویزان است. دیو آنرا گرفته به سنگاب می 
پرتاید. از درون قبراق سه هکه چه میبرایند. وی(دررو) سر آنها را( از تن) جدا میکند و آمده(سو) ملکه 
کافی دریا را گرفته میرود. در بین سه روز به نزد پادشاه بچه میرسد. ثانی او را نیز گرفته میروند. 

بعد چند روز راہ گشتن به یک جایی آمده می ایستند. دیو میگوید: شمایان در همین جا باشید و من گشته 
می آیم. (دیو) در زیر چناری آمد و دم گرفتنی شد. دید که سه کبوتر آمدند و در شاخ چنار نشستند. آن 
یک کبوتر به دیکری گفت» که خواهر. تو نقل کن. ان دیگری گفت. که تو(نقل) کن» کبوتر دومی به 
سومی گفت» که نقل کن. (در آخر) همان کبوتر کلان سال گفت است: ای خواهر» من چه نقل کنم؟ به 
پادشاه مژده میرسانند» که پسرش همرای ملکه کافی دریا آمد. پادشاه اسپ دوست داشته اش را زهرآلود 
کرده برای پسرش می فرستاند. پادشاه بچه پای یکمش را به اوزنگو(رکاب *) میماند و پای دیگرش را 
میبرارد و جانش میبراید. 

وی دیگری باز گفت است: ای خواهر اگر(پادشاه) به این طرز (پسرش را کشتن) نتواند» باشه دوست 
داشته اش را زهر آلود کرده به پسرش می فرستاند. پسرش دست یکم اش را( سوی باشه) میبرد و 
همینکه دست دوم اش را دراز کرد همانا جانش میبر اید. 

آن دیگری گفت است: اگر این طرز هم ( پادشاه پسرش را کشتن) نتواند» شب خودش را به شکل مار 
درآورده پسرش را نیش میزند و وی را (ملکه کافی دریا) به زنی میگیرد. در آخر گفت: هر که این 
سخنان ما را به پادشاه بچه رساند» وی به سنگ و کلوخ مبدل میشود. ثانی(کبوتران) پریده میروند. 

دیو در اینجا حیران شده میماند. ثانی» خیسته آمد و آنها را به پشت سوار کرده میرود و به شهر پادشاه 
بچه نزدیک میشوند. پادشاه شنید» که پسرش با ملکه کافی دریا آمده ایستاده است. وی دررو اسپش را 
زهرآلود کرده( به پسرش) فرستاند. 

اینھا نگاه کرده می بینند» که اسپ پادشاه را گرفته آمدند. دیو گفت است: ای پادشاه بچه » اول به اسپ 
دوست داشته پدرت من سوار میشوم. پادشاه بچه گفت است: میلش. دیو از پای اسپ گرفته آنرا به دریا 
حواله میکند» از زور زهر آب دریا( از رفتن) باز ایستد, پادشاه بچه گفت: ای دیو تو عجب کار گنده 
کردی» اسپ دوست داشته پدرم را کشتی. دیو گفت: من هم همین قدر خذمت به تو کردم. 

پادشاه باز باشه دوست داشته اش را به پسرش می فرستاند. دیو گفت است: که اول من باشه پدرت را 
مے بینم. باز از پای باشه گرفته او را به دریا حواله میکند» که دریا از زور زهر باز ایستد. پادشاه بچه 
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گفت: ای دیو تو عجب کار گنده کردی» باشه دوست داشته پدرم را کشتی. دیو جواب داد» که همین قدر 
خذمت من هم به تو کردم. با همین به دربار پدرش رسیدند. 


پدرش او را با دبدبه پیشواز میگیرد. شب خواب کردند. پادشاه جادویی را فرمود» که خود را به شکل 
مار درآورد پسرش را نیش زند. دیو(باشد) در بالای آنها می ایستد( پیره میکند *)» که مار از شیفت خانه 
آویزان شد.(دیو در این وقت) با شمشیر( مار را) میزند» قطره زهر به روی ملکه کافی دریا میرسد. دیو 
حیران می ماند» که چه کار کند. تانی 6 داکه را( دستمال»تکه ؟) در روی (ملکه کافی دریا) مانده ز هر را 
مکیدن گرفت. 

پادشاه بچه با خبر شد و گمان کرد. که دیو او را بوسه کرده ایستاده است. گفت است: ای دیو» همین قدر 
رنج برای خود کشیدی» مرا مسخره میکردی؟ دیو حیران شد که به وی چه گوید؟ بعد نا علاج شد و 
همه واقعه را از اول تا آخر نقل کرد. پادشاه بچه همم( گپ های دیو را) باور کرد و دیو سنگ و کلوخ 
شد, 

پادشاه بچه و زنش ناله کردن میگیرند. بسیار میگریند و ناله میکنند» که یک موی سفید می آید.(وی) 
پرسید است: ای فرزندان شمایان چرا گریه میکنید؟ پادشاه بچه جواب داد است: ای پدر بزرگوار» همین 
دیو چنان خذمت های (زیادی را) به ما کرد که حساب ندارد» لیکن حاضر به سنگ و کلوخ مبدل شد و 
ما برای همین گریسته ایستادیم. گفت است: در یک پیاله بمن شیر بیارید. آنها به او شیر می آورند. پس 
موی سفید در شیر دعا کرده به همان سنگ و کلوخ میریزاند دیو(باز) زنده میشود. 


در اینوقت پادشاه به آدمانش فرمود است» که پگاه من همرای پسرم به شکار میروم و شمایان زن او را 
گرفته به حرم من آورده مانید. پادشاه و پسرش (به شکار) میروند و(خادمان) پادشاه برای بردن 
زن(پادشاه بچه) می آیند(می بینند)» که خانه تماما پولاد(پن) قد است. هر قدر کردند» (خانه) کشاده نشد. 
شام پادشاه با خرسندی برگشت» خادمانش به او گفتند؛ که (خانه کشاده) نترانستیم. پادشاه گفت است: پگاه 
به هر واسطه باشد» او را(ملکه کافی دریا)بیارید» من باز با پسرم شکار میروم. 


سحری دیو به پادشاه بچه گفت: پادشاه بچه» امروز همرای پدرت من به شکار میروم. ثانی دیو همرای 
پادشاه رفت است. به دشتی میرسند و دیو الاو می گیراند و موی برادرانش را می سوزاند. برادرانش 
حاضر می شوند.(دیو به آنها) گفت است: برادر هاء (همین) پادشاه را به آسمان چنان بلند بردارید» که 
زمین به چشمش مانند سوراخ سوزن نماید. تانی او را پرتایید. 

آنها(برادران دیو) میگویند: پادشاه بیا به تخت مان شین و ما ترا (به) سیر میبریم. پادشاه بالای تخت می 
شیند, ثانی» دیوها او را گرفته به بلندی آسمان(میرسانند) و یکی از او می پرسد: پادشاه زمین (در 
وی گفت است: مانند خرمن گاه. باز او را(بلند تر) برداشتن میگیرند» می پرسند: زمین در نظرت چقدر 
می نماید؟ گفت است: مانند کلچه. باز او را(بلند تر) برداشتن میگیرند و پرسیدند: پادشاه زمین در نظرت 
چقدر می نماید؟(پادشاه) جواب داد است: مانند سوراخ سوزن. بعد دیو ها وی را از بالای تخت می پرتایند 
و معلوم نیست» که(حالا) پادشاه چه خیل شد؟ 

(ثانی) دیو به نزد پادشاه بچه برگشت. پادشاه بچه پرسید: ای دیوء پدرم کجا شد؟ گفت است: پدرت در 
دشت اسپ را یافت و سوار شد و به(یک طرف) دشت اسپ را قمچین زد. من هر قدریکه دویدم» به وی 
رسیده نتوانستم» ندانم وی به کجا رفت؟ 

در همین وقت» جوره جان» پادشاه بچه(به جای پدرش) پادشاه شد» ملکه کافی دریا زنش گردید. دیو را 
رخصت داد و آنها( هر دوی شان) به تخت و بخت و مراد و مقصد رسیدند. 
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مندرجات 


صفحه 
سر سخن ہف ےوسسمٔمسَْمس مہ سے سمي DE‏ 
مورفولوجی 
RR ooo 7‏ 
کتگوری گرامری جنسیت جُممسس سے .ہس ۱1 
کتگوری شماره ہیمست ی[ 
معین و نا معین در اسم حص- مس سر یی تفت و وف و 1 ۱ 
کلمه سازی اسم سس ا ٗم٠ٗ‏ یہ مس .15 
صفت جٗصدہكَےٌِْمس ےس سک شسس تی ہہ سس ۳ 
افادہ جنسیت در صفت سس دم سشتہ ہس-س-س-سصس-سہ.+ .20-2 
درجه های صفت تحت سس یو 2 2 
صفت های نسبی سس تہ سس ا یہہ AUS‏ 
شمارہ می رئا خ ربص وتوہ ی ۵ 7 2 
شماره مقداری 2O‏ 
شماره های تخمینی حر ا ات ئا من 1( 
شماره های ترتیبی سس ہے س ..ہ.. ...20 
شماره های تقسیمی ای AO ll‏ 
ارقام اندازہ گیری سس صصح 2 
جانشین ھا سم امس سج سے ست SO‏ 
عمل جانشین های شخصی کس تہ ساتسن 1 ۱ 
اشاره نشین ها ہے سس جرہ I‏ 
عمل اشاره نشین ها یم ۰٠وشسس‏ بب ...5ة 
جانشین های نفسی اص سس تح 37 
جانشین های سوالی مار اوہ سا sarees‏ رہ :ص387 
جانشین های معین سی اہ ےس A‏ 
جانشین های نا معین ےہ سس ...42-5 
فعل س ‏ س ‏ صصصص ۳ ی 
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اداره نشرات سیمای شغنان 


ضمایر ها ے ا e‏ 
ندا جیا ےہ سم سس تک( 
خیل های (اقسام *) ندا مہہ ی رم تن ان 
صرف نحو(معلومات مختصر) ضا ا 
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خیل های( اقسام) جمله ساده O E‏ 9398 
جمله های سوالی ا OO o‏ 
جمله های حکایه گی هه ایی کل ل | 
جمله های خطابی ا e‏ ول ۱ 
مبتدا و افادہ شوی آن a‏ رس سس نها ی 100 
جای مبتدا درجملھ N‏ :۰ء 
خبر و افاده شوی آن ONS E‏ 
جای خبر در جمله ےس اص ہہ VOD O‏ 
پر کنندہ حاحص من E N‏ ۱ 
معین کنندہ کرد مہ مہ ماما دہ تپ ص104 
حال (حالت ؟) ےت مر ےت ضط TOO.‏ 
اعضای چیده جمله ح مت ہہ ی ی و TOO SS‏ 
جمله های مرکب سس ہت LOZ E E‏ 
جمله های مرکب تابع {OBS‏ 
نطق عینا نقل شده ے  OZ O o‏ 
خلاصه ےہ مس سس تسس I‏ 
علاوه ها ( پیوند ها) سس سن 0 o‏ 12 ۱1 
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با قرار نشریه و تحریریه اکادمی علوم جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان چاپ می شود 


محرران مسوول 


خوشقدم قربانوف» 
نثار شکرمحمداف 


توپچی بخت بیکف 

گرامر زبان شغنانی 

(به زبان تاجیکی) 
محرر نشریات ز. ۱. هاچیلوفه 


محرر تخنیکی و.ن. شمیلینه 


رسام پ. عبدالرزاق اف 


به مطبع ۸ سال داده شد. به چاپ ۱۹۷۹.۱۱.۰۲ سال داده شد. 


کر ات دائ تر کیت ۱۲۹ عینی 2۱۲۷۱ ینان ۲ 
مطبع نشریات "دانش*. دوشنبه» ۲۹ء عینی ۱ ۱ بنای ۲ 


اد با o‏ جر oe o‏ با ار ار ار با با از جر 


برگرداننده از سریلیک به دری: سرورشاه ارکان 


کلگری- کاناداء ۲۰۱۸ 
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120 'رصعدمسادط ۳0۳ص Eo‏ 
توص 2ن 56رصت۵۰ 
حطصمدسہہ× ×× 11000000 PCC‏ 


×جہ7 ق0 دکتصت ی 
Xyııkanau ۰۷۶۴60010,‏ 
۸۲۸۸۸۸۸۸۸0۰ مللا  18٥‏ 


10 1141 ۸ 


TpaMMaTHKa 1۲80۵۲۵ ۵ہ‎ 
(Ha 7۳۵22۷۲۵۵ g3bIKe) 


MyxappHpH HalupiêT 8 
۸۸۲۰ص٣٣ ,1ظ ۃ×٭×××ہ٭‎ 1116۸007-۳۰ 
۲۵٥:۰۸۸ ٣ ۸57۷5۵۵ عم( ہہ‎ 

Mycaxxex, 3,7 ددہ6:‎ 





Ba 38۲628 28.09.1979 c. noqa .7۸س‎ Ba سمدصہ‎ 02.11.1979 e. :uao ۰ 

198 05023. hopuar 70x108 1/16. 2۲و‎ ۳2, 1. Yoru ۰ 

TaXMHHHO ۱066 12, 95, ۳  ددسجہسم‎ XHcoO6F 12,0.‏ سک .9,25 سوم ی 
CyrıopiuM 8 1 6. Hapxau 1 c 80 T. Bo myKoBaH (۳ 7*2 6 307.‏ ,735 مسفمد: Anank‏ 





۱ 2 ہ508 ,121 ۸۵۲۷۲ ,29 روما زر اما عونتم 
[lyuanbe, 29, Aim 121, 67۷0۷۲ ۰ 1‏ رسمار" بوسنم Maréaax‏ 
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